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بسم اللهاثر حمن الر حیم 


مقدم4 ناشر 


اصطلاح حزب در يك سیستم سیاسی» اشاره بر گروهه؛ و دستجاتی داردکه از راه 
«بارزات عیاسی و التخاباتی در صدد کسب نظارت بسرجریانهای سیاسی یسك معلکت 
برمی‌آیند. این نظارت همراه بااعمال خواسته‌ها و ایده‌های رعبر و يااعضاي گروهها ودر 
جهت نیل بسهآرمانهای ایشان است. از وبژگیهای احزاب میاسی؛ ایجاد کر ابشهای 
عمومی بکپارچه و افکار عمومی سیاسی در چهارچوب يك مملکت است. 

سیستم سیاسی ایران درعهد ثاحار يك سیستم استیدادی و ارباب و رعیتی بود. این 
میستم سیأیبی در جای خود با استفاده از دیسوانسالاری عریض و طویلء فشون وغیره 
بر جان و مال مردم و رعایا تساط داشت, مبارزات توده‌ای مردم مسلمان ایران علیه 
این سیستم از زمان تحریم تنباکو بهرهبری میرزای شیرازی آغضاز شد. این نهضت 
بر ساعت سیاسي نظام حاعده قاحاری و بالاتر از همه برسیستم سیاسی استعمار ضرپدوارد 
کرد و باعث ایجاد نوعی انکار عمومی یکپارچه شد. این تهضتء مردم را درجریان 
مبارز ات آزادیخواهی و رهایی از چنگ استبداد قاجداری قرار داد. تهضت مشروطیت 
که خود محصول برخورد نرهنکی‌ایران اسلامی پا غعرب بود» در این راستا چهره نمود و 
ساخت سیاسی هملکت وا تاحد قابل‌تو جهی تغییر داد, عکومت مشروطه پدید آمد؛ مجلس 
تأسیس شد و تانونی به تام قاتون‌اساسی بدتصویب رسید وقوای سه کازه راتفکيك شرد؛ 
تشکیل مجاس؛ ایجاد فرا کسیونها» گروهها و درنهایت احزاب مختلف را در پی‌داشت. 

پس» تشکیل احزاپ سیاسی در کشور اسلامی‌مان ايران» پس از انقلاب مشروطیت 
انجام شد. ایران تاآن روز کار سنت سرب گرایی نداشت. از آنجاکه ظهرر و تحول 
امزاپ میاسی مستلرم ایجاد حکومت پارلمانی بود» اصول حخومت مشروطه؛ ایجاد 
احزاب بیاسی را ایچجاب می‌کرد. پس از آنکه سیستم سیاسی ایران ازحکومت استبدادی 
یحو مت بارلمالی تغییر بافت» مشرو طه‌عواهان و خاصه منورالفعر ان در مبدد ایجاد 
احزاب سیاسی بر آمدند و احزاب مختلفی را با آرمانها و ایده‌های گونا کون پی‌نهادند. 

تشکیل دوره‌ها , دستجات (باندها) و آنجمنها را بدتعبیری می‌توان شکل نعستین 
احزاب سیاسی ایران بشماو آورد «دوده» اشاره بر گروهی از دوستان و آشناپان‌داشت 
کدتعداد آنها بعمولا ازپانزده ثفر تجاوز نمی کرد. جلسات آنها غالبا بدصورت هفتگی 


و یا دو عقته یکبار در خان-ه بکی از اعضا تشکیل می‌شد., این نشمتها معمولا برای 
حمایت از یکدیکر و ارتباطات سیامی غیررسمی صورت می‌گرفت. تشکیل دوده بیشتر 
دو بین قشرها و طبقات بالا و متوسط حامعه انجام می گرفت, 

همین دوزه‌ها بودکه در آمتانه لهضت مشروطیت تدیل به انحمنها شد, 
انجمنه؛ دارای اعض‌ای بیشتر و سیستم سیاسی پیچیده‌تسر بود. آلجمنها را مسی‌توان 
نمونف‌های قسدیم احزاب میاسی محسوب داشت. فراکسیون يا گرو» کرایی پارلمائی نیز 
ازدوره دوم مجلس شروع شد وبعدها تیدیل به‌حزب‌گردید. عدر برحی ازاین فرا کسیونها 
کمتر بود.و درخارج از مجلس محلی از اعراب نداشت؛ ولی بعضی دیگر با احزاب‌سیاسی 
خارج از مجلس پیوئد خورده بود. 

به‌طورکلی تشکیل احزاب سیاسی درابران بوسبله منورالنکران و تحمیلکردگان 
اروپا انجام شد. نخستمن احزابی که در ایرال درمجاس دوم برپا شد دوحزب دمو کرات 
عامیون ر اعتدالیون بود. يك حزب سوم عم بااعضای محدود بدنام الفاق و ترقی‌تشکیل 
گشت. این احزاب علی‌رغم شروع‌مساعد» دوام زیادی نداشتند. فردگرایی» نفم‌برستی» 
تدرت‌طلبي» عدم انسحام ساعت سیاسی و بالاتر از همه نفوذ قدرتهای خارجی (روس 
و انگلیس)» ساخت سیاسی آ نها را درهم ریخت و در نهایت یکی از عواءل حکومتی 
شدکه اسماً مشروطه بود؛ ونی رسعاً دیکتاتوری نظامی بشمار می‌رفت (حکومت‌رضاخان 
و پسرش محمدرضاعان), لیکن توا کفت که آشناساشتن ابر الیان با مساله رأی گیری» 
حامعه گر ایی» حفظ و توسمه سیستم قانونی؛ تحدید حقوق دربار و درباریان (حتی به 
صورت نظری) از جماه مسائلی بود که احزاب سیاسی اير ان تا حدی بهانجام آن نایل آمدند. 

برای آشتایی و تحقیق در بارة چندوچون وقایی که منجر به تشکیل احزاب‌سیاسی 
متقدم ایران شندء نیاژ میرم به‌مواد و مطالب و اطلاعسات تساریخی است. از نخستین 
انرادی که دراین زمیته کار کردهء ماك‌الهْمرای بهار است که خود ساضر و ناظر بسیاری 
از وقایم بوده است؛ و از آنجاکه‌وی درجریان بسیاری از رویدادهای عهد مشرو طیت 
و سبایل مر بوط بهاعزاپ بوده و خود یز عضو یکی از این احزاب محسوب مي‌شده» 
مطالب و نوشته‌های او حاوی سندیت خاصی است. دومین جلد کتاب تاریخ احزاب‌سیاسی 
وی نیز لو از اطلاعات و مواد خام دست اول در باره احزاب نخستین ایران است کد 
خود ویسنده به عیته آنها را تجر به کرده است. موس انتشارات امیر کبیر بی‌آنکه دخل 
و ثصرفی در مطالب و اسلوب ویسندگی او - که به‌هرحال منبعث از کیفیت بردامت و 
دیدگاه نویسنده است - یکند جلد دوم تاریخ احزاب سیاسی را به‌عتوان مواد خسام در 
اختیار محققین و اهل‌نظر قرار می‌دهد تا خود درباره آن به‌تضاوت رنشینند. 


بادداشت ویو استار 


سالها بود که این ار» آنتاده و خا کث‌خورده» آسادُ طبع سانده بود و احازه نمی‌یافت» تا 
رورکار دیگر گشت و بند از پای آن بکسست. اما جون درین رورگار آهنگ طبع آن کردیم» تاره 
دشواریهای کار عوبدا گشت: 

پس‌از شهریور پیست: درآن رسان پر آشوب» بهار مطالب این کتاب را باصیورت رشته 
بقالاتی هرروزه با شتاب می‌نوشت و برای طبم در روزناذ سهرایران به‌چاپخانه می‌فرستاد و 
فرصت لازم براي به‌چاپخانه رنتن و مقالُ روز را تصحیم کردن نیز تداشت, به‌یاد دارم که 
گاهی با او به‌دفتر مهرایران می‌رفتم و می‌دیدم که او همانجا می‌تشست» سقاله را می‌توشت و 
بدچایخانه می‌فرستاد و آنگاه به‌مجالس سباسی که در هر کجا برپا بود مي‌رفتيم. در نتیجه؛ 
بقالات سخت پرغلط از چاپ ببرون می‌آمد. 

و نیز» بهار بجبور بود که بخش عبده‌ای از مطالب کتاب را از لابلدی خاطرات گذشتة 
خود ببرون کشد و بنویسد» در حالی که گردش روژگار و بد زنانه روح و هن او را سخت 
فرسوده بود و حانظه چندان چون گذشته یاریش نم ی کرد و ناسها و حوادث در ذهن او اه 
صورتی‌آشفنه ونابجامی‌يافت, بدین‌روی» در طی مقالات یاد شدهء یناچار» چندین‌بار ار خوانندگان 
پورشی خواسته و له تصحیح تاسها و وتایی پرداخته است که قبل از آنها یاد کرده‌بوده است. 

و نبز» در آن زبان نشانه گذاری و دیگر اصول اسر کتابت هنوز در تظام کتابث ما درست 
جای باز نکرده بود و رعایت نمی‌شد؛ بویژه» روزنامه‌ها خود را از هفت دولت قواعد کتابت 
اراد بی‌د یدند, 

در پی چنین شرایطی بود که» پس از مشورت با کارآندان کار طبم» خود را به‌ویراستن 
بتالات فوق ناچار دیدم تا مگر ارزش واقعی اثر را بدان بارگردانده باشم. در این راه به‌سه 
خدست» یا لمي‌دالم - خبانت؛ پرداختم: ,- غلطهای بطبعي را به‌اعتبار عقل تاتص خود 
نصحیم کردم. این غلطها گاه در واژه‌ها و گاه با حذف فاعلی؛ سفعولی یا فعلی» در جمله ها راه 
يافته بود + ب- اشتیا ها تی را که در ذ کر نامها و وفایع تاریخی پیش آنده بود و پدر» خود» در 
همان رشته بقالات ستذکر کشته یود تصحیح کردم. مطالب اشتباء آلوده را که خود یادآور 
گنته بود» برد اشتم و مطالب صحیح بعدی را که خود نوشته بوده بد‌جای آنها گذاشتم؛ 
م- نانه گذاریها و دیگر قواعد کتایت را تا آنجا که عقلم می‌رسیدت بر اساسی سناسب تنظیم 
کردم؛ تا سگر قرائت بتن آسانتر شود؛ ء- علاوه بر اینهاه مطلبی کوتاه را که خارج از متن و 
در پاسخ به خواننده‌اي بود» از ستن خارج کردم و بخش عمدة آن را که مطلبی عموسی بود؛ به 
صورتقدسه سلف بر کتاب درآوردم» چون بقدسه اي براین اثر از او بازتمانده بود. همین وهمین ! 


۵ 


ولی باید اعتراف کلم که نمی‌دانم این کار درست بوده است با نه. به مرتال/ آگر 
"گقاهی نابخشودنی سرنکب‌شده‌ام» شرسسارم. شاید زحمتی که در این ویراستاری بر خود پذيرفتم 
و ند یکت به‌سه‌سال گرفتار آن بودم» در چشم‌پوشی از گناه محتمل سوثر افتد. 
" در اینجا باید از آقاي سحمدگنین سپاسگزاری کف که گنتند و نسخه‌ای از سهرایران را 
کد پدر یادداشتهایی در توضیح وقایم باد شده در بقالات بر حاشیه آل نوشته بود (در این 
ات به‌صورت یادد اشتهای بولف» در زير صقحات آنده است): پیدا تردند و برای طبع در 
اختپار گذاشتند. عمرشان دراز باد و دلشان شاد که در طبم آثار پدر» جز دیوان وی؛ خانوادء 
بهار را باری بسبار داده‌اند. سا همه ره بحتهای ایشانیم. 
ضمنا» آقای گلین پادد اشتهایی را در مورد سایق این اثر در اختیار من گذاننه‌اند که به 
نشانة سیاس» بختی از آن راکه در شناخت بهتر تاریخچة این اثر سودمند است» عبناً یاد 
می کنم: 
بهارن به‌دعوت مجید سوقر که امتیاز روزنامه سهرایران را گرفته بود. به همکاری 
با وی پرداخت. تست ساله‌ای زیر عنوان «اخلاق را دریاپد» و سسس» 
رسالة دیگری رير عنوان «حوانمردی» در چندین شمار؛ سهرایران نوشت وسرانجام» 
در اسفند ماه , ۲ به‌نوشتن سلسله‌متالاتی زیر عنوان «تاریخ مختصر احزاب 
سیاسی در ایران» پرداخت که نزدیکك به‌خش باه ادامه یافت و دور بردادساه 
,۳۲+ پایان یافت. این کتاب همان رشته مقالات است که به‌صورت جلد دوم 
کتاب منتشر سی‌گردد. 
اباء جلد اول این کتاب» در اصلء بعد از حلد دوم به‌صورت رشته‌سقاالااتی در 
روزناة نوبهار که امتبازش ستعلق به‌خود وی بود» در طی سالهای ۲ - ۱ ۱۳۲ 
شسی انتشار یافت و در سال سپ پم , یاصورت مدول مفتشر شد. حلد دوم تا این 
زبان هرگز صورتی سدون لیافته بوده است. 
پیش از آن که جلد اول این کتاب در سال م + , منتشر گردد» بهار جلد سوم 
را زیر عنوان «قضاوتهای تاریخی» دربارة مدرس» بزرگترین مرد فد! کار» در 
روزنامه نوبهار آشاز کرد و از شماره؛ .و نا .  .‏ نوبهار نوشتن آن ادابه داشت. 
ولی» سرانجام» روزنامه توقیف شد و مقالات ادامه نبافت. 
در پایان سخن باید از دوستان ارجمند خود در سوه امی رکبیر سپاسگزاری کنم. آگر 
راهنمایبها و هنکاري شکفت آور ایشان با سس نبود» این کتاب صورتی چلین آراسته و سحتوایی 
جنین پبر استه تمی یافت. این هبه بت و همکاری بید ریغ ندرده بود م ده ایسان قدرت و 
آجر دهد ! 


مهر داد بهار 
تا بستان هر از و سیصده شخست ٩‏ سه 


در این زان و در این سنین عمر آررویی حز تکمیل خدست به‌فر هنگ و ادییات 
قشوو در سر نویسنده نمانده است؛ و سدت پافزدسال است که از سباست 
خارج شده, در خدمات فرهنگی مستفرق می‌باشم و هیچ گونه نظر سباسی ندارم و 
حب و بغضهای دیرینه آثر درسینة وجال سیاسی باقی سانده باشد؛ در دل نویسنده 
چبزی از آن قبیژ راه ندارد. 
به همسن حهت شم بود که یمد از واتعه شهریورماه که حراید آزاد شدند و 
نویسندگان و گویندگان ستل آتشفشانی که به‌ناگاه منفجر گردد» یکباره طغبان 
کردند و نفسهای پیچیده در سبنه‌ها بجوش آبد و فريادها بثند شده بدشهادت 
ایام؛ نویسنده باز هم دم فرو یست؛ و از نظم و نثر چپزی حز یکك قصیده وطی و 
اخللاقی از طبم شمدیدة وی ترآوش نکرد و فقط بقالات اخلاقی چندی بهاصرار 
کار کنان مهرایران توشنه شد. 
لیکن ؛ در همین حتن دیدم محاهد ان روز تسه یک‌یک پیدا شدهء قدم دربندان 
سیاست و تاریخ بی‌گذارند. مخصوصا» در سورد سیدحسن سدرس» طاب‌راه» 
داستانهایی تغل می‌شود» ومصی و قیم پیدا می‌شود» کتاب زرد وحود خارحی 
وقناعی کنده نادداتیتهای بذدرس بوجود آنده ماعثرعی‌گردد و از مجموح این 
مسائل؛ فصول تازه‌ای در تاریخ شکل می‌گیرد که حرگاه صاحبان درد و اعضای 
اصلی این تاریخ پر رنج و ملال» که از ده یکی بیش زنده نمانده است؛ باز هم 
بفسگوت بگذراننده ممکن است لطمد به تاریخ وارد شود و سات رک تاریخ بیان 
وراث و اخلاف غیرواقعی و ببحق نقسیم و بخش‌گردد» و مطالبی از قالب هوی و 
هوس ببرون آید که سای کدورت ارواح جانباختگان راه قانون و فد!کاران 
بیدان وطنخواهی گردد؛ زیرا مردم قسْنه شنیدن داستاتهای جانگداز پیست‌ساله‌اند 
و آگ گس ی که در لوشتن این کونه بادداشتها حق اولوبت داشته باشده در نوشتن 
مسامحه و تملل وررد؛ پالطیع آن کساتی که حق ندارند» یا به‌درستی از قضایا 
لم نستندء خواهند وشت. لداء شروع به‌پادداشت این مسختصرترین تاریج 
نمودم و ادعا ندارم که از سهوو نسیان بری است. اما اگر بنا بود چندتن از 
صاحب‌دردان و اعضای این تاریخ تاریخی از وفایم گذشته بنویسنده بدون‌شک 
حتبر یکی ار آنال بوده و هست. 
این را هم بگویم که تصور نشود قصد من توهین به کسانی است که روزي با با 
اشتلاف نشرب سیاسی داشته‌اند؛ چه» رمال سیاسی گذشته کسانی بوده و هستند 
که غالب آنان صاحب عقیده و روش روشن سباسی بوده‌اند, و آنچه گنته و 


۷ 


نوشته و کرده‌انده همه از روی ایمان بوده است و اسروز هم ار شتیدن آن وتایم و 
دیدن سیمای قدیم» یا سیمای تاریخی خود؛ بدنان نمی‌آید و الته از نی که 
آن وتایم را به‌رشته تحریر می کشد» تخواهند رنجید و عيه با ما و سا با ضمه 
د وست بوده» احترام یکدیگر ۳ وطیثة خود سید انیم 

اباء افراد بی‌عقیده و ناسالمی که هم سردم آنها را می‌شقاسند» و متصودشان 
جلب سنافع و استفاده ار قدرت دولت سردارسبه بوده است» یز در ضمن این 
تاریخ گاهیگاه معرفی شده‌اند. این عناصر که با از بردن ناء آنها بسی خودداری 
کرده‌ايم تا حتی‌الامکان تاریخ را ار لوت اساسی ایشان پا کك نگاه داریم» حق 
رنجش ا زکسی را ندارند. آنها باید روزی به‌بحا کمه حلب شوند تا معلوم گردد 
هعلت لاد تار کقروی کم هن سودارشته که تنها سای اتف این حون 
بدیخت بودء آنها یوده‌اند. باید معلوم گردد روژی که آلها را از عالم ولگردی و 
کنج خرایاتها آورده» به‌سقام ریاست و حکمراتی نشاندند, چد داشتند و اروز جد 
دارند ! 

در پابان این مقال می‌گويم که در نگارش این تاریخ نا سکن بوده؛ از مداخله 
احساسات شخصی قروگذار شده است و به‌همین سبب از ذ کر سیاری دقایق 
خودداری گشته, ابا آگر بکویند که چون تو خود عضو افلیت بوده‌ای» نخواهی 
توانست بی‌طرفانه چیز بنویسی» سی‌گویم که بر فرض صحت این دعوی؛ اگر با 
تمام مواطبت و دقت» یاز به‌حکم طیع بشری» ممکن نباشد بی‌غرضانه و بی‌طرفانه 
صرفاً تاویخی نکاشت» نظر به‌گذشتن زبان و بیم سحوشدن حقایق و جریانات 
گذشته» من اقدام بهتبت پاره‌ای مسائل تاریخی با اتکاه به‌اسناد موجودنموده‌ام؛ 
خوب است دیگران هم در همین حدودء تاریخی با همین معایب بنویسند, به 
شرطی که متکی به اسنای باشد» تا از امتزاج و انتلاط این دو تاریخ» سردم 
پی‌طرف بتوانند نتیح مطلوبه را پدست آورند. والا؛ اگر بنا باشد با که خود در 
کار بوده‌ايم چیزی ننویسم» دیگران هم که در کار نبوده‌اند» سکوت کنند» 
تاریخ این مدت نیز مانند تاریخ مشروطیت و بسی تواریخ دیگر کشور از میان 
خواهد رفت؛ و وقتی به‌فگر جمع آوری خواهند افتاد که دیگر نه سندی دردسترس 
کسی باقی است و نه اطلاعی و یادداشتی و .سموعات صحیعی باقی سانده انش 
و این خطاست ! 


م. بهار 
اسقند ماه , ۱۳۲ 


احزاب سباسی به‌چند قسمت‌تقسيم می‌شوند که اساس همه آنها بر دو حزب 
است: یکی منجدد و نندری یعنی گروهی کد یه هیچ ییکث از اصول‌قدیم و سنن‌ملی 
و مملکتی پاینند نیستند و اگر فکری نو و تازه برای اصلاح کشور پیدا کردند» بدون 
بلاحلة قبد و بندهای بلی و سوایق ناریخی و ستنهای عمومی» آن فکر را اجرا 
م ی کنند وسی تویند باید پیش رفت و آنچه هست خراب کرد تا خود بخود اصلاح شود 
و آبادی ید پرد ‏ دیگری محاففله کار یا سرتجم» یعنی گروهی کد به‌اصل تکامل و تطور 
پایبند بوده,قبود ملی و سوابق تاریخی و سئن سملکنی را محفرم می‌شمارند ومعتقدند 
که اگر به خلاف عادات وستلهای لق حلو برویم» به زحمت می‌افتيم . باید بدسوقه 
ایب درد و قدل ار خرابی بد‌فکر ناخ و اصذلرح بودو احصلاحات را با سوابق 
ملی و اخلاق اجتماعی باید تطبیق نمود» تا ريشه پیدا کند و به‌سهولت پیش 
برود و دوام کند. 

دردندای ابروژ این هر دو دسئه وحود دارند و کتابها در رجنم عقا یذ خود 
نوشته‌اند و حرایدی داشته و دارند و ملل عالم هم‌از لحاظ فکر و خوی عمومی:. 
هر یک به‌یکی ازین دو دسته متمایل می‌باشند.بثل انگلیسبها محافقله کارتر از 
فرانسویها هستند و فرانسویها کندتر از روسها هستند و آلمانبها یبن پین ؛ وخلاسه» هر 
ملت و نژاد از حیث خصوصیتهای نژادی خود به‌یکی از طرفین چسبند گی بیشتری 
دارد 

هیچ اصل مسلمی درکار نیست که کدام یک ازین دو حزّب ذیحق و کدام 
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تار بم مختصر آحز اپ سیاسی 

یک ناحق است,چه» هرطرف دلایلی برائبات حقبقت خود دارد و در هر تشوری هر 
دو حرب و دسته بوجود است؛ سننها در هر کشور به‌متنضای خصایص نژادی و ملی؛ 
یکی از این دو اصلی بردیگری رجحان پیدا رده است. پس اصل مسلم را در مزاج 
و خصیصه و خوی ملل پاید جستجو کرد. 

حالا می‌آیيم برسر ملت ایبران, بييفيم بلت ابران چه خصلنی و خویی از نظر 
: سئنها و آداب و فرهنگگ قدیمی ود داراست* و در اپران کداسین و لب حقي قارد 

اما این مطلب را می‌گذاريم برای اخذٌ نتیجه و حالا برمی‌گردیم برسر اینکه 

3۳ ۱ ۲ ۱۳ ۳ 
درایراب «ارتجاع » چه مفهومی دارد و مر تجم» بهچه نس لفته‌سی‌شودو «انقخریی» و 
«تندرو» و «تحدد پرست» کبانند؟ 


آحز اب سیاسی 


درآغا زمشروطه دو حزب‌درایران پیدا شد: «سشروطه خواه» و «مستبد».اعیان 
و طبقه اول و طبته‌سوم-یعتی توده ملت -- مستید بودند و سشروطه خواهان‌را بی‌دینو 
انقلابی و هرح‌ومرح طلب می‌شمردند و مشروطه‌خواهان که عددشان قلیل ولی‌بیشتر 
از طبقه باسواد و روشنتکر بودند و می‌توان آنان را طنقة دوم نامید» مستبدان را 
جاهل و ظالم و ارتجاعی و غارنگر می‌ثسردند. 

| کثریت ملت ایران ارتجاعی و اقلبت ملت انقلابی و ستجدد بودند؛ و 
چون بعضی از علمای بزرگ با مشروطه و ائقلاب موافقت کردند و سباست خارجی 
هم از مشروطه نخما بش ی کرد و شاه نیز سناست عاقاانه و اطراثنان دانا تذاشتء 
اقلت را کثریت مسلط رد ید و تجدد بر ارتجاع فایق آمد. 

آن روز هر کس برخلاف آزادی عتبده و آزادی قلم و بجلس و حکوست ملي 
و قانونی حرف بی‌زد و آين اصول را خلاف دیانت و مخالف مصلحت کشور می‌شمرد» 
مرتجم و مستید نامیده می‌شده و کمترین مجازاتش این بود که داخل کارهای 
مملکتی نشود و اگر به‌مصلحت خود می‌خواهد رفتار کند» در خاله‌اش‌بتمرگد یا 
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گورش راکُم کند! 

رفنه رفنه» برتجعین حس کردند له متاویت در برابر اين قوة تازه و حزب 
نوظهور فا یده ندارد, اول سا کت شدند, یعد خود را داخل مشروطه خواهان کردند؛ 
یعنی به‌احزاب سیاسی پیوستند. 


در سال اول قنح تهران» ي سر هجری قمری» مطایق با م , و و مبلادی: در 
ایران‌دوحزب پیداشد: یکی انقلابی» 
دیگر اعتدالی؛ و در همان سال» بعد 
ار اقناح مجلس دوم» این دو حزب 
ند اسسم «دمو کگرات»و «احتماعیون- 
به‌یجلس معرفی کردند. 

احزاب کوچک دیگر نیز 
بان «اتقاق»و «ترفی» وحود واتنل: 
اب جول در مجلسی تما پلدة حسالی 
نداشتند,گل لگر د ند و کاری از ینت 


پر دا نی 


قتجد نت21 تتالهان م3 بکي از روسای‌اعیدا لیون 

سیعنی اعتد البون را ارتجاعی می‌ناسبدند» زیرا آن حزب هوادار روش بلایمتر و 
رعایت سیر تکامل بود و اعنقاد به لشتن و از سیان بردن مستیدان و ارتجاعیها 
نداشت و از اين رو بیشتر اعبان‌و مرتجعین بدان حزب پناه می‌بردند. سپهدار 
تنکابنی» سردار محبی» دولت‌آبادیها؛ سید عبدالته بزرگ بهبهانی» سید محمد بزرگک 
طباطبائی؛ دو پیشوای مشروطه» و غالب ستلفذین و ثاصرالملک تایب السلطنه و 
فرمانفرما و خالب اعیان و روحانیون و | کثریت مجلس دوم طرفدار یا عضو این 
حزب شدند . اینها دمو کراتها را انقلابی و نندرو می‌خواندند و درجراید خود 
ازآنان انتقاد می کردند واحبانا ازتهشهای دینی و تکفیر خودداری نداشنند. 


۱۱ 


ار بخ همتهر احز‌ات سیاسصی 


دم و کرانها که یک بند از مراسشان «انفکا لث لاسل قوء سداسیازقوة روحانی» 
بود و بند دیگر«ایجاد نظام احدا ری» و بند دیگر وله م اسلا ك ین رغایا» ودیگر 
«فانین سنم احنکار» و «تعلیم اجباری» و «اپجاد بانکك فلاحتی» و «ترجیح سالیات 
غیر مسشيم پر مستقیم» و «سخالفت با مجلس اعیان » وغیره و غبره بود, سورد 
مجوم علماء واعبان وگروه انبومی از رعایا وتوده قرارگرفتند. ابا نظر به‌اینکه افراد 
فمال وصاحب عقیده و با ایمان وحرفزن و چیزئویسی درسیان آتها زیاد بود واساسا 
متتقد و تندزبان بوده و هوادار فقرا و رنجبران معرفی‌گردیده بودند» سوفق شدند که 
: در یجلس فرا تسیون بیست‌نفری بوجود آورندودر خارح افراد کتبری از جوانان و 
غبرجواتان طبقة دوم را به‌عود جلپ نمایند و چند روزنایه خوش فلم و موحه و 
و هک و وان ی و زیر فان مر ها 3 


ِ 


تار یت مخحخصن احناب سیاسی 


اعیان به‌باد انشاد بگیر.-. 

پبس» بعنای لفظ ارتجاعی در 
سالهایاغاز مشروطه چنین بود؛ 
کسانی که با انفکا کث قوة سیاسی 
از روحانی موافقت‌ندارند,سربایه‌دار 
و اعبال‌مأب‌اند, به‌اعتدال وتکامل 
مبلی دارندءاز تندروی حراید وحمله 
به د ولت و به رحالدولت بدشان‌س ی آپد 
و از ملاها زیاد طرفداری می شنند. 
وضع جئین بود نا اینکه مجلس دوم 
در تنج اتسام حجت (اونتیماتوم) 
روسبه در موزد مسترشوستر» نستشار 
بالیذ امریکایی؛ و اخراح او تشنحی 
سخت به خود گرفت و برد عنیفی‌بین 
یو ترات. و اعتدال: در کاون. شلد 
عاقبت دی وکراتها مغلوب‌گردیدند 
ویسترشوستر ازآیران رخت بربست 
ویجلس هم سرآید و اصرالملک 
دیگر انتخابات را تجد ید نکرد, 

بعد ار پسته شدن مجلس »از 
طرف دولت و ایس السطته؛ تمام 
رسای حزب دی وکرات و جمعی از 
انراد اعند الی به قم تنند شدند 
حراید بسئه شدء در ایالات ۳۹ 
از قصابی روسهای تزاری» حراید 
دیو کراتهارا بستند و بدیران آنها را 


(نکی از اعضای حزب دمو کرات و دیس 
روذ نامه‌تو بهار) 


هحمت امین رسولد آده 


(یکی‌از اعضای حزب دمو کر ات) 


۱۳ 


تار بخ مختصی احراب سیاسی 
به‌تهران و حاهای دیگرتسید کردند. نویسنده‌هم یکی از دسانی بود که در خراسان 
به‌علاف فشار و ظلم تزاریان مقالالی می‌نوشت و درین وهله روزنامه‌اش, نو بهار 
و تازه‌یهاد» توقیف و خود با نه نفر از افراد حزب به‌تهران تبعدد شد. 
درحنگک بین الملل اول که احمد‌شاه دیگر بالع‌شده ونازه به تخت نشسته بود و 
اصر الملک هم رفنه بود» مجلس سوم با زشد و دیو رات و اعتدال در مجلس عضو 
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هیگت‌ حکوعت موقتی مهاجران موقم جنگ بین ا لمللی( ۱۳۳۷« - ق) 
| از ر است به‌جپ, امان| له اردلان (حاج عن‌المءالك) دز در تحارت. محمد‌غلی فرد ند لیر 
دادائي- جخسین‌سمیمی( ادیپ | اسلطنه)وز بی کشور_نظام] اسلطنه مسافی رئیس موقت دولت و وذس 
جنگ سی‌دحسن‌هصدرس: وذیین داد گستري. مافی پسر نظاا لسلطنه, کفیل وزارت خارچه 


میرزاقاسم‌خاب صوراسی افیل دذیرپست و تلکی‌اف 


بودند و تشتمات عنيفي‌هم در این بمجلس پین دستعات رخ داد وا اتتلی می کردند و 
گاهی بویسیلهُ سازش با فرا کسپون بی‌طرف» | لثرینی بوجود می‌آوردند. دسو کراتها 


این لوبت زیادتر بودنذ, اعتدالبون, به‌دو دسنه تشسبم شده بودند؛ دسته آزاد یخواه و 


دسله روحالی» وافنگو بر سر سناست خارجی بود؛ لا اینکه فشار مشقین از طرفی و 
تحریکات ستحدین از طرف دیگر» موجپ شد نله افکار به‌دو طبقه قسمت شود: 
هواداران متحدین و مواداران مثفقین , دم و کراتها و اغلب اعتدالبها در نتجهٌ 


۱۴ 


۶ر یم محتصر احن اب سیاسی 


این قضایا به‌هواداری متحدین (آلمان و دوستانش) از تهران هچرت کلردند و از 
جلو هجوم دسته‌ای از سياهیان روسی که از فزوین به‌سوی لهران به‌بهالة تأمین 
پایتخت می‌آمد» به‌طرف قم رهسپار شدند.مرحوم مسئوفیالممالک رئیس دولت بود 
و شاه را می‌خواست از تهران حر کت بدهد» ولی این واقعه صورت نگرفت. ایا 
غالتت و کاه یه انا رة دولت به‌قم رقنند و از آنجا سهاحرت نمودند, 

صحنت ارنجاع و انقلاب در این دوره از بین رقنه و صحدت در ای ره 
بود و به همین لحاظ» در سرحد (قصرشیرین) که مهاجرین از ایران بیرون می‌رفتند» دو 


حزب مد کور رویهم ربخت و يكي شد, 


بعد از آنکه مهاجرت آغاژ شد» چیزی نگذشت که انقلاب روسبه هم درگرفت 
و سیاهدان روس نزاری ایران را تر کث‌گنتند و با آزاد یخواهان ایران برادر شدند, 
دور د رمسجاشاه حمعی اروت هو داننلاه بو د ند وسن برحسب اشاره 
انجمن سخفي حزب دمو کرات برای آنها حرف می‌زدم. یکی از سخنان من این بود 
دو دشمن ازدوسو ریسمانی به‌گلوی کسی انداختند که او را 
خقه کنند. هر کدام‌یک سر ویسمان را گرفته؛ بی کشیدند و آن‌بدیخت 
در سیانه تعلابی شنزد. ابگاه یکی از آن دوحصم مر ریسمان و و ها 
کرد وگفت: «ای پیچاره! من باتو برادرم» و مرد بدبخت نجات یانت, آن 
مره 9 ریسمان‌کلوی سارا رها کرده است» لفیی امبت ! 
آری» سا اراد شد دم و حرب دمو رات آنهایی که در تهران بائفه بودند و 
به‌بهاجرت نرقنه و يا ازسرحد باو آمده بودند.حس کردند که می‌نوان ایران را نجات 
داد و روزی است که یکت حزب ملی بی‌تواند حعوست فاضله تشکیل د هذ, 
بنابراین موقع شتاسی, من و هیجده نفر از زعمای دم و کرات تصمیم گرفتیم که 
تشکیلات برهم پاشیده حزب را به‌هم پیوند دهیم و ئمیته از بین رفته را برطبق 
نطاینایبه لقوجود آوویمر شروءم بکار درد نم .این عمبی در ۳۲۹ ۳۳ ۱ تبری زوها داد 


تابینه اول اقای وئوق‌الدوله تشکیل شده برد.سبهدار اعظم ثازه کنار لشیده 


۵ 


تاریخ مختص أحز اب سیاسی, 
بود. دهو.ت نیمه‌سلی و نیمه آزاد خر 
تمرده می‌شد. نقود متئثین و ملحدین 
برایر بود, ووسیه انقلاب خود را مسی 
پیمود و باسیاعیان ثنجا ثك و دنیکین 
و ورانگل در درد بود. سیاه انگلس 
بغداد را زیر فشارگذاشته بود, سربازان 
عثمانی در جزر و مد خود یکت بار نا 
همذان پش امده و عقب نشسته بودند . 

در این حال دمو کرانها شروع 
بکار کردتدو برآن شدند که از انقلاب 
روسبه استفاده کرده, قبافة سال قبل را 
عوض کنند و استقلالی درعین بیطرفی 
میرد احسن‌خان دئوق (وئوقالدد ») ۱ ی 
خود را گرفته, از مداخلهٌ اجانب» هرکس باشد» ممانعت بعمل آورند و حکومتی 
مقندر که دیگر به‌مداخلهُ احائب ناجار نشود» ایجاد کنند, 

درین پین عده‌ای از دوستان که از هر حدث با هم سنجانس بودند: دور سرحوم 
سره اک جمم شده» روزناه ستا+ ایران را ارگان خود ساخته» بر ضد تشکیل حزب 
دم وکرات» حزب تازه‌ای تشکیل دادند و نام آن را «تشکیلات دمو تراتهای ضد 
نشکیلی» نهادند. 

سا | کثریت داشتیم. حوزه‌ها را تشکیل دادیم و کمسه مخفی انتخاب شد و 
حراید ابراتء نوبعاد و ژبان آزاد ارکان با قرارگرفت و شروع بکار کردیم. اما با 
نهایت تأست» رفقای ضد تسکبلي با دشنام و تهمت جلوبا را سد کردند! با با دولت 
قرارگذاشته بودیم که انتخابات دور چهارم را آغا ز لند؛ لیکن این دو دسنگی و 
اختلزف مالم انجام یات این بقصود گردید, تنها انتخابات تهران در همان اوقات 


بد جریان افناد و هر دو دسته دم وکرات؛ به‌شر کت | کثریت را بردند و اگر یکك دستد 


ت- 
ِ‌ 


مبی بو د ند و اتخابات را به‌تعویق نینداخبه بودند» بجلس چپارم در دست این-تزب 


۱۶ 


1 3 بد - | ۱ 
ی ۳ مه مس ۰ سس فد 
تادایم معنصی آأحز اب سیاسر 


ائتاده بود و دولتی ثه منظور بود بوحود می‌آمد؛ [ظیر دونتی که به دست‌آناتو رک 
و بعد ها در آلمان به‌دست نازیها بوجود آمد. 

دو دستگی با را ضعیف کرد. انتخابات بوسطه روي کار آمدن دوئتهایی که 
مایل به حکوست اعیانی تدیم بودند و با احزاب شوخی می لردند و آنها را فریب 
می‌دادند - سالند مرحوم مستوفی» عل(-السلطنه و صمصام السلطنه -متوقف باند, 

تحطی براثر نقله شدن خواربار در جزر و مد سياهیان اجانب وسهل انکاریهای 
یکی از وزرای بالیه که امروز در مجلس تشریف دارند, در ایران آغاز گردید, 
بدیختی از هر طرف روی آورد بغعداد سقوط کرد» امتباز «پلیس جنوب» قوت پافت؛ 
خراسان از طرف سپاه انلیس اشفال گردید. از این سو هم طغیان مرحوم میرزاد 
کوچکدخان درئیلان و مرحوم خیابانی در آذربایجان و ساشاءانته‌خان و سایر پاغبان 

ضدتشکیلی خودبخود از يین رفت, اما دو دستگی زشتی ببن حزب دبو کرات 
اتداخت که در ایالات و ولایات هم تفوذ کرد و تصمیم‌هایی که افراد دانشمند 
حوب دیو شرات در سال اول | اقلاب زوس در حلسه خب‌هده نفری گرفته بود ند؛ یاطل 
شد. هت کی و فعاشی و دشمن کاسی جای رفاقت و اتحاد رأگرفت و شکی نیست که 
این عمبل یک دسسد عمده سباسی بود که نه‌تنها بعضی اعیان محافظه کار محر کد 
[ بودند» بلکه‌پدگانگان هم در این کار بی‌شر کت نودند. بنای نار هم به هواداری 
لیدرهایی بود کد درسرحه مملکت نتسنه يا در اسلامبول و برلن مقیم گشته» میل 
نداشتند دیگران در مر مر جای آنها را بگيرند. این شخص‌پرستی و خودخواهی 
اساس | ین اخمارف را فراهم درد. 

در بحبوحة خرایی اوضاع و فقر خر اله؛ انم گشی ببحدین و کوت ملفقین 
در بیدانهای جنگ یز نمودار لردید. حزب دسو کرات که اینک بدون سنازع شده. 
لیکن استخوانها یش خرد گردیده بود» ءتحیر بود که چه کند. مسیو براوین از طرف‌لتین 
بزرگ با مواعیدی بسیار دوستانه وارد تهران شد و از طرف ما و حزب ما و جراید ما 
بد یر| كِ ترس 1 وی ده غملی ان جر نیله دمو کرات از اتقلاب ۹ ن بسداو تمد 
مس لردند و به د وسلی آن دولت اسدوار بو دند. مأسورین دولت انگلسم ی روگ خوشی 


۱۷ 


تار پخ محتص احز اپ سیاسی 

بسا نشان می‌دادنده مخالفین ما عم از بس ما را به‌هواداری انگلسس منسوب 
ساغته و از این باه خواسته بودند ما وا منفهر ساوند»وسله ای بدست داده یودئذ نه 
با دولت انگلسی کنار آيبم و خود و شور را از شر دولتهای بی‌عرضه و عوام‌فریب 
1 هر دو ماه یکی رفنه: یکی دیگر روی ثارمی‌آبد و بر خراببها بی‌افزود: تجات 
بخشیم, ولی چه می‌نوان کرد با ملتی که به‌بففی‌بافی بدشتر راغب است تا به کار 
کردن و تصمیم‌گرفتن و سردانه با یک عنید؛ روشن پیش رفتن؟ به‌جای همه کار 
فقط این‌شد که کابنهدوم‌آقای وئوق‌الدوله به‌روی نارآید» کابینه‌ای که بایستی‌وقت 
را غفیمت شمرده» زبام کار را طوری بدست بکیرد كهبا توپ هم‌نشود او پس کرقت, 
اینجا بقدری اسرار تاریخی داریم که باید ناگفته بماند» زیرا در صد قاله هم از 
عهده نمی‌توان برآید. یکی‌از آن‌اسرار رفتارشاه است. بلی, مرحوم احمدشاه یکی از 
سوانعی بوذ که‌تا آن روز پواسطه وحود و عقاید خاص‌او, نتوانسته بودیم دولتی که 
می‌خو استیم تشکیل دهیم, نه باءبلکه هیچ لس با طرز افکار آن سرحوم نمي‌توانست 
بطرزی غیراز طرزعادی کار کند,رئیس دولت با هم تخواست‌یا حرأت نکود که طرز 
کار آتاتور ‏ با سوسولینی را پیش گیردو این کار بعد ها صورت‌گرقت: ولی به‌دست 
عده‌ای قزای» نه به‌دست عده‌ای عالم و اراد یخواه, دولت وثوق‌الدوله آاید» دو سال 
هم خوب کار کرد. غائل گبلان و اصفهان و کاشان ختم شد. غائلة تبریز هم 
سی‌ رات حل شود ثه دولت سقوط کرد ! درین دو سال یک ضربت دیگر هم بو ی کون 
حزب وا رد ون و بالاخره اختلاف حدیدی له مربوط به‌عقاید افراد راجع به فرارداد 
۹ سمنتلادی بود» بوجود اند و هرح‌وبرج بهحد اغلای خود رسید و حزب 
دیو گرات در مقبره‌اي که خود و افرادش فده بودند, بدون تشبیع و تشریغاتی و 
ندون تذ شر و احتراسی دفن‌گردید! علت اصلی چه بود؟ عدم تشخیص درست و 
خودخواهی لید رها ۳1 بر امین نز از هرد اینکه بعد از دایر شدن دولت وتوق- 
الدوله» دستهای ناپا تك تسانی که چون مرده‌اند نباید از آنها به‌بدی نام برده در 
انتخابات ئمیتَة دمو کرات دخالت یات و ثسانی که خودرا حوانان خاص و الیق‌از با 
می‌دانستند» در کارهای ما شریکك شدند و صاحبان ایمان کناوه‌گرفنند. 

فرارداد و ره , مبلادی که آفای وثوق‌الدوله با انگستان, 


۱۸ 


تاریخ مختصی اجز‌اب سیاأسی 


به‌شرط پدذیرفته شدن در محلس (بعد از نطق احمد شاه در بجلس فسات 
امپراتورانگلیس)؛ بسته بود؛درایران 
مورد بحث قرار گرفت و هر طبقه و 
حزلی چه تند رو چه کندرو به فرا رداد 
مزبور حمله مي لرد. قرارداد مزبور 
قلیل از دسو کرانها روزی از آن 
آرارداد طرنداری کرده بودند و 
حمعی د یگر» ار همان حزب» بیخالفت 
نم ده‌بود ند و لمی‌شد ی موضوع را 
پایه و بتباد دوحزب‌فرارداد؛ چنانکه ۳-8 
۱ ی 1 ۲ ( لیدر سرت اعتدا لیون) 
وحنسی بودند :۷ یحه ای متتشرشد که امضاء کنند گان‌آن لا یحه که لماینده مجلسی چهارم 


وا کثریتبجلس را حائز بودند» به‌بخالفت با قرارداد و ,رو ,»پیش ازوفت ری خود را 
اظهار کردند. علت همراین بود له بردم‌و د اوطنیان‌و کالت به‌پهانه «و کلری فرآرداد» 
به‌سشبر الدوله» نخست‌وزیر» فشار می‌آوردند که انتخابات را برهم زند واز نو اعلان 
اتتخابات بدهد. این بود که ارف و کلای انتخاب شده برای تبرته خودء آن 
لایحه را توسط رورنایه (غد مننشر ساختند. 
تا اینجا هنوز همه مخلوط اند»عبحبت‌از حزب در بدان‌ست,احزاب همه. برهم 
خورده است» دی و کرات و اعتدال؛ و افرادی که سهاحرت کرده بودند به‌تهران 
يا رگشته اند» اما احزاب به‌حال اول بازنگنته‌اند. 
دز ان وقت کودنای سوم اسنند و و ۲ علم شد. عکویت کودتا در یکی 
دو روز عمة سرجنبانان را دستگیر کرد. هم آفای‌شیخ حسین یزدی و هم مدرس, هم 
حاح‌بچد الدوله وهم فرمانفرما» هم آقای رهنما و هم آقای دشتیء هم آفای فرخی 
وهم آتای ندانی» هم بنده و هم آفای سید هاشم, خلاصه هر کس از هرحوزب و از هر 
۱۹ 


تاریج مختصر احزاب سیاسی 

عقیده و سلک که بود حسی شد. پس بعلوم شد که این حرکت یکثه حر کت 
حزبی و مرامی و مسلکی نبوده است: 
بلکه مراد آن بود که‌در ایرانل سرزنده 
و سرجننانی له پنتواند حرف خودش 
را پزند با لابحه‌ای بنویسد باقی نماند ! 
همان کاری که قدری با صبر و 
حوصله طبق نقشْ4 سحاننله تارانه‌ تری 
پعدها صورت گرفت» آن روز با تیوه 
انقلابی,آبانه می‌رفت صورتگبرد, 

قرار بود تسس کودنا هب 
حراید را ببندد و تنها رونام اجراده را 
که مد برش سن بودم؛ باقی بکدارد 
و ماهی عزار تومان به‌رورنامه کمکك 
سای سق, و آیقان دست بدست 

ِ_ کح یکدیگر بدهیم. این پیشنهاد روز قبل 
محمد فرخی یی (مدیر رونام لوفا) لو تلگو فلت نامسا ها سید ضیاء الذین 
و تشکیل دولت از طرف خود ایشان در عمارت گالاری بهبن شد وین بهدلایلی 
نپذ یرفتم. با آن که در آن اوقات یعنی‌روزهای قبل از کودتاء من و ایشان با هم 
ارتباط زیادی پیدا لرده بودیم و هر دو برای اینکه «چه باید کرد» فکرمی کردیم 
ولی نکته ای قلبی و احساسی روحی که شرحش‌دشوار است» برا از پذیرفتن پیشنهاد 
دوستان؛ ایشان منصرفب داشت و بعد از دو سه روز: من هم درشمار اسرای کودتا قرار 
گرفتم؛ شاید در این مورد عاص‌حن با ایشان بوده است» چه ایشان کمال دوستی را 
لسبت به‌ین ایراز داشتند و قبل ارهر کسي با من مشورتهای مفصل نمودند. ابا 
نتیجه بر ونق برادشان حاصل نشد» زیرا اختلاف در طرز کار بین با محسوس بود, 
او رفتءمچلس چهارم باز شد: کاپینة آقای قوامالسلطنه پا عضویت آقای سردارسیه 
درسبطغ وزا ات شاک کل بردید. 


۲+ 


دراین دوره هم صحصرت ار ارادی و ارنجاع در سنا تنود,شاید حرایدی که 


برخی ازمدیرآن چر‌اید که بضی اذ آنها در کودتای.۲۳۹۹ زندا تی‌شد ند 


در سه‌باهه مزبور دایر شده بودند» چنین تهمتی را به زندانیان کزدنا جرأت کرده پاشند 
بزنند» ولی به‌محض با ز شدن مجلس» این صحبت دیگر به‌مبان نیامد و از پین رفت. 

درین بین. حزب جدیدی از مژتلفین قصر شیرین» یعنی دمو کرات و اعندال 
قد یم ؛ در نهران موحود شد و نام خود را«سوسیالجست» لها د . انقخابیهای فدیم و 
اعتد البهای پیشین با هم‌گرد آمدندو جوانانی متجدد نیز پا آنها یکی شدندو این 
عانت: تقرنتا جاي دمو کرات قدیم راگرفت؛ زیرا دبو کرات قدیم په‌دست خودش 
خقه شده‌ودفن گردیده بود, 


اینجا دوحزب طبعا پیدا شد» یکی حزب‌سوسبالیست ستمایل به‌سسلکث وسباست 


۳۹۱ 


کمونیزم روسیه‌ویکی هم باقی‌دمو کرانهاوافرادی که به‌عنوان نمایندگی مجلس چهارم 
دوتهران گرد آمده‌بودندوبه‌سباست خارجی وشمول د رطرفداوی روس يا انگلیس به‌نظر 
احتباط نگاه می کردند و غالب رحال سیاسی و بسباری از نویسندگان و دمو کرانها و 
اعد البهای قدیم درین دسته بودند و | کثریت مجلس را به‌نام «اصلاح‌طلبان»بوجود 
آورده بودند و در خارج مجلس هم نفوذ حقیقی و ثاملی داشتند. باز صحبتی از 
آزادی و ارتجاع در بین تبود. زیرا ارتجاعیها و انقلاییهای قدیم وجدید» چتانکه 
۳ شد» با یکدنگز مبخلوط شده بودند و سایرین طم هر یخی به طرفی افتاده ؛ 
انقکا کث آنها از یکدیگر محال بود. 

اقلیت مجلس را عناصری از حزب از سوسپالیست بوجود آورده بود و 
| تثریت مجلس را اصلاح‌طلبان در دست‌گرفته بودند و اين | کثریت و اقلیت هم 
چون پایه اش بر مسلکك ومرام‌نبود؛گاهی بهم می‌خورد؛ یعنی افلفت بادسته دیگرق 
سازش می کرد وازناراضیان استناده کردهء دولت را می‌انداخت؛ باز افراد | کثریت 
قدیم دست وپا کرده» رفقای غررد؛ سابق را جلب کرده» از افراد موتاف با اقلیت هم 
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۱ تقی‌ژاده: و ثوق‌الدوله, مستتارالده له ددیگر ان ۱ 
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تار یخ مختصی أحن‌اب سیاسی 

چندتایی را ربوده. دولت افتاده را به‌روی ثار می‌آوردند ؛ 

تشنجی عظیم در مجلس چهارم ازین راه پید! شد, نامرد اصلاح‌طلبان آفای 
فوام السلطنه ومرحوم‌حسن پیرنبا بودند ونامزد سوسیالستها مرحوم‌مستوفی‌الممالکت؛ 
یعنی لید ر حقبقی دبو کرانهای قدیم و رقیب ناصرالملث بود. 

اشاره دیم که در مجلس چها رم : ۰ ۳۰۰-۱۳( حزبی‌به‌نام سوسیالیست 
از جمعی لیدرهای دو حزب دس وکرات و اعتدال بوجود آبدو انتلافی که درسهاجرت 
با کمال عداوتی که این دو حزب با هم داشتند بین آنها منعقد گردید» در این 
تا ریخ منجر به ایجاد این حزب شد؛ اما جنال نود که ار تا آزادی توا هان را 
شامل شود. چه در آن وقت عناصر عاقل ودرس خواندملی طالب اصللاحات فوزی 
اداری از قییل قشون و بالیه و معارف و اوقاف بودند و اصول حزب سازی و فرفه 
باری و حار و حنحال لیدرها و پادوها و هتا کی جراید همه‌را خسته کرده بود؛ و 
ایجاد بر کز تقلی برای مملکت و بوحود آوردن حکوست تاقذالکلمه‌متندر و بسط 
ابیت و رونق تنجارت و نشاورزی سنتهای آمال و سرام وشنخواهان بود. 

بنابراین» | ند رآزاد یخواهان توحهی به حزب جدید بروز ندادند نیت 
ندانستند ئه در قبال آن جسوبه» 
رنه شب ری قستا و انار ون 
مجاس و 1 لثریت سردم از جمله 
تجبار : سبه. طلاپ و بعلمان 
مدارس و حلی رنجبراد» مثمایل به 
رجالی بودند که برای اصبلاحات 
و اک دابا شید ای ردام 
از عر تنه] و ظا هرسازیهای مرامی 
خسنه شده بودلد, 

ابا این حقایق مانم از آن یامد 
که حزب‌سوسیالیست نشکیل شود. ده - 
خی از رها تفه ان :۱ [ سید سدع حزب جمورات | 


۳ 


تار یم مخعصر احز اپ سیاسی 


ساخللند بایت نت ِ_ِ خود را شم و تم اشنا یه مبور تعئن 
5 ۲ کردنسد و بسهروسها نردیک شندند 
و جرایدی هم راه انداغتند و در 
مجلس نظر به‌اینکه در اقلبت‌بودندء 
شروع به النقاد نمودند وبدیهی است 
کید پایه اننقاداتسای ری 
کدساخنه بودند در خلالاقی «آشرآقست» 
و #اوتاع» بود و بدین تغبه به 
مخالغال خهود حمله می کردند و 
یار دیگر بازار جنجال وهجو حراید 
کر گزد ی 

در واقم: دوباره دو حزب 
قدیم دی و کرات و اعتدال پندا شد؛ 
ولی این دقعه طبيعي نبود. زیر 


ارتارب ان دو حزب ر توحود 


ملک لشمراع بهار نا ورده بود» بلکه انقاب زوسیبه 


موحب تغیبر عقیدة عده‌ای از حزب بازان قدیم شده یود و از طرف دیگره سایربلبون 
از اعتدال ودمو کرات هم دست از خصویت قدیم برداشته» چنانکه گفتیم» به‌نام 
اصلاحات فوری که خبلی هم‌دیر شده بود؛ گرد هم جمع گرد یده؛ همکاری سی کردند. 
یه همین سبب» حزب بوبورتنها ماند و در قبال او حزیی درست نشد. فقط سوسبالیست 
موسس دعوایی‌گشته بود که مدعی علیه واقعي نداشت, زیرا هم خود آن حزب و هم 
دیگران می‌دانستند که مطلب از چه قرار است وه کش کلوی تفت را وله 
است. شاید اگر این آفایان آن روزهایی که دموکراتها را نگذاشتند کاری صورت 
بدهند,در تهران این حزب را تشکیل داده پودند؛به‌جایی می‌رسید و همةاحرار باآنها 
همدست می‌شد ند. ابا قدری دير بود؛در تاریکی می‌رقصدند ودر واقع اسیاب وابزار 
کارق برای سرد ارسنه درست آگرده بودند, 


۳۳ 


تاریخ مختصر أحن اب سیاسی 


بهانه بر آی حمله به‌ر وحانیت 


روزی از طرف مرحوم عارف اشماری در حريده خاهیذ بنقشر شد ولی بدون 


اسضات؛ و درین اشعار شعری یا 
شعرهایی بود ده تشر آنها بصلعت 
نبود. 

علما و بلاها, حماعتی ار 
بردم و قسمت بزرگی از نمایندگان 
عصبا نی شدند وصحنهایی خشونت- 
آمیز و بلکه قصه تکفیر به‌سیان 
آند, ولي بثانت و تفوذ کلمسه 
مرحوم بدرس طاب‌تراه و اقدابات 
بنده و سایر افرادی که مالک 
احساسات خود بودند» مانم از ععل 
اا تیت ‏ اما یار در و 
سه‌فقره دقالات دیگر درسایر عراید 
که منجمله بدیر یکی از آلها آتای 
کمال زاده بود» درآید که باز داد و 


۱ عادف فزوینی ۱ ۱ 


لیات پیرون شدید تد و از دولت وقت توثشف و پلکه حسس و تعزیر مدیر آن 


روزنامه خواسته شد.انقلالي برتجعاله بپاگردید و به مجلسی هم سرایت کرد ویعضی 


و کلاء که تندترازهمه آقاسیدیعقوب انواربود؛ برضد سلیمان‌میررا» رئدس سوسدالیستها؛ 
که یه عدم‌سا لکیت معتقد شده بود؛ قبام کردند و نزدیکک بود کار بیرون محلسس و درون 
یکی شده» به هم پییو ندد وغائله بزرگ شود. يا ز هم مقانت وآزاد پخواهی مرحوم‌بدرس 
و قدرت ایشان بود که این غائله را خوابانید و نگذاشت مجلس بر کز و مضمار 
تراد نی و آیمان وافم گردد. آفای خلیلی هم در فص وادداشتهاي مددعی اشاره 
بهاین غائله گرده‌الد. حر کت و نهضت بیرون را هم رئیس دولت به خوبی خانمه 


۲۵ 


تاو 2 مهن احر اب سیاسی 


داد و سر و صداها وا خوابانید. اما وا کنش‌پاره‌ای تندرویها این بود که ازطرف 
روحانیون نمايندة شرعی در ادارة انطباعا تگماشته شد. 

تموته ارتجاع این دو داستان بود که به‌این حو پددا شد و خانمه پافت: 
و طرفین قضیه هم غیرطیبعی و مثکی به‌سیاست بود و اصل واقعی و حزیی نداشت: 
چه غیر از این‌وتايم کوچکث» در برناسدولتها وقوانین و قضایا صحبنی‌از ارتجاع نبود؛ 
زیرا گفتیم که ارتجاع سالها بود رخت بربسته بود. بدیهی‌است آگر مراد از ارتجاع 
عدم موانقت با سوسیالیزم و مرامناید آقایان ثوسط دیو درانها و اعتذالیها باشد» 
باید گف ت که خود آقایان نیز به‌اين مرامنایه چندان اعتقاد نداشتند. 

من خود از یکی از زعمای محترم آن حزب که نویسند‌مرابنامه بود » شتیدم» 
و جمعی هم با من بودند که‌گفت: «در آن مرابنامه ماده‌ای در مالکیت و سایر مواد 
شببه بدان بوحود ننود؛ ولی آقای یگانی در وقت طبع برایثایه این واد را 
بدون اطلاع من و سلیمان میرزا در آن گنجانید و منتشر ساخت!» شکی ندارم که 
حبق با ایشان است و این شوخی به‌شوخیهای آتای یخاتی که یکی از آنها 
دوستی مرحوم عارف را با من تا اخر عمر به‌هم رد» شبا هت تامی‌دارد, 

روابط علمای روحانی و طقة بازاری‌با حزب سوسپالیست به‌هم خورد» و دو 
دستگی بزرگی در شهر بوجود آسد و پیداست که اصلاح‌طلبان: از اين وضم به‌تفم 
خودشان و به زیان سوسالیست‌ها استفاده می کردند. 

اینجا باید اقرار کرد که فاصله یین یک نهضت مرتجعانه «روحانی» و«اصلاح- 
طلبی» بسیار قلبل می‌نمود. استعداد قسمتی از افراد اکثریت برای قبول حلیبة 
«فانا تیزم» و استعمال این سلاح قد یمی خیلی شدت داشت و سهلیرین وسئله‌ای براي 
خرد کردن حریف بود. اما سرحوم مدرس اهل این حرفها نبود» وسعت مشرب او 
در سیاست او را از طتقه «فاناتیکك» بکلی جدا ساخته بود. بدرس خود را برد سباسی 
و عالم به رموزتندن میدانست.بنابراین‌معنی»حتی یک‌با رهم احازه‌نداد که رفتای او 
این اسلحة کهنه را بکار برند. نطتهای بدرس در بجله رسمی مجلس و در ادارة 
تندنویسی موحود است. او هیچوقت متوسل به حریةٌ دین و سلاح بذهب نگردید» 
و کمال بلاحظه را در این باره میذول می‌داشت. خاصه که اعنماد او در مجلس 


۱۶ 


تاد یج محتصن احن اپ سیاسی 
چهارم و در میان افراد | تثریت به کساتی بود که با الفکا ث تقو سیاسی از روحانی 
بواثق بودند و لمی‌توالست بعلاف عفد و آنها سیاستی زاننست کنرن و خودش همم ,جنال 
که گششت» اینکاره نبود» یعنی در مجلس سوم مضار آین سناست را درك کرده 
بود, 
مع‌هذا؛ رفقای ما؛سوسبالیستها» مضایقه نداشتند که با حربه «ارادی» ب 
«ارتجاع » مبارژه کنندء و حراید آنها هم به بهاند هحوم یه « | خوند بارق» 9 لو نف 


پرستی» به| لثریت یش بزنند. 


بباری» دو حبزّب سوسبالیست و اصلاح‌طلب که نختین آنها ت رکسبی 
لیدرهای دب و کرات قدیم و اعتدالی و تانی‌هم تر کیبی از دمو لراتها و باتی مانده 
اعندالنها و پنطرف‌ها بودندء در مجلس چهارم بشغول کار شدند و | لثریت 
مجلس با اصلاح طلبان بود له اشخاص فعال و سهمی له بعد‌ها دیديم: بانزد 
تیمورتاش و فیروز و غیره, در سانشان بودند. 

چا نکه فته ده اصلاح طلیان نظرشالن ووونتسن سا خلن روا ردل اپسرال پا روسبه 
و سایر دول سنحابه و اور دنل مستتار براي وزارت دارانی و حفظ بت‌المال از 
دستبرد های احتمالی و وضم قالون استخدام ونغلام اجبا ری بود و به این مسائل موفق 
شدند, این حزب بدون تشکئلات منظطم حزی و پبدون تنأسب مسلکی ار اقراد 
ستفرق و بقایای احزاب‌قديم بوجود آنده بود» درسر لز وایالات تشکبلاتی‌نداشت» 


ولی در مجلس با کمان خغل جرد ۳ اداره‌می مر د. 


محلس پنحم وحمهوری 
سشیر الدوله خنم رد بد, اصلاح طلبان و سوسدا للسنیا هر دو رآی داشنند) قلی ایادت 
را وزارت جنگ برد و تفوذ امبر لشکرها اتتخابات را فاسد ساخت, 
در مجلس پنجم حزب د یگری لیر بوحود آید که ابتدا «دیو ت, ات مستقل» نام 


۱۷ 


تاریخ معتصر احزاب سیاسی 

داشست و بعد «تجحدد» نام ناذت., 

حزب تجدد به انتخابات ابالات را بوسئلة همراهی وزیر نگ ربوده بود» در 
حلساتاولیه مجلس دارای ی قطعی گردید. موستالدست و اصلاح طللب هر دو با 
دیده اندیشنالك و نرانی عجیب به حزب ببد تور نگاه مي کردند ! 

سوسیالیستها در مجلس پنجم نبز از حبث عده لمثر از اصلاح‌طلیان بودند 
و قوذ محلوی بمدزسي درسجلس ار انا ریاد ثر يو د. بم لک هر دو خزرب دراقلات 
باندند ؛ انبارف یبن آنها هم صورت ید پر لود, 


حرب تجدد شروع به حله می کند 

اعنبار ثایه‌ها به‌جریان افتاد»گرو ثشیها شروع شد» سخالفم ! مخالفم !» از 
طرف مدرس و دوسئان او طنین اندازگردید. چه باید کرد؟ حزب حدید محلس قصد 
داشت قدل از آنکه اعتبارئاءه های اقلبت ید رده بیع ض‌آبادگی نصف به علاوه یکک» 
لایحدٌ جمهوریت را به‌مجلس آورده: برق‌آسا بگذراند و اگر اقلبت مخالفتی کرد» 
اعتبارنابه افرادمخالف را رد دند! 

در خارع مجلس تشنجی عظیم از چندی پیش دیده می‌شد, مردم «جمهوری» 
می خواستند» آری جمهوری, حراید برضد تاه مشروطه مقالات مي‌فوشتند وار حکومت 
انتخایی تعریف می کردند. البته‌اسمی ازنامزد حکومت‌انتخابی؛یعنی رئیس جمهوری 
آینده » پرده نمی‌شد» ابا از سردارسبه در همان حراید تمحید می‌شدا! 

از ولایات هم تلگرافاتی می‌رسید که حمهوری مي‌خواستند. اما مردم شیر 
سیاسی و همانهایی ند با بشروطه مخالف بودند: عموما با حمهوری شم مخالف 
لسود لسد. جمعی شم ار ستاسیون به‌این حمهوری با پم ی او ۳ کرد ند؟ 
چه» این جمهوری همان جمهوری بود که از بش4 سارندران ببرون خرامیده: چنگال 
و دندان شبر داشت. 

حوزه قم, علماء اصلاح طلبان» طقات اصناف هنوز حر کتي نکرده‌اند ولی از 
حمهوری نگرانند. در ببرون مجلس حنگی است که هنوز شیپورش کشیده نشده‌است» 
ولی در بجلس خبری یست. مدرس و پنج تفر از دوستانش گاهی جلساتی 

۳۸ 


تاریخ معتصی اج اب سیاسی 


دارند, اما تکلف قطعی خود را روشن نکرده‌اند؛ و | کثریت با حزب تجدد است. 
سوسیالستها هم به‌تعل و سیخ می‌زنند. گویا آنها هم حال و روزشان بهثر از 
اصلاح‌طلیان تاش ! 


سر دار سپه چه میی کند؟ 


وزیر جنگ درتمام بدت دور مجلس چهارم» درهیأتهای دولت داخل بود. 
ابا توعهی به‌ابور سیاسی و | کثریت و اقلبت نداشت. زیرا او کارهای دیگری 
داشت که باید انجام دهد. او سرباز درست می کرد» اسلحه راه می‌انداعت. از 
خراسان, ازگیلان؛ از این طرف» از آن طرف» حرچه تفنگ پندا مي کرد به‌دوش 
سریاأرال خود بی‌انداخت. 

در ایالات» مرا کز مقتدری از امیر لشکرها و صاحب‌بنصبهای تازه و لهنه 
تشکل داده و مشغول مطالعه وندار نقشه بد رگد خود بود, تنهاسعی داشت که در 
حراید ازو بد نگویند. با سیاسیون و نویسندگان بلافات بی کرده صحبت می‌داشت» 
خدیات خود را رای آنان شرح بی‌داد و مین آئیه را که جنگ با دربار باشد با 

لمال هوش و دهاء و زبر کی و عدم دره‌ای شفلت طرح بي‌نمود. 

سردار سیه بقدری مواظب مجلس بود که گویا در دنیا نا اين اندانه موات 
سابقه نداشثه باشد. برای مثال ثافی‌است بادآوری تیم روزی‌را له مرحوم مستوفی- 
الممالک به‌یجلس ابد و دید که | ثثریت نداردءعصیانی شد و پشت. درسی رفت و 
نطقی بسیار خوب و استادانه ادا کرده» گفت: «سن اهل آجیل نبستم,آحیل نمی خورم 
و نمي‌دهم. سعده‌ام برای خوردن آحیل بستعد نیست, حالاهم موسم بره کشی است. 
اتقاقاً بره هم نمی‌توانم بخورم... بنابراین می‌روم!» این را گفته» خود و همه 
وزرایش که همراه او بودند از مجلس بیرون رفنند» ولی وزیر جنگ نرفت و بجای 
خود نشست. از طرف مرحوم پیرندا (مشیرالدوله) و غبره به این نطق خارح از 
وق پاسخ هایی داده شد. 

حمعی تماشاچی که از حزب سوسالست بودند,هیا هو راه انداخنند. رئسی 


۳۹ 


تاریخ مختصی احن‌آب سیاسی 

مجلس امر فرمود آنها را توقف کنند. جمعی هم بیرون مجلس بر آن شدند که 
هنگاسه راه بیندازند . وزیر جنگ قبلا تدارك آين را هم دپده بود . از جلسه 
برخاست و پایین رفت و جمعی سرباز را اسر کرد صف کشیدند؛ و خود مانند رئیس 
گاردمجلس مشغول حفاظت و مرافت‌گردید؛ چه» می‌دانست که او هست و باید هم 
باشد و جای عصبانی شدن وتهر کردن تک تنیز ۶ ی( 
باتی کارها خود بخود درست می‌شود. 

در آن روزها جمهوری طلبی کل کرده بود. سردم از وضع قدیم خسته شده 
بودند. وحال سیاست نمی توانستند شفای عاجلی برای التيام دردهای سی‌سالذ مردم 
پیدا کنند.اختلاف و خودخوأهی سیاسیون و احزاب هم بانم بود که یک دولت از 
همان دولنها دوام کند و اصلاحاتی را که شروع نرده است به‌پایال برد. 

بعضی از رجال کم کار و مهمل بودند . بعضی وجاهت زیاد تداشتند. بعضی 
با خارجیان تمی‌توانستنددرست کنار آیند. هر چه بود؛به هر تقریب؛ هر سه ماه بهسه 
ماهءیکی می‌آمد و یکی می‌رفت؟ ف خقا کین جواید نیز بر عداوتها و بفضها می‌افزود . 
خلاصههء اعصاب خسنه و فرسوده و مرض عصبی شدیدی هبه را ار پا دراورده بود 
و معلوم لبود دعوی بر سر چست. 

کمال مطلوب همه پیدا شدن دولت فعال و بادوامی ود نها با( نت 
و پا کدامنی و جرأت پباید و شروع به اصلاحات کند و نظم و ستی‌به کارها یدهد 
و از هرج‌ومرج حلو گبری لند. این فکر ده سال‌بود در مغزها حای کرده بود و آبدن 
یک‌نفر مردفعال وگرفتن اختیاراث دردست و تا رکردن ورد زبانها و سربقال جرأید 
بود. اینک همان ارزو در لفافة جمهوزی‌خواهی یکمرتبه بروز کرد ! 

به‌قول مردی تبریزی»«دولت از ملت حمهوری می‌خواست ؛» حتیقت هم این 
بود .در قصر سردارسپه که رئیس السوزرا شده بود» جمعی از نویسندگان وسیاسپون 
که عده‌انهاجندان زیاد لبود؛با هم رفت‌وآید داشتند ونقشه جمهوری را می کشیدند! 

در اغاز مجلس پنجم ؛ حزب تجدد له | ثثریت داشت: خواست به طریقی که 
گفتیم»لایحذ جمهوری را بجریان بیندازد» زیرا از ایالات و ولایات تلگرافهایی‌رسیده 
و همه خلق عاشق ببترار جمهوری بودند! ولی چناتکه گذشت؛ باوحود اینهمه هواداره 


۳۰ 


تار بخ مختصی آحن‌ اب سواسی 


باز دیده می‌شد که | کثر مردم باطنا ازاین جمهوری خوششان نمی‌آمد؛ زیرا این 
جبوان دندان و چنگال قاستی !۱ 


دولت مستوفی روزسه‌شنبه؛, م جوزا .۳ شمسی» مطابق ذیقعده ۱۲ 
هجری قمری: در مجلس استبضاح شد و آن نطق کذائی «آحیل» را ادا کرد و 
چنانکه اشاره تردیم»خودبا وزرایش 
سسوای وزیر جذت --از میلس با 
سیمای «طرح و قهر!» و با شناب 
ببرون رفت ومساعف ی گردید. توطنه ای 
هم که مخالفین ما برای برهم زدن 
مجلس و اغشاش بهم باقنه‌بودند؛ 
در مقابل شخصیت موتمن الملک 
نگرفت و کابیفة مرحوم مسیرالدولد 
(پبرنبا) با آرائی قریب به‌اتفاق از 
| ثثربت و اقلبت در هبان هفته 
به‌روی ار آبد و بحلس چهارم 
در زان حکسومت ایشان پبایان 
رسبذ و انتخابات هم به طریقی لد 
نته شد, با آزادی و عدم آزادی 


بکت‌مدعی از میانر وت 
اِ سا ات هر ٩:‏ ۰ 3 / ژ 
در پنن دی محلسی‌انفای تا لءاری وم دا و ان دسنکدری اقای قواء النسلطنه 
ِ و ٩,‏ سِ .۷ ن‌ ۰ ۰ ۳ 
لو د , حو رت عا هر این و ادود ال زج د اش ار تنجصنمداه نز ارنی به ویر حنبگ داددبودند 


۳ ۳۹ 1 ۰ و ف ۱ 1 ۹ ۰ 9 ۳ ۳ ی ۳ 9 
ده قوام السلطنه ت رما ۳۹ فرط تست ور بر ی حون فعیف نر با رف با حِ- 


۳ 


تار بخ معتصر احن‌اب سیاسی 

۳ او ببن پردن آقای سردار سیه» وریر حنحث » را داشسته است. پذاأیین حبهت» قباد اقای 
توسط سهیلی تامی که بعدها ترتی کرد» بعمل امد و پلافاصله قوام السلطنه دستیر 
و حسس گردید. ولی بر همه مکشوف بود له خلت حقيقي این اسر غبر از این است 
| و دشمنان آقای توام السلطنه عودسرائه 

یا لسه اشاره بردی که می خواست ۳ 
پدسشر ات نوف را در سباست صاف 5 
هموار سازد؛ این پرونسده را به‌دست 
پرونده سازان آن دوره شهرب‌انی: 
درگاهی» شوه وسهبلی» ساخله اند 
اتفاقاسن تسه نویسنده این تاریخ 
۳ بعضی مخالقان که سردارسیه وا 
به‌قئل قوام السلطنه تشجیم می کردند» 
صبحی زود با وزیر جنک ملاقات 
کردم وبا ثمال سادگی و خلوص به 
ایشا حالی و مدلل ساختم که این 
پرودده دردع ات و فوام السلطنه 


شسج وقت چنین فصدی لد آاشنه» 
احمت قوام (قوام! لس‌لطته) 1 ۱ و ۱ 
ال این چبدن حر ثات لاو ده و لس 


ویر حلکت چلین گفت: « کسان ایشان را مطملن کن فیگو متوحش نباشند. می گوش 
به‌اين حرفها نمی‌دهم و قصد آزار و زحمتی در بار؛ اواندارم و او به‌فرنگستان خواهد 
رفت». حقیشت ابر شم این برد کبدگفند خند زیر من خود مگرر در رسان تعست‌وزیری 
آقای توام السلطنه با کمال محرمیای که يا ایشان داشتم؛ دربارة امور سیاسی و 


خبا ات بلند سرداز سیه و ج شت باه شاه و بخاطراتی له بمکن اسیتنن اک لت 
یشان پنا ید؛ گفتگو کرده بودم, ایتمان نظر های مخنلیی در اصلاح ات اوضاع اطها ر 


۳۲ 


می‌داشفند» ولی‌همة آن نظرها را بو کول و منوط به‌وجود صمیمبت و یگانگی سیان 
خود و بردارسپه می‌نمودند که اگر این شخص حانیر شود صمیمانه يا عده‌ای 
تجریه کار و صاحب استخوان له با یکت حزب بنور وجوان مسلح شده باشند» دست 
به‌دست بدهد» بهفلان طرز وبا فلان طریقه اوضاع اصلاح خواهد شد,همه حرفی 
گفنه می‌شد جر حرف دئمنی با وزیر جنگث؛ و به‌راستی در آن اوقات تنها امیدواری 
که‌یود به‌وجود سردار سیه بود. فبلا گفتيم که کار کردن یا احمد شاه حز به‌طریق 
0( 
بنابراین سابقه» آگر امیدی بود» به‌سازمان قشون وبه مر کزیتی بود که وزیر جنگ 
داده بود و احدی ار رجال قصد سویی نسبت به‌معظم‌له تداشت. خود وزیر جدگك 
هم اینها را می‌دانست, اما لته او چنین حکم بی کرد که تا بثواند رجال عمده را 
از مبان بیرد؛ و اگر ضرورت پیدا کرد؛ پرونده‌ای هم ساخثه شود! در همین حال» 
پرونده‌سازان نیز خوش رتصیهایی می کردند که برهمه آشکار است. قوام!لسلطنه از 
مبان برده شد و ببه‌فرنگک رفت. چندی بعد آقای مظفر اعلم که اقرار کرده بود کد 
بدحکم و اشاره قوام السلطنه می‌خواسنه است سردار سیه را به‌قنل برساند» از طرفب 
خود سردارسپه به حکومتهایی عمده رسید و بعد هم وزیر ایشان شد. 
تو جود حدیت مفصل بخوان ازین مجمل ! 


سردار سپه ریس دولت می‌شود 

بجلس پنجم را مشبرالدوله باز رد. چبزی نگذشت که دسیسه‌هایی برعلاف 
دولت در شهر راه افناد. تحصی یکی از روزنامه نویسان در سفارتخاته» تحصن 
جمعی در مجلس» دسنه‌بندی معلمین برای اخذ حقوق در کوچه و بازار که همه 
مربوط به حمعیت ناراضی وتندرو و افراد سوسبالیست بود - پدید آید. این حالات 
بعد ار سقوط کابیلة مسئوفی و در فاصله ین دو مجلسی و در آغاز مجلس پنجم در 
خارج از مجلس جریان داشت و همه سیب خعف دولت مشپرالدوله می‌شد. درقصر 
سردارسپه هم که می‌دانيم چه‌خبر است وگفته‌ايم که جمعی‌از سیاسیون ونویسندگان 
رفت وآمد دارند و نقشه جمهوری می کشند. در ایالات نیز همه تمزیدها در 


۳۳ 


نار بخ مختصی أجزاب سیاسی 
ادادات قفش 3 7 تاسته وا از 1 ارت و 
رات فسون و حجويني بریاست» و ار طرف حزب دبو نرات مستفل لدز شتشاصی 


به ولایات رفته اند که مردم را در جمهوری‌عراهی ثرغیب و تشویق کنند, 


۱ سردار سپه و سر ان قشون ۱ 


روزی وزیر جنگ چیزی را بهانه ترده» در هبأث دولت عصبانی مي‌شود و 
بالاخره به رئسی دولت بیغام می‌د هد شسد نذا نك به هبات حاضرشوی» والا قلان و 
فلاب خواهد شد ! رئیس دولت هم بالشیم مستعفی می‌شود و مجلس هم تاچار 
تمایل | للریت را به اقای سردارسید» توسط رئیس مچلس؛ به عرض شاه می‌رساند! 
در شیر هم دسته بند یهای سخت برای حمعوری خواهی برپاست» علمها برسر دست و 
اتومسلهای رنکارنگگ در حر کت است, نطقها ادا می‌شود که همه اینها در قصیدهٌ 
«حمهوری نامه حزءبه‌جزء منظرسازی و ریزه کاری شده است. 

منجمله» ازثارهایی که در ببرون صورت می‌گرفت» جنبش بزرگی‌بود که در 
روزهای آخر اسفند ۲., ار طرف ادارات برای درخواست و استدعای جمهوری 
بوحود آید. روزی دوایر تعطیل شد و کارداران ادارات یا مدیر کلها و رسای نود 


۳۳ 


تار بخ معدتصی احز‌اب بمیاسی 


يا علمها و اجتماعات بزرگ به‌قصر رئپس دولت روی آوردند. روز عجیبی بود. 
تسبت و ریر با دوستاتش در فضای‌قصر ایستاده حمعلت خبا با نها ر فر هه مانند 
سبل د رقصر سردا رسیه می‌ریخت . مردم پبرامون ژد تولت کرد ایتد؛ فقصاً بل و خطانه 
عمل بسیا رما هرانه صورت گرفته بود, تنها عیبی که داشت این بود که بردم- آنهایی 
که‌براستی حق دارند در این گونه ممائل دخالت کننف داخل این جمعیت‌ها نبودند 
و لیز یک برد ققیر با چهار تن از رفقایش؛ يعنی مدرس» هم با اين سیاست ثازه 
بواثق پنو د. ند ار امن راه که آ مدمه را د وست می‌داشت و او وا سقیل می‌د انست؛ 
بلکه از اين راه که به‌نامزد ریاست حمهوری آینده نبکد بدن‌نبود. قضیه اقبال السلطنه 
و سردار عشایر و غبره او را سخت طنین ساخنه بود ؛ یا به‌قول بعضی»جول در این 
سوصوع با او شور لکرده بود لد و مخالفان مسلکی و خصوم سناسی او سموستالستها 
و دبو کراتهای مسثقل» علمداران این بازی بودند» مدرس راضي به بداغله دراین 
سیاست نشده بود؛ هر چه بود هواداران جمهوری این یکتن مخالف را می‌شنا خنند 
ساعت با این همه تظاهرها و هنکابه‌های قوی: هیچ وا کنشی و ح رکنی نشده 
پزتگاه» با یک نطق‌ساحرانه و به‌اعنماد افکار عامه که پکانه پشتسان او شمرده 


می‌شد» همه رشته های حضرات را پفنه بیارد ! 


درمجلس چه خر است؟ 


گفنه شد که در مجلس تشنجی عظیم بر سر گذراندن اعتدارنامه‌ها و آوردن 
لایحهُ حمهوری در کار است. دو نفر دیگر باقی مانده است که نصف به‌علاوهٌ یکك 
و تلامعرنی ویجلس آباده رض دادن شود.د رین حین ؛ یحک‌نفراو تهران‌برای‌شب عىدی 
به‌قم سفر بی ند ! اعثبارنای آفای سوژّنمن الملکك مطرح می‌شود. مدرس بخالفت 


۳۵ 


تار بخ مختص احن اب سیاسی 

تشکیل شد وتا پاسی از شب گرفتاو بود؛بدون احد نبجه خنم بی‌شود, حزب تجدد 
خون خونش را می‌خورد. حلسهة بعد بنعقد شد, امرور روزی است له النریت 
می‌خواهد ثار را یکرویه کند. اعنبارنامه آفای شیبانی مطرح شده است و یکی از 
اقراد ! کثریت مخالفت کرده. نطتهای مخالف شروع شد. مدرس برای دفاع در 
پشت مبز خطابه رفت و جئنن آغاز کرد که«در برون مجلس جنگی ترپا شده اس 
اناپان اجازه ندهند که جنک بیرون مجلس به‌داخل مجلس سرایت کند,سعی کنید 
مجلس را با اين نراعها آلوده نسازید,» 


مدرس سیلی می‌خورد 

مدرس در این نطق خود عزم داشت مطلب را روی دایره بریزد و فضیه 
حسمهوری و داستان بیرون را - به‌قول برد نبریزی «وولت از ملت به‌اصر از 
حمهوری می‌خواهد!» - عنوان کند وعئل مخالقت خودرا با اعتبا رنابه آقای بوتمن- 
الملکك "له صد ای آن بطورغریبی د رشهر پیچیده بود ومردم‌غالباً ازرمزحقیقی آن مخالفت 
بی خدر بودند» بگوید ونگذارد حضرات مجلس را غافلخیر کرده» لایحة حمهوری و 
خلم خانواده‌قا حاریه رابدون بت وگفتگوبه‌فوة | کثریت یگذ رانند ویه هم قوه‌اعتدا ر 
ناه مخالفان خودرا بدون‌گفتگو وسروصدا رد کنند. او بی‌خواست مطلب را روی 
دایره بریزد تا به‌همراهی اثکار ببروب و | کثریت مردم و قوة بیان و استدلالهای 
قانونی | کثریت را سرعوپ ساخته» از عمل بیندازد, ابا ! کثریت» یعنی حزب تجدد 
که پیش ار این نام آنها دسو کرات سستقل بود؛ پا این عمل بسیارمخالف بودند. 
لذا په‌سعضی اینکه مدرسگفت «بگذارید جنگ ببرون به‌داغل مجلس سرایت 
کند»لیدر تجدد از صندلی برعاست و از درخارج شد. اما رففایش‌حر کنی نکردند. 
معزی‌الیه از دم‌دو برگشته» با تغیرگفت؛ «قرا کسبون تجدد! نشسته‌اید وبه‌این 
بهملات‌گوش می‌دهید؟ !» پس از این نطق» مجلس خالی شد و 1 کثریت بیرون 
ریخنند و ناطق اقلیت و سایرین هم از عقب آنان بیرون_رفتند. مدرس باقی نطق 
خود را در اناق تنفس نروع به‌گنتن کرد. یکی‌از افراد تجدد سیلی‌ای به‌صورت 
بندرنین رد که عمابةاتی افناد! این جر کت رشت. بودی | نتریت نباید علو نطق 


۳ 


تار بخ منحتصی احز اپ سیاسی 


اقلیت را بگیرد» د یگر آنکه نداید ناطق اقلست را بزنند» جه؛ اقلست مکی به احساسات 
و عواطف ند است؛: اما | لثریت متکی به‌فکر و تعقل و استدلال و بردباری است. 
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۳۷ 


تاریخ مختصر احزاب سیاسی 

ار کت ,یوسب اند که پر دهار کار تفظه ترفن برضاه وی آوزادی ند 
علی‌الرسم وحسپ‌الایر؛ له با قبود و مقررات حزبی» عضوحزب تجدد شده بودند و 
اکثریتی بزرگك بوجودآورده بودند» بهائة خوبی بدست آوردند که خود را از قید این 
حرب له شاید صفایی با آن نداشته و یا باحمهوری درنهان مخالف بودند» پبرون 
يکشند. من بقدری بناثر شده بودم و از اوضاع تلی بیمنا کك و به‌فضایا بدیین 
بودم که مصمم شدم از سیاست کناره‌گیری کنم. همان سیاستی که به‌قیمت خون و 
جوانی و عمر من تمام شد. ذا پبدرنگ از نمایندگی مجلس استعفا دادم و به‌خانه 
رفئم. فردا پیغامی از طرف مرحوم مشیرالدوله(پیرئدا) بهمن رسید که باید فوری 
پبایم و استعفای خود را مسترد دارم. معلوم شد رئسس مجلس شم استعفا ناه 
مرا نزد خود نگاه داشته وبه‌حریان نبنداخته است. سایر دوستان‌هم یکی‌یکی آمدند 
و حکایت واقعدُ مهمی را برای س نقل کردند, 

این واقعه این بود که عصر و شب همان روز عده زیادی از افراد | کثریت 
گردهم لشسنه / خود را از عضویت حزب لحدد ببرون آورده فرا کسنون تم 
تشکیل داده‌اند که با افراد اقلیت از سوسیالست و دوستان بدرس ائتلاف کرده؛ 
| کثریت ابتی بوجود آورند؛ و حزب تجدد و تمام نقشه‌هایش که از آن‌جمله یکی 
جمهوری بود؛ فعلا به‌هم خورده و در اقلیت افتاده است. 

درببرون مجلس, چنانکه‌گننمءنا امروزوا کنشی برخلاف جمهوری و این همه 
سر و صداها دیده‌نمی‌شد. اما اين سیلی به‌قدری پر سروصدا بود که بناگاه در 
ثمام شهز مثل زنگث ناقوس‌در پیچیدو احساسات خفته را پبدار کرد. د کانها بسته 
شد» انقلاب بزرگی نمودار گردید. جمعیتی که انبوه جمعیت جمهوری خواه نامیرده 
در برابر آن مثل قطره در برابرسیل خروشان سی‌نمود؛ کرد آبد و روز شنبه دوم حمل 
۲.۳ , مجلس شورای ملی را فروگرفت. 


در پایبز ج.س ,» احمدشاه دریافته بود که وزیرحنگ با او صتایی تداردءلذا 


با ۳ 


تاو خ مددصر اجز اب سیاسی 

مصمم شد خود را نجات بدهد(؟) و بواسطة حننی که داشت» به‌وزیر حنکت متوسل 
کرد ید و ترئب ریاست وزرایی آو را داده» ار راه غراق به‌سمت فرنگستان یت 
نمود وسردارسیه تا سرحد شاه را بدرقه کرد. 

چنانکه گفتبم» مرحوم مشیرالدوله در هیأت وزراء حاضر نشد وسردارسیه از 
طرف تاه به‌تشئیل دای اد ان وقایع در آذر ۳.۲ , روی داد, بعحضص 
تشکی دولت جدید تغبةه حمهوری نبز بلند شد. 

روزنایه دقت» منطیعه اسلامبول» در بهمن ۳.۳ , چنین نوشت- «سردارسیه 
رئسی الوزرای ایران» درصدد انناده است مقام غازي مصطفی لمال‌پاشا را احراژ 
و وشش دارد به‌ریاست حمهور انتخاس شود,..» 

در ۲۷ بهمن ۲.س, مجلس پنجم در زمان ریاست وزرایی آقای سردارسپه 
افتناحم شد , در اسفند ,سر تظاهرات جمهوری‌طلبی قوت گرفت و همانطو رکد 
اشاره شد درتهران غوغاها برخاست. جرابد ستفقا با یک لحن به‌هواداری جمهوری و 
بخلاف قاجاریه مقالات لوشننه و ؛ کثریت بزرگی هم در مجلس پیرامون حزب تحدد 
اتقو 3 یگ اقلیت مجلس م یگفت شه پنجاه نفر ازین و کلا و کیبل طبیعی پیستند 
می‌گفتند هرجایی که سردارسهه را و کیل کرده‌اند» انتخاباتش‌دستورالعملی است. 
آری» در آن انتخابات آقای سردار سپه ازهمه‌جا نامزد و انتخاب شده بود .موافتان 
این عمل را دلیل وحهة بلی رئیس دولت می‌شمردند و مخالقان دلبل دستوری 
بودن اتتخابات. 


مردم 9 احمدشاه 


در فصول پیشین اشاره گرده‌ايم که بعشی افراد تندرو که تصور می کردند با 
طرز عادی ئمي‌نوان دست به‌اصلاحات فرابرد» با اخلاق سلطان احملشاه مرحوم 
موافق نبودند و از شاه در جراید قبل از کودتا هم‌گاهی اثنقادی می‌شد» منجمله 
اشعاری بود که در زیر عنوان از ۲د قدما در شماره , رورنام نوبهاد. مورخه 
شوال مطابق , ر مردادده ۲, شمسیء برخلاف طرز رفتار شاه وزردوستی او از طرف 


۳۹ 


تاد یخ مختصر احزاب سیاسی 


نگارنده این تاریخگفته و متنشرگردید و روزنامهٌ فویعاد بدین سبب توقیف گشت» 


و زبان زد بجای آن روزنامه انتشار یافت: 


همچنین : در حکوست تاثيي آقای وثوق الدوله مقالة شدیداللهن هی و 
روزنامه جرا برضد شاه که تاراضبان را بخلاف دولت تحریکک می کرد توشته شد و 
آن روزنامه سه روز توقیف شد ونیز یعدا زکودتا»ء تصید؛حبسیه‌را گفتم که درروزنایة 
قانون همان اوقات مننشر شد وآن قصیده هم بر ضدشاه وهم‌برضد کودتای سوم حوت 


بود 


۱ سلطانا<مدشاه قاجچار ۱ 


مردم از اینکه شاه دوگرد. 
آوری زر و سروش کندم وسایسر 
محصول اسارلة خود با دیگر 
ژرطلبان و بنکداران فرقی نداشت: 
اراو برآشفند ود ند وگاه و پدگاه به 
او طعن بی‌زدند و دل آن مظلوم 
را پیاد انتقاد می خراشندند و 
مبل داشتند یادشاه ایرال بظهر 
پادشاهان تاریخی يا سلاطین 
«ایده‌آلی» و آرزویی ایران باشد » 
مظهرس‌عمود غزنوی»سنجرسلجوقی»؛ 
جلال‌الدین خوارزسشاه» اسمعیل و 
عباس‌صفوی» نادر افشار یا 
ناسرالدین قاحار باشد. 


اسرار دیگری ئیز در کشت عدم رضایتهاء بویژه از ترارداد و روم بدیعد» 
هر چه بود» در این تاریخ یملی ایام فترت پین دو بمجلسء فکر جمهوری 
ار طرف بوکتلگران و آسویسندگان جوان بروز کرد و دو حرواید القشار یاقت. 


ایا باید به حقیتت اعنراف کرد یانه؟ 


۳۰ 


تاریخ معتص احن‌اب سیاسی 

این جمهوری مانند بشروطذبا بود. چنانکد در صدر این تاریخ ذ کر شد» 
مشروطه‌طلبان طبقَهُ دوم بودند و طبقه آول وسوم با آن مخالف. جمهوری هم همین 
طور بود» یعنی جمعی از طبقٌ دوم در تهران علم جمهوری را بلند کردندءولی طبقة 
اول و سوم مخالف بودند, 

تفاوتی کد پین حمهوری با با مشروطه بود این بود که مث‌روطه برضد دولتی 
بسیار قاسد و درباری تباه و پادشاهی مستند برپا شد و علمای مملکت که نفوذ 
بسیار شدیدی در مردم داشتند» از آن فکر حمایک گردندء خاضه بزرگانی بالند 
سید عبدانته بهبهانی و سید محمد طباطبایی و مرحوم آخوند خراسانی, 

ایا حمهوری برضذ حکوست مشروطد ۱۲۲ 
پادشاه طرف شدند و ار اومی‌خواستند به خلاف وطیقه قانونشی و به‌سیل ابشان به 
فلان طرز کار بکند؛ و با درباری مخالف بودند که. چیزی نبود و دخدتنی در 
کارها نداتست, عل وه پراین صاء مواذئت حدی سردار سیه با حمهوری اسیاب تر دید 
وبیم و احتیاط سردم شده» تصور کردند (درست هم‌بود) که تقیجُ این جمهوری 
منجر به دیکنا توری‌ایشان خواهد شد ! 

بنابراین» علماو اشسخاص‌ذُی نفوذی ده با مشروطه همراه شدند» با حمهوری 
موافشت نکردند. حمهوری خواهان تنها ماندند و تند رفتند و خواستند نقط بهقدرت 
و غلبة سردارسپه کار را از پیش ببر؛- » ولی از پیش ترفت! 

بن اذعان دارم که فکر و عقایدی بی‌آلایش و پاله در آغاز ثار موسس 
حمهوری شد » ابا آن فکر پخته و ورزید» نود ! 

در ایالات هم بدتر از مر کزه در هر شهری چند نفر به‌موجب سکوب من و 
شما و دیگری يا فرستادن افرادی ء طرفددار جمهوری شدند . ابا سواد اعظم مردم 
حتی ۱ کثریت طبتة دوم هنوزگیچ بودند و اصرار اسبر لشکرها به تلگرافگرفتن ازمردم 
پیشتر برگیجی و مخالفت آلها می‌افزود. خلاصه عملی بود ناپخته که می‌خواستند 
به همین امشب هم وصلت ید هد و نداد ! 

مردم پیش از این تسبت بداحمد شاه به همان دلیل که اشاره شدء یا پبطرف 
بودند و با ناراضی ؛ خاصه در بین مردم تهران یه «احمدعلاف» مشهور شده بود , 


۳۱ 


تازیخ مختص احز اب سیاسي 

همین شهرت‌بود که مردارسیه رامطمئن گرد که‌سی‌تواند بنابه عواحش دوستان خودء 
شاه را از میان ببرد و ازاين لحاظ با جمهوری‌طلبان بسیارگرم گرفت و آنها را درکار 
تشویق کردء و از فراری که شهرت داشت,در این راه مبالغ گزافی هزینه کرد ! 

ولی چه شد که مردم بیطرف و | دتریتی قریب باتفاق بناگاه با جمهوری 
به‌یخالفت پبرخاستند تما بت همه تاه ده بقل 5 عقده خود سردارسیه این بود 
که بعضی پشقدمان حمهوری به‌او تصیحنهای خوب نداده‌اند و بل و ر! نفله 
کرده‌اند و در مجلس هم بد بازی شده است, 

روژی» بعد از وافعذ دوم فروردین ۳.۳ ,> در خدمت ایشان بودم. اطهارانی 
کردند و منجمله گفتنده «فلان... که ستنی به‌مدرس رده است» قصدش خدمست 
به‌شاه و دشمنی با من بوده». من گفتم: «درین یک فقره با شما موافق نیستم ؛ 
زیرا فلاتی به شما کمال وفاداری و علقه را دارد و اين عمل صرفاً از روی عقیده‌ای 
بود که به‌حمهوریت داشت و وقتی احساسات کسی در سورد عقاید و اصول تحریکث 
شودءبه‌قتل نفس هم‌سباد رت‌سی‌ورزد:, من بدان شخص که‌اتقاقاً از افراد پاكك و فاخبل 
| شرفت فود کیت ار کردم » ولی سخن ناحق نطفتم؛ چه اتصافاً اين حرکت 
يا آنکه‌هم زشت بود و هم‌سضر ؛ ازروی اعتقادبود واعاقاددرهر حال بقدس اسث . 
بدرس مرحوم یز تا زنده بود از فرط بزرگواری یک‌بار هم در موردٍ این شخص لب 
به‌شکایت وعدم رضایت‌نگشود . جمعی کثیر شاهد این مدعا هستند و کسی نیست 
که شنیده باشد مرحوم مدرس طاب‌تراه که به‌فلک متلک می‌گفت و يا انجم اشتلم 
می کرد» دربارة این مرد که او را سیلی زده بود حز به‌یحت رفنار کرده باشد! و 
آپنکك هر دو رفتند و حاك شدند .یکی در غریت و به‌دست دژخیم و مردم ان 
جانسپرد و دیگری هم بعداژ او در بستر و در خان خود بدرود حیات گفت,با نیز 
ه رکدام برطبق سرنوشتی که داریم دیر با زود خواهيم رفت» ولی آنچه می‌ماند و 
باید هم پىاند حقیقت احوال ماست که تا زنده‌ايم حب و بغضها و سوءتفاهمها و 
اختلافات مسلکی‌در پیرامونمان مانم از داووی عادلاننه است. ابا مرگ این 
موانع را از میان می‌برد و حوادث جهان راست را از دروخ و حق را از باطل جدا 
می‌سارد . تاریخ نویس آلچه باید نوشت می‌نویسد و دئیا نیز براثر دیدن حوادت و 

۳۷ 


نار بخ متحعصر احز‌ اب سیاسی 


بروز تنایج هر سپاستی به‌صدق و کدب قضایا پی می‌برد. اینجاس ت که نه مورخ 
مي‌نوالد گزافه گویی کند و نه صاحب غرضان بی‌توانند دئبالة اغراض خود رایگبرند» 
و هر کسی درعالم به‌عق خود می‌رسد. 

اگر هم کسی پیدا شود که بتواند تادیری با زور و جبر و شهرتهای‌گزاف و 
صورت‌سازی بازهم افکار را فریب دهد و سیر طبیعی تاریخ را بخلاف حقبقت منحرف 
سازد » پس از بیست پاپنجاه پا صد سال» روزی خواهد رسد که باز حقیقت از غبر 
حقیقت حقاگردد و مردم بزرگک و ننکو کار که در راه حفی حان باخته‌اند» مقام حقسقی 
شود را بدست آورند؛ و اگر بنا باشد که مردگان سر از گور درآورند» هرآینه 
سر برآورده؛ باز حقایق را به زندکان حالی خواهند کرد. 


روزدوم حمل ۱۳۰۳ 

در اواخر اسفند «, سم ثه تظاهرات حمهوری‌خواهان قوت یاقته بود. 
محصلین مدارس سباسی و حقوق و طب و دارالفتون و غیره را بمنزل رئیس دولت 
برده بودند , وا کش این حر کت راء عده‌ای از بحصلین دارالفنون روز م ۲ اسنند 
با جمهوری مخالقت کردند و آنها را همان روز شهربانی‌گرفنه» زندانی کرد. 

عصر هبان روز عده‌ای از هواداراب جمهوری بهپارار هجوم پردند و یا 
کسبه‌ای که مخالف جمهوری بودند»گلاویز شدند و چند تیر ششلول در بازار خالی 
کردند . عافت بازاریان بازار وا بسته؛ آقایان مذ کور را کتک شدیدی زدند و ان 
عدهٌ بعدود را در یک لحظه پرا کنده ساختند و خود در مسجدشاه اجتماعی کرده, 
رهگ حیرفت عوغا اه انتا نت 

رئیس شهربانی که جواتی خام وعصبانی و سغرور بود» جمعی پاسبان سواره و 
پیاده فرستاد: درب مساجد را بست و مأمورینی در بازارگماشت. 

رسمست (با رسم بود !) که عصرها و غرویها کسبه وسود‌اگران برای‌گزاردن 
نما ز به‌مسجد می‌روند . آن روز عصر و غروپ که مردم بازار و اشخاص متفرق برای 
گزاردن فریضه به‌سساجد رقتند» درب مساجد را بسقه یافتند . پیشتمازان و نما رگزاران 
متحیر شدند و عاقبت سرحوم حاجی‌آتا جمال اصفهاتی و آقای خالصیزاده در پازار 


۴۳ 


تادیع هتتصي اجن‌ان صیاسپی 


صف‌نماز واست کردند و ماز خواندند! این وا کنشها پی‌درپی به‌وفوع می پیوست: 
اباقوت وعظمتی نداشت وخطرناله نبود. | ثثریت مجلس ستقدبود که با قدرتی نه 
دارد» بمحض آسادگی و حاضر آسدن نصف بعلاوءٌ یکث نمایندگان» پیشنهاد تغییر 
رژیم را از مجلس خواهدگذرانید. 

صبح روز و ۲ اسفند براثر سیلی خوردن مدرس که روز قبل رخ داده بود, 
اهالی بازار دسته دسته یه زعاست خالصی‌زاده و غیره به مجلس رفنه» بسرخحلاف 
جمهوري نطق کردند و به‌رئیس مجلس؛: اقای موّتمن الملکك» متوسل شدند. رئیس 
مچلس اظهار رد له هر صنقی یک نفر نماینده معین کند نا با آنها صحیت شود. 
در همین حین» فریب به غروب له چند نفراز اهل عمامه و تسبه در اتاق رئیس 
مجلس نشسته» برضد جمهوریگفنتگو می کردند؛ آقای تدین از جلسةٌ علنی برخاسته, 
به‌اتاق مزبور شمتافت و بین ایشّان با بعشیی از سردسته‌های مخالف بشاحره ونزاع 

جلسه آل شب خنم و جلسٌ آینده به‌روز + فروردین ۰.۳ , م وکول گردید. 
روز دوم حمل جنبش وهیجاتی له وا کنشس جنبش جمهوری خواهان بود و از 
قضیه مجلس و مدرس نیز قوت يافته بود» تمودار گردید .بازارها و د کانهای شهر 
بسته شد. ازصیح این حر کت بحسوس بود. ۱ 

نمایندگان مجلس که از قبد تعهدات خود نسبت به‌فرا کسیون نجدد شانه 
خالی کرده بودند» برای اصلاح اوضاع وجلوگیری‌فتنه وآشوب» از قبل ازتلهر دسته 
دسته به‌مجلس رفتهء جمعی را از بیان دسته‌ها برگریدند که از آن جمله مرحوم 
مستوفی, سشیرالدوله۰ مدرس, بهبهانی؛ آشتیانی‌وويسندة این تاریخ‌و عده‌ای‌دیگر» 
قریب بیست‌تن» بودند. اعضاء این کمیسیون اجلاس تردند وپیش از هر کار مر 
نزد رئیس دولت فرسنادند که به‌ایشان بگویم آگر امروزجماعتی به‌بجل س‌آمدند» صلاح 
در آنست که ايشان به‌مجلس تشریف نیاورند» زیرا با خودمان به‌اتفاق رس 
مجلس قراری داده‌ايم که مردم را متقاعد وبتفرق ساژیم ؛ آبدن ایشان ممکنست 
بنجر به‌پیشاید امطلوبی شود. 

من خدست ایشان رسیده: مطلب و پیام‌حضرات را معروض داشتم . آقای 

۳۴ 


تاریخ مختصن احجز اب سیاسی 
تهرانی و رضای رقیع هم آنجا بودند. آقای رضای رفیم (قائم‌بقام‌الملک) هم با این 
صلاح اند یشی سوافقت کرد. 


دوم حمل دسته بزرگی از چاله‌بیدان که یکی از محلات پر جمعیت تهران است؛ 
به‌زعاست برحوم حاج شیخ عبدالحسین خرازی با ییرفهای سفیدی که روی آنها 
نوشاه شده بود «اراده اراده بلت است»: دبا حمهوری لمی‌خواهلم»؛ بق کت فروو) 
جمعی از روحانبون را با خود برداشنه» ار خیابان اسمعیل بزاز و بازار داخل مسجد 
شاه شدندو همچنبن از سایر ثویهای تهران دسته‌های بزوک دیگر بهآنان ملحق شده» 
جمعیننی عظیم له‌به چندین هزاو نفر بی‌رسیدو پی‌دربی از سردم شهر به‌آنان‌بی پیوستند 
و دم بدم پرانبوه غوغا افزوده می‌شد,گرد شد؛ و از راه بازار کنار خندق و ناصريةُ 
فدیم (خیابان ناصرخسرو) به‌طرف بهارستان» این حمعبت عظیم درحر کت آبد ! 


ی 


از خبابان پستخانه و شاه‌آباد و صغعبعلی‌شاه و دوشان‌تیه و نظامبه و لوچه‌ها را 


دراین هنکام خبر رسید نه همه بدخلهای بیدان بهارستان را ثه‌عبارت باشد 


پاسبان پیاده و سوار و سیاهی بسته‌اند و بغیر از نمایندگان مجلس کسی را اجازد 
گذشتن و رفتن به‌مجلس نمی‌دهند. 

این خبر سالم از حر کت جماعت نشّد و از بیدان نوپخانه به‌چند قست 
شده: هر قسمت از طرفی به‌سوی بهارستان بجنیش درآمدند و از چها رطرف به‌میدان 
بهارستان ریخنه و نظاسیان و پاسبانان‌هم پس از مقاوست بی‌نئیجه؛ کوچه دادند و 
سیل حماعت وارد صحن مجلس شورای بلی‌گردید . صحن مجدس پر شد و میدان 
بهارستان نیز پر شد و هنوز دئباله جماعت در تویخانه و اصریه و لاله‌زار فشار 
می‌آورد ! ۲ 

تاطئینی از دو سه روز قبل اینجا و آنجا و در صحن مجلس برضد لیدر حزب 
تجدد و بعضی نمایندگان سخنرانی می‌نمودند . ولی خبراندیشان به‌آنها فهماندند که 
به‌اشخاص لباید حمله شود , آگرسخنی داوند در مورد قانون اساسی ولزوم‌مشروطبت 
یگویند. این نصیحت خیرخواهاننه موجب شد کبه غضب بردم در دوم حمل 


سبت بهاشخاص تا حدی تسکین یافنه باشد, بعد از ورود به‌صحن مجلس »برحوم 


۳۵ 


تای بخ ه‌حتصی احن اب سیاسی 


حاج شیخ مهدی سلطان نطق کرد و تمایندگان را بدون ذ کرنام اشخاص‌مخاطب 
ساخته گفت : «بردم جمع شده مي‌گویند ما جمهوری نمي‌خواهيم و راضي نستیم 
دسنی به‌فا نون اساسی پرده شود». 

ناطقین دیگر هم نطقهایی در همین زمینه کردند, و به‌حمایت قانون اساسی 
سخ نگفتند. یکی دو نقرء منجمله آقای اوحدی‌اصفهانی» برضد قانون اساسی اظهارانی 
کردند, آقای اوحدیگفت: «قانون اساسی جازةٌ شراب خوردن به‌مردم داده است!» 
و مردم اینها را کنکث زدند . سوای این دو ققره نه کسی زده شد و نه به‌ضد کسی 
تصدی بعمل آند. 

باری» کمیسیونمذ کور بعدازظهر تشکیل گردید و قرار براپن شد که آنا 
سید احمد پهبهانی از قول رئیس مجاس و | کثریت مجلس پیامی به‌مردم بدهند ‏ 
و نیز چند تن دپگرمعین شدند که برای مردم‌در لزوم تفرقه نطقهاپی بکنند تأ بیینیم 
باز هم احتیاجی به‌عمل دیگر هست يا نه. 

درین حین یکناره دیده شد له جمعی مخنصر پا علم و چوب از در مجلس 
وارد شدند و فریاد ه«زنده باد جمهوری» برآوردند! و نیز معلوم شد رئسس دولت اسر 
رده است دو فوح نظامی پیاده به‌مجلس پیاید و آنها هم امده» بیرون مجلس 
مترصد اجرای اوامر ایشانند؛ و خودشان هم ببه‌اتشای چند لفر از سیاسنون و 
مات تیان به‌سوی مجلس می‌ایند. 

البته؛یه‌قراری که بعد رئیس دوئت اظهار داشت؛ ایشان مصمم به‌آمدن 
مجلس نبوده‌اند؛ اما عده‌ای از نمایندگان توسط تلفون گنته‌اند که ما همه در 
مخاطره‌ايم و اين تلقونها محرك آمدن ایشان شده است ! 

عده ای‌قلیل حمهوریخواه که صد تقرهم نبودندءبه اعتمادرئسی دولتا ز«لقاتطه» 
یبرون دویده بدان‌طرز که اشاره شاد» پیشا پی‌سردارسبه خود رابه سجلس اندا خنند وقریا د 
ژنده‌با د جمهوری بلند کردند؛ ولی| زسردم کنکک خورده»متوار یگرد یدند. ده دقیته طول 
نکشید که سردارسپه شلاق بلندی دردست؛ پهلو به پهلوی میرزا کریم‌خان رشتی 
با عده همراهان وارد گردید و تا محاذات حوضخانه آید» اما پزحمت از مدان 
مردم عبور می کرد؛ نا رسید به بحبوحه جمعیتی که به‌سخنراتی ناطقی گوش‌می‌دادند و 

۳۶ 


تار بخ مخدتصر احر اب سپهاسی 

پشتشان یه درب بحلس و رویشان به‌سخنگو بود و ریس دولت را نی‌دیدند و از 
پیش پای ایشان‌بر نضاسته» راه ند |دند. سردار سبه‌اینسا باشلاقی که دوه دست: د اشست) 
اشاره کرد و چند تن صاحب‌منصب که بهمراه مشارالیه بودند» با شمشی رکشیده به 
مردمی له نشسته بودند حمله بردند و جمعی سرباز ثبز با ته تفدگک و سرنیزه به‌زدن 
مردم از سه طرف مشغول شدند و حماعت را لوله کرده روی هم ریخنند ! 

بزن بزن شروع شد؛ جمع سربار مردم را به اطراف پرا کنده» از تردة چوبی 
که بین باغ و حیاط کتابخانه بود» به آنطرف ریخت. قسمنی از رده خراب شد و 
جرزهایتی له از آجر بود؛ به روي مردم اقناد. در باغ و حباط کتابخانه و باغ بزوگ 
هبه‌حا پزن‌بزن پود ! 

بردم که مهیای دفاع نبودند. متحیر شدند. غلغله برحاست و دشنام به رئیسی 
دولت و.هنا کی به‌و کاد از حنجره‌ها شنداده شل ؛ 

سپس با سنگ و چوب و آجرپاره و بوته ها ی‌گل و کلم و غبره که مي پرآندند» 
بنای دفاع یز و به‌سردار سبه بل له در دزن و چندین فقره به‌سوی او پاره 
بخشت و آحر و بوتة کلم پرانده شد ! 

تشد سزبور یمحضی علعلة «حمهوری خواهان» و ردوخورد اولید» 
نویسنده را بیرون فرستاد که از وضعیات مستحضر شوم . بمعض رسیدن به پشت پنجره؛ 
دیدن اوضاع ببرون و ورود رئیس دولت پشتم را بلرزه آورد و شاهد قضایای بالا 
خود من بوده‌ام و از کسی تشنیده‌ام. ۱ 

دیدم که سردارسپه پیش خرنده لب گلکاریها؛ که‌از آنجا سه پله طمقٌ صحن 
مجلس و حاشیه لکاری را با طبقَة باغچه‌ها و درختها و حوض و قسمت سبزیکاری 
بربوط بی‌سازد»ایستاده» شثئل ۳ به دوش دارد. شیجی معمم که گویا حاج شیخ 
مهدی‌سلطان بود» حلو آبد وجبزی به‌سرد ارسیه گفت و به‌روی اوتف انداعت و یکی 
از همراهان سردار سپه» میرزا تریم خان» سیلی به‌شيخ زد و اورا به‌پاسبانان سپرد که 
يا حسین می "شیدند و گاهی از جلو حملهُ سریازان عقب تشسته,به‌طبقة سبزی کاری 


وش 


تاریخ مقعتصر احز اب سیاسی 


من اوضاع را وخیم دیدم و شایسته ندیدم ند رئیس دولت با مردم دست 
به یخه شود. 

به عجله از عمارت پایین دویدهء پهلوی‌ایشانرفتم وگقتم «بفرما یید ییا ید یالا»» 
و رئیس‌دولت را به‌طرف سرسرا راهنمایی کردم. درین وقت مرحوم دولت‌آباد 
هم از پله‌ها پایین مي‌آمد که با با سردارسیه از پلکان بالا می‌رفتیم. سردارسپه 
متوحش بود و دنبال رئیس مجلس بی‌کشت. عاقبت از سرسرا وارد د هلیزشبرقی 
سرسراشده» داخل اتاق شرقی گردید که به‌عمارت رئیس که در حیاط دیگر بودء برود. 

آقای موّتمن الملکك هم پس از دیدن واقعه برخاسته به‌سوی سرسرا و مجلس 
می‌آمد. در وسط اتاق شرقی آن دو بهم رسیدند. هبچکس حر بن‌وآن دو آنجا لبود » 
زیرا من رئیس دولت را ترلك نگفته بودم . دروسط اتاق»رئیس مجلس به رئیس الوزرا 
رسبده» بدون اینکه چیزی بگویدسمتل اینکه از فرط حالت عصی اورا ندیده پاشد 
از او رد شد و به‌من رسید. 

ناگاه» رئیس الوزراء برگشت وگفت: «آقای رئیس !من آبدم تما را ملافات 
کنم.» رئیس مجلس برگشنه» گنت:«چرا آمدی؟ چرا مردم‌را زدی؟ اینجامجلس ملی 
است» ابر و نهی و ادارة آن بامنست. الان معلوم می‌شود...» و داخل سرسراشده» 
گفت» «سید محمود زنگ بزن !» 

درنگك» درنگ؛درنگک! 

آواز زنگگ سید محمود؛ ناظم مجلس» که‌به‌امر متمن الملکث؛ رئیس مجلس 
شورای بلی,برای رقتن نمایندگان بهجلس علنی مجلسی زده می‌شد و انتاح توری 
جلسه را خبر بی‌داد » با فریاد یا حسین» یا رسول‌الته و دشنام و شحه مردم بیرون 
آبیخته و بهت عحیبی نمایندگان را فروگرنته بود. 

رئیس مجلس ازگرد سرسرای طرف‌راست ! چرخ زده؛ به‌طرف چپ پیچیده»داخل 
٩‏ آنیروزها سرسرای میجلس‌طوز ديکي بود ذمي‌تواشعته دور سرسر | طو اف کنند واذ برابی اتاق 

آ دنه بگلرند. بد از حریقی که در اتاق آیته دسرسرا در گرفت. نفشةٌ سرسراعوض شد و 
تصر‌فاتی در ان بعمل آعد, 


۳۸ 


تار یج مختصن احن اب سیاسی 

اتاقی شد که از آنجا به‌جایگاه هشت رئسه باید رفت و یکی ارگالاریهای بزرک 
مبجلس محسوب می‌شود. 

در طرف شماق اوه گالاری اتافی کوچکه است که معروف‌است به الق گمبسنون 
خارجه و در دور دوم و سوم و چهارم و پنجم اين تمیسیون در آن اتاق تشکیل 
می‌شده است ویک در به‌طرف شمال» رو بهباغ دارد» وتیزاتاق بزرگ سهدری که باز 
از آن اتاق بوسیله دهلیزی به‌یجلس باید رفت. در طرف جنوب هم پثرینة طرف 
تمال» اتاتی لوچک است که یک در به‌میحن محلس دارد و بده‌اناق مدرس» 
معروف ات و خلسات اقایتت درز اتجا تشکیل می‌شد و نیز اتاقی نز کف است جبب او؛ 
سه‌دری و دهلیزی به‌یجلس دارد؛ خوب در نظر داشته باشید ! 

رئیس مجلس وارد ثالاری مذ کورشد, قاعدتا رئیس آتجامی‌ایستادتا عده‌بحد 
کاقی داخل بحلس‌شوند» یعد خود اوهم به محلس سی رف . الا رئسس وارداین 
تیاعر کف کلم 

اعضاء نمسسیون نامترده لد 
قبلا اتباره گرده بوديم درانای 
سهد ری روبه‌شمال تشسته بودند و 
بعد از آبدن سردارسیه و بلندشدن 
غوغای صحن سمحلس, ببرون ریحنه 
بودند ویکد بکک به‌صحن بهارستان 
نگاسي کردند که‌بردم آنحا یه فریادو 
فغان متغول بودند, 

آقای سردارسیه بعد از آنکه 
زنل به ای ش: ترا آمدی 
و چرا سردم را زدی؟» و غیره 
و یس از آنکه دید رئیس منعسیر 


| عیرذا حسین‌خان پیر نیا (ه من لملک) ۱ 


است و ابر بباز شدن حلسه علتی ۱ 


مجلس داده یت 3 درحر کلست؛ یکه ورد و بعد گفت. اس برای زیعات 


۳۹ 


تاد یخ مختصر احرزاب سیاسی 

نمایندگان آمده‌ام.» ابا رئیس مجلس مسافتی ازاودور شده بود. 

سردارسیه از صدای زنگ و پرعاش موّتمن الملکث خود را باعت. تردید و 
سرهشدگی و , بلتساعي آن برد خاوق‌العاده و عجینب بد یداه گنت تدری هکت کرد؛ و 
بیدرنگ خیالی غریب به خاطرش گذشت. با شتاب از پله‌های‌سرسرا پایین شتافت» 
سربازان و پلسهان3 که طلهز متشقول راندن و زدن‌و دستگیر سأختن بندگان عدا 
بودند» ابر داد که دست نگاهدارند: و خود یا عده‌ای سبد و معمم و مردم متفرقه 
"که از سبزیکاری متدرجاً پیشتر آمده رو به‌سردارسپه جلو بی‌آندند» رویرو گردید و 
از آتها پرسید که «رژسای شا کیها هستند؟ شما چه می‌خواهید؟ روسای شما 


بیایفد گفنگ وکسم ,» 


مرحوم مستوفی‌الممالک جمعي از اعضای مجلس سابق ال کر را در اتاق 
کمیسیون خارجه که شرحش گذشت» 
نشانیده» از آفای رئیس مجلس خواهش 
کرد که ام کند سند محمود زنگگ را 
بوقوف کند و مجلس فعلا بتعویق 


د رهمین‌حین من و مرحوم دولت 
آبادی پایین رفنه بودیم که بنادا پا 
اتفاقي زشت‌تر واقم‌شود. وقتی رسیدیم 
1 رئسی دولت به‌سردم می‌گفت: 
«روسای شما کیها هستند». مسااز 
ایشان خواهش کردیم پبایند بالا و 
با مردم مواحه نشوند . دراین حالت 


حن‌خان مستو فی| لءما لك 


(حضرت آقا) 


فرپبناد دشنام و استغانه و سایر سرو- 

صداها که تَیجهٌ ثفرت و هنجان برضد 

بجلس و رئیس دولت بود. از شحو مردم شنیده می‌شد, رئس دولت پید ریگ 
۵۰ 


قادیع معتصر آحن اب سیاسی 
ازین تقاضای ما استفاده کرده»باز گشت و از سرسرا پالا آمد, 
رئیس بجلس که مطلب را حس کرد رنجیده؛تهر کرد وبطرف عمارت خودش 
که در ضلم شرقی بودرفته» آنجا هم نماند و با حال عصبی بطرف 2 شمالی شنافت 
و در آخر باغ تندتند بنا کرد قدم زدن, 
ما سردارسپه را به‌اتاق کمبسیون خارجه آوردیم . مرحوم مستوفی و مدرس 
و مشیرالدوله و آقایان بهبهانی و آشتبانی آنجا بودند و دور سبزی نشسته بودند, 
مرحوم مستوفی پشت به‌در شمالی مشرف به‌باغ » مرحوم مدرس و (ظاهرا) 
آقای آشتیانی طرف چپ او پشت‌به‌مشرق ۰ سرحوم مشیرآلدوله روبروی مرحوم مدرس » 
سردارسپه زیردست مشیرآلدوله ومن هم با آقا مبرسبد احمد بهبهانی رویروی مستوفی 
نلسته‌ایم. گویا دربن یکی دو نفر دیگر هم وارد شدند که درست بباد ندارم. 
سردارسیه که دید جلسه تشکیل نشد اطمینان بافت و از دیدن قنافة آرام 
حضار آرام ترفت و بمحض‌اینکه نشست؛ چنین گفت (باتانی) : 
آقتای رئیس مجلس نمی‌خواهند مردم را بشناسند! من 
قائد عستمء» بن ناجی هتم ! و کبالا به من تلفون گردند که اگر 
نیایی» مارا مردم خواهند کشت» من برای نحات و کلاایدم» کدسته 
رشگماسی چه اهمیت دارد؟ ! رئیس مجلس بی‌فربایند چرا آمدي» 
میل ندارند مردم را بشناسند ! 


درین حنن مسئوفی المما لک برعاست و بیرون رفت و مشررالدوله نا تفا 
می‌تناسیم که قصدتان خدمتگزاری به این مملکت است- آگردا 
بخواهد-‌ابا اینکه آتای موّتمن الماک به‌تسما اعثراض کرد ازین حهت 
بود له ریناست مجسن و محوطه و صحن و باخ و تلبه این عمارت 
لسا. استبارع اسنت و دولت سل مدا له در این حا ندارد, از آمدن 


شما اینجا اشتباه لردید شلد به‌نلفون یک با چند نفر تحریک شده» 


۵۱ 


ناریخ مختصر احز اب سیاسی 
آبدید؛ با آنکه قبل از وقت هم به‌شما پیغام داده بودیم که آیدن شما 
صرح تسست, ازهمه اینها گذشته» با ید بلثفت باشید که مجلس شورای 
سلیمحلی است که باید مورد احترام و اعتماد عامه مردم باشد و اینجا 
را پناهگاه و باين خود بدانند, خوب نکردید که بدون احازه» برخلاف 
قانون» با اسلحه وارد مجلس شدید» زیرا می‌دانید که با اسلحه نباید 
وارد مجلس و فضای بجلس شد. مجلس از خودشکلارد مخصوصی 
دارد و برای همین است که دراین مواردهمه بحکوم اسر رئیس‌مجلس 
بسوده» ان لا زم شد کسی را بگیرند یا بیرون تنند یبا اسلحه بکار 
ببرند» باید طیق امر رئیس باشد ودولت‌نباید حق داشته باشد در کارهای 
مجلس - آنهم با اسلحه بداخله کند. شما بی‌سبب بداخله کردید و 

و هرد مر ردنت توقف کرقیف: 

شما یادتان هست در کابننة بن برای این که مدلل بدا ریم که 
مجلس بحل امتی است» جمعی را که برخلاف خود من و دولت سن 
در بجلسس تحصن اختبار کردند (قصد مشیرالدوله سوسوی‌زاده و 
لنکرانی و جماعتی بود که مدتها در بجلس متحصن بودند)» در باطن 
تشودق کردیم که از طرف مجلس از آنها پذیرایی بعمل آید تا دیگران 
بدانند کد مجلس می‌تواند مورد اعتماد و محل پناه جستن خلق‌وافع 
شود و دیگر به‌سفارتخانه‌ها متحصن نشوند. آگر ما اینجا را هم مثل 
حضرت عبدالعظيم و سایر نقاط بی‌احترام و بی‌اعتبار کنیم» مردم جای 
دیکری را برای پناه خود پیدا خواهند کرد. وظیفهٌ مسا این بوده و 
هست که احترام مجلس محفوظ بماند. سراد رئیس مجلس نیز همین 

امشخ .وا مقام شما را کسی انکار ندارد, 

مرحوم مدرس هیچ نمی گقت. 
بافی آتایان هم مطالبی در ضرر و زيان آين تفر کت گناد و اطها رخند کق.با 
خود این غائله را می‌خوابانديم . ابداً کسی در خطر نبود. هر کس به‌شماگفته است 
که و کلا دوخطرند» از روی عمد و غرض يا از جه لگفته است. 
۵۲ 


تار بخ شحتصی احرز‌ اب بتواشی: 


تاد | رسنه کدی : «چندبا رتلنون کردند» ونام آنهارا که تلنون کرده بودند نیز 
گقت و معلوم شد که چند نفر از آقایانی که درحمهوری طلبی جدی داشتهاند» 
متوحش شده و ایشان را به‌آیدن و راندن بردم تحریکك کرده بودند ! 


دراین بسها مسئوقی العمالک ی و داخل اتأاق شدوگفت. «آقایاناحازه 
می‌دهند که من و آقای سردارسپه با آقای رئمس مجلس که‌در آن اتاق تشریف‌دارند» 
قدری صحبت نیم ؟»و سردارسپه را برد اشتهءبه‌اتاق مقابل رفتند. 


چه برمر دم گدشته بود؟ 


سرباز بردم‌را بقصد نشت زده بود وچون مردم نمی رفتندویاز هجوم می‌آوردند؛ 
ضربات متواثر می‌شد . بنایراین عدهٌ ژیادی مجروح شدند . بدت یک ساعت و تیم 
این زدن و بستن دوام داشت ۳۳ دم در مجلس در بیان غلغلهسردم» کوچه‌ای 
پوسبله پلسی تا دم کاانثری بید ان مجلس ؛ که پنجاه قدم فاصله است؛باز شده بود 
و هر لین وا پلس تشخیص می‌داد کد باید دستگیر شودهار داحل محلسی سک 
کرده, از کوچة مزبور به کلانتری و از آنجا به‌شهربانی برده» زئدانی می کردند. 

هم معاریف از اصناف وتجار و کسبه و بردم معمم را که می‌کفتند متجاوز از 
سیصد نقر بودند» زندانی کردند . بعلاوه اتاقها و صحن کارنثری‌دو از بازداشتی و 
توفنف شده پر شده بود, 

گفنه شد که چهل تن مرده‌اندو صدهانفر زخمی شده‌اند. ابا چون رسیدگی و 
محا کمه‌ای بعمل تیامد»حقیقت این آمر درست بعلوم‌نشد که عده کشنه وزخمی چه 
بوده است. 

در تمام این هنکامه؛ جمعی از علما در اتاق رس مجلسسن نشسته بودند, 
و بعد از آنکه افتتاح جلسه را آقایان صلاح ندانسنند و سردارسیه و موئمن الملک را 
هم مستوفی‌اله مالک ملاقات داد , قرار شد که مردم را رها کاند و متعرض کسی 
نشوند ؛ رسای اصناف و معاریفی که در کلانتری توقف بودند»آزاد شده؛بهجلسی 
آبدند و در اتافی هعلما بودند» لشمتند. 


2۳ 


نار یج ده أحن‌آن سیاسن 


ریس مجلس و رئیس الوزرا (سردارسپه) باتفاق وارد اتاق شدند.مخصوصا 
سردارسیبه آیده بود ببه از علما و اصناف غذر بخواهد. پس از ورود» ست 
به‌مشا رالبه تعارنی بعمل نیاسد . مع‌ذلکک ایشان از این پیشامد عد ر خواسته و درباب 
جمهوری هم اطهار پی‌طرفی کرد و وعده داد که از این قضایا که بخلاف میل مردم 
است؛ حلوگبری کند , 

شمب برسر دست آمد . غوغا راه خانه خود راگرفت محلات‌علوت شد . ولی 
در صحن مجلس فراشان و سرایداران خرواری تفش و کلاه و عصا و سایر اسبابهای 
غلق راگرد آوردند . همه کفشها کهنه بود . کفشها و کلاهها متعلق به‌مردم طقة 
سوم بود و قرار شد صاحبان آنها آیده, کفش و کلده خود را بردارند ! 


جمهوری به کجا انحامید!! کثرین چه شد! 
سل 4 در حراید هذیا بر فد احمذشاه و اینکه «ذر ختابانهای با ریس شاپو پرسر(!)» 
دست به9ادست بعشوفه‌اش داده واه بي‌رود !» ویا «حوا هر ات سلطنتی ۳ در فرنگت 
بفروش می‌رساند !» و غبره بد می‌گفنند . از ولایات هم تلگرافاتی می‌رسید که مردم 
جمهوری می‌خواهند و چنانکه قبلا گفتیمء نا قبل از دوم حملی مردم مبهوت بودند» 
و نمی‌دانستند چه‌مسأّله‌ایست. شاید شعور مخفی عموسی که هميشه نب محافظه- 
کاری دارد؛به! کثریت مردم‌می‌فهماند که تباید این زمزمه ساده و عادی باشد. از 
طرف درباریان نیز تبلیغات ضعیقی پر ضد جمهوری بعمل می‌آند ؛ ولی عایل 
مهیجی که شور مخفی و تبلبغات صعیف دربار را قوت دهد؛ در کار نبود و پیشرفت 
حمهوری طبیعی ینظر می‌رسید. 
رو زنابة یراب در تاریخ پا خوته بر سا ان در ریر عنوان «لبهضت عمومی» 

مقاله‌ای نوشت و بنجبله جنین گفت؛ 

و ولایات به‌هسجان آورده و روح حدیدی از تشاط درحسد انسردة اهالی 

پات هرن از کسعتی اد شهرها تقاضای مخابرات حضوری دنه و 


۴ 


این دو سه روره و کلای ولایات مزبوره همه روزه بهد تلگرافخانه رفبهء 
با سو کلین خود سژال و جواب می کردند...؛ در تهسران نیز جمع 
کثیری هماواز شده‌ونمایندگان خود را به‌یجلس شورای ملی فرستادند 
و تقاضاً کردند که قبل از عیدپارلمان تصمیم فطعی خود را انخاذ کرده 
و پیش ارت اسناب تشویش ادهان ویعطلی و پیکاری سردم ۲ 


بعضی می‌گنتند مجلس حق ندارد در خحصوص رژیم بملکت و تغییر قانون 


اساسی عملی انجام دهد و هرگاه یراستی مردم خواهان تغیبر رژيم هستندء لااقل 
باید «رفراندم» شود » یعنی برای تغیبر سازمان اساسی کشور و قانون اساسی از عامد 
بلت باید رأی گرفته شود و با قبل از آنکه اتتخابات شروع شود باید از طرف 
دولت اعلان شود که و کلاي ملت باید با حق مداخله در قانون اساسی انتخاب 
شوند, همه طتَه اول و رحال صاحب این عفنله بود ند. 


ولی جراید بقدری عجول بودند که همین تظاهرات را برای فهمیدن عقاید 


عموسی کافی می‌شمرد لد و به«رفرانده» معتقد ننودند.جنانکه در همان مقاله ایراث 


لوشست- 


غغوت دراین توع قضایا: مجلس آراء ملت ر از نظر ی نیراد پعضی 
مطابق اصول عمومی» رفراندم را لازم می‌دانند؛ ولی این مسأله در 
صورتی است له در یکث موضوع بین افراد سلت اختلاف باشد و در 
اطراف قضیه عقاید متشتنی ظاهر شود وا کثریت آراء ملت معلوم نباشد. 
موصوع جمهوریت اینطور نیست ونا کنون ه در مر کز و نه در ولایات 
صوت محالفی شننده میسن ۳ یبد یک مبذ. | دارند و یک عقنده‌آظها ر 
می کنند و نمی‌توان این عقیده را که حنوبی و شمالی بدون مواضعه و 
اطلاع از منویات یکدکر از 04 پیت ان آرساشین یی ار عفیده 
عموم تصور گرد... 


| رات ۸ در دست فرا کسیون تجدد بود بقد ری بجود اعتماد داشت که 


می‌تواست قبل از عید نوروز ۳.س, آکثریتی از همفکران خود را باگذرانیدن 


۵ 


قاریخ مختصر آحن‌اب سیاسی 

اعتبا رنامه آباده کند و اعتبارنامه‌های اقلیت را که مدرس و آشتیانی و رفتای دیگر 
او بودند یا رد کند؛ یا به کمیسیون ثحقیق محول دارد؛ زیرا قبل از وقت» دولت 
سردارسپه این محتی را پیش‌بینی کرده بود. بدین‌طریق که در نتیحهُ شکایاتی که 
جراید در اغتشاش انتخاب « کن و سولقان» مبربوط بهانتخایات تهران کرده بودند» 
عدلیه جمعی را توقف و بازجویی کرده بود و دومبه و دی تیه 
اتتخابات کین وسولقان بود ترتبب داده و آن پرونده در ورارت داد گستری آماده و 
مهیا بود . اما شعبه های‌پارلمانی» مخصوصاً شعبةٌ ششم که مخبرش داور بود؛ به‌این 
پروتده اهمبت نداده بودند» زیرا آراء زیادی درکن و سولقان داده نشده بود که در 
! کثریت آراء تهران تأثبر بسخشد. 

اما در جلسة ب » اسفند؛ آقاي تدین‌با اعتبارنامه آقای آشتيانی مخالفت کرد و 
حکایت پروند؛ مد کور را در جلسة و «همان باه عنوان تمود و پشنهاد کرد که 
کمبسیون تحقبقی تشکیل گردد که به‌اين دوسیه که مربوط به‌انتخایات نهران است 
رسیدگی تساند و دزها تمد کته «مخالفت من از نقطه نظر جنایی است.» 


اگر چه ما اين قسمت زا بطور مختصر در فصول پیشین ذک رکردیم , لکن 
برای آثکه به‌ما اعتراض نشود که شما می‌خواهید مطلب را درز بگیرید و تاریخ را 
سر و دست شکسته بنویسید » ساعین واقعه را بر طیق آنچه در روزناِ 
اپران ( که يکي از جراید | کثریت و هوادار جمهوری و حزب تجدد بود) نوشته 
شده است» بار دیگر تقل می کتیم و یک شهادت تاریخی هم از خود برای بقدبةٌ فهم 
قضایا می‌آوريم و آن‌اینست که | کثریت مصمم بود اعتبا رنابه‌سرحوم مدرس وآستیانی 
و بهبهانی» و کلای تهران» را تحقبقأً و اگر شد چند تن دیگر را هم رد کندا و این 
معنی را متکی به‌دوسية کن و سولقان و غیره می کردند و دنبالگیری عدلیه در 
قضیهُ کن و سولقان- بالخصوص با آنهمه اقتضاحاتی که در اتتخابات ایران از طرف 


1. لیدر حزب تجددبه‌خود من گفت. بعنی‌تور کرد که چطور است اگر مامدرس د آشتیا نی‌دچندد کیل 
تهران دا از مجلي رو کنیم؟؛ من اشکال کاردا براش شرح دادم, ولی معقاعد‌نشد. 


و 


ناریخ مععص احزاب سیاسی 
دولت وقت رخ داده بود - دلیل روشی این بمطلب بود. در واقم با یدگفت این 
تصمیم سالقةٌ دو سه باهه داشت و يکي از اییتیا هات بررکک حزب تجدد بشمار 
می‌رفت, ۱ 
ایست خلاصه و قسمت بتمم آن جاسه که آتش جنک را یک مرتبه در 
مجلس و بیرون بشتعل کرد: 
آقای مدرس بعد از تعئیب و جد کردن آقای تدین در ارجاع دوسید آشنیانی 
و و کلای تهران‌به کمیسیون تحقیق خاص و نسبت جنبهٌجزایی دادن ازجمله تهدید 
وتطمیعو غیره» پشت تریبون رفته»پس ازدفاع ار پروندة انتخابات آشتبانی و اینکه 
بر فرض وضع کردن آراء کن و سولقان از مجموع آراءءباز آشنیانی صاحب ا کثریت 
است» چنین گفت: 
بعد از بیائات مخیر شعیه حای صعیت و مذا کره پاقی تحانده‌بود»لدکن 
آقای ندین اظهاراتی کردند که می‌توانم عرض کنم «وان‌الحرب اولها 
کلام». جنگ بیرون را می‌خواهند بپندازند توی‌مجلس . (ندین : اشتداه 
بی کنید. حرفتان را پس بگیرید)مدرس: اشتباه تمی کنم و حرفم راهم 
پس‌نمی‌گیرم. شما می‌خواهید جنگ ببرون را بیندازید توی مجلس ! 
(تدین : کدام جنگك؟) بدرس؛ بعد عرض می کنم ! (تدین: شمامی- 
خواهید جنگثببرون رابیندازید توی‌مجلس!) مدرس : نه خیر این مساألة 
ائتخابات تهران نست ! (تدین؛ به‌خودتان هم سی رسد !) مدرس : 
به خودبان هم برسد» صدهمچون من وأشتیانی‌ندای این‌جنگهامی‌شویم. 
من همانم که در بقابل‌قراردادبا شمامخالفت کردم !(ندین : شماهمانید 
که‌شاهزاده عبدالعظيم رفتید ! این که وضع مجلس نمی‌شود هر مزخرف 
دلش می‌خواهد بی‌گوید ! حرفهای خصوصی را داخل مکنید ! ) 
درین موقع صدای زنکث رئیس مداومت داشت. 
اقای ندین برخاسته» خواستند خارح شولد, دم درب خروح اپسناده و مدا 
کردند؛ «فرا کسیون تجدد ! با شما هستم, بازنشسته‌اید؟» د رینموقم آقایان | تثریت 
پرخاسقه, خارح شدند. (روزنابه افران؛شماره دوه » مورخه م, شعبان؛و ۲ حوت 


رز 


تاد یج مختصر احر اب سیاسی 


۳۰۲ ۱»منطبعد تهران)و در ببرون وفایم سبلی و تشنجات سیاسی به‌وقوع پیوست. 
بعد از داستان دوم حمل و وقایم مد کور»۱ کثریت مجلس از قبضِه حزب نجدد 
بیرون‌آمد و دانستند که حمهوری مخالف دارد وا ثثریت سردم ثهران (طقه 
اول» قسمتی از طبقة دوم و تمام طبقة سوم) با این جمهوری مخالف می‌باشند ! اینجا 
یکمرتبه ورق ار صحلت رفراسدم و حمهوری تقریب] همه از بین رت؛ 
را کسثریت مجلس منزلزل شد. فرا کسیون تحجدد که زبام | کثریت را دردست 
داشت و می‌خواست اقلیت را از مجلس رد کند » به‌زبین خورد. اعثبار نابة افراد 
اتلیت همه تبول شد و درعوض اعتبا رنابة چند تن از ۱ کثریت را رد نردند و چنانکه 
پیاید» از طرف سردارسبه لایحه‌ای برضد جمهوری انتشار یافت و این صحبت ازیین 


فر ا کسیونهای مجلس پنجم 
| کثریت» چنانکه اشاره کرده‌ايم» برهم خورد و فرا کسیون تجدد تنها باند؛ 
و اعضای بررگ | کثریت به‌چند فرا تسبون منقسم گردید» بطریق زیر: 


ه- تکامل. 
اش عده | لثریت‌بجلسی را که به‌نود ودوسه ری می زسید» بتوحود آورده بود. 
سوسیالیستها ! و افراد اصلاح‌طلب- یعنی رفقای سالگذشتة مدرس ‏ همه در شمار 
این | کثریت قرار داشتند » اما اختبار آنها مانند روزهای اول مجلس پنجم دردست 
حرب تعدد نبود» بلکه بعضی اوقات اختبار آنها به‌دست اقلیت می‌اقناد» زیرا شعور 
1 سلیمان میرز! ورفقای اد که در ددسال‌قبل باثفای طباطبائی حزپ سوسیا لیست را بوجود آورده 
بودتد, در مجلی پتجم باتدین و رفقای ادهمدست شدند و بالاخره به‌پادشاهی رضاخان هم‌دست 


رد نده. 


۵۸ 


مخفی ملی آن روزها پی‌برده بود که در مخاطرة عظیمی گرفنار است و مردم در باطن 
می‌دانسنند که تنها مدرس است که می‌تواند و می‌خواهد حلو این خطرها را بگیرد. 

ازین رو »افراد ی که مخصوصاٌ درفرا کسیون قیام و تکامل عضو بودند؛ باطناً 
با مدرس سروسری داشنند و بوسیلهُ اینها بود که بدرس توائست اعتبار نامه چند 
تفر ازاقراد مهم حزب تجدد را از یجلس رد کند! 

ابا این شعور مخنی را فعالیت شخص سردارسبه و جرایدی که طرفدار او 
بودند» سانند اپران» ستاا؛ ایران, تجددء عیهی؛ ناهیده احیء, کوش گلشین و غبره 
وبقالات نویسندگان و ضعف قاحاریه نمی گذ اشت توث بگیرد. قدرت دردست دولت 
بود. روت و خزانه در کف دولت و قلم هم در دست او . بنابراین ممکن 
تبود مدرس ولو اقکار عمومی حامی او باشد» بنواند با این قوه پنجه بیندازد؛ خاصه 
که سباست دولت بریتانیا هم در آن تاریخ یا تغیبر اوضاع و سقوط احمدشاه 
کابلا بوانق و در باطن حامی سردارسبه بود . دولت روس هم در آن موقع‌گا هی 
فریب می‌خورد و خبال می کرد که سردارسپه واقعاً متجدد و اصلاح طلبست؛ و ازین 
رو تخواست از حق قدیمی تزارها که‌حمایت خاندان عباس میرزا باشد» استفاده کند 
و بالاخره» ته تنها کمکی به مخالفین سردارسبه نمی کرد» احیائاً به‌مدرس و مخالفان 
جمهوری در جراید با کو حمله هم می‌شد. 

اینکت لا زم است طرف دیگر این جنگ بزرگک را که در واقع برای این مسلکت 
مسالدبغرنج عجیبی‌شده بودء معین نمايبم و افراد فرا کسیون اقلیت را که مانند یکث 
حر بزرگ سیاسی چه در مجلس وچه در خارح مجلس با توه و قد رت مهیب سردا 
سپه و اعوان و دستیارانشی مبارزه کرده‌اند» معرفی کنیم و از ذ کر نام چند روزنامه- 
لویسی بدبخت که به هواداری این صف تا دقیقه آخر ایستادگی کرده‌اند یز خودداری 
تنما ینم : 

فرجوم ری 

مرحوم قوام‌الدوله؛ 

مرحوم مشیر اعظم پسر اتابک, 

مرحوم حاح اسعیل عراقي ( که بعداً از بزرگنرین دشمنان ما شد!)» 
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ثار بخ متس احز اب سیاسی 


مرحوم شریعتمدار دامغانی» 

مرحوم کازرونی»میرزاعلی» 

آفای سیرزا هآشم آشتبانی؛ 

مرحوم میرزا سید احمد بهبهانی» 

مرحوم سید حسن خان رعیم» 

اقای حایری راده» 

آقای احمد خان اخگر» ایس سرهذگكه» 

مرحوم آقا مصطفی بهبهانی؛ 

آقای سید محبی‌الدین شبرازی؛ 

ملک‌لشعراء بهار نویسنده این تاریخ, 

افرادی که رسماً در فراً تسپون اقلیت عضو نبودند ولی در خارج بطریق 
مسثقل يا اقلیت هم فکری و همکاری بی کردند. 

مرحوم مستوفی‌الممالک» مرحوم مشیرالدوله» آقای د کثر مصدق‌السلطند . 
بعضی از آقایان هم‌با کمال احتباط رقثار بی کردند مانند اقای عارء و آقای نتی زاده؛ 
ولی در روز نهم آبان این آقایان هم با اقلیت موافقت کردند و چنانکه خواهیم 
گفت؛ تطق کردند و رأی به‌تغییر بواد قانون اساسی ندادند. 

غیر ازین آفایان هم افرادی در | کثریت‌بودند که در شمار حزب تجدد و 
سوسیالیست نبوده ۰ تا روز نهم آبان با مرحوم مدرس دوست و در باطن هوادار 
اقلبت بودند» زیرا با نجدد وسوسیالیستها میانه خوبی نداشتند. ابا از روز نهم آبان 
وغلم قاجاریه به‌یعد تا پایان مجلس پنجم و همچنین در دور ششم: چنانکه بباید, با 
مابعابلة ‏ کثریت با اقلنت می نردند» و این معلی اختصاص به‌آنها نداشت» چه 
از روز نهممآبانء عده‌ای از افراد اقلیت نیز از مرحوم مدرس روگودان شدند و اقلبت با 
در حقیقت از چهارده نفر به‌چهار تفر تنزل کرد ! 
جر اید طر فداز اقلیت: 

قانونء سیاست, سیاست اسلاهی: شاب , نسیم‌مبا و روزنسابه نویها( که از 
قدیم به‌مدیریت من ارگان حزب دم وکرات و در دور چهارم بطریق هقتگی با 
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تار یج مختصر احزاب سياسي 
اوراق ویاد» از زب | صرح طلب حمایت و 3۳ و وا سوسنا لسنها طرف لود , 
درین وهله با وحود تاه دی که نهد از ریاست‌وررایی سردا وسیه پىد | شف و بود » 
هنوز هم دوام داشوی ری توب 
مرحوم عشُقی , شاعر جوان, یزار جمهوری‌خواهان ویاران سردارسه سرخورده؛ 
را بار دیگر دای رکند و چنانکه خواهیم گفت» بعد از نشر اولین شماره بقتل رسید ! 


حمهوری 9 سردارسبه هرذ میز وند! 
حلسة مجلس بنا بود روز ششم فروردین ۳.۳ , تشکیل شود» ولی حزب 
تجدد چون تکلیف خود را نمی‌دانست و تشنجی در ا کثریت بوجود آبده‌یودو 
فرا کسیونهای‌گوتاگون می‌رقت از او جدا شود وبحتمل بود | کثریت به‌دست اقلیت 
بیفند حلسه عللی را به‌روژ ع , فروردین مو کول نمود, 
درین بین جمعی از نمایندگان | کثریت پیشنهادی تهیه دیدند و جمعی امضا 
اکردن د که به‌مجلس تقدیم کنند , این پشنهاد دارای دو ماده بود و مفاد آن دو 
ماده اینکه. 
-٩‏ ملت اير ان تدیل رژیم مشر وطیت را به جمهوری بوسیلاةً محلس شوراي 
هلی اعلام می‌داز د. 


۷- ملت به‌ و کلای دورة بنجم اختیار هی د هد که در موان قانسون اساسی 
موافق مصالح مملکت و رژیم حدید تجدید نظر نمایند. 


این پيشنهاد به‌سجلس نقدیم شد و به کمیسیون دوازده نفری که برای 
رسیدگی به‌تلگرافات ایالات از نمایندگان مختلط تشکیل شده بود, ارجاع گردید. 
کمیسیون» تلگرافات را برای تغنبر رژیم و خلم خانوادة قاجار و تغیبر قانون 
اساسی کافی ندانست و همچنین دو ماد؛ مذ کور را مطایق بصلعت نانته, آن را 
به‌سه‌یاده تبدبل نمود وماده‌سوم که یرآن افزود مربوط به‌براجعه به‌افکار عمومی‌بود 
يعنی «رفراندم»: و عین آن ماده چنین بود: 
مادخ سوم: پس از معلوم شدن نتیجة آر!ء عمومی» تغییر رژیدم بوسیلة مجلی 
۶۱ 


شورای ملی اعلام می‌شود. 

اين بواد و کمسیونها حر کت‌المذبوح بود » یعنی حرکتی بود کد حزب 
تجدد در دنبالة حر کات سابق هی توف اما مجلس مشغول کار خود بود و 
فرا کسیونهای خود را تشکیل می‌داد . سردارسپه تیز مشغول بود که افکار رمپده و 
رنجیده را بار دیکر جلب کند, 


بيانية سر۵‌ازسپه 
در آن اوقات حجح اسلام سا کن تجف اشرف به‌علل عدیده بعد از انقلاب 
عراق به‌ایران مهاحرت کرده بودند و در اين هنگام یعنی در ماه فروردین ۱۳۰۳ 
قرار شد به‌عراق بارگردند . روز چهارشنبه د فروردین» آقای‌رئیس الوزراء (سردارسپد) 
برای ملاقات آتایان به‌قم عزیمت نموده» روز پنج‌شنبه به‌مر کز بارگشت, 
حجچ اسلام از قم یه‌عراق حر کت کردند و سردار رفعت از طرف دولت ایشان 
زا تا مرخ بدرقه کرد و در براحعت تمثال حضرت علی‌بن ابنطالب (ع) را به‌عنوان 
هد یه حچیچ همراه خود آورد. 
آقایان در ملاقات باسردار سبه قرار براین دادند که دولت ار حمهوری 
حلوگیری کند وصدای خلق را بضوابانده و تلگرافی به‌ابضای آقایان آقا سید 
ابوالحسمن اصفهاتی و حاج میرزا حسین نائینی و شیخ عبدالكريم حاثری خطاب 
به‌عنما و اعبان و تجار و اصناف و قاطبك مت ايران صادر شد که در آنجا خبر 
منصرف شدن سردارسیه رااز حمهوری نوید داده بودندو در همان اوقات (پین دهم 
و سیزدهم حمل ۳۲ .سم ) نیز پبانیه‌ای به‌امضای «رئیس‌الوزرا» و فربانده کل قواء 
رضا» در شهر و در جراید انتشار پافت که حا کي از علاقه دولت و فشون بهاسلام 
بود و ما یکی دو جمله از آن بیانیه را که جان کلام است نقل می کنیم: 
«... چون یال مرام و مسلکک شخص من از اولین رور, حفظ 
و حراست عظمت اسلام (؟) و استقلال ايران بوده و هر تس که بااین 
رویبه‌یخالفت نموده» او را دشمن بملکت فرض (؟) و قویادردفع او 
کوشیده و از این ببدیعد یز عرزم دارم همین رویه را ادامه دهم.,.؛و 
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تاریخ مخت احن‌اب سیاسی 

جون من و کلب آحاد و افراد قشون از روز نخستین محافظت وصبانت 
ابهت اسلام (؟) را یکی از بزرگترین وظایف و نصب‌العین خود قرار 
داده و همواره در صدد ان بوده‌ايم که اسلام (؟) روز بروز رویه ترقی 
و تمالی گذاشته و احترام مقام روحانیت (؟) کاملا رعایت وملحوظ 
گردد...» به این دلیل» سردارسبه می‌گوید "له با علما و حجج در قم 
تبادل نظر کردیم و «یالاخره چنین مقنظلی دانستیم که به‌عموم ناس 
توصیه نماييم عنوان جمهوري را موفوف و در عوص تمام‌سعی خود را 
مصروف سازند که موانم اصلاحات وترقبات مملکت‌را از پیش برداشته؛ 
در منظور مقدس تحکیم اساس دیانت (؟) و استقلال مملکت وحکوست 
بلی بامن )٩(‏ معاضدت و ساعدت نمایند. ایاست کته به تمام 
وطن خوا هان و عاشقان آن بنظور مقدس نصبحت می کنم که ازتفاضای 
حمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به‌مقصد عالی که در آن بتفق 
هیتیم با من نوحید مساعی نمایند.» 


تکات‌دقیق وبا ریکی ثه درین پتائیه‌ذ کر شده است» دلیل برهوش ود یپلوباسی 
اش سرد آزسند خی تم و بعلوم بی‌دارد که خیلی زود دریاقنه آشش. کف اژین رام 
راه وی ور نمی توا ند به یقصود و منظور عالی خود له بدست گرفتن زیام 
بملکت بدون منازع باند نایل آید؛ و هر کس که این یبانیه را بخواند می‌بیند که 
3 مرد داهی وخارق‌العاده له ار افراد هوشبار و صمیمی کد پر امون او ر گرقنه 
بودند ثبز بنمام سعلی استفاده‌می کرد و هیچ موردی را ترك لم یگفت» چه یی دارد 
وچه نقشی می‌خواهد بازی کند! 


سرد ارسیه کنازه جویی میی کند 

انعکاس روز دوم حبل و ازهم‌پاشیدن | کثریت و حزب تجدد و فشار 
اقکار عامه ثار خود را کرد. سانسور شدیدی که در آغاز افتتام مجلس از طرف 
شهرپانی در مطبوعات برقرار شده بود و بقدری قوی بود که حنی نطق نمایندگان 
مجلس و از آن بالاتر» خبر وقایم عمده مانند ازدحام و انقلاب دوم حمل و اقدام 
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تار بخ مختصر احزاب سیایس 
رئیس دولت را در جراید | تثریت بطیم نرساندند, بر اثر فشار احسامد مخانف 
سردارسبه بیاتر ماند, 
متاله‌ای به‌انضای «ینفرض» در رو زنامة قانون به‌قلم نویسندة این دریخ در 
زیر عنوان کمک به‌شاه منتشرگردید و وافم دوه حمل و قیام خلق را برضد 
جمهوری بصنوعی نقاشی کرد . طوری این نناشی ب حقیقت ابر مطایق بود و درست 
از عهده برامد» که سکوت حراید | کثریت را در سورد وافعة به آن بزرفی درهم- 
شکست و خبر آل در تمام ایران و ایالات چنانکه یود بنتشر شد و در ولایات تیه 
احساساتی همانئد مر لز یکداره پروز نمود و آثارش د, مطنوعات ولایات ددده آید! 
تأثبر وقایم و حر کت خلاف فانون سردارسبه در بجلس به‌خارحه هم سرایت 
لرد. شاه در پاریس از واقعه آ ثاه شد و تلگرافی از شاه به‌یجلس رید له 
رئیسالوزراء به‌بناست این اقدامات دیخر طرفب اعتماد شاه ثست و ار محلس با 
این نظر موافقت داشته باشد» دیگری را له طرف اعنماد باشذد برای این مقام و 
تیا دولت معرفی لند ! 
سردارسیه در تنیجه این وضعیات شکست خورد , ببائیة اخیر او هم بدرد 
نخورد؛ و ناچاراز لار لناره جسته» به تاریخ دوشنبه, , فروردین» مراسله‌ای بهمجلس 
توشت و شکست خود را خستگی از ثار وانمود و استعفا کرد, ایدست آلچه روزنابة 
ایرات می‌تویساد: 
استعفا ٩‏ کناز ه گیری 
روز دوشنبه آقای سردارسبه» رئیس الوزراء: بواسطه خسنگی‌دماغی 
از سقام ریاست وزراء اسفعفا و کنارهجویی خنودشان را تثتباً بنه 
مجلس شورای بلي اطلاع داده‌ائد, 
پس از استعفای اقا سردار سیه از مقام زیباست ورراه» برای 
رفع خستگی از مر کز عزیمت وبطوری که اطلاع يافته ایم این‌چند روزه 
رادر بوسهن» ملکی خودشان توقف نموده‌اند. 
اگر این کنارهجویی با همین قیافه وسیمای طبیعی که درین چند سطرخواندیم» 


سر و صورت گرفته بودء بدون شک رئسس‌الوزرای دیگری ازطرف مجلس به‌شاه بد بخت 


وف 


تارخ هستصر احز اب بییاسی 


معرفی می‌شد . اما ثار تا این اندازه‌ها ساده نبود. سردارسپه از آن برداني نبود که 
به‌این سادگی و سهولت شکار خود را از دست بد‌هد! 
او به بوسهن رفنه بود» راست استاما در وزارت حدکت دسئیاران او مشغول 
بودند و تلگرافات رز بدتمام سرلشکرها و اسرای مقتدر ولایات مخابره شده بود, 
در مر لز هم چه مسثقیم وچه غپرسنقیم» مجلس نهدید می‌شد, چنانکه همان روز 
کنارهحویی ایشان» آقای حان محمدخان که رئیس فوح سرت آباد بود: با توب و 
تبب خود؛ مکمل آلندروازه تمیران راه اففاده : از حلو نجلسن رژه رقتهء سالوری داد 
که تا آن روزسابقه نداشت! 
مهبثر از اين» تلگرافی بود که از همدان به 
امضای ابیر لشکر غرب؛ احمد (سپهید حالید)؛ بدون 
رعایت‌قواعد اداری به‌بجلس رسیدو لپید به‌حراید, که 
با نهایت دقت و استادی مجلس و مجلسیان را به‌آیدن 
تشون ترستان و غرب برای سر کوبی و کلا و مخالفین 
سردارسپه و گرفئن بر کزتهدید کرده بود؛ و قریب هزار 
کلمه بود. همچنین حسین آقای‌امیر لشکر شرق‌تلگراقی 
به همین مضمون کرده وگفته بود که پیفقراول فشون 
شرق فا (فراش آباد) آمده؛ عماقریب بهی رکز حملسه 
خواهند کرد ! 
حراید ۱ لثریت هم از طرفی مخالفان را یدباد انتقادگرفنه» آنان رایه اجنبی- 
پرستی منهم می کردند و از طرف دیگرء مجلس ومجلسپان را از قون‌و به اصطلاح 
خودشان «چهل هزار سرلیزه»؛ می ترسانیدند. 
اینک چند سطری را از یک مقالهُ طولاتی که متین ترین روزنامه های | کثریت: 
یعنی ایراد, بتاریخ وشنبه  .‏ فروردین .ع ,» لوشت؛ نقل می کنیم: 
نقل از شماره همه ,-سال هشتم رونام ایراد؛: 
حوادت مهم الب با مقدیات خبلی عادی ويي‌آهمیت شروع 
می‌شود بطوری ند هبجکس احساس نمی ند که عواقب آن جه اندازه 
۵ 


احجمت آهیر احمدی 


وخیم (؟) و ننیجه چقدر تابل توجه است... 
... دست اجنیسی» سیاست احنبی» پول و تبلیغات اجنبی در 
نهایت شدت در جامعه حریان دارد و یک عده پیخبر ازین اوضاع هم 
به خبال اینکه فنح سیاسی بکنند» رشته مخالقت خود را تعقیب دارند. 
همینطور می‌روند تا ناگهان بمب اختلال (؟) در مملکت بت رکد و 
پارچه‌های سوزان آن به‌جال سردم و سملکت بینتد(؟)... چهل هزار 
قشون سرنیزه‌ای که با سرپرستی شخص سردارسیه ایبران را به‌نعمت 
امبت و آسایش رسانیده بود» پس از کناه‌حویی او معلوم پست چد 
صورتی بیدا خواهد کرد. نه آن و کیل بحالف قادر خواهد بود که از 
آنها و ازسپل سپاست اجنبی (؟) که در جامعة ماسرازیر شده جلوگیری 
نماید و نه اپس رئس‌الوزراهای محناط می‌توانند وضعبت را به حال 
سابق نگاهدارند ! ,., 
شما اعتنا به این تبلیفغات خائنان اجنبی (؟) نکنید. اینها 
نمی‌خواهند ایران دارای وضعیت‌آراسی بشود. اگراینها اسروز به شما 
آقایان مخالفین سردارسپه روی خوش شان می‌دهاد و اظهار حرارت 
ودلسوزی می کنند: برای ایلست که به‌مقصود خودشان که ضعف و 
بدبختی ایرانست نایل آیندر؟)... 
مسا این حقایق را به‌شما سيی‌گوييم و ثاريخ هم ناظرگننار 
هر 
و نیز روزنایة شفق‌سرخ مقاله‌ای نوشت که عنوانش این بود: پدر وطن رفت ! 
و در آن بقاله شرحی از صفات و ملکات سردارسیه‌نکاشنه» سپس چنین می آفت: 
رفئن سردارسبه , تسلط اجنبی» اخنلاف کلمد, ظهور یاغیان» 
شکسئن اعتبارات دولت ایران » اغتشاشات داخلی و محو لقبد 
اصللاحات داخلی با هم بترادف است... 
یمد بی‌لویسد: 


این شخص داید برود لو به‌قیمت ریختن خسونهای زبادی(1) باشسد... 
۶۶ 


تار بخ هبتذصر احرز اب سا حور 


باز می‌نویسد: 
چهباید نرد؟ امروز سردارسبه سر ثر عظمت و اقتدار واستقلال و انیت 
ایران شده است. اگر رفت هم اینها می‌رود...» 
و در آخر همین بتاله» سربا زان وطن وصاحب‌بتصیان رشیدایران 4۶ رن 
بزرگل خودرا دوست می‌دارند از طرقب نویسئدهُ مقاله تشویق می‌شوند که 


تگدارند سردار سپه مستعفی شده 3 از کاز کناره جویی نماید 


۱ 
ار زاستت دوحت 
علی‌دشتی» سلیمان میرزا اسکندری, فرخی بزدی وظاهرأً نصرالله فلسفی 


۶۷ 


تارپخ مختصی آحن اپ سیاسی 
این دو سثاله نمونه طرز فکر متین‌ترین ووزنامه‌های | کثریت له خود در 
شمار آزادی‌خواهان و بنورین قرار داشتند» بود. ابا دیگران: بانند ستادا ایران و 
.اسثال او معلوسست چه بی‌نوشتند وبا چه طرز لاابالی و هنا کانه‌ای مجلس» اقلیت 
و مردم را تهدید کردهء صاحب‌نصبان را درمقایل قانون اساسی و مجلس‌شورای- 
ملی به‌طغیان وسر کشی تشویق بی کردند! 
بدیهی است لویسندگان اقلبت هم شا کت فمانده, حواب می‌دادند. آنها هم 
دست اجنی‌را در کارها داغل می‌دانستند. ولی فرقی که داشت‌چون‌فرق ببن بردی 
بی‌اسلحه است که بخواهد با برد مسلح پامنطق گفتگو نماید . من مقاله‌ای به ابضای 
خود در روزنابة قانود؛ در زیر این عنوان سردارسپه سراي ایران» نه ايران برای 
سردار سپه_نوشتم و مختصری از ثاریخ وضعیات را شمرده و نصایحی‌را که قبل از 
تصدی نحخست‌وزیری بهآقای‌سردا رسبه داده بودم‌و پیش بینی ها یی را که تشده و وقوع 
یافته بود» در بقدمه بقاله ذ کر کرده» بالاخره اشارتی به مقالة شفح مرخ که 
در بالا نقل‌گردید» نمودم و بعد از بحتی چند» چنین لوشتم: 
,.. ماسردارسیه را برای قطن می‌خواهیم نه وطن | تست وب 
سیه. ما به نگارشات شفق سرخ بهیچوجه اآیرادی تداريم و درعین ارنکد 
هرگز آرزو نداشته‌ايم طوری اصلاحات و اقتدارات و انتظایات ابران 
تیک دز تست یتفر یت که ود قف ای اف رفتتی استعن؛ داد با 
مرپضی شد و یا برد» همه آن اقندارات و تنظیمات مثل عهدشاه‌عناس 
ونادر و کریم‌خان ازبیان برود ؛ ,.. باز هم تااندازه‌ای تصدیق داریم و 
با عبارت «چه باید کرد؟» شفق سرخ بدبخنانه همداستانيم که اینطور 
شده است!... ونی سافقط در یک چیز متحبریم و آل ایذست که آیا 
آقایان نویسندگان محنرم از عقیده و نیات آقای سردارسیه دوین قسمتها 
مطلع هستند یا خیر؟... آیا سردار سپه هم بایل است که واقعا طوری 
تناره جویی‌نماید که تمام تنظیماتِ وخدیات خودرا هم باخود برد و 
چبزی برای وطن باقی نگذارد» و از لج مدرس هرچه برای‌سی کرور 
ملت کرده است ضایم کرده آنهارا پس بگیرد؟ یااینطورئیست ؟ ۱ ... 
۶۸ 


2و بح فدتسر اعزاب سای 


سر ده راهی تاریج 
اگر درآن روزها و کلای | کثریت مجلس بلجم ازین ثوپ و نشرهاً که دو جو 
وافعنت و بعنه بت نداشت» لمی لرسندند و به نصا بح معدودی‌گوشی میداد ند؛ سل 
تاریخ ایران‌و این بست ساله تبره‌بخنی به‌چه لوعی بیرون می‌آند ٩‏ دا عالمست . 
شاید سردار سبه ننکناه و دیگران بدنام شده بودند . شاید هم این بذیخننها و فقر 
و فلا کتهای اخارفی روی ی نمی‌داد؛ ایرال عارت نمی شد وبا اراین بست سال‌فرصت 
بزرگ استفاده‌های عظیمی کرده بودیم و اسروز مي‌توانستيم پنچ شش میلبون س 
باعفیده و دلاور به‌بیدان جنگی که مارا تهدیدسی کندگسیل داربم يا پبطرفی خود 
مثل آدسبزاد حفظ کنيم! علمای بزرگی داشتیم» ثروت با ضرب‌المثل بود . یا 0 
فرارداد و ,و , عملی شده بود و حکوست حزبی با رژسای فاضل بجاي حکوست 
مشنی عاسی و حاهل لشسنه بودند جه حالی 3 الم 5 
اگر د کر میلیسیو را پیرول‌نکرده بودندء اگر وستداهل‌سوندي در ادار‌شهربانی 
باقي بانده و این اداره بودست سحجباه درگاهی و سهدل , بی‌نام و تال و مشگوه ۳ 
عربشاهی و سایر دزدان و مردم کشان نینتاده بود» چه می‌شد؟ اگم امتیاز نفت 
شمال را یه استانسدارد اوبل داده 
بوديم و روت ۳ مریجادر شمال ایرال 
سوح می‌رد جه لناولهای محسوسی 


ا ولا متخاای حمپهو وی مد زس تنها 
نود عالمی از بز رگ و کوک 


بای بو د ند ِ مش وس عم حولب 


دید حمهوری پشرفت ندارده لوای متیر جچج 
۱ ۱ خان (اقبا ال‌السلطنه) ما 
سخالقت را به‌دوش‌گرفت. ابا او ات رنضی قلی ل‌ ] عاکو؟ یب | 


تار بخ مدتصر أحر اب سیاسی 
و سایر متنورین از اعمال سردارسیه از قبل قثل نفسهای بی‌رویه - مثل فتل دو پسر 
ابیرموید: قتل اقبال السلظنه ما کوئی و اییر عشایر و برد تمام‌دارانی سبصد ساله 
آن دو خانواده و غبره- ترسیدند و 
دیدند که اگر او رئیس جمیور 
شود همان کاری‌را که بعد نرد و 
دیدیم» خواهد کرد وطندعی است هر 
وطنخواهیاز چنین رئیس جمهوری 
می‌ترسد, زیرا دنینی نداریم رد 
اگر وی رئیس جمهور بی‌ند این 
تاوها را نمی نرد. او می خواست 
رئیس جمپور بشود برای اینکد 
همین تارهارابکند. حمعی‌رایکشد؛ 
ایران‌ر! از ستفکران و بردم شجاع 


و رشید خالی لماید و هرچه روت 


هست به‌حیپ خود پریرد , جه 
.۲ 5 این اعمال سمواقش است؟ 
پس خلاف حمهو ری ؛ خلاف‌سر دار 
سپه بود» نه خلاف یک فکر اجلماعی؛ مثل ایتکه عده‌ای با پادشاهی او هم خارف 


ناصی | لملك قرءگز لو 
[۶ایب اه احمدشاء) 


سیاست خارجی در چه حال بود؟ 


نف به‌ایلکه آمرور پس از اعنرافاث سلت دمو ثرات بریتانبا در رادیوهای 
عو د ند شبه منلشر و خحوانده له ات حبر ی سکنوم نمانده» می‌گریيم که و لس 
بریتانیا ابیدوار نبود که سلطان احمدشاه با آن سیاستی له داشت و اخلافی که از 
مرحوم ناصرالملکت به‌او ارت رسده بود؛ بتواند در مقابل بستامدهای شمال و 


۰ 


تار بخ معتصی احز اب سیاسی 

احتمالات گونا گون بقاوست کند و با آن هرج و مرج بشود سر لزیتی به‌ایران داد. 
تبل ارکودتا و بلکه در اوقاتی که هر دو باه یک کابینه در ایران به‌روی کار 
می‌آمد و پیش از تشکیل کابینة قرارداد» مکرر مأمورین دولت انگلسی با عقلا و 
متفکرین در سر این مسأله بعث می کردند که دولتی توی و سقندر و مر کزیتی‌ثایت 
وپابرجا باید در ایران بوجود اید» چه با ان رجال حاضر سیاست ایرار وقت را که از 
عهد ناصرالدین‌شاه پولتبکك اصلی‌دولت بوده است» خوب می‌توان بازی کرد اسا دنا 
دیگر آن دقبا نست و سیاستهای تازه و فکرهای نوی بوجود آمده است.که باید 
یکطرفی شد و سرد مردانه ایستاد و تکلیف را با هسایگان روشن نمود و ما این 
گفتگو را در مقدمات این تاريخ باشاره وانمود کرده‌ايم. این حالت اختصاص 
به‌ملکت با تداشت» بلکه در اسپانیا و ایقالیا و آلمان و ت رکیه هم اين‌گفتگوها در 
جریان بود. مراد این بود که حکوستی حزبی و جدي و بادوام پیدا شود و کارها را 
اداره کند. قرارداد و رو برای این معنی بسته شد و با مخالفت مدرس و سایر 
افراد تندرو و بعضی از دسو گراتها و عدم موانقت محربانه مرحوم احمدشاه رهم 
خورد ؛ 

احمد شاه در سسافرت خود به‌فرنگك که در تایینه دوم وئوق‌الدوله صورت 
گرقت,به‌لندن رفت و در مجلس ضیافت امپراتور طوری رفنار کرد که باعث رنجشی 
گردید ۲ حسی کردتد که شاه با قرارداد و بو , و با ایحاد ححومت مقندری له ان 
اس دنت سک هزات بسلرکیی: ات لا ار ار و۳8 بلق 
است و خودش هم مرد ال ای نات لدا بدون پر ده پوشی؛ عدم مواثثشت حودشان 
را با او علنی کردند. ازین معنی چپزی به‌گوش خود او هم رسید و بهمین سبب 
پی‌دربی ,راه فرنگک را تققق می گرفت: 

قبل از کودتاي آقا سید ضاء‌الدین: سستراسماوت له با ازاد بخواهان» خاصه 
دمو کراتهای‌ایران» دم از دوستی می‌رد» مکرر با نویسنده دربارهُتغییر اوضاع » هرج و 
بوح مر لز و دسایس ودسته‌بندیها و ضعف‌سپهدار: تخست‌وزیر وقت» و سایر ورراینی 
گفتگو می کرد. سیاست انگلیس چنین بود و کودنا را هم برای چنین نقشه ای‌بوجود 
آوردند, زنرال «ایرن‌ساید» در قروین جدیترین و فعالترین صاحمب‌سنصبان را براي 


۷۹ 


ار بت متجدسر احز‌اب سپاسی 


هیکاری آقا سبد ضیاء‌الذین انتخاب کرد (رجوع شود به‌روزنایة لندد نیوز مصور 
شباره .سم اوت و , و نطقهای رادیوی لندن)؛ ولی نمی‌دائست که اک وت زر 
رشید و جدی ند او درنظ رگرقته است» بیش از روح‌سربازی و سلحشوري. دارای روح 
دهاء و پولننک؛ و دورویی است و او برای تجارت و سرسایه‌داری بهنر ار 
«یاست و مردمداری مي تواند 
قکر کند! 

44 آین‌سد) بعد از سة 
ماهء این سرباز ساده لوح با ماه 


و درباریان‌او کنار آمدویدون 


ی 


هیچ سابته‌ای ثلکد‌رفتی خود 
را ند و جان و دل خود را 
سِ ۱ ۱ محنوس : تسلیم نمود ؛ 
5 2 اینست سیاست خارجی 
سس یت بش | که در پی بقصود اصلی و 
سید نیا ءآلدین طباطیا ی بر رگ بحود می‌گردد. اهمد 
شاه را خطرناك می‌داند هم برای ایران و هم برای خود - و یدش امی‌آید حالا 
که قرارداد و ,و , آزمیان رفنه است لااقل حکومنی مقندر که اهداف آن قرارداد 


را بتواند تأمین کند؛ بوجود بیاورد ! 

ابا سیاست روس ! من بارها با رفیق «داوینبان» وزیر مختار سویت درایران 
دربارة سردارسپه گننگو کردم , آنها او را یک سرد وطن دوست و مخالف فانائیزم 
و تعصبات بذهبی و دشمن خرافات و سربابه‌داران و خواتین و تشخصات و مخالف 
مفاخلهُ انگلسسی در امور ایران می‌شناختنه, خاصه بعد از سباحثات راجم به بحرین 
و دستبری شبخ خزعل ۰ دوست معروف و قدیم انگشتان, این عقیده در تهاد 
سیاسپون‌سسکو راسخ گردید و بالجمله» در روزهایی که هنگامه جمهوری بلند شد و 


۷۲ 


تاز بخ مجتصر احز اب سیاسی 

جراید» مخالفان سردا رسپه را اجنبی پرست معرفی بی کردند (یعنی طرفدار انگلیس !) 
روس سویت نیز باور کرده» از طرف آنها با دولت مر کزی مساعدتهای قیمتی بعمل 
آسد, لخن جراید مسکو همواره به‌ثفع سردارسبه و به زیان مدرس و مخالقین 
سردارسپه بود و این معنی را حراید انلستان با کمال زیردستی دریافته. گاهی با 
نوشن مقالاتی که موضوع آنها شکایت از سردارسپه بودء این خیال را قوت می‌دادند. 

جرابد | کثریت هم که دیدیم ماشاهء‌اله لفظ «اجنبی» ورد زبانشان بود و این 
حریه در ایران از بدو مشروطه برای نرد کردن و از پين بردن هر عنصری با نهایت 
حرأت از طرف همه کسس بکار مس رفت ! چنانکه دربسأله‌جمهوری و استعفاي سردارسیه 
نیز بکار رفت و دیدیم که با را به‌تاريخ حواله می کردند» یعنی تا اين اندازه 
به‌عقیده خود اعنماد داشتند ! 


یالجمله؛ چنانکه در جمهوری نامه گفثه‌ام ؛ و کیلان این تشرها را چون 
شفیدند از فرط وحشت حاخالی کردند و عده‌ای ار طرف فرا کسیونها و انراد مستقل 
بعین شدند که به دیدار سردارسیه بروند و بدبختانه چند نفر از افراد خوب و مهم 
بجلس سالند مشیرالدولد و غیره تیز با آنها بودند. فقط مدرس و رفقایش با این 
عم بوافقت تکردند و نرفنند؛ ابا دیگران به‌بومهن رفتند و با بهلوی بلاقات نردند 
و سشارالبه آت نطق باهراند را برای حضرات اد؛ نرد. 


بیانات سردارسپه 

شم س‌شتنه ور حمل ۳ , بنا بود ِِ. علنی بجلس کی و 
ولی بواسطة استعفای رنسس دولتء جنانگه در فصل پیش ۳۳ تیلم خلسه 
علنی موقوف و جلسة خصوصی تشکبل گردید. 

اوضاع شهر بقراری است که طبعاً جر آن نیاید اننظار داشت؛ یعنی اقکار 
باواره طقات عالی وسافل همه مشوش است . بردم نگرانند که جه خواهد شد. 
سناسیون به سه دستده قسمت شده‌اند. 

ات مخالفان سردارسیه (مدرس و دسثه اقلیت) و قریب بست نفر از 


۷۳ 


تاریخ مختصر احز اب سیاسی 
کثریت که باطناً خود را هوادار خانوادة قاجاریه می‌شمارند ویا تغیبر #انون اساسی 
بوافشت ندارند» ولی علی‌الظاهر در صف | ثثریت جای‌گزیده وفرا کسبونهای 
گوناگون تشکیل داده‌اند و میل دارند نان را بهثرخ روز بخورند ! 

۲ فرا کسیون تجدد که طرفدار تغیبر اوضاع و آنقراض قاجارید وجمهوری 
بوده‌اند وا کنون که جمهوری ازطرف خود سردارسپه- یعنی پیشوایی که این جماعت 
را بوجود آورد موقوف‌الاجرا مانده است» آنها هم سا فت و بیح ر کت مانده‌اند 
و به‌عقده رقبای‌نازه» اینها دیگر شکست خورده و از درجه عقبار ساقط گرد یده‌اند. 
بدگویی و اعتراض به‌حزب نجدد و طرز عمل و اخلاق آنها در نزد سردار سیه از 
طرف رقیبان فرصت‌جوی و سیاسیوتی که در پی استفاده از سوقع می‌باشنده مثل 
تیمورناش و فیروز و داور و سایر رجالی که نان را یه‌نرخ روز می‌خواسنند خورده 
فالخ شروع شده بود؛ و چیرهایی از قول سردار سیه برضد این دسته شکست‌خورده 
در بين بردم از طرف همین رقبا نقل می‌شد, پس فعلا این دسته سا کت‌ترین 
دسته های مجلس سستند, ابا حراید | تثریت که بعضی عضو تجدد و برحی‌افراد 
مستقل بودند» نسبت به سردار و لزوم مراجعت او چنانکه گفتیم» مقاله می‌نویسند؛ 
تهدید مي کنند» مردم و مجلس را از احمداقا و دیگر اسرای لشکر می‌ترسانند و 
به اقلیت بد می‌گویند. 

۳ رجالی له در باطن از حسالات سردار واتف و ار آتیه نااپمن و 
نگرانند , و بظاهر از تهدیدات امرای لشکر نرسیده ۰ اطمینان ندارند که در صورت 
مقأوست مجلس در برابر رس دولت» کار به‌سهولت بگّدرد و حریف از میدان در 
بنرود ؛ بویزه لمه ار سناست خسا رجی شم اطلاع د امه در جبین لشفی شکسته 
فاجاریه نور رستگاری سراغ ندارند! این گروه که مستوفی الممالک ومشیرالدوله و 
موتمن الملک و وئوق‌الدوله» نمایندگان مجلس پنجم‌وگل سرسبد آن طبقه به شمار 
می‌رفنند: در حققت مردد وخایف و بیچاء‌تر از همه بنظر سی‌رسندند؛ بدون اراده و 
بدون تصمیم» روزمره وقت می‌گذراندند. 

۴-- تفها دسته اي له می خواست و عاقت توانست خودرا در وسط مع رکه 
اتداخته» از سردارسیه "جلب توجه ند و سکوت مغلویانة حزب تجدد را جبران 


۷۴ 


نار مج مسر احر اب مدای 
کندء سوسبالیستها بودند که در بجلس و بیرون مجلس بعد از شکست تجدد و 
گدورت سردارسیه از آن حماعت» توانستند خود رآ به‌او نزدیک ساخته» بار دیگر 
زبام عقل و اراده و توجه وی را بچنگ بیاورند. درین باب؛ یعنی جلب توجه 
رئیس الوزراه» سنافشه ای‌حقیقی میا موسبالیستها وعده‌ای از رحال سیاسی که قبلا 
از آنها نام بردیم: ارقتنسل تسمورتاش‌و فیرور ودبکران» درحریالنست وهردسنه درحسن 
حا رت به‌مسارانره بر دیگری سبقت مي‌حوید. 


جلسهُ خصوصید رشب سهشنبه تشکیلگردید. نطتهایی ازطرف افراد نما یندگان 
بدون نظم و ترتیب مرتبی ایرادگردید. عاقبت مجلس جرأت تکرد در جواب تلگراف 
شاهء تصمیمی را له تاید | ریت رز دل داشتند یعنی انتخاب یک‌نفر غیر از 
شخص سردارسیه و معرفی به‌تیاه اناد نماید. حرات تگرده حق هم دائست» زیرا 
رجال بزرگ واحیان نامداری که بایسنی نابزدریاست وزرا باشند» موجود نیودند! 

مسئوفی » مشیرالدوله» وئوق‌الدوله و اسثال ایشان. چتانکه گذشت؛ مردمی 
سر گردان و بردد و خائف و اسقاط پیش ننودند! 

تام اگر درمدان و کل تنج دارای شخصست نحست‌وزیری باشدبوحود 
مي‌بود » مردی سیاسی ثه نترسد» به‌قول اقلبت اعتماد کنده از اقکار عموسی وقانون 
و حق بنواند به‌نفع خود استفاده کند» در مبان کار می‌آمد ودست و پایی می کردء 
می‌تواتست در آن شب له جزب فجدد خسنه وسادت؛ و حزب سوسیالست نیز 
هنوز از اثر مقوط سال‌گذشند خود رنجور و ناتوان بود» از مابقی و کلا رأی ۱ تثریت 
و اعنماد را بریاید, 

اب جنن مردی وحود نداشت ! 

کسی حاضر نبود برای خود دردسر بزرگی فراهم کند. رجال منفعت دوست و 
حسوزی هم که بعدها خود را به‌ریردستی معرفی گرد ند: در آل‌شب نه شخصت 
داشتند و نبه جرأت چنین اقدامی. مدرس نیز خود داوطلب ریاست نبود و گر 
هم چنین حرنی می‌رد» از پیش نمی‌رفت؛ لذا او هم‌سا کت بانده بود. براستی موقم 
دشوار و حالت بغرنجی پیش آبده بود. اتفاقاً عمل تحریک کننده وزارت جنکیان و 

۷۵ 


زار بخ معتصی احن اب سیاحی 

حر کاتی ده در ایالات و ولایات به‌فشار ابرای لشکر و روسای قشون صورت‌می گرنت 
وسردمی ید تلگر انخاته ها آییده؛ لب ثنا ره‌جویی رس موب دولت‌راار مخلس, حویا 
می‌شد نله ) نیز دوام از تون آری؛ سرد رسیه ید از آنکه تنارهجویی جود را ید 
ستجلس اطلاع داد: به تمام ایالات و ولایات نیز بتحدالمالی مخابره کرده؛ علت 
گناره جویی خود را به‌ملت خبر داده بود! 

گذشته‌از این تاره یمنی مخايرة متحدالمالی که حا کی‌از خدمات خود و عدم- 
تدردانی مجلس و کناره‌جویی ار کار بودء با اقراد وزارت حنگث و روسای قسمتهای 
قشونی‌مر لز ملاقات رد . نطقهای سنصلی رد و بدل شدوعاثیت فهمانده شه ده باید 
یموقم احرا بگدارند ! 


جلسه خصوصی تشکیل شد. نطتهای باحرارت و بی‌حرارت رد و بدل گردید, 
و عاقبت» چنانکه یکی از جراید همان روز لوشت» «... بخویی احساس می‌شد 
له هیچ حادثه‌ای لمی‌نواند مجلس را لسبت به آفای سردارسبه بیعلاقه سازد . 
بالاخره در پایان نطنها رأی به ثافی بودن بذه لرات‌گرفته شد و یه! دثریت منجاوز 
از . و نفر» مجلس شورای ملی اعنماد خودرا لسبت بهآقای‌سردارسیه اظهار نمود...»» 
و چنانکه قبلاگفتيم» سیمای مجلس از امشب عوض شد و معلوم‌گردید که درحسن- 
عدیت بهسردارسیه سردسئه‌های بجلس بب یکدیگر به مسابقه برخاستهاند! عاقت 
فرار شد دوازده نفر از و کر انتخاب شده» فردا با آقای سردار سیددر بوسهن ملاقات 
نما یند , 

براثر این تصمیم» ازطرف فرا سیون فبام آفایان امین الشریعه (ذوالقدر) و 
و عبادالسلطته (فاطمی) و سهام‌السلطان (ییات) و از فرا کسبون آزاد یخواه آفایان 
سید المحققین(د یبا ) و سردار فاخر و حاحعزالممالک و مصدق السلطنه‌و آقایبرزاسید 
حسن کاشانی و ارباب کیخسرو و ابیراعلم انتخاب شدند که بروند و نمایل مجلس 
را به ایشان بگویند و تقاضا کنند که از تصمیم جدی خود که کناره جویی است» 


۷۶ 


عار بخ محتصر احزاب شتا سین 


باز کشته» باردگر برای‌خدیت به‌وطن و ادامة خدبات‌دیرین هیأت‌دولت خود راتعنن 


و به‌مجلس سعرفی فربایند. 

اين کاروان که نخستین 
کاروان‌سعادت ایرانش پاید ناسد. 
صبح رور چهارشننه . ۲ فروردیین 
مرس بطایق عء رمضالن ۳۲ 
به‌ضمیمُ عدهٌ دیگری از فدویان 
و دولتخوا هان‌به‌سوی‌بوبمهن--یعنی 
رلوله !حیراه اقتا دنن ! 

بوسهن جند ساعت بود که 
منتظر این کاروان بود. سردارسیه 
که همه کارش طبق نقشه‌های 
زیر 5-سانه پیش از وفت فراهم و 
بجای خود چده شده بود , آقایان 


۱ ار باب کیخسرو شاهرخ ۱ 
را در رودهن کبه متصل. بهزلاله است؛ بلافاته‌گرد وس از آنکه آفایان و 
پیشاهنگان‌ملت احساسات نمایندگان و کیفیت رأی اعتماد مجلس را به مشارالبه 


عرضه داشتند» سردارسپه ییاناتی ایراد کرد که خلاصه ان را حراید روز پاح‌شنبه 


به قرار ذیل در سرمقاله‌ها درج کردند: 


تور می کلم تشریح وصعبت قد يم بملکت برای اشخاصی 


که له بر پیات امین اجاطه اد اند رورت لد اقته باتان 


نتق ال توت ست,تدیات وهی زا نمی ار دی رای هس شب 
کنم» مطلب فوق العاده‌ای نیست. از ساعتی که تون خسنگی معرتقل 
به‌فراغت و کفاره‌گیری گردیدم؛ ا تاش تن برخود سن بهتر یکشوف 


و خوب حس نردم که در نگاهداری وضعیاتی که من موجد و مزسس 


آل بودم لازم است تا بدتهای دیشر خود من اهنمام و سراقبت 


ات باشم , 


وف 


تار یم هرید خحسر اجر‌ ات سیاسی 


بطوری که در عمل برهمه ثابت شده است سن از کار تردن 
هیچوقت عجز نداشته‌ام» ولی چیزی ثه مرا بی‌نهابت متأسف بی‌دارد 
ایست که دیگران نه فقط حاضر برای تحسل زحمت و کار نستند» 
حتی ازتشویق و تحریص من به کار مضایته دارند وگاهی نیز ایجاد 
موانع می کنند, ولی‌اتتظار من اینست له اشخاصی که در یافتن حقایق 
امور همه‌جا فکرشان باثیات وافکارین همراه بوده است؛ مرادر مقایل 
هزارها مشکلانی که حل آنها برای وطن ضرورت دارد» تنها نگذارند! 

کارهایی ده من برای آبادانی ایران در نظرگرفته‌ام بدون 
مساغدت وهمراهی اقکار عمومی مردم مبلکت خبلی دیر به تنیحه 
خواهد وسند, 

من بیل دارم همان علاقه‌ای له ازطرف من به‌سملکت ابراز 
می‌شود؛ دیگران هم با همان علاقه (؟) معاضد من می‌شدند و در 
هرقدمی که برای بنافع ایران (؟) برداشته می‌شود؛ همه کس شر کت 
می‌نمود» تا اصل اختلاف دشمنان ایران را تشجیم تمی کرد و هر فکر و 
مقصودی که با برای سعادت خودسان پیدا سي کرديم بدون مانم 
پیسرفت می‌لمود و تسنجه از ال بدست می امد ! 

تس همه وقت در نظر داشته‌ام که ملت ایران در حریب وآزاد 
که تحصیل کرده است بدون بزاحم بوده و حقی ند بافدا داوی بسیار 
بدست آورده است؛ با استقلال نام حمیشه برای او بحقوظ بماند (؟). یه 
احترام همین نظر همواره بایل بوده‌ام که قوائین معلکت اجرا شده و 
هبات بقننه در حمایت آن قادر و توانا باشد (؟), بعلاوه.من نهایت 
میل را دارم که اقداساتث سن در حدود افکار عموسی و باتصدیق 
نمایندگان ملت باشد(؟) و به‌همین جهت بوده است که در اقتناح 
پارلمان تسریم کردم وخواستم نمایندگان مجدس شورای ملی در خدمانی 
که من برای نرقی اپران درنظر گرقنه‌ام شریک و سهیم باشند و متفقا 
برای رفع ققر و فلا کت(؟) و هزاران گرفتاری عاسه کوشش رده باشیم 


۷۸ 


تار بخ مختصر احز اب سیاسی 
تا در موفتست هن 
اق-امات انفرادی در بعضی موارد مخصومی به‌تتنجه بطلوت 
می‌رسد ولی در آنوری له بربوط به‌عایه است و حاصل آن تصیب 
همه تس می‌شود. البته بذون شر کت عامه و بخصوصاً نمایندگان 
مجدّ.. سلی امکان دیر نمی‌باشد» و زحست تحصیل آل باید عموسی 
باشد. 
مادامی که ملت ایران من را دراحرای‌بقاصد ملی سطمئن نکنند» 
بسیار مشکل است که بنوانم مسئولیت تدارك سعادت آنها را عهده‌دار 
باشم, باید مرا مطمتن نمود تا بنوانم آماده کار شده و درمقابل هر 
بشکلی مقاوست نما یم. 
این نطق که حرایدخلاصه‌ای از آن و ما نیز بخشی از آن را تقل کردیمء 
مفصلتر ازین بود. از سوی مخالفان» خاصه اقلیت: شکایات زبادی در مورد ان 
شد که تمام تکات زیر کانه و حالب توجه آن را شامل بود. اما با بقدمات 
تاسبرده تار تمام شده بود. وئسی دولت به‌شهر زازگشت تسه اناد متوقف‌گردید 
ویس از سه روز بهشهردر عمارت خود 1" وبه تدارا تشکیل هات دولت‌ستغول تب 3 
عافبت روز ء ‏ حمل» بعد از افطار» مجلس تشکیل شد و رئسي‌دولت وزرای 
خود را به‌مجلس معرقی لرد. درضمن؛ اسهم بعضی از وزرا را فرابوش کرده بود که 
از اطراف به‌ایشان یاداووی شد . وررای ایشان به‌فرارذیل بود؛ 
آقای سردارسپه رئسر الوزرا و وزیر حذگثه 
آقای ذ تاءالملک (فروغی) وزیر خارجه؛ 
آقای مدیرالملکک (جم) وزیر سالبه؛, 
آقای معاضدالسلطنه وزیر عدلنه, 
آقای اسر اقتدار وریر پست و تلگراف» 
آفای مشا رالدوله کفبل فواید عامهء 
آقای میرژا قاسم خان کنیل داخله 


اتای وزیر سعارف بعد شامعین خواهد. شد. 


۷۹ 


نز بیج رتش و أحز اب ۳ سی 


بعد از چند روز آقای 
مستشارالدوله به سمت وزارت سعاری 
معین گرد ید, 
سردارسبه در حین معرفی 
کاپینه. وقنی که به‌معاضدالسلطنه 
زسید» اسم و پست او را فراموش 
کسرد .گاهی ایس سرد خدارق‌العاده 
اسامی نزففگزین کسان را هم 
فراموش می لرد . یکت روزخواست 
با آقای دادگر صحبت کند» پس از 
مدتی تأسل وي را «گرداد» صدا 
تب وتات ۱ زم ! (به کسر ثاف فارسی !) نویتی 
۰ و 39 سب ۱ ۳ بت " 
۱ میوذا صادق‌خان (مستشار اللول __ دیگر که خواسته بود آقای فاطمی‌را 
به‌ولبعهد بعرفی کند» معطل بانده؛ اسم مشارالیه ویست وزارتی اپشان را فراموش 
کرده بود, اسشب هم همین‌طور شد: اسم معاضدالسلطته و پست او ازخاطرشی 
گریخت! گفتیم که دیگران نام وزیررا به اپشان گفتند؛ ابا در یادداشت دیگری 


"له یکی از دوستان فرسناده» آمده است ثه سردار سپه ازخود محاضد پرسید: «اسمت 


جروت اذپست لو کدامست9» 

- معاضد السلطته» وزیر عدلبه ! 

چنین معرفی شد دولتی که پس از آنهمه کشا کش به‌ریاست یگانه قوة 
موگزی ایران تشکیل گردیده بود. 

یکی از جراید اقلیت بطوء معرفی وزرا و فراموشی نام وریران را مورد استهرا 
قرارداد. چون سأنسور شدت‌داشت؛ روزنامه نویس مزیور مقاله ای موشح لوشت که 
مفادش نسخ حکوست خانخانی و جلب رضاي ملت بود» ابا از اوایل سطور خبر 
ند کوره؛ شدت سالسور و سداخله «تأنینات» در کار جراید اسنتخراج می- 
وید ! 


ید 


ادارٌ شهربانی در کارجراید 
سخت می‌گرفت» ولی ازین تاریخ 
قدری آن سخنگیری مرتفم شد. 
دیدند که روزنامه نویس یه هرنحوی 
که ياشد عاقبت خواهد توانست 
مطلب خودر! بنویسد, بنابراین‌نأسور 
سانسور حیس شد و پعدهم مسپرده 
شد که ندری سخت‌گبری را کسمتر 
کند. ابا اين معنی بسیار موقت و 
عمرش کوتاه بود .چبزی نگذشت که 


مجبور شدند. آهدیله وا از موچگیرند 


بعلی حراید اقلنت را رن فشار شدید. 1 ۱ ۰ 
۳ 3 ب« میرژا محمدعلی فروضی (۵کاعالملک) __ 
رد هند ! -_ 


بر نامه (پر و گرام) دولت 
پرنامة دونت بسبار بختصر ولی سفید بود و آقای ذ کاءا ملک چنین قرائت 


مر 


لرد: 
تشیید روابط حسنه با دول متحابة, 
+ تکمیل قوای دفاعیةٌ مملکت وگذرانیدن قانون خدمت نظام عموسی. 
م-- اصلاح و تکمیل ادارات امفیه و تقلمیه ولایات برمبانی حد ید »و گذ رانیدن 
تالون سجل احوال» تکمبل قوانین عدلبه و بسط تشکیلات آن در ولایات, 
تکمبل وسایل تعمیم و ترقی معارف و صحیه وگذ رانیدن قانون استخدام 
و تعدیل بودجه ولذرانیدن قانون ممیزی و اصلاح طرز وصول البات 
بطریقی ه رعایت حال مودیان مالیات بشود. 
ب- گذرانیدن امثباز نفت شمال موافق تائونی که از مجلس چهارم گذشته 


۸ 


پار بخ عشتصی اهراب سای 


ان 

پب تقدیم لایحة رءآهن و راشوسه با اسنفاده از منایع ثروت سملکت. 

پم توحید اوران و مقادیر از ری سبانی عحی. 

- تکمیل تاسیسات پست و نلگراف و بسط آنها به‌نتاطی که نا تفون‌سوجود 
تبوده است و نأسنس پست هوایی و تاگراف بی‌سیم. (رضا) 


مدا گره در بر تامة دولت 
صحبت در اطراف پروگرام دولت به‌جلسهُ بعد س و کول شد. جلسة بعد 
شب چهارننبه ب ۲ فروردین ۳۰۳ دایرگردید. بدرس به عنوان سمننع» نه‌مخالف؛ 
پشت نریبون رفته» به‌عنوان اقلبت مذا گرات مفصلی کرد. 
موضوع اقتصادیات و اسر تجارت و تروت عمویی و نعیین تلف با دولت 
شوروی و انعقاد بعاهدة تجارنی با دولت فنل کور 7 لا زم و ضروری شمرد. دیگر: در 
قسمت اصلاح و تعمیم عدلبه : به قاتون حزای عموسی اشاره کرد و گت له ضروریترین 
چیزی که عدلیه و مردم را اصلاح سی کند قانون جزای عمومی است تا اجتماع 
به آسودگی و راحنی زندگی کند . در قانون استخدام و قانون امتبازات حلپ سرمایهٌ 
خارحی نیز سخنگفت و گنت له باید برای‌مردم فکر نان کرد بعد پست هوایی و 
تلگراف پی‌سنم راه اتلد ات و اصلاح و تفت ادارات آمنده و تطمبه لسع 
کلام داد وت 
به ععنده من بأیستی نوشته باشند : اصلاح قوای ابئیذ ونظام ۳ 
نظمیه تسخص هر چیزی را که دارد باید اول عبسّی را رد کند؛ بعد که 
عبوب آن را از بين برد» در صدد نوسعه آن بر آید. این عرض من در 
بورد مسارت سم صدی می‌آید, كِِ 0 ث# مد رس موحوده ۴۳ اصلاح کنیم 
باید آن‌را اصلاح لیم .تالا بت[دوا نی مه دادن بدون اصیلاعات: 
ضررش بیشتر از منفعت‌انست ,نظام پاید اصلرح شود» یعنی با ید به‌صورت 


"۳ 


تاد یخ معتص احز اب سیاسی 
صیجیم اداری درآید ء باید آن را به‌صورت اداره درآورد واداری کرد. 
چطور؟ یعتی باید این قوه متعلق به‌بملکت باشد؛ قوهٌ مملکت باشد نه 
فو شخصی. بعد که قو سملکتی شد البنه باید توسعه داده شود. این 
ببانات» بیاتات دقیق وتشریحی است وبرای حلب توجه ذولت است که 
متوجه ننده و شروع باصلاح کند و در پروگرام خود این نکات را 
بیفزاید و در نظر بگیرد. 
مطلب دیگر آنست که‌هبات‌دونت دراوایل تشکیل کایینه (شاید 
مرادسرحوم مدرس کابینه سابق سردارسپه بوده) یک پروگراسی بنتشر 
کرد ومفادش این بود که اجرای قانون و حفظ حقوق عموبی وحقوق 
مملکت... متأسفانه ازین قمست پروگرام عملی به این خوبی درین‌جا 
هیچ اسمی برده نشده است» در صورتی که افراد هیأت دولت همان 
افراد هستند و فقط آقای ابیر اقتدار علاوه شده‌اند و ایشان هم تصور 
نمی کنم سانم اجرای قانون و حفظ حتوق عموم و حقوق بملکت باشند, 
این بهترین پروگرامهاست. بایستی قائون را در مملکت محترم شمرد 
و اجرا کرد و حاکم دربسلکت باید قانون باشد و اگر درین پنج 
ماهه متوجه نبوده‌اید وعمل نکرده‌اید» خویست بعد ازاین عمل کنید, 
به حقوق عموم و حقوق مملکت طبق قانون احترام یگذاریدوالا این 
قافله تا به حشر لک است ! 
آقای حایری‌زاده هم پر همین منوال اعتراضبالی کردند. از طرف دولت؛ آقای 
ذ کاءالملکك (قروغی) در جواب آقای مدرس شرحی اظهار داشت و حمعی هم از 
| کثریت نطقهایی نمودند و اسیدواری‌هایی به‌آتبه انزودند. بعد از آن به پروگرام 
دولت رأ یگرفنه ؛ از ه , , نفر نما یندگان حاضر به‌ا کثریت ۳ رای پروگرام تصویب 
ر یاو رک تا وش ام تفر اقلیت مقر از افراد مسمل دنله از عادن 
رأی به کایبنه سردارسنه استناع گردند. 


۳ 


زار بخ متتصي احز اب تیاتین 


بحر آن مرتفع گر دید 
بحران و تشنج شدیدی که سراپای مملکت را گرفته بود مرتفع‌گردید. از 
ترستان و بشهد و تبریز فشونی که داوطلب آمدن به‌مر کز و دفم بحران شده بودند؛ 
بعد از رأی‌اعتماد بهد ولت» به‌مرا کر خود با رگشنند و دوباره در‌شمار توای نظام 
مملکعسطنولن کرد پدند. در روزنامة ایرانه مورخه ب + فروردین» این عبر درج شاد گنه 
برای نمونه نثل بی‌شود: 
مراحعت نظامیان 
به‌قرار اطلاع واصله از ثبریز» روزگذشنه چهارساعت بعداز نلهره 
قشون داوطلب اعزامی به‌تهران (!) در حالتی که تشال آقای سردار 
سبه رئیس‌الوزرا را با گنها و بیرق شبر و خورشید آراسته بودند و در 
پش خود جر کش می‌دآدند»در مبان هلهله وشادی تمام اهل شش 1 
به استقبال رفته پودند؛ ازمیان طاق نصرت بدطرف شهر مراحعت نمودزد 
و اندازه اتساط اصالسی را که به زنده‌باد رئس الوزرا مترنم بودند 
بهیچوحه‌نمی توان پیان نمود. 
خبر دیگر از همان شماره. 
متحد ۲ لمال بولاپات 
از وزارت داخله متحدالمالی به کلیة ایالات و ولایات صادر 
ند ینده و تشکیل کابینه هبات وررا در نست ویاست وزرایی‌آقای سردار 
سپه اطلاع داده شده است . ضمناً تملیمات داده شده اس ت که اهالي را 
به‌صبر و سکون (!) و مسالمت (!) دعوت نموده و از هرنوع اتدایات 
خلاف نظم و امنیت جلوگیری کرده» اقداسات هیأت دولت را لطمه دار 
تفگ 
ایین دو خبر پعنی که تشولهای ایالات نزدیک بود حر کت خطرنا کی کنند» 
و اهالي ایران هم از خبر کناره‌جویی رئسي دولت بی‌صبر و سکون شده درمدد 
انقلاب و آشوب پرضد مجلس شورای ملی و بلکه دولت بوده‌اند » ولی الحمداننه 


این همه اخثلال و آشوب بیحض ری اعنماد به دولت برطرف شد و هد آنها 


در 


تاد هم هختصر احر اب صیاسمی 


به نصیحت دولت عمل کردند ! 


هنوز هیجانها برقرار است 

با وحود رأی اعنماد و با وجود نصیحت دادن به‌مردم ایران که صلر 1 
سکون و مسالمت پیش‌گیرتد » یعنی بیش از حد لزوم به‌هواداری دولت فعالیت 
بخرح ندهند» با عم اين احوال» بردم تهران » این مردسی که خبر آنها بوسبلة 
راپورت تلگرافی اسرای لشکر به‌یا نمی‌رسید بلکه پیش روی سابودئد و آوازشان 
را سی‌شنيديم» دست از هیجان برضد رئیس‌دولت و هواداری‌جدی از و کلا و 
غیره برنسداشته» احماسات وی از خود برور نمي‌دادند. حراأید اقلیت قدري 
از قد سانسور آزاد شده» مقالاتی برضد جمهوری از بین رفته و بر ضد بازیکران 
معروف حمهوری می‌نوشتند. به رئتسی دولت اندرز بی‌دادند که با سلت و توده کار 
9 ۳ در وافم اعتراضات شدیدی برخلاف حیزب نجدد و سوسبالیست از عایه 
و بازاریان و سواد بردم هر روزه دیده می‌شد. جرایداقلیت در شهر انتشار شدیدی 
پید! گرده بود. 

احیاتا از طرف مردم ژنده‌پاد و برده‌بادهایی تست به‌دوست و دشمن بروز 
بر کواگز: بعلوم بود که دربار و هواداران شا دنت بای فید وال و عمل می کنند. 

در حقیقت؛ سردارسپه و هواداران تغیبر اوضاع سا کت بانده» وفقط سوفق شده 
بودئد قدرت را در دست. بخ ند و هنور بعد از شکست دوم حمل لنواسته بودند 
جهت اجنماعی خود را که باخته بودند بچنگك آورند. برعکس, دریار و مدرس از 
هجوم و نهیب اسنند ۲.م , بخود امده؛ برای برانداختن حریف تدارلك می‌دیدند» 
ابا تدار کی که صیاد در شکار شیر می‌بیند» آنهم بدون اسباب کار و ابزار تافی و 


رثیق روربند ! 


سیر سو ان کوم! 
شر را بی‌توان به نله اتد.اخحت؛ ولی هر گاه قوت کرد و تله را ازحا کند؛ را 
از ترس و به تصورات واهی» خودتان او را رها کردید» يا دوستاننان بساده‌لوحی 


۸۵ 


دار جع معتتصر از اب سیاسی 
یقدو دام‌را سست ردند و شیر حست» دیگر بهتله نخواهد افتاد: بلکه‌یکی یکی شما 
و از میال توا هد بر ۵ ۳ دیگر یه این شورس انفیید ! 
سردا رسیه شبری بود از تله حسته که بار دیگر برس کر قدرت که خزانة دولت 
و شهربانی و لام کشور باشد دست یافته» و در مجلس نیز هشتاد نفر رای د هنده 
بدست آورده بود. دیگر این شير را نمی‌شد به‌تله انداخت. بلکه حالا وقتی است 
که صبادان با ید ازو یه ر باشند؛ حه او یکی یکی و دیر یا رود از سر راه بش 
خود و ازشکارگاه خویش برمی‌چبند و باره پاره می کندا 
او شیری است‌گرسنگی کشّیده و یسیار آدمیزاد نلف کرده» و اینکک به‌روی شاه و 
ملت شم پنجه زده است ‏ همه ازو می‌ترسند؛ و او بسشئر از دیکران پر خودسی نرسل. 
و آز مردم بشم دارد. 1 بار هم به دام افنا ده و حسییقه است, 8 چنین کسی شوخي 
نمی‌توان کرد. باید از سر راهش دور شد و خبلی هم دوره يا پاید دست از حان 
شسعت و باتصادفات قضا و اتف قات قد ر یناه حست | 


حالا دیگر همد چیز بعلوم شده و با آشاز سال ,مر پستی ازاسراو سیاسی 
بررسا مکشو فگردیده بودء شاه در فرتگستان کارهايی کرد» اقدابات سیاسی و پرسشها 
وتفحصها یی از ساسیون خارحه لنود ؛ با هم در تهران عملباتی کردیم؛ ملاتاتها و 
گفتگوهایی نمودیم. از سباست‌شمالی جز لروم مخالفت با روحائیون و برانداختن طرز 
قدیم که یگانه خط مشی ویرجسته ترین فکر جراید | لثریت هم بود» چیزی‌د یگر مفهوم 
لمي‌شد. رفنه رفئه سوسبالیمنها سفارتخانة شوروی را در آن‌موقم طوری احاطه کردند 
که سایر سیاسیون را درآنجا راه نماند» و نظر به‌اینکه این حزب هوادار جدی سردارب 
سیه و تایم روش فکری و بقاصد او بود» طیعا رویه‌اشی در سفارت شوروی در آن 
رور موّثر افناد. 

سیاست جلویی هم کم کم روشنتر شد. معلوم گردید که آنها نظر خوبی با 
شاه قاعار ندابند» ولی تصور بی‌شد که با ولنعهد بد نباشند. اگر احمدشاه خلم‌شود یا 
استعفا بدهد» می‌تبانند با ولیعهد آ و کار کنند! اما سردارسبه یگانه شخصی است که 
باید دولت را اداوه کند؛ او تنها قادر است آن حکومت مقندر و مر کزیتی را که بدتها 


۶ 


تاو رت محتصن أحز اب سیاسی 


است لزوم آن حسی شده بوحود بباورد, اين اطلاعات را آن روز هم داشتيم و از 
بعضی صحبتها که در تهران و لتدن سیان بعض شاهزادگان و سیاسیون‌ايرانی و 
رحال سباسی انگلستان رد و بدل شده بود» و از پاره‌ای نشّانه‌ها و معاضدتهایی ند 
با سردارسبه درنهان بعمل نی‌آند» این عتیده درما راسخ‌شده بود و بعد هم دیدیم 
که از طرف دولت امیراتوریاعنراناتی راجم به کلیات این امور با تمال صدق و 
صراحت لهجه که از مختصات این 
بلت است» بعمل آمد, بنابر اين 
تصور می کنيم ند حدس با آن رور 
به‌صواب مترون بوده است, 


۳ تاریخ ای تست عاجرا 
خو خیم نوشت, آنانکه با قلدریها 
وخلاف قانونهاو استداد پشوایان 
اين بدپخنی طرف شدند و ری به 
دولت او ویه‌سلطنت او ندادند و در 
بچلسی سویسیان و دیکر مجالسی 
بعبلوعی او شر کت نکردند» و در 
حت‌ها وتسدها با خواری و فریبر 


بردند و حق نوشتن مراسل احوال- 


پرسی به‌دوستان هم از آنها سلب ۱ 

گردید و بثل انیخاص حذایی و تسف کف سس 
مسلول بدت پانزده سال با آنان ۱ ما تیاه ها ۱ 
بعابله شد؛ و هر شب با این نگرانی خفنند له بابداد به‌شهریانی اب شلهه: کشمه 
شوندء همه‌شان» جز یکی دوناه اسروو ثشئه نده‌و نیستند ! ولی روح آنها می‌خواهد 
به بازماندگان» به کوجولوها و به مادرهاي آنها و به مردم فردا بگویده که چگونه 
اپران را در بستر خواب و به‌دست اولاد خودش خفه کرده‌اند ! 


۸۷ 


ناری مختصر احز اب سیاسی 

انفاقاً اسنادی چاپ شده هم در دست هست و ملت راستگوی انگلستان پیز 
در شناسانیدن مصادر اسور بست ساله اعترافانی کرده است که دیگر برای تهمت. 
زنان هیجده سال قبل جای نعل وارونه زدن ياقی نمانده است, 

با همه این مقدسات» بازما تا بتوانيم پرده‌پوشی کرده و نزا کت را از دست 
نمی‌دهيم. زیرا آنها هم که بیشتر سلگث اهریمن را به‌سینه زدند کمتر از دیگران 
صرر لیردند. آنها هم در شکنجه این مصیبت یرگ دنده‌هاشال خرد شد و غالا 
جان شیرین را بر سر بازی. خائنانه ای که کردند»هگذ اشتند. آنها هم که زنده‌اند؛ امروز 
با ما در بديختی و تیره‌روزی شریکند, 


شیر کوهستانی جای دست و پای خود را این دفحه محکمتر کرد و تصمبم 
گرفت دیگر ازمیدان نگریزد و عقب نرود» مگر برای‌پریدن و پیش‌دویدن, و اول 
کاری که کرد قدرت ابرای لشکر را چند برابر کرد و آنان را در ایالانی که سپرده 
بدآنها بود, تفریداً مطلق العاان ساخت و در هر کاری آزادگذاشت. جنانکه اسبر 
لشکر غرب (بنا به‌نوشته حراید آنوفت) تجار همدان را بدگناه اینکه چرا از او 
استقبال نکرده‌اند» به‌چوب بسته بود ! 

او حس کرد که به‌سبب مخالفت مردم ایالات با جمهوریو ند اشتن تشکیلات 
صحیح در مرا کز قشونی ایالات و عدم پخت و پز مردم؛ چگوله نردیک بود کلکش 
کنده شنود» و اگر لاف وگراف ایبر لشکر غرب ننبود؛ کار از کار گذشته بود. چه 
در واقع ونقس‌الامر» نه‌آقای خزاعی قشونی به فراش آباد فرستاده بود و له سربازانی 
در تبریز داوطلب آبدن به تهران بودند و نه حبی خود احمدآثا حرأت داشت‌به‌مر کو 
و به‌یجلس حمله کند. او یجلس‌را هم دیده بود که چگونه آلت دست مدرس شده 
و افرادی که او به‌مجلس فرستاده بود یکی پسی از دیگری از مجلس رد کردند !1 

پس ئه به‌بردم ولایات اعنماد داشت و نه به‌مجلس, مردم بر گز هم‌عمویا 
با او مخالف بودنده و اين بعنی مکرر برسکررمحسوس‌بود, از آنجمله» ووزی که از 
طرف دولت در مسیجد شاه مجلس ختم مرحوم محمدعلي‌شاه گرفته شده بود» طوری 
از طرف مردم نسدت‌به‌مصدحسن میررا؛ ولیسهد؛ احساسات طبیعی برور داده شد و 


۸۸ 


تاد ین مخعصر احزاب سیاسی 


پعکس» لسبت به‌سردارسبه بی‌اعتفایی و سردی بعمل آید که فهر کرده؛ از مجلس 
پرخاست و حلی مردم حاضر نبودند 
از جلو ایشان رد شده» کوچه ید هند 
و راه باز کنند. من خود شاهد این؛ 
ودایم بودم و دیدم که تشبدری 
صلوات در حین ورود ولبحه.د 
نلیه: شناد کهنستد. نان عورد 
و در موقع رقتن ولیعهد بهمچنین ؛ 
اسا در ورود سردارسبه و رفتن او 
صدایی از کسی بیرون تیاسد و 
چنانکه گفتیم» هنگام برخاستن و 
با رگشتن ایشان له تکریمی بعمل آىد 
و نه حتی مردم سرپایی کوچهد ادند 
و توحه نمودند. به‌یاد دارم که 
پهلوان زاده معروف ادت چوچونجة 
تنگک دربر کرده و ششلولی به کمر 
بسته» پیشا پیش ریس دولت سردم 
وا ببادست و شاه پس و پشی 
می کرد نا ایشان از میان ازدحام 
خولسردانه مردم عبو رکنند ! ۱ ۳ 

در این صورت چاره را منحصر به افزایش فدرت مرا کز قشونی ایالات دیدهء 
آنها را چتانکه‌گفتيم » مطلق العنان ساعت! 

مخصوصا سین ترنه پود که با دعوت و تلعغات حزّبی هم نمی تواند مردم 
ایالات را لب کندم چنانکه با همه مساعی مادی و معنوی نتوانسته بودند چهار 


مجید‌سجن هیر زا ژد لیعهد) ۱ 


نفر هم در ولایات دور یکدیگر گرد آورند و چند تلگراف بدون دخانت رژسای تشون 
صادر کنند. بنابراین» قسمت شم خرجتر را که قدرت دادن به‌فشونی‌ها باشد پیش 


۸4 


تارب مختصر احزاب سياسی 


گرفت وگفت هر قدر می‌خواهید از محل بدست پیاورید و برای پیشرفت موضوع 
صرف کنید ! 

از قضا» آنها» يعني روسای قشون هم سردم را به‌سخابر تلگرافات طولانی 
جمهوری در اسفنه و خلم قاجاریه درسال بعد وادار و مجبوربی کردند و تلگرافخانه 
هم آن تلگرافات راموقتاً بجانی بیخابره کرد. اما بعد از افتادن آبها از آسیایها؛ پول 
تلگرافات را از مخابره کنندگان مطالبه کردند و اغلب هم که صاحبانش شناخنه 
شد ند » وال توقای وی آنها هم‌ضرری نبرده بودند و همةُ مخارج پای خود ملت 
حساب شده یود ! 

بالجمله» اولین عمل مرا کز قشونی این بود که در غالب شهرها واداشتند 
مردم جشن بگیرند» یعلی حشن برای تشکیل هیأت دولت‌آقای سردارسه» و راپورت 
آنها در جراید بر کز نشر شد | 


درجراید | کثریت یکك نکر مکررگفته می‌شد و آن اين بود که:«مردم غیر از 
نان و امنیت چیری‌نمی‌خواهند ومیل دارند با دین آنها هم کسی کاری‌نداشته‌یاتد». 
البنه توده ملت ایران همین طور بودند» ابا نه به این شوری 9 ورن 
یخواهد برآنها حکومت کند و همینقد رکه ان و امنبت وصیانت مذهبی باقی باشد» 
برضا تن به قضا بدهند» عاصه در پایتخت و مرا کز ایالات رجال و بزرگاتی بودند کد 
مردم یدآنها اعنقا د داشتند؛ و این بزرگان مواظب این قیبل تندرویها شده » احازه 
نمی‌دادند که هر کس بتواندبا یک‌گرده نان‌ویک چشمه امننت و یک صلوات‌سوار 
پرمردم شود ! 

خود مردم تهران ومردسی که داخل احزاب‌سیاسی قدیم بوده ودر ایالاث و 
ولایات هنوز نمرده بودند نیز مواخطب سیاست کشور بودند و اين افراد پپشاهنگ 
فکر توده می‌شدند . دوم حمل مربوط به‌همین اصل بود , علماً » افراد روشتفکر ء 
دی وکراتها» اصلاح‌طلبان» تجار و کسبه و حتی کارگران بودند که آن سیل عدم 
رضایت را راه انداختند, 

مع‌ذلکک ؛ سردارسیه خواست از حس دیانت مردم استفاده کند . 


4 


نار بخ مختصی احن اب سیاسی 

پرای جلب رضای‌طبقة سوم 

این را بایدگفت که بعد از دوم حمل» در نتیجهُ آن حرکت دور ار حزم و 
زدن و زتدانی کردن مردم» حس طرفیت و عنادی برضد سردارسبه در طبقة سوم بوجود 
آسد و دشمنان سردارسبه ازین حسی نفرت استقاده کردند و توانستند روحانبون و 
رژسای اصناف و سرزندگان محلات را به‌نام حفظ و هواداری شرع و مخالفت با 
بی‌دینان به‌حان دولت و حراید هوادار او و | ثثریت طرفدار او بیندا زند ! 

بعضی سهوها هم از طرف حراید | تثریت» از قببل درج اشعار مرحوم عارف و 
بقالةُ سارشال چشه و بقالات ماه وگل و شثر حمازه و غیره در جرایید» شده برد و 
این حس را بیدارتر ساخته بود, حملالی که در آخر اسفند و اوایل فرورد ین به‌آقلیت 
لرده بودند هم مزید علت ند, بالتتیجه» در روزنابه میاست اسلامی که به‌قلم‌یکی 
از فضلا که از دوستان بسبار قديم مدرس بود» نوشته می‌شد» مقالات استادانه‌ای 
درحمایت شدید ار عادات و ستن بلی و دیانت نوشته و به‌محالمان حمله شد. 

این مقالات مدتنی بر محافظه کاری سخت در باب عادات ملی‌و دیانت اسلامی 
و حملات پسبار شد‌پدبرعلیه جمات دولت؛ خاصه حرت تجدد و سوسبالستها بود؛ 


نسبت به‌افراد بذ کور بدیین کرده؛ 


او را بسوی توده‌و مد رس حلب نك 


رنسی دولات ه مسشغول 
تهیة اساب شابل کار برای ۱ 
مقصود آخرین خود بود: ضرری 


نمی‌دید ده روی خوشی هم به‌توده 


مردم شان دهد و دسئی هم بهسر 
و روت دوستان مبدرس د[ ۳ نذا 


ت05 


أ۱ 
در مجلس حمات تازه‌ای از قبیل ۱ 
تیمورتاشس (سرداز بعظم حراسانی ): ۱ 5 داور «زیر عددلیه ۱ 


تار بخ مختصر احزاپ سیاسی. 

فیروز (نصرت‌الدوله)؛ فاطمی (عمادالسلطته)» میرزا علی | کبرخان داور واآقایان 
بیات و غیره‌هم برای خود پیدا کرد کد عجالتا احنیاجی بپرم به‌آقایان تدین و 
سلینان میرزانداشته باشد؛ و نیز در بیرون وسایل جدیدی در حلب عوام یکار برد. 

از آنجمله» بعضی از نمایندگان ا کلریت‌حاضر فبودند طبی قانون اساسی‌سوگند 
وفاداری نسبت به شاه یاد نمایاد» زیرا می‌گفنند در ستن سوگند ذ کر «شاه عادل» 
شده است ولی سلطان احمدشاه ظالم است» عادل یست! این معنی هم در مجلس 
گنته شد و هم در جراید | کثریت» منجمله اراد شماره ره , سورخه م۳ لور 
.و نوشته شد. انقاقاً احمدشاه همه معایبی داشت جزاینکه «ظالم» تبود و 
دخالت درکاری نمی کرد که ظلم کند و قانون را رعایت می کرد. ولی این معلی 
وسیله‌ای یود که از فسم خوردن نسبت به‌شاهی که می‌خواهند فردا او را خلم کنند 
اجتناب شده یاشد» و حقاً برای این اشخاص قسم سناست نداشت. اما رئهس مجلس 
آنها را در تحلیف طبق قانون الرزام کرد و از طرف دولت هم مساعدت با مجلس 
یعمل آبد و به‌این قبد سوکند یاد شد که این سوگند معلل و م و کول به بودن‌صفات 
مد تور در قسم نایه باشد » یعنی گر شاه عادل نبود سوگند هم لغو خواهد بود, 

روز ه خرداد ۳., دعوتی از طرف دولت در قلعه‌مرغی از نمایندگان و 
حراید و اعبان شد که طیارات مشتی تازه‌خرید دولت را تماشا کنند. جمعی کثبر 
حاضر شدئد و طیارات حرکت کردند وگردشی هم در شه رکردند وگروهی هم سوار 
شدند, بعضی به‌اين تماشا نرفتند و جراید | کثریت به‌آنان بدگنتند! 

نمایشهای دیگر هم برای عوام‌قريبی شروع گردید که ما چند چشمه‌ای از 
آنها را اینجا یادآوری می‌نما ييم, 

بنجمله روزئنابه سقاد؛ ایران جزء‌حوادت جاري به‌تاریخ ه ۲ رسضان» مطابق 


ر و اردیبهشت مس س , چنین لوشت: 


احرای مر اسم احیا 
در لبالسی بتبر که احبا از طرف اهالي احترایات لاژبه تست 
به‌شعائر اسلامی بعمل آسدهه در مساجد مراسم احیا بجا آورده شد. 


۲ 


تار یخ مختص احزاب سیاسی 


از طرف اداره تشون در میدان مشق چادری برافراشته شده» عموم 
اعضای تشون ونظامیان در محل مزیور حضور یافنه. از طرف واعظین 
ای میلعت 
آقای رئیس‌الوزرا و اغلب اعضای کایینه ویعضی از رژسای ادارات» 
در شب قبل در میدان مشق حاضر و در موق قرآن بسر (؟) شر کت 
حسنند» در اداره نظمبه نیز اسسال مراسم احیا بعمل آمده (؟) در ثبلة 
قبل عموم کار کنان نظمیه حضوریافتند (؟!) 
اتفاقا درزان تصدی وزارت حاگک آقای مرداوسبه لیر دیده بودیم که 
ایشان شب‌عاشورا با پای‌برهنه, و جمعي از همکنان با دسته های شمم چهل ویک 
بثبر را برطیق سلت و عادات تودة بت طی کرده و تمام دقیق‌ثرین سراسم ملی 
را بعمل آورده بودند؛ و همچنین هنگام ورود دست معروف چاله مىدان که یک 
دور تراژدی وقعهٌ کربلا را تا ساعات بعد از قتل و آنش زدن به‌غیام مبسم 
می‌ساخحت و مقابل شمسی‌العماره خیمه ها را انشی رده بهترازدی خانمه بی‌داد» باز 
وزیر جنگ درمقابل یکی از چادرها ناظر ختام عملی دستهٌ چاله میدان‌گردید و 
به‌سردسته‌ها خلعت‌داد و تشویق کرد, باز شخیت دیگر دسته قزافان راه‌افناد و حضرت 
اجل در آن دسته بود و داخل مسجد شیخ غبدالعسین شد و به‌مراسم ملی رنتار 
9 
این مراسم با اپن سوابق و با علقه‌ای که خاندان ایشان به‌دقیق ترین مراسم 
سنن ملی از خود بروز می‌دادند وحتی رعایت سقاخانة نوروزخان را هم از دست فرو 
لمی‌گذاشتند» یکباره باتضایای جمهوری و مقالات ستجددانهٌ جراید | کثریت برخورد 
کرد و وا کنش عظیمی» چنانکه اشاره کردییم» در شهر پدید آورد و صدای 
روزنامه سیاست «سلاهي را شو اقار2؟ 
یکمرتبه دیده شد که بار دیگر: عادات دبرینه و سراعات افکار عامه و یک 
حالت سرتجمانة صریحی از طرف ایشان عود کردهء قضیهُ لبالی احیا و از آن بالاتر 
وتات تما ل» که ایباته اتف ام راید تخد افلیت مر دیده نود تری ویو 
لمود, 


۱۳ 


تار بخ مختصی احز‌اب سیاسی 

داستان تمفال 

روز جمعه ب, خردادء رئس‌الوزرا از وزرا و معاونین و رقسای ادارات و 
گروهی‌از مردم درباعشاه وین کرو ه نیلف و این حشن بدشادی ورود تمتال 
مولای ستقبان بود. 

توضیح آنکه حجج‌اسلام رکه عازم نجف‌بودند و شرح آمدن و مراجعت 
ایشان را داده‌ایم» سردار رفعت به‌اسر رئیس دولت مشایعت کرد و در حین یارگشت 
تمثالی از مولای سنقیان» علی علیه السلام: تدارك دیدهء به‌تام‌علمای آعلام آن را با 
خود آورد که به‌افتخار رئیس دولت لقدیم علرله لماید. 

روز حمعه غره ذیقعده سطابق بر خرداد» دغوت مذ کور بعمل آید وجمعی 
هم از تمتال استقبال کردنند و روز چ ,شوال» مطابق , خرداد ۲.۳ ووزتامة 
ستاد؟ ایران دراد ین باب چنین توشت* 


اعطاي تمفال امیر مومنان (ع) 
بر حسب اسندعای حجج اسلام » یک قطید تا همایونی از سده سئله 


اقدس شاه ولایت ابر سوبنان علیهالسلام به حضرت اشرف آقای 
سرد ارسپه رئبس‌الوژرا و فرمانده کل قوا اعطاگردیده» مراسم استقبال و 
تشریفات نظاسی )٩(‏ چهار ساعت بعدازظهر روز دوشنبه « جوزا در 
با ماه بعمل خوا هد آید. عموم طشات هنال ی تفن سوقم مر بو 
درباغ شاه حضور بهم زا لدده» در ات استقال و تشر یقات بو کف 
تمایند, 

ات بود سربقاله ستلا ایرانن؛ ولنی روز حشن تمثال از ه حوزا (خرداد) 

به رور پ ۱ مو کول ردید. 


صبح روز مزیور یاز روزنامه ستاد؟ اجران در ضمن اخبار داخلی چنین نوشت: 


حشن تمفال حضرت علی علیه ! لسالام 
بطو ری که مقررگرد یده» کارتیای دعوت برای بجلرمین و معاریتی ارسال 
سشل۲۵ ایروز بعد آز ظهر جشن با شکوهی به بناست احنرام تما 


۹۴ 


تاد بخ مختصر احز اب سیاسی 
پیمتال حضرت‌ناهولا یت( ع) شه از ارف‌حجج اسللام اعتاب بقدسه برای 
حضرت اشرف آقای رئیس الوزرا ارسال شده در باغشاه بنعقد می‌شود. 
نظر بسه اینکه حشن تمثال یکی ار اعیاد اسلاسی (!) بوده و عموم 
مسلمین در حضور جشن مزبور شر کت خواهند جست؛ از طرف هیأت 
دولت از سفرای اسلامی سقیم تهران (سفیر کیبر دولت جمهور تر ثیه 
و سفیر اثغان) دعوت رسمی شده است ! 
بالجمله» روز مزبور جشن تمثال (!) برپا شد» اما غیر از کار کنان رسمی 
دولت و جمعي رجاله وقسمتی‌هم از افراد نمایندگان کسی در آن جشن حضور بهم- 
ترسانید. جئن با صرف‌شیرینی یرگزار شد و از همه عجیب‌تر اين بود که شتری 
در حلو «تمثال» فرتالی کردند و مضمون به‌دست حراید یکاهی اقلبت داد و نیم 
پا که روزنابه کوچک فکاهی بود» اشعاری دربار؛ حشن نمثال و کشته شدن شتر 
| 
در ولایات هم که قبلاگفته‌ايم چه خبراست. تلگرافات مجانی که بعد قیمتش 
از مخابره کننده يا از قرمانده نظامی باپد دریافت شود در آستین رژسای قنون 
موجود است, این نوبت هم تلگراناتی تبریک‌آمیز از ناحیة علمای ولایات به‌آقای 
رئیس الوزرا مخابره‌گردید. 
سند دیگری هم بدست آورده‌ايم که در رورنامة اپران چاپ شده است و 
به‌تاریخ مرب حوزا از طرف رنیس الوزرا به‌وزارت معارف نامه‌ای نوشته شد 
که درضمن چنین می‌نویسد. 
باید ناظر شرعیات حدود مسئولیت و نظارت فقانونی خود را از 
هر حیت» چه لسبت ببه‌مطبوعات و چبه نسبت به‌پیسهای نمایشهایی 
که داده می‌شود» کابلا رعایت کرده و از احازه درج و تشر مسائلی 
که برخلاف موازین شرع انور و مصرحات قانون است و همچنین از 
تصدیق نمایشهایی که مضر به‌اخلاق احتماعی و دپانتی است اجتناب 
و خودداری نماید و از ادای این وظطیته قانوتی غفلت نورزد و مراقب 


۹ 


تاریخ مختصر احزاب سیاسی 
باشد که مثل سابق‌سوء نفاهمهایی که در اطراف بعضی حراید وپاره‌ای 
نما یشها تولید شده ببود تظایر پیدانکند» والاگذشته‌ازاین که متصدیان 
و مرتکیین منهبات از طرف دولت بواخده و تنبیه می‌شوند» مسئولیت 
غفلت وسایحه که دراین‌قنیل بوارد از طرف ناظر شرعنات تاش کرفاه 
متوجه آن وزارت جلیله خواهد بود. 
البته, خوانندگان اظرشرعیات را که باید در شورایعالی معارف و ادارهٌ 
نگارش عضویت و نظارت داشته باشد می‌شناسند. آری این نظارت چنین بود و از 
طرف رئیس لهضت جدیه ملی بدین صورت در اجرای وظیفه‌ای که برای ناظر 
فرعتات شین ندوبیی نا دمن می‌آندء بلکه از ناظر مذ کور هم پیش افتاده 
و آنچه بخاطر ناظر شرعیات هم خطور نمی کرد بخاطر او می‌آورد و از «پاپ 
کاتولدک تر» شده بود ! 


فعالیت سیاسی 

این تخلاهرات که‌گفتيم» اساسی نبود. سردارسپه دیگر آن مرد ساده و ملی 
پایبند سنن و عادات قدیم لبود. او بقدری صوشیار و دقبق و نکته یاب بودکه از 
هر ملاقات و مصاحبه‌ای چیزی درلد کرده» بحافثله می‌سپرد؛ واسروز چهار سال بود 
که‌این مرد قوی‌الاراده و هوتمند با روشنفکرترین افراد جوان ایرانی حشرکرده و 
درجه به درجه پایة فکر و درا که و مشرب اجتماعیش بالاگرفته و وسعت يافته بود. 
او بردی نبود که اساس سلیقه و فکر اصلاح طلبانة خود را که بدون تردید بایستی 
بر روي ویرانه‌ها و حرابه‌های عادات و اعلاق و رژیم قدیم پنا شود» تغببر د هد 
برای او شکی نبود که اعدا عدو او بلاها و رسای عوام و سیاسیون قدیم می‌باشند) 
و تا رحال صاحب نفوذ زنده‌اند, محالست او بنواند صاحب اختبار مطلق ايران 
گردد. پس با این وصف برکس ی که او را از نزدیک می‌شناسد جای نردید باقی 
نیست که این نمایشها صوریست» و می‌خواهد مردم را و آگر بشود رسای ملت و 
علما و اصناف و تجار را فریب دهد, ۱ 

به همین مناسبت در همان حین که در تهران به‌چنین عملیاتی آغاز رده بود؛ 


۹۶ 


خا و سیم محتصر احن‌اب سیاسی 


جراید خارجه مخصوصاً روزنامه‌های بریتانیا و شوروی چیزهایی می‌نوشتند کد 
محبوییت او را در انظار اروپائیان زیاد کنند» یعنی وی را یکانه مرد مصلح ومتجدد 
و بتخالف خرافات و مژسس تهضت جدید معرفی و ملاهای بتعصب و عشایر 
نیمه وحشی را دشمن او قلمداد می کردند و اين مطالب در جراید ! کثریت تهران 
نقل می‌شد و نیز جرابد تهران و ایالات شمالی‌گاهی انگلسها را از مخالفان‌جدی 
سردار سپه معرفی تموده» آنها را با روحانیون و عشایر و اقلبت برضد رئیس الوزرا 
همدست و همد استان وانبود می کردند ! 
روزنامه شنق سرخ» شماره هس ۲ مورخةه شنبهب , شوال» مطایق با اول خرداد 
۳.۳ از روزنانة پیله دشت خبری را که از «پا کو» بدتاریخ ٩‏ » آوریل داده 
شده است نقل کرده بود» 
۱-سانگلیسها سعی م ی کنند رضاخان» عاسل بزرگ نهضت بزرگ 
ملی آیران» را از صحنة سیاست دور کنند» و پی دربی نقشه‌های 
عمال انگلیس کشف بی‌شود؛ ب- انگلیسها خشایر تیمه‌وحشی را 
برضد دولت‌س رکزی تحریک می کنند» ۳ می‌خواهند یک‌نهضت 
ارتجاعی در میان قبایل نیمه‌وحشی برعلیه دولت‌مر لزی ایجاد کنند و 
در بین کردها و لرها پول و اسلحه تقسیم می کنند» وب رسای الوار 
پرای مذا کره و قرارداد با انگلسها به‌بنداد رقنه‌اند» در اهواز بین 
رژسای‌بختیاری و مدیر کمپانی‌نفت جنوب وقونسول اتگلسی‌بذا کراتی 
بعمل آیده است؛ ۰- به کمک عمال انگلیس مخصوصاً پین بالکین 
و صاحم‌منصبان برضد جمهوریت لبلیغات می‌شوده ب روحانیون با 
این عناصر رابظه پیدا کرده‌اندویا 9 رضاخان حمله بي کنند ! 
حراید افلیت این خبر را بشدت رد کردند وآن را انتقاد نمودند. مخصوصاً 
شمارة یازد هم سال دوم میاست اسلامی مورخه ء خرداد س,م)؛ فثره فقره جسواب 
بی‌سیم مسکو به‌تاریخ . به همان سال» خبری نشر داده بود که در روزئابد 
ایران نقل گرد ید: 


«۷ 


تار ی میتتصن احز اب سیاسی 
مرتجعین برای توسع؛ احساسات هیجان‌آمیزدر سملکت شروع به‌تولید 
اعتشاشات ضهاروپایسی نموده‌اند؛ء بطوری نه در تهران و اصفهان 
آرین قسل اغتشاشات روی داده است. 
حراید اقلبت این خبر را نیز با علاقه‌ای زیاد تکذیب تردند؛ ابا بشت ما 
ازین خبر لرزید» چه بالحس والعیان دیدیم نه فمالبت سیاسی سرداوسبه و دوستان 
اپشان به‌جلب افکار مسکوو رجال شوروی از اين حیث ثه مخالفان سردار 
سبه انخلسها و متنفدین و ملاهای ایرانی می‌باشند» | کتفا تکرده ونم کند» بلکه 
دارد با کمال نردستی و اسنادی با را «ضد اروپایی» تبز حلوه سی‌دهد» تا افکار 
اروپا و ابریکا را هم برعلبه ما برانگیزد ! ازین راه مننظر بازیهای خطرنا کتری 
شدیم و دست‌ویای خود را جمم رد یسم و جندثفر به فرنگکت فرسناديم تا هم شاه را 
ار قضایا واتف سازند و او را تس ات تسوفوی: نیون و هم ( یفن نان قرانسه‌بقالاتی 
برخلاف این اثتشارات بنویسانند. چه چشممان از ولیبهد که حانشین شاه بود درست 
آب تمی‌خورد. حضر ات یه ثار می کردند. پول زیاد از شاه کرفته نود ند ولی معلوم 
نبود آن پول را چه‌می کردنده زیرا ما یکه روزئاهة یوسيةٌ سرتب نداشتيم, کارحسابی 
بواسطهٌ بی‌پولی نمی‌شد انجام داد. بعدماگفته شد که اطرافبان بوقعی برای چرچر 
پدست آورده ؛ وش رز می‌آیده است. اقا و تونگو بالا تفاق به حیب می‌رده‌اند ! 
مأمورین سا به‌فرنگک رفتند و بعد ازین تاریخ خبری از آنها خواهم داد, فعلا 
برویم به‌سر وقت ثبلیغات؛ تبلیفات استادانه و مشئوم برضد همه! خبری در روزنابة 
تایمز ندیه ار جراید مسکو نقل شد که: 
کارگزاران انگلسی مشغول‌تهیة انقلاب درسبان عشایر ایران برضد 
وضاعان شده‌اند (!) و در تهران هم علمای طماع (!) را رشوه داده‌اند 
که با دولت مر کزی مخالقت کنند. 
شماوة , , م سا ابران خبر بالا را نقل کرد و جراید اقلیت آن را تکذیب 
کردند! اما پیداست چه افکار و احساساتی از نشر این اخبار و نظایر آن که‌پیداست 
از چه منبعی ساخته شده و به‌چه قصدي به‌حراید مسکو فرستا:ه شده است؛ دررجال 
شوروی برضد اقلبت و به‌منفعت رضاخان پوجود می‌آد و ما در چه بلیة بزرگی‌گیر- 


٩ 


تار یم مختصر احزآب یاس 


افناده بود یم ! 
ساچار جراید اقلبت از خود در برابر اين تهمتها دفاع می کردند. چنانکه 
سیامیت سلامی در شمارة ,۲ سال دوم سورخ . , سرطان (تیرساه) سب 
بقالةُ مفصلی نوشت که ماقسمتی از آن را نقل سی کلیم: 
.. یکك تشونی در جلو چشم مادفیله داد» یک شخص هم در رأس 
ایين قشون واتم شد که همه ساعت به ازدیاد نظم قشون سعی می کرد. 
کم کم به حکیت سیاست... همچه حس شد که ایی نظام 
ممکن است اسباب زحمت شود» بعني رئسش فکر عدم‌احتیاح کند. 
یک روز صبح از خواب برخاستيم» بعد از شصت کرور پول دادن (براد 
پولی است که گنته می‌شد تا بحال خرج قشون شده است) دیدیم که 
رئیس‌محبوب آن نظام را پا فمام قوا درنظرسلت منفور کرده‌اند ! ... 
... هیر تس این حقیقت را از رس دولت مکتوم دارد خانن 
است. آن رغب و هراسی که از رئیس دولت در افواج وتظام بود بکلی 
ضایم شد. صیاع آن قوهٌ بنظم اسباب تعدی‌تظایبها شد. تعدی آظامیها 
موحب ازدیاد برودت بین نظام و ملت‌گردید» و همین قسم دارد پیش 
می‌رود. خدا داند که این کشتی به کدام ساحل می‌ایستد!... و باز 
هر روز سعی مي کنند اطرافیهای سردارسبه... که پین سردارسیه 
و مردم مراتب خوف و خشیت زیادتتر شود و دامن تااسنی وسنم‌تر 
و 
نظر نویسنده این. نقاله این است که سردارسپه محبوببت داشت و از روی 
صمیمیت و غیرتمندی برای جلب افکار عامه ثار می کرد ولی استعمارطلبان ازین 
رویه خوششان نیایه و به‌دست همدستان خود او را از روشی که داشت بنحرف 
ساخته‌اند» و بهنام جمهوری و بدگنتن در جراید به پیشوایان ملت و استهزای 
مقدسات بلی و توهین به‌عادات عمومی» در عین هواداری آز سردارسپه او را منفور 
ساخته اند ! 


۹ 


تأ ریخ متیتصن اح‌اب سیاسی 


ملاقات دة مرد سياسي 

یج این کشا کشها این ند که روز یکشنبه ی + ذیقعده» بطایق مر تبرساه» 
ین سردارسیه و مدرس در یکی ار اتاقهای مجلس ملاقانی دوستانه که دو ساعت 
بطول انجامیده بود» صورت‌گرفت؛ و در کلیات امور ومقاصد واقعی سردارسیه مبحبت 
کردند و در آن مجلس رئیس الوزر! گفته بود که من به‌شاه اعتماد ندارم. اگر شما 
به‌س قول می‌دهید که شاء‌غفلتاً بازی برای من در نیاورد و نتواند بازی‌ای در 
پیاورد؛ رویه خود را تخر خوا هم داد؛ و با لا خره تقاضایش این بود که مبچلسی 
به‌موجب فانون؛ محلیت وموفعی‌خاص نسبت به‌ایشان قائل گردد تاشاه و درباریانش 
تنوانند به‌متارالیه سوءقصدی یلمایند, 

همین معئی بود که مطایق آنچه بعد خواهيم‌گفت» قانون «فرماندهی کل 
قوا» را که به‌سوحب فانون» خاص شاه بود» دربارٌ سرداسیه فائّل گردیدند وتفصیل 
آن را بعدها خواهیم نوشت. 


سن اینجا باید به یک چیز اعتراف کنم که مکرر محناح به‌تذ کار آن نشوم. 
سن از آن وافع هرح‌وسرح سملکت وهتا کی جراید که درایام بعد از انقلاب 
روسبه و فاصلذ میات مهاجرت و کایینة دوم آفای ووق‌الدوله روی داد؛ اوقانی ند 
هر دو باه دولتی به‌روی کار می‌آمد و بی‌افتاد و حزب بازی و فحاشی و تهمت و 
ناسا گوبی به رجال سیاسی و پیشوایان حزبی از طرف منفی‌بافان و به اصطلاح مخالفان 
مطلق هر چیز و هر کس؛ رواج کاملی یافته بود ونتیجه‌اش خجعف حکوست مر کی و 
قوت یافتن راهزئان و باغبان در الحاء کشور و هزاران مقاسد دیگر بوده از آن 
اوقات» حس کردم وثلها هم نبودم» که مملکت با این وضع علی التحقیق روبه‌ویرانی 
خواهد رقت ! 

معتقد شدم و در جریده نویدلد مکرر نوشتم که باید حکوست مقندری 
به روی کار آید که قدری قویتر و فعالتر و با حرأت‌تر باشد. باید دولنها اقلا پنج 
سال دوام کتفدنا بتوانند نفشه‌ها و طرحهای تازه‌ای اندیشیده و بکار برند, باید 
جراید تعدیل شود؛ باید قائون هیأت منصفه را ثرئیب داد» باید جلو هرج و مرج 


و ۰ ۱ 


فکری و قلمی را گرفت؛ باید دولت م رکلزی را قوت بخشید» باید مر کز ثتل برای 
ی تشکیل دادء باید ملت» را از جنگ دایه‌ها و لله‌های حاهل و ادان و 
مثفی‌باب نجات داد بباید پارازیتها را که من غبراستحقاق به اندام‌ملت چسببده‌اند و 
خون او را مي.کند» شنده دور انداخت؛ باید حکوست «سشت وعدالت» را که ستکی 
به‌قانون و فضیلت و جرأت باشد» رواج داد و این سشتی ضعیف وجبان و نالایق را 
که از ترس‌من و امثال من تمی‌توانند به‌وظایف قانونی و اداری خود عمل کنند و از 
ترس رخنه‌دارشدن «وحهه سلی» خود » حاضرند کشور را به‌ید بخبی‌سو دهند» دور 
ات کت 

اتفاقاً ء شاه از آن کسانی بود که حاضر به‌ایجاد چنین حکومتی یا حمایت 
حدی از چنین حکوبتی نبود» بنابراین؛ میائه من و شاه به‌همین سیب نگرفت و 
همواره در صفحات نوبعاد آرزوی پیدا شدن مردي کد هت کرده مملکت را از 
این منجلاب بیرون آورد پرورده می‌شد, دیکناتور یا یک حکویت قوی یا هرچد 
می خواهد کاس 

در این فکر من تنها نبودم» این‌فکر طبقه با فکر و آشنا به‌وضعیات آن روز 
بود» همه این را می‌خواسنند. چاره هم حز این ننود. با خود بواسطة رقایت وعناد 
و کوناه نظری رققای خود موقق به‌ایجاد چنین حکوستی نشدیم» اچار وتوق‌الدوله 
به‌ووی کار اسد, او هم رفت و کودنا شد. او هم رفت و رضاخان پهلوی بیدا شد 
وبی به‌این مرد تازه رسنده وشجاع و پرطاقت اعنقادي شد ید پیدا کردم. این رباعی 
را در وزارت جنکك ایشان گنتم و به دفتر وزارتی فرستادم و بدتی طول کشید تا 
یه بلاقات آیشان رفتم: 


رباعی 
سردارسیه راست دلی روشن و صاف چون آینه و رفیم چون قلة قاف 
او او عملست ۵ اد ردان لافی سردار سیه نمی‌نوان شد بگزاف 


تا بعد از وقایمی که شرح دادیم و قضایایی که آن روز یکت نفر آزادی خواه 
دنو کراث بستعد دیدن و شنیدن آتها ننود» سبن از باست کناره‌گرفتم و چنانکه 
اشاره شد استعفای من پدیرفته نشد» تاچار در اقلبت اقنادم. در همین اوقات این 


۱. 


تار پن معتص اجزاب سیاسی 


رباعي رأگنتم: 


رباعی 
ریا رنه قیه ا تسیا هت ار سم امضای اوامر و نواهی ازمن ! 
امر از من و نهی از من و دربار ار تو تاج ازتو وتخت از تووشا هی ازین ! 


مم‌ذلک سعی داشتم که این سرد بزرگ باملت و پیشوایان صالح ایرانی 
نزدیکتر باشد» چه من و مدرس و سایر رفقا اهل هو و جنجال و بنفی‌بافی واقلیت- 
بازی نبودیم» و همواره در دور چهارم ورزش حفظ و صیانت دولنها را در عهده 
داشتیم و معنقد بودیم که باید نقشه‌ای طرح کرد و سالها آن را با یک هدأت. 
دولت تعقیب نمود تا کاری صورت بخبرد. 

بدبخنانه در آن دوره این نظر از پیش نرفت و باز رنود مثفی باف که نقش 
اقلیت را خوب بازی ی کردند» ما را هو کردند و دولتي را که ما برای کار اتتخاب 
9 بود یم سکرر ساقط کردند و خودشان هم تنوانستند کاری صورت بدهند و 
تتیجه این شد که قوامالسلطنه و مبشیرالدوله که دو نامرد دولت ما بودند» از میان 
رفنند ومرحوم‌بسئوفی هم تتواسست کار صورت د هد و کار یه دست سردارسبه افناد. 
ازینرو حالا هم بی‌بیل نبودم که بین سردار و مدرس طاب‌ثراهرفاقا 
باهم کنار ایند و در این معنی همیشه سعی می کردم و از رفتن به خانه رئیس آلوزرا 
خودداری نداشتم و میانهٌ ایشان تحبیب می کردم. این سلاقات هم نئیجه این 
ساعی بود که با همه بذینهایی که دوسئان سردارسیه از سید کرده بودند» باز 
رابطه‌ای باقی باند و در یکی از اناقها بلاقات مذ کور صورتگرفت. 

اما معلوم‌نبود ندام دست بنهانی درکار بود که تگذاشت این‌دوسنی بجائی 
برسد» زیرا چبزی تگذشت که قتل میرزاد؛ عشقی باز رشنة ارتاط راکه تازه 
پیوسته شده بود» ازهم‌گسست! 

ظا هرا رنودی بودند که مبل داشتند مردی بانند بدرس کوس مخالفت با 
پهلوی را بلند آواوه کند و آنها ازمخالفت وی استفاده کردهء جرجری راه‌ببندازند! 
یاگروهی بودند که میل نداشتند سردارسیه به‌سدرس و رجال قدیی و ملی 
متمایل شود» تا از احرای تجدد و اصلاحات تازه و برهم زدن عادات کهنه و 


۱۰۲ 


تار ین میدعصی احرآب سیاسی 

خلاصه همان کاری که یمد کردند و ايران رأگلستان ساختند (!) بازنماند! و با این 
دو دسته هر دو وجود داشتند.گروهی اساساً بهسدرس و تیپ او و لباس او و ریشی و 
هیکل و عتاید او معنقد لنودند و طوری شیفته و فریفتة فرنگ شده بودند که آبران 
و صورت ظاهر آن و بلکه مشرق و تمام عادات مشرقیان را بد و فاسد و مخرب و 
یر صروری و قابل تغییر می‌شمردند و ملتفت ننودتد کد اصملاح و تجدد و تمد و 
آبادی ربطی به کلاه و لباس و اناق و خط و دین و سعتقدات ندارد و ترییت و تمدن 
و اصلاحات را باید از اغلاق وایمان بلی جدا نکرد و هر بثتی را با همان اسبایی 
که دارد یب‌سوی اصلاحات راهنمایی کرد. با کلاه فرنگی نمي‌توان فرنگی شد. 
با کشئن آخوند و بلا و فقبه و بجتهد و پرورش د کتر و لیسانسیه حقوق؛ ایران 
ردان نمی‌شود. 

گروه دیگر این چیزها را خوب بی‌دانستند» آما می‌دانسنند که اگر پین مدرس 
و سردارسبه یگانگی حاصل شود آلها را جایی راه نخواهند داد. آنها می‌خواستند 
مدرس و تمام رجال بزرگ سباسی‌را از بین ببرند و خودشان‌بمانند با سردارسپه و او 
را تا ابد محناح به خود سارند و به‌دست او بر مردم زناست تنتد و ار موقم یدست 
آوردندء او را هم از بین ببرند و خود رماسدار شوندا 

انفاقا ادارة تیه هم رئبسی داشت که هیچ لمی‌فهمید. او هم 
آلت دست این دو دسته شده بودء و روز بروزتعصب و خشوئت و بغض و کیته‌اش 
نسبت به‌مدرس و رفقای او وبلکه نسبت به‌توده مردم نهرال زیادتر می‌نشد. تهمت 
سی‌زد» دروغ می‌ساخت, بعد خودش دروغ های خود راباور بی کرد و دربار؛ آن 
دروخ ها فسم می‌خورد, مردی نیمه مصروع و پرحرف و بی‌سفز و مردم‌آرار. 

بنابراین » دست پنهانی که اند سجمو عاه این عناصر پنحه آن دست ویازو بید 
بکار افتاد و با قمل عشقی نقشه ما را پاك برهم رد! 

اتفاقاً در همان وقت» یعنی بعد از قثل مرحوم عشقی» من این معنی را و این 
دست و پنجه را درمجلس بنفصیل عنوان کردم 


زار بخ معتصر احز آب سیاسی 
قتل شاعر جوان؛ 
عشقی پسر سید ابوالقاسم همدانی» شاعر جوان؛ از مهاجرت که برگشت‌غالبا 
پا عده‌ای از نویسندگان‌بخالطه داشت, در سیاست یز طرفدار حزب سوسبالست و 
همواره در صف اقلیت کار می کرد. در مجلس چهارم عشقی به‌افراد | ثثریت لد 
مرحوم بدرس و من در آن جمله ثاربی تردیم؛ حمله بی کرد. مقالة «عید خون» 
نوشت و آقای دشتی هم آن مغاله را چاپ کرد ! 


میرزآده عشفی دعلی دشتی, 


۱۰ 


تار یخ هختصی اجز اب سیاسی 

کل رای بسسب قوه قریحه‌ای کد د انست»حالات حقیقی احتماعات تهران 
را ورد دوه پرورش اجنماعی سرپعی یاقت, با ری سرد ارسیهی و دسایسی سناسی و 
سباستهای خارصی را بزودی دید و دریافت و بهحقشت فضایا واثف سد. 
بدون اینکه کی از پی‌اش برود» بسوی ما آسد. با ولبعهد ملاقات کرد و بداو 
و عد و وفاداری ۳ دریکك مقاله لوشت ۰ «سحمهووی عجیی ابتشت . ن دهاتبان «قر وده 
هوادار آنند» ابا عشقی با یک من فکل و کراوات با آن بخالف است !» آری» 
می‌دانست که حمهوری با زی‌ای بیش نیست. 

این شاعر از صمیمی‌ترین دوستان ما بود و در جراید اقلیت چیزمی‌نوشت, تا 
ایین بود که روزتایة داریکاتور قرن پست را به تاریخ ب ثیر .س, متنشر 
ساخت و در آن جا اشاره کرد که بآزی‌های اخبر تهران به تحریک اجنبی است. 
دشمن در یک دست پول و در یک ی تفدگت» بقصد یردن گوی از مدآن؛داخل 
پساری شده است, به خطر بررگت آینده یز در من «آرم حمهوری» کسه از تسوب 
و تفیگ و استخوان سر و دست بشر ترتیب یافته بود» اشاره کرد, ان روزنامه 
فورا ثوقیف شد! 

دو روز بعد خوابی که دیده پود برای دوستانش لقن کرد و بن هم حور 
داشتم. گفت : «خواب دیدم کد زنی به‌ین رولور خالی کرد و ثیر خوردم, سیس با 
در یکث زیرزمینی بردند که پنجره‌هامی به خارح داشت و بتد ربج خالك ریختند تا پنجره‌ها 
مسدود شد. کلوخ بزرگی افناد؛ راهرو نیز مسدودگشت ون آنجا دفن شدم!» 

ما ارین خواب لررید پم» بد بخت عشقی ! مع‌ذلکت او را تسلیت داد یم؛ باز 
هم دو رورگذشت؛ عشقی بی‌سبب می‌ترسید ! 

روز ۲ , تبر» قبل آزظهر» جلسه علنی مجلس مفتوح بود و خیلی کار داشتیم؛ 
هنورگرفنار بعضی از اعتبارلعاسه ها بسود پسم. کسی به‌سن یر داد که عشتی را 
ثبر زد,‌اند ! 

بلافاصله» از نظمیه (شهربانی) تلفون شد که عشتی ترا می‌خواهد ملاقات 
یا ابوالتاسم نام پسر ضیاءالسلطان از مریضخانه بیرون می‌آىدند. ابوالقاسم عبایی 


۱.۵ 


ار بت محدصی احرزاب شعاشین 


گنه بسن داشست 
وارد اثاقي از مسریضخانه شدم, گفتم می‌خواهم عشقی را بسنم. مرا نرد 
تختخواب بیبچاره هدایت نردند. شخصی استنطاقش می کرد و او دم پرت و پا 
حواب بی‌داد. 
رنکش بکلي سفیده شده» بدنش سرد وازسرما بهخود می‌پیچند. روی‌تخنخوایی 
افناده» لحافی رویش کشیده بودند. گنتم بطری آب جوش برایش بباورند. شخصی 
را که ازو سوال بی کرد و می‌نوشت؛ رد کردم. 
توا که دون آرام گرقت, راحت خوایند» تس و ۱۵ ۰ چقدر پر معلی بود این 
تبسم, نبضش رأگرفتم» ثار خراب بود. پرسیدم چه شد؟ گفت: «ابوالقاسم و حییب 
همدانی (تلا هرا) صبح زود آمدند بنزل که توصیه‌ای برای پعی از آنها به‌خواننن 
همدان بنویسم. برگشتم که تاغذ بردارم مرا با تیر زدند... وگریخنند... دویدم 
به خانه همسایه... رمیین خوردم.» (آرتجش هم زخم شده بود), 
گفتم: «انشاءانه خوب خواهی شد» غصه سخور» و او را بوسیدم. رفقا آقای 
عباس اسکندری و دیگران؛ رسیده‌بودند, فوراً دنبال اطبای معروف فرنگی فرستادیم. 
آمدند گلوله از طرف چپ زیر قلب خورده بود وگلوله سربی زیرتلبگیر کرده و خون 
زیادی هم آمده بود. قدری به‌بیچاره ور رفتند!, آمپولهایی بزرگی برای کمک 
به خون تزریی شد. چون جمعیت دوستان ریاد آیده یودند و من در مجلس بایستی 
وظبنه‌ای انجام دهم؛ او را به‌رنقا»‌مخصوصاً آفای رسا و آقای اسکندری» سپردم و 
رقنم محلس . 
از بجلس آفای امپراعلم راهم فرستادم بدنظمیه» بعد از یکساعت‌ب رگشتم: 
عسَعَی مرده بود ! 
او را یه‌خانه‌اش‌بردیم. پیراهن خونین او را سپردم که نگذارند از بین برود, 
در عانه اش شسته شد» و در مسجد سپهسالار ابائت نهاده شدء و روی ورقه کوچکی 
مضمون این عبارات سختصر چاپ نمده در شهر ستتشرگشت: 
عشقی مرده هکس بخواهد از حینازة این سید شهید مشایعت 
9 فردا صبح بیاید به‌مسجد سبهسالار. 


۱۰۶ 


تاریخ معتصر احن‌اب سپاسی 

فردا صبح شهر تهران» علمای بزرگ؛ فضلا؛ بحصلین» کسبه و دیگران 
آندند, بچه های محل عشقی ( اطراف شاء‌آباد) ببه ریاست مرحسوم نایب فثح الته و 
بستگان او و حوانان و حوانمردان شاه‌آباد طوق و علم را پلند ثردند و حناره شاعر 
جوان‌را در حالتی که بیراهن خونین او روی تابوت بود» برداشتند. زن و سردتهران 
بر این ببچاره ریسنندء بازارها بسته شد؛ همه بردم راه افتادند. ازشاه‌آباد به‌لاله‌زاره 
از آنجا بهسیدان توپخانه» به بازاره چهارسو» مسجد جامم» سرقبر آفا» درواز 
شاه‌عبد العظیم وابن‌بابویه مشایعت شد. کننند کد چنین وفاداری تسبت بد هیچ 
پادشاهی شم آهسن ۱ 

تناغریی نود که برای صبانت وطنش» برای وفاداری به‌پادشاه و وفاداري 
به دوستانش حال داده بود ! 

عشقی ا گر هم کشته نشده بود: دیروز یا فردا بی‌مرد. اما بامرگک خود نشان 
داد که ایرانی قابل آنست که برسر یک عقیده بایستد» آگر هم مرد؛ بمپرد! 

دوستان قدیم عشقی که هنوزهم آنها را دوست می‌داشت» خبلی اصرار کردند 
کدپرود و با آنیا کارکند» صرفه مادی او هم درین بود؛ اما او به ولیمه. تول دوستی 
دادء بود, بد‌باها هم معنقد تده‌بود؛ ۱ 
وگمان داشت حق با مدرسی است, 

عشتی را چرا کشتتد ٩‏ 

برای اینکهد یگران را 1 
ابا شیدران تست 

حر!؟ برای اینکه شهر نهر ان 
به آنها لفت: بچه‌های بن نترسید : 

شهر تهران یکیاره به‌سوگ 
اولین مفتول‌ساسیاه پوشید وحرکت 
۳ , دوسسجد جامم اهالی چاله 
سیدان نم گذ اند جناژه را برداریم؛ 
و بی‌گفنند «تا قاتل عشقی را بهیا 


تار یخ مخعتصی أحز‌اب سیاسی 

ندهند نمی‌گذاريم اورا دفن کنند.» بهرزحمتی بود آنان راقانم کرديم, و با دعوا 
و تشا نش حناً ره ۳ به دروازه رسان‌دیم» ژیرا می‌دانستيم که قادل عسشقی و تم 
تمی‌تواند بهیا بدهد. با باید لیاقت داشتد, او را بگیریم ولی ازبا بهتران 
نمی‌گذا رتد ! 

روزنایه سیاست را هم ثوقبف کردند ! 

باقی جراید هم از نشر یازمانده» برای تعقیب واقعه قتل همقلم خودشان در 
مجلس شوراي ملی پناه بردند و تحصن اخنبار نمودند. 


قاتل 9اقعی گر بخت! 

گویا از آن دو نفر یکی که‌گلوله زده بودگریخت و ابوالقاسم نام» رفبق او 
گیرافتاد. در مشانهه يا عشتی» عشتی بهاوکتته بود نه تو بودی که تلو تاه ای توا 
رفیقشس بوده است, مع‌ذلکث» نظمیه مثل اینکه خود محر کثك این جنایت بوده است» 
مضتکتر: یبیل نابی که ابوالقاسم راگرفته و به‌پاسان تحویل داده بود» برده حسی 
ناریک کردند وگفتند قاتل عشقی او است! 

بهر صورت» بعد از دو روز معلوم شد که وضعیات از چه قرار است» بنابراین 
دیگر اطمینان اقلبت و حراید به‌دولت سلپ شد. حراید بحال تعطبل و بدیران آنها 

روز ء , تیر» خواستم در پایان جلسه بهحکم سابقه: در مجلس قضایای 
شهر و قتل عشقی و تحصن مدیرانل جراید را شرح دهم و فضیة فرار قاتل را نیز 
یگویم» ابا | کثریت احازه ند اد 


شمارة ب ب روزنامه سیاست اسلاهي در این باب چنئین وشت» 


۱ جلو گیری از نطی 
در جلس گذشته آتای ملکک‌الشعرا نماينده اقلیت خواستند در موضوع 


۱۰۸ 


تارج مختصر آحزاب سیاسی 


ری کت زا یدقن هل خمرشی آخ بدا کر اکدتفین ان مه 
یعقوب گفت: آگر شما بخواهید حرف بزنید» ساهم حرف می‌زئيم ! ناطق 
اقلیت گفت قفط می‌خواهم راجم په وضعیات تذ کری به مجلس بد هم» چرا 
وعشت سی کندد؟ همهمه بین اکثریت افتاد و از نطق اقلبت بغایت 
هراستالك شدند. معلوم شد | کثریت بیل ندارد وضعیات شهر تهران در 
مجلس عنوان شود و از شنیدن ذ کر آن هم وحشت دارد! 
و کلای افلیت هر یکت دلا یلی بر لزوم‌بذا کرات مزبور اتاسه 
کردنند. و کلای بیطرف و صلحای مجلس سعتقد بودند ناطق اقلیت 
صحبت کند» ابا بجلس و | ثثریت رآی‌نداد. دراین بین و کلای اقلیت 
از مجلس خارح‌نشدند. آقای بلک‌الشعرا در موقع رنتن از مجلس در جلو 
صندلیهای | کثریت ایستاده اظهار داشتند. حراید اقلیت را تسوقیف 
می کنید. گلوله به با تحویل مي‌دهیده اجسازهة نطق هنم به 
ما نمی‌دهید. پس خوبست برويم به ولايتهاي خودبان! و از 
مجلس خارج شدند. هیجانی در تماشاچیان حادث شد» ونی گارد 
مجلس اجاره نداد تماشاچیان جلو بهارستان بیایند زیرا ترسبدند که 
مبادا بو کلای | کثریت توهین و تعرض بشود. دو تفر هم به‌آنهام 
داشتن اسلحه طرف تعرضص رئی ی گارد مستحفظ مجلس شدند ومعلوم شد 
مستخدم یکی از افراد | کثریت می‌باشند ۱.., 

واقعا رفتا رمحلس له مژید رفتار دولت شده وهر دوپاعت سلپ 
اراد ان رادانت واقم گرد یده‌است» استات ستاو تحت اسف 


دو روز بعد؛ در جلسه ب و تبرساه» خواستم قبل از دستورگننگ و کنم. رئیس 
بجلس با وحود بودن سایفه» ارلحاظ بمی‌سیل بودن | وت احازه نداد, عاقت 
حاح عزالممالکک پیشنهادی‌داد له مطابق‌سا بقه» قبل از دستور وبعد از دسئور و کل 
بنواتند صحبنهای خارج از دستور کنند. آقا سید یضوب مخالفت کرد وگنت آگر 


صعبت شود منجر بهآشوب (!) خواهد شد. ولسی | کثریت سواققت کرد و شرح قتل 


۱۰۹ 


تادیخ مختصر احز‌اب سیاسی 


عشتی و تحصن بدیران جراید و معایب آدمکشی و لزوم بجا لمه و داستان قرار 
قاتل و دوسیه‌سازی نظمبه و.., در آن نطق‌نته شد» و از طرف اثای تدین عم‌جرب 
داده‌شدو معلوم‌شد لد از طرف | کثریت عده‌ای نزد وئیسی حولت رفته و دربره این 
پش ‌آمسد ناصواب گنتگ و کرده‌اند» یعتی اظهار درده‌اند که آدمکشی وب کاری 


نیس | 


بح ف 5 


هنارس 3 گر ده اقایت در مجلس شورای ملی 


مجا کمه جه شد؟ 

محا کمه‌یفوریت صورتگرفت: ولی نه درسحا کم رسی» بلکه در افکارعمومی؛ 
و رئیس دولت و رئیس نظمیه و بعضی امرای لشکر معکوم شدند. گفته شد که این 
آقایان عشفی را کشنند برای اینکه یکت قدم پیشتر رنته باشند! 

شنیدم نمایندگانی که از طرف| کثریت نزد رئیس دولت رقثه بودند» به‌ایشان 
گفته بودند که این عمل (یعنی قتل عشقی) باعت فزلزل اسثیت است و مردم 
نا راضیتر خواهتد شد. مشارالیه اظهار کرده بود که: «چه اهمیت دارد فتل یک نفر» 
چرا در جنگهای ما که آنقدر کشته می‌شوند اظهار تأسف نمی کنید؟ !» 

این درست سنخ قکر او بود. او می‌خواست با بردم همانطور رفتار کند که 


۱۹۰ 


تاریخ معتصر احز اب سیاسی 

صاح‌بنصبان مائوق روزی با او رفنار می کردند. وی همانطور بهتوده سردم نگاه 
می کرد که یگ صاحب‌ستصب در میدان جنک به‌سربازان و کشته شدن آنها لگاه 
م ی کند ! سنخ فکوش این بود. بنابراین تعجپ نمی کرد آگریکک نفر از مردم را ترور 
کنند» بکشند! او ار لحاظ عدد ید این فاحعه تاه ی کرد له از لحاظ اخلاق و 
فانون و رسوسات کشوری. این بود که چون فقط «یک نفر» شته شده بود» اهمت 
نمی‌داد. چه در جنگها دیده بود که صدها نفر تشته می‌شوند» پس یک تفر جه 
اهبیت داشت؟ متل اینکه روز دوم حمل هم به‌زدن و مچروح کردن سردم 
اهمست نداد یعد از ده سال نیز دیدیم که در واتعد مهد و هجوم شبانه به‌سمجد 
و به دستورالعسل شخص اپشان ضوازش کر فش بار به گشتن و زدن بردم 
اهمیت نداد! شنیده بود که پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنند» ابا 
نمی‌دانست که آن پادشاهان در مقابل مجلس سلی و قانون +ساسی قرار نداشتندء 
دول خارجه از هر سو با هزار چشم به آنها نگران نبودند. مع‌هذاء آن پادشاهانل جر 
دربوردی که پای پادشاهی وبسیاست عمده سلطتت در مان بود کسی رانمی کشتند 
و از خولربزی» خاصه خون بیگناهان» شرم داشتند. ولی دیکناتورما به این چیزها 
اهمیت تمی‌داد ! 

او پاققناه کشور حسن است و مسا اسیر ‏ وان زلف پرخمو صضمسزگان سپاه‌اوتت! 
گفتم به‌قنل من چه بود عذر آن نگار؟ گفتند حوی سر کش اوعذرخواه اوست! 
گفتم پقیر عشی چه باشد گفاه‌فسن؟ کفنند زندگائنی عاشق گناه اوست! 
حائا ! بهار صبد زیان بسته است» لنکك چیزی که سای نگرانست اه اوست! 


قدردانی از مجرم! 

چذانکه اشاره شد» من درضمن صحبتی که در مجلس کردم؛گننم که یکی از 
مجربین گريخته يا او راگریزانده‌اند» یکی دیگر از سجرمین هم در کلف حمایت 
شهریانی است» و شهریانی میل ندارد دراین باب پرونده بسازد؛ و در باب تهدیدی 
اکه مستقیم لسبت به‌من شده بود در پایان نعطق ب, ثیرماه «,م ‏ در مجلس‌چنین 


یی 


1۹۹ 


تاد یخ مختصی احن آب سیاسی 

آیا | کثریت بجلس علاقدمند هستند که مملکت اسن باشد یا 
نه؟ اگر یکی از افراد و کلای اقلبت را تهدید بقتل کنند» مجلس باید 
علاقه داشته باشد یا نه؟ و آگر یک صنف روزتایه نسویس که با 
مخارح شخصی و صرف قوای دباغی خود مشغول خدست به‌ملکت 
هسنند» سی‌آیند به مجلس متحصن می‌شوند» مجلس باید بپرسد که 
چه کار دارند و جه بی‌خواهند یا ند؟ 
من بسیار متأسفم که وقت دیر ویسیاری از مسائل و قضایا فوت شد, 
و آکر آقایان اسروز هم اجاژه نمی‌دادند من اصلا صحبتی نمی کردم و 
اصراري هپ ند اشنم ! 
سن چهل سال از عمرم سی‌گذرد و بیست سای آن را در سیاست 
گذرانیده‌ام, آرزوهایی هم ندارم. من ییست‌سال است در دهانة مرگ 
زندگانی مي کلم ! من در مقابل قشوت تزار ایسنادگی کرده‌ام و از 
فلت ایران دفاع تموده‌ام. من از تهدید بتئل یا کشته شدن 
پا کی‌ندارم» اشخاص رسمی چندین دفعه مرا نهدید بقتل کرده‌اند ! 
بکنند. من اهمیت نميی‌دهم. من عقیده‌ام اینست که آن پلجهٌ سرخ که 

يخةٌ عشفی رأترفت و او را به‌طرف‌گور برد» آن پنچة دشمن است» بنج 

اجنبی ۳ باید مجلس آن پنجه و دست را قطم کند, آن دبیت وپنجه 

از هر آستیتی که بیرون آمده باشد پاید قطم شود ! بشما بگویم اگر 

مجلس آن پنجه خائنانه را قطم نکند» مردم ایران عاقبت آن دست و 

پیچه را قطم خواهند کرد» ژیرا چنین دستی قابل تحمل ملت نیست و 

باید قطم شود ! 

آیا بد بختانه کسی نود و اگر بود لمی‌خواست آن دست قطم‌گردد ! 
یکی از رحال فاضل و آزادیخواه که درین زمان هم به‌سمت وزارت معرقی 

شد» گفت: «روز نشر روزنامة قرن بیستم, به‌هیأت وزرا رفتم. رئیس دولت را دیدم 
از هیات بیرون سي‌آند و مثل شاه‌توت سباه شده بود. بدبلاقات وزیر فرهنگگ رفتم» 
او را پریشان دیدم.» کقیل یکی از وزارتخانه‌هاء آقای«م»؛ به‌سسن گنت: «اگر 


۱۱۳ 


نار بخ مختصر احر اب سیاسی 
اتفاق‌سویی برای ۳ این رورناسه ايشب ۳ روک 70۳ خیلی عجیب خوا فد 


بو د؛ زی وا حضرت اتسری خیلی اوقانشان تلخ لو در » 


خلاصه» آن یکی‌گریخت: و بعد شئیده شد در یکی از شهرها مدنی به‌او 
حقوق بی‌دادند. دیگری هم بعدها و تا چند سال پیش در سایة خدستی که کرد؛ 
از شهربانی جایزه باهدانه دریافت می‌داشت, در معابر به‌ییخوارگی مشغول بود و 
به کسانی که او و اسثال او را دوست نداشتند بد می‌گنت و با کمال قلدری به‌عمل 
خودش افتخار می کرد. 


روز کارسیاه‌تر «یی‌شد! 

بردم تهران بعد ازقتل این جوان برآشفتند. در سسجد جابع روزها جماعتی 
گرد آیده» پرعلیه کسان ی که زور و مردم کشی را ترویح ی کردند و یا خود محرله 
آن بودند - برخلاف | کثریت مجلس که در برابرچنین جنایتی خاموشی گزیده. حتی 
ازصحبت کردن اقلیت‌هم سماتعت بعمل آورده بودند بدسیگفتند ومیتینگ می‌دادند ! 

دولت یکلی وجاهت و آبروی خود را باخت» و رئسی دولت در شهر تهران 
صدی نود و پنج بدنام شد و سرزبانها افتاد. علنی بهاو بدگنته می‌شد» ونه خود او 
نه اطرافیان او نیز درصدد اصلاح این حالت نبودند. در واقم دیر هم شده بود, 

ارتباطی که با بزحمت بین دو مرد سباسی راه انداختيم و سلافاتی که میان رئیس 
دولت و رئیی اقلبت که امروز پیشوای واقعی‌ایران تامیده می‌شد» یعنی مدرس» 
صورت‌گرفتء در نتیج دست و پنجةُ پنهانی بی‌نتیجه باند! من در ضمن نطقی خود 
گفتم که؛ «هرقدر زحت می کشيم که سردارسیه را به وسلهُ علاقه به‌یردم نزدیک 
کنیم» یک‌دست پنهانی با تر آن غلاقه را فطع می‌سارد ! » 

حقبقت امرهمین بود ؛ بل تداشنلته که مرها وبتة بردی وحبه و موب باشد. 
اصرار می کردند که‌حر کانیازطرف شهربانی‌صورت بگیرد که در مقابل» ما رابه‌فریاد 
و شکایت‌وادارد و رئسس دولت را ازما وبا را اراو دورسازد! 

سهربانی یکی از عمال فوی و مور این دوری و فاصله پین سردار و مردم 


۱۳ 


تار نم جنس احز‌اب سیاسی 


بود, این همان فاصله و برزخی بود که سىان شاه آینده و دولت او و مردم ایران 
روز پرور فراختر و عمیق ثر می لرد ید ! 
۱ 


پا بسسرایین» روز بروز اوصسات بداتر سسی‌شد. بای اینکه رنسس دو لت 


ات اه رام بپبصِ_ ۰ ی ۲ ( اش 
عغفقی 3 ده لر دبا ری و حو صله و بنانت رح لاس دای ) عرور و سشنر و با ستت‌شو نثا و تخب 


یر 


۳ 9 . ِ ۰ ۰ ۱ دا م 
سنتصصی , تما لت اف اد و را جندان 11 اشددله ] 


و حنون او بتاتییت به‌ساعت نمودارتر ی ر ر 


۰ ۰ ۱ وم 4 
وگناه را دیگران ئه در اطرأف يا در محلس بترصد استناده‌های بزرثتری بودند 
مس تکاسبت سی‌شدند. خدا سی‌داند چه تصایحی و چد دسئورالعملهایی در نهان 

6 َو ۳۹ ۳۹ ۳ ۳ ۳ ۱ تس ق مر ۳ ود اب ؟ 
به ریس دولت داده مي‌شد ند هرلحفه این جال سبعبت و خشوئت را شدت بی‌داد ! 
یا تالا د لد مر رورناسد نداریم؛ سدیران سرا ید فا نوی ؛ سپاهست : سیم حجپا: 
خهات/ سایق وسطي و غبره در مجلس متحصن شده‌اند؛ ولی یکت تلمه تلمه ار طرف 
رئسی محلی و آقایان | لشریت از آلها سوال لمی‌شود که چکار دارند» و جرا ایذجا 
آمده‌اند ؟ 
کواقت ۳ برایر حسولت و خاافی تاتون؛ 8 یمد ها ۳ خببتلج سال رور بروز 
تا ق ۳ - ۰ ۱ 
قوت شین گرفته ار ان سال اغازشده بود ! 
ترور و سردم کشی و عدم تعقیب از طرف محلس و عدلبه و غبره وحوابی 
که زئنسی دولت داده و کنته لو دول یکت نقر حه اهمیت دارد # 1 خوف و 
غموتی و سکوت مرگباری در | کثربت و رئیس مجلس و رجال کشور بوجود آورد ! 
اقلیت غالبا در حال تعرض و تحبر وقت می‌گذرانید » اما در شهر عدم رضبایت 
وحوشی بای لر صاب رت روز روت به ۵ . 
حراید را | افناع کا]ذ اطمننان لس جگت ور سیر له ۱ بط ۳ با کت کند 3 ۳ 
لجاح راگذاست و نقشه‌ای کشید که وضع شهر را طور دیر جلوه بدهد و بردم 
تهرال را که صد ترور و ضد اقندار ر مطلق شهریانی و حر ثات بیرو یه دولت بود نه» 


خد ارو با یی و فانا تک معرفی لماید / و وحع2 خارجی اقلبت و دیهر مخالفان خود 


كِ 
وبع: ۱ را نیاه 14 1 حا: ۳ ۰:۱ و ات یه وس ات آ ها 5 
1 اف زو[ شانا هر تا یبا از عبا ببم, و حر سا هو رک ود بو بل لد جح نی ک‌ انسض ۳ 
+۰ 1 ی 
یفام لت ۵ مر نهران ۴ ر.خد ۳۳4 سارد ! 


تار بخ من«تص احز‌اب سیاس 
آد بیر های شیطانی 

درگذر نمیخ هادی ؟ سقاخانه ای بود.از آن قببل ستاخاله‌ها که در هر خیابانی 
بود » و هیچوفت رسم نبود که این سقاخاته هاسعجزه‌ای کرده باشند. 

شهربا نی و ایادی دولتنان. هم برای متوحه ساختن ادهان سردم به چیز 
تازه‌تری و هم برای مقدسة نقش تازه‌ای» بناگاه شهرت دادند کد دیشب سقاخانه 
آتا شیخ هادی سعجز ترده است! آفتند یک نفر را که در بقابل سقاخانه اهائت 
ارده یا پولی به‌سقا نداده ا.ت» خشم و غضب سقاخانه کور کرده است. 

این شهرت موجپ هجوم عوام به‌ستاخالة مذ کورگردید و از هر سو مشتی 
ثور و تر برای استَشْفا بدان‌سو روی اوردند؛ و بچد‌ها هم این ترانه را ساخته و 
می خه أند لد ؛ 
چاررای بخ هادی ؛ پون ندادی به آبی ! از معجوز اپوالنضل, کورشده چشم با بی ! 
و به تشویق رنود» شبی هم در شهر چراغان کسردند» و جهال تنادان که در 
هر عصر و ربائی وحود دارند فا رت ۵ | تنم این چر.خالی را ٍ نوع فبحی 
در مقابل دتسمنان دپن نه به‌عقنده آنها دولت وقت هم از انجمله بود» فرض کردند 


و چراقانی مفصلی که صددرصد بر ضرر خود مردم بود برسرپا کردند! 


قتل ماژور ایسری 
سکرر اشاره لرده‌ايم» که در من تبلیغاتی که درجراید خارجه برای مساعدت 
به‌سردارسیه و محو مخالفان او می‌شد» خبر از ایجاد یک نهضت ارتجاعی برضد کسی 
له می‌خواهد. ایرانر! اصللاح کند بود» وحتی این‌دسته را ضداروپایی لبز می‌نامیدند 
و مبلعی ثزاف دولت برای این نشربات در خارجه خرح می لرد؛ و ما ازین حیت 
بسیار نگران بودیم. 
حالا که انتشارات مذ شور مددتی است راه افناده و تأثبر مطلوبی در دولت 
شوروی آن روز و اروپا بخشیده است ؛ وقت است که نموته و نشانه روشنثری هم 
مان لد هند 


چه عیب دارد که یک ننر اسریکایی فدای این نقشة بزرگ بشود؟ ملت 
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تاریخ مختصر احزاب سیاسی 
ابریکا را باید بوسیل تحریک احساسات جلب کرد. هرگاه یکی از افراد سفارتخانه 
اتاژونی را به‌این دام شیطانی بيندازيم » آنسوقت در خارح ایران دیگر مخالفی برای 
زدن و بستن و کشتن این سردم یدبخت وحود تخواهد داشت. تهران را که خفه 


کردیم؛ اپران خنه خواهد شد ! جر که اس نثش نی و تدییر مهم شروع بعمل 
شد ! 


کنجکا وی زیاد مایهة ز حمتست 

شبي است» جمعی اروپایی از وابستگان سفارتهای اروپا و ابریکا گرد هم 
نشسته وایستاده‌اند » خانمها هم هستند. این روزها در همه شب‌نشينيها: مخصوصا 
گقنگوی ژنرال رضاخان (سردارسبه) سطرح می‌شود. خارجیان هنوز به‌این مرد پ رکار 
وخوش قیافه » این سریاز بلندبالایی که جای زخم غداره بربالای بینی بلند و روسی- 
شکل او نمایانست» احترام می‌گذارند. او را پیشتر خارجیان مردی ساده و صریح و 
عاشق اصلاحات می‌شناسند. اینطور از او معرفی شده است. بعضی از آقایان شحصا 
با ایشان خصومت داشته و دارند» و او رادر مجالس خبلی خودمانی بارها دیده‌اند. 
اینها بشتر ازاو تیجد مي کنند و امد دارند اصلاحات سریعی در نشر تمدن اروپا 
و ازبین بردن خراقات کهنه مشرقی وعوض کردن عادات واخلاق ایرائیان-- همانطور 
که آفای تقی‌زاده در حریده کاده نوشته بود- از طرف رضاخان‌یمنصه بروز وظهور 
گذاشته شود و بلیان تعصب و فاناتیزم که سرآمد هم خرایی‌های مشرق است؛ 
به‌دست این سرد جدی و فعال ویران و منهدم‌گردد و تریبت و پرورش لو رواح گیرد. 

کفتگو از تعصنات و خرافات مشرق ریاد ضرورت ندارد؛ حد همه فرنگبها و 
ابریکائیها اين معنی را می‌دانند» و نیز سی‌دانند که برای نابودی بنبان این مهملات و 
برطرف ساختن این خرانات بزودی تهضت شدیدی خواهد شد که پسّاهنگک آن 
سرداوسیه خواهد بود ! 

اما یاز نازه سقاخانه‌ای معجز کرده است. حس کنحکاوی ساده‌لوحترین زان 
جوان و مردان کم تجربه تحریک می‌شود. 

ب‌ها» چطور؟ 
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تار ی معتصی احز اب سياسی 


بله» کوری را شفا داده است» چراغان کرده‌اند. امروز هم می‌گویند یک 
تفر خارح بذهب خواسته است زهر در بیان سقاخائة مزبور بریزد» ولی از اثر معجز 
سقاخانه» دستشی به پنحره حجسده است ! 

- سقاغانه چیست؟(چند نفر یکمرتبه این پرسس را از ناطنی می کنند) 

- سقاخانه تفصیل دارد. حنی در کناب حاح‌پابا هم این تفصیل و این 
داستان دیده نمی‌شود | 

- آنجا سقاها جمع ی‌شوند؟ 

_ له» جاهابی است کوک که بزرگنرین آنها سه‌یتر. در جهار بتر استه. در 
کنار یک کوچه. پیاده‌رو یک خیابان» چهار طاق کوناهی است که در وسط آن 
ظرفی سنکی است و دوی دارد و پنجره‌ای که گاهی پسته بی‌شود. هروقت آن 
پنجره پا در باز است؛ مردم بوسیلهُ کاسه‌های فلزی که به زتجیر بسته شده‌از ظرف سنگی 
که پر از آیست» آب می‌آشامند, 

- اینها را سردم یا اهل محل برای خبرات می‌سازند . اوقافی هم‌گاه می‌شود 
برایش نعیین می کنند. 

- خوب» پس جه بی‌شود کد بعجزه می کند ؟ 

آن دیگر بسته به‌روح م و کل سقاخانه یا شبطانی است که آن را باطناً اداره 


می لند, 


باژور ایبری قونسول امریکا» فردای شب ی که آن صحبنهای شیرین از سقاخانه و 
بعتقدات خرافی عوام و هجوم بیباران برای استشفا بسوی آن سقاخانه شنیده بود؛ 
به‌اصرار رن جوانی که بیل داشت فیلمی از سقاخانه درحالي که مومنین بسوی او 
دنت حاحت دراز رده باشند, برد اشنه ویرای دوسان حود بفر سند » با حمنه عکسی 
وفیلم بسوی سقاخانة چهار راه آقا شیخ هادی ؟ رواند شد , قبلا هم که قول‌داده بود 
۳ و برود و عکس بگرد» به‌او گفته نله مور نا راستی ایتکار غریی اش 
و فیلمی بسبار دیدنی پدست خواهد آورد! ... 

مازور "یمبری و رفیقی دیگراز هم‌وطنانش روز جمعه (یعنی شلوغترین ایام)؛ 
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نار بخ معتصر احزاب سیای 


ردب یرم , سر بطرف سقاخانه رنتند ! این عمل خیلی ازحزم و احثباط دور بود» ولی 
رفتای دیشبی فراموش کرده بو د ند ان معلی دام کی شوند له آنیها با این اردحام» 
جای عکاسی و قبلم برداری نیست. آری یادشان نبود» والا آنها که ایرانیان را بهتر 
از ماژور ایمبری می‌شناخنند و بپشی از کناب حاج‌بابا اطلاعات سری از اینجاها 
داشتند» حق بود او را مت کر می‌شدند. چه باید کرد گاهی انسان از بطالب 
خبلی ساده و پیش پا افتاده عنلت می‌ورزد ! 

ایمبری بدبخت؛ روزجمعه ؛ روزثعطیل عموسی» با رقیقش بسوی سقاخانسه 
ناریخی شتافت. حماعت زیادی از مرد و زن پیرامون سقاخانه جمع بودند. زنها یکی 
لشسته» یکی ایستاده: یکی نذرسی‌د هد. یکی طفلشی را به‌سقاخانه می‌بالد. یکی 
طفل می‌طلندء مردی صلوات می‌فرستد و دیگران را هم به‌فرستادن صلوات تشویق 
م ی کند» می‌گوید, «لال از دنبانروی» صلوات سوم را بلقد تر بغرست...» 

مرد های د یگرچپی می کشند» آب می‌آورند» نذری می‌د هند: یک دسته‌می رود؛ 
یک دسته سی‌آید» پلیس هم بسرای حفظ نظم فده ات۸ آنغبا هم با سردم 
در تکریم به‌ستاخانه و شرح معجزات ب تاه خشک شدن دست خارج بتاد قشت 0 
می‌خواست زهر در آب سقاخاننه بریزد صحبت سی کنند. چند تن فکلی و اهل 
ادارات هم انجا هستند و پلیسها و ال محل را تصدیق بی‌نمایند! 

یک سونورسیکلت‌سوار خوش لباس آمد وپیاده شده اما باز سوارشد و رقت! 

ایسبری با رقیقش سه‌پایه عکاسی را درست فابل سقاخانه نصب سی کند. 
سردم می‌گویند: «اینجا زنها تشسته‌اند؛ مسیو لمی‌شود...» 

ایسری درطرف جپ سقاخانه در غیابان مخصوصی؛ سقابل قهوه‌خانه: سدیایه 
را به‌زسین می‌گذارد. سردم با ختده و ملایمت جلو رفته کلاه و عبا براپر دهنه دوربین 
نگاه می‌د ارند و سائم عکس‌گرفتن می‌شوند!... قونسول عصبانی می‌شود. داد و تال 
راه انداخته» بار دوریین را پلند کرده» در وسط چهار راه نصب سسی کند. مردم هم 
عصبانی می‌شوند و نمی‌گذارند عکس برداشته شود و کار به‌جدال و کشا کش 
می‌انجامد. مونورسنکلت سوار باز از دوز پیدا می‌شود, نزدیک سی‌آید: جون دعوا 
را می‌بیند» پیاده سی‌شود نله تماشا کند. یکی فریاد سی‌زند: «اینها که می‌خواهند 


۱۸ 


تاریخ معتص احزاب سیاسی 

عکسی بگبرند همانهایی هستند که می‌خواستند زهر درسقاخانه بریزند!» 

مردم هجوبی شدید می لنند» سفگ و چاو و چوب داخل کار می‌شود ! 

قونسول و رنیتش مسیو سپمورد» تبعُ امريکاي شمالی» سوار همان درشکه 
که آن‌ها را آفرده بود شدهء اش زود عخسن تن و با درتکه بطرف 
خیابان مخصوص وخیابان استخر وحسن‌آباد سی‌گریزند. امامردم با سنگ وچوب 
آنها را دنبال می کنند و فریاد می‌زنند که ایهاآلناس بگیریده اینها می‌خواستند زهر 
دوسفاخانه بریزند! موتورسیکات سوار هم آزدرشکه جلو افناده و از پیشا پیش آنها 
همین عبارات را می‌گوید و سردم راستذ خیابان را بسوی درشکة قونسول که از عقب 
سر او بی‌آید بربی انگیزد. جمعی از عقب وگروهی در طول خیابان و یبن راه و سرراه 

در خیابان استخر جمعی با سنخك سورچی درشکه را زده و از پشت مهاری 
یرت می کنند. ستاد؛ اپران نوشته است که یک تفر نظامی بجای سورچی اشسته 
درشکه را می‌راند. در چهار راه حسنآباد عابرین و تعقیب کنندگان او تارتین زا 
هم پرت می تنند, ولی با نشنيده‌ايم که نظامی اینکار را کرده باشد, بلکه سورچی 
حضرات را تا برابر سر در سیدان مشق می‌برد, در آنجا گروه انبوهی از رجاله ونظامی 
ایسناده و سر راه را بر درشکة فونسول و رقبقش می‌گيرند. 

قولسول تاچار ار درشکه با رقفقش پیاده شده» با مردم رجاله دست 
به گریبان می‌شود و با عصای تیغ‌دار خود از خود دفاع می‌نماید و عقب می‌تشیند 
تا به‌قهوه‌خانه‌ای که اتجابوده است» رویروی سر در سندان مشق» بی رسد و به‌سماور 
قهومچی خورده سماور می‌اقند وگنتند که آب جوش هم به روی او ریختند! ناچار 
بباز زدوخورد کنان به‌طرف سر در میدان مشق دویده به‌سربازان و فراولان پناه 
بی‌پرد و در این پین بار ضریات آحر و سنگث بر او ورد می‌شده است», در آنجاسربازان 
او را با شوشکه زخمی خطرناك می زنند و ساژور می‌انند.او که می‌افند» مردم‌سا کت 
بي‌شوند و ار نظمبه جمعی پلیس بی‌آیند و او را از خبابان جلیل آباد به‌مریضخانه 
نغمیه می‌برند و معلوم می‌شود که ایمبری ناشن عبت انیت تفس ار 
آنکه مردم ازحال عصبالبت افناده بودند» بار دیگر دستدای دیگر که گنتند سریاز هم 
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تار ی مختصر احز اب سیاسی 

داغل آنها بودء به‌مریضخانه ریخته» ماژور ایسری را می‌زنند و امانت می کنند و 
خلاصه او را می کشند! ولي رفیقش که ضریات شدید خورده بود, معالجه بي‌شود. 

روزنامه‌ها قضبه را طوری نوشتند که یعنی پلیس و نقلامی ساعت اول از او 
حماپت کرده‌اند و مردم پلسس وقوای تأمپنیه را هم زده‌اند و دو نفر نظابی بجای 
سورچی سوار درشکه ایمبری شده و هر دو مجروح شده‌اند و یکی برده است. در 
جراید اسمي هم از جلو خان میدان مشق و بناه بردن ایمیری به‌نظامیان برده نشد 
و گننند که از نطمیه اتومبیل بردند و قونسول مجروح را از خیابان استخر و 
آنطرف (؟) یمه مریضخانه نظمیه بردند و مردم در و پنحره را شکسته به 
مریشخانه ریخته» فونسول را کنکك می‌زنند و او بعد بهوش آبده» با خانمش صحبت 
مي کند و پس ازچهار پنج ساعت تلف می‌شود! 

فورا حقیقت اسر در پایتخت مطایق واقم و همانطو رکه با نوشته‌ایم» شایع 
گردید. زیرا صدها افراد شاهد و ناظر بوده‌اند و هر قسمتی را از ده‌ها شخص پرسنده 
و یادداشت کرده‌ايم. همه گفنند کد این توطه مخصوصا چیده شد و به نظامی و 
پاسبان سپرده شد که دخالت نکنند» ولی آنها به علاف دخالت کردند؛ ولی برعلیه 
قونسول. از همه عجیب تر آنکه نظامیان دم بیدان مشق با بردمی که به مریضخاند 
شهربانی که دری‌به خیابان حلیل آباد داست» ریختند وایسری را کتک زدند و کشتند» 
همدست بوده‌اند و پلیس یک تير در همه این غوغاها خالی نکرد, 

اتفاقا سفیر ت رکیه که شیخ السفرا بود» درتتیجة همین حقایق, یادداشتی با 
کمال ملاحظه و نزا کت به‌دولت ایران فرستاد و ماعین آن را نفل مي کنیم: 


یادداشت سفیر دولت تر لك 

حضرت اشرف سردار سپاه رئس‌الوزرا و وزبر جنک دولت شاهنشاهی 
ایران ! سفیر کبیر تر کیه با سمت «شیخ السفراشی» هیأت نمایندگان 
سیاسی مأمور دربار ایران» به نام سفیر افغانستان» آلمان؛ ساوت» فرانسه» 


شارژدافر انگلیس »بلزیک و ایتالیا مایل است نفرت خود و همکارانش 
را که در اثرسوء قصد غدارانه‌ای له منجر بهلا کت ماژور روبرت 9. 


۱۳ 


تاریخم معحتضصر احن‌ات سیاسی 


ایمیری قنسول دول ستعده اسریکا و جراحت سهننال سیوسیمسوره 
نیع دیگر امریکا حاصلل شده است. اظهار بدارد. 
این سوء قصد در وبط روز در شهر تهران بوقوع پیوسنه و بداخلة 
طقت رای فان گاید اک اه ور از صواعریا شو آل 
تنوانسته است حلوگیری نماید. ابدا برای‌اخافه با تفرق‌حماعت» یکه‌تیر 
تمقنگکت هم نینداخته‌اند, و پالاحره پس از آنکه مجروحین بدبخت را 
به‌بریضخانة وسمی له تهران سی‌رسانند» نمایندگان قوای عمومیه 
تنوانسته اند با تخواستداند ار ورود حمعیت به عمارت مریشخانه سمائعت 
نمایند ! و جمعنت در آلحا اهانت حدیده‌مرتکب شدتد ! 
بتابراین». شک نست که یک وضعیت خطرنا مي وتحود دارد که هیأت 
سأبورین سیاسی خود را مجبور دیدند در مقابل وضعیات سزبور شدیدا 
در مقام پروتست (اعتراض ) برآیند. 
نظر بمراتب فوق‌الذ کره هیأت نمایندگان سباسی توجه جدی اولیای 
دولت شاهنشاهی ايران راجداً به‌لروم انخاذ فوری وسایل موثر رای 
استقرار لنظم و امنبت اتداع خارجه درایران و همچنین اقلیتهای 
سذهبی که به تحریکات متعصدانه تهدید شده‌اند معطوف می‌نماید. از 
حشرت اشرف متمنی است احترامات فایقه را بپذبرند, 

سفیر کییر ثر کیه محیی‌الدین 


نش لو شیک نف بدا با تحقیقاً همان بود که دلشان سی‌خواست. تأثیر این 
شا مکار تاریخی درست مللج به نتیجه ای گر د بد ثه پشش ار وقت آوروی اد را داشنند! 
و بیلفی کرابند هم از خزانة فقیر دولث به‌عنوان خونبها و علاست قاثر به‌وريةً 


آغا زگرد ید ! 


از طرف دولت جوایی به‌این یادداشت دایر به تعقدب حذی قضیه داده شد 


۳۳۱ 


تأر بخ مختصی آأحن اب سياتي 


در دننالگیری از واعه هم یه‌صورت بدا هر : هه بهو نها و سر و صدآهایی بروز 
داده شده و بحا کماتی براه افتاد و جند نف رگنا هتکار و بیگناه و چند تن نضامی از 
قراولان در بدان بشق آعدام شدند! 

ایلجا بد ثیست حکایث لوچکی نقل شود: 

میدی بود پنجاه ساله ثه عمامه سبز و قبای سبز می‌پوشید و در حدود 
خیابان پهلوی و چهارراه حسن‌آباد و امیریه می‌نئست و گدایی می کرد. روزی 
شنیدم که سردارسبه ازاین سید مذست می‌فرمود که باگردن کلقت سیزپوش شده و 
کآی ی ولی پسری دارد از خودمی گردن کلفت‌تر که بیکار و پیسار به‌ولگردی 
مشعولست و پدره هرچمه آیر سی‌آورد با پسر بیعارتی می‌خورند! اتفاتا یکی از 
اشخاصی را که اعدام کردند» پسر همین پدر سبزپوش بود! از پدر سبزیوش 
هم از آن پس خبری نشد و جایی سبز نگردید و معلوم نشد چه بسرش آبدا 


اعلان حعومت نظامی ! 

عصر روژی ثه ماژور ایمبری بیچ ره نسیبد خراذات و دسایس سیاسیون‌گردید؛ 
آقای آشتیالی با رئسی دولت ملافات کرده بود و سردادیه بدسعظم ند نفته بود که 
«ين عاقبت دشمن کام شدم, دیدی؟ بدضربتی به من وارد شد! این حر کت 
به این سادگی نیست و زیر ثاسه نیم کاسه‌ایست» و برای ضدیت با من توطثه بزرگی 
شلیهه استت: کی باید با تمام قوای خودم برعلبه آن توطثه مت ومت نمایم» ! 

آری » این دیپلمات زیردست» که پیشتر خارجیان او را سربازی ساده لوح 
و عاشق اصااحات می‌شماردنه» این مرد باهوش و خویشتن دار وبه‌عد رت سده ء 
سرد رند» یقدری در تعقیب داعیة درونی خود که رسابداوی مطنق ايران باشد تند 
و استاداله فکر بی کرد و قکر می‌گرفت که محال بود اشخاص عادی بتوانتد بطرز 
تفکرات او پی‌ببرند ! وطوری در حفظ ظا هر و ردگم کردن ماهر شده بود له رتد ترین 
رجال سیاسی‌را هم‌فریب می‌داد و از راه بهدرمی‌برد! 


حالا دیگر تمام موانم را از پیش راه خود برداشته بود. به‌یک نهر دو نان 


۱۳۲ 


تاریخ مختصر احزاب سیاسی 


زده بود. افسار وا بدست حرین‌گرفته بود, یعنی برای سر کوبی عوام از عوام استقاده 
کرده بود» همان عواس ی که چهار پنج روز قبل دسته بزرگی از آنها دم د رعمارت‌شهری 
ایشان امده و این سرود را خوانده بودند: «اين بابی‌بی... بای شده بابلت !» 
و پیکری از لنه و کاغذ درست کرده و آن پیکر را دم در عمارت ایشان آنش زده 
بودند! آری برای سر کوبی این احمقهای خطرنا ثث بوفم خویی پیدا شده بوده 
این احمقها کارشان به‌جایی رسیده بود که اجلماع راه یبندا زندء بدگویی کنند, 
پیکره و بجسمه آتش بزئند و حتی تا دم در عمارت کسی که بی‌خواهد قردا اخنبار 
سی لرور مخلوق زا بش کته امه دشنام بد هند ! 

سردارسبه کسی نبود که از این توهین‌ها جشم‌پوتی کند! او سرد حساب 
بود. در هیچ حسابی و هیچ معابله‌ای حاضر به‌بفبون شدن و باتی‌دار آمدن هدن 
هر حسابی را با چالا کی به‌لفم خود تصفیه‌می کرد. این هم حسایی بود که بایستی 
حیلی زود و سریم تصفیه گردد» و تصفیه گرد ید | 

عوام‌الناس روز جمعه قونسول دول بتحده امریکا را بطرزی بسیار فجیم و 
زشت کشته بودند» سفی رکبیر تر کیه از قول مأمورین دول خارج مقیم پایتخت نام 
پروتست به‌دولت داده بود وجلوگیری از جنجال وآشوب ستعصبانة عوام را از دولت 
سردارسیه خواستار شده بود. بنابراین مقدمات» رور شنبه مج تبرماه .مس » قاتون 
حکوبت نظامی که متکی به‌قانون حکوست نظامی مصوبه ۲۲ رجب ؛» مطابق ب م 
سرطان وب در مجلس دوم بود» تنظیم و روزبعد (یکشنبه وب تیرماه) تانون 
مزبور درجراید مرکز اعلان گردید واجرای ماده عٍ 4 ه ؛ پم ۶٩‏ .۱ ۱ 
و باده‌الحاقیة اول آن قانون را به‌عموم اعلام داشتند. 

در همان روز جلسة علنی مجلس تشکیل گردید. آقای سوتمن المنک رئیس 
مجلسی» شرحی دایر برتأف از واقعهٌاسف‌انگیز قتل ماژور ایمبری ییان کردتد ویعد 
از ایشان آقای فروغی» وزیر خارجه, نطتی دایر برهمین موضوع ادا کرده در ضمن 
ند که 

آفای رس ‌السوزرا و هیأت دولت بخصوصاً در این اوتات اخیر 
هميشه توصبه و تاأ کید می کردند به روساء افر.د قشونی که نسبت 


۱۳۳ 


تاریخ مختص احر اپ سیاس 
به‌سردم با حسن سلولث و مدارا رفتار کنند. به این حهت همشه توای 
نظامی ساعي ببوده اسب که با مردم با شمال بردیاری رفتار شود و نظر 
به همین احسیاسات وعقاید که از ملت ايران حر کات تبیحی سرلمی زنه» 
تصور نمی‌شد که یک هجو امر ناگ واری و اقم شود ؛ وا لا ؛ هیأت دولت 
قبلا" هم اقداسات لازم می لرد. الا دیده مي‌شود که آن مدارا و 
حسی‌سلول شله رئس دولت در نظر داشته است» شایه در یعضی 
اذ هان ء عنل به‌تعف و سمتی ده و معلوم شد که هیأت‌دولت یاید 
بتمایاند که این رفتار از وروی ضعف نود است, قدرت دولت الحمدننه 
در کمال و عزم دولت در جلوگیری از اعمال شنساعت کارانه زیاد 
این نطق مثصل است و عین آن در حراید اثنشار یافت» و در ضمن اشاراتی 
داشت که رئیس اقلیت را وادار به‌دفاع گرد و اجاز نطن خواست. 
عده‌ای از لما پندگان‌گفقند۰ رای بگريم. 
مدرنی: چرا باید رآی‌گرفت» مگر ما بحکوم حکم شما هستیم ؟ [ 
(مدای زنگ رئیس ) 
سیله پعقوب: پس است ؛ بروید ! (صدای زنگ رئیس ) 
سدرس : سوقم فوق‌العاده است , من اجا ژه خواستم... (زنگ رئیس) مخالفم يا 
حکومت ناو (نگه رئیس). 
وتیس: ایا اهر تأمفی شد.. 
مدرس: چول وزیر عارجه شرحی کت کد... (مدای زنگ رئیس)؛ هم 
خواستم اظهار تأسفی کلم (زنگک رئیس مداومت داشت) و هم اینکه با حکوست 
لظامی و این بازیها مخالف هستم! 
رئیس: شما به ثرئیب صحیح حرف تميزنید ! 
مدرس : آفا سید پعقوب ِِِ_ 
سند یعتوپ.- سم ی وه مگر ایران مال شماست؟ (صدای زنگ 
رس ), 
۱۴ 


تار یج مختصر احز آب سیاسی 
مدرس: بله ایران مال من است (زنت وئس ). 
سید یعقوب- نه‌خبر» ایرالب با قلبه ابست 1 (رنگد. ,.) 
بالاخره وئیس مجلس برخاسته» مجلس بهم خورد. بار دیگر بجلس تشکیل 
شد و رئیس اجازه داد که فقط بدرس در قسمت تأسف از قضیة قثل ماژور سحبت 
کند» ولی در قسمت ثانی که اصل مسأله و بهمترین موضوع مبتلابه سیاسی آن 
روز بود و روز قدل حکومت نظامی بدون مراجعة به‌مجلس اعلان شده و نمایندگان 
اقلیت حق داشتند در آن باره صحبت کنند» احازه به‌یدرس داده نشد. به‌عیارت 
بیاده؛_ | تثریت مجلس حق ارادی نطی و دفاع و کفتن حقایق را از ناطق اقلات 
فلت ۱3 
مدرس بیان تأسفاتی کرد و شاهزاده سلیمان میرزا بعد از ایشان شرحی 
اطیهار اش کل درعوضوم فاحعة تنل این عنا رت را که یاز لش وننده ی ادا 
کردء «برای ایرائبها خبلی سخت و تاگوار است که یک چنین قضیه‌ای از طرتب 
یکعده جاهل يا مغرض )٩(‏ اتفاق یفتد!». چون در آغاز نطق خود یادآوری از 
رویهُ آزادیخوا هان دور مجلس اول کرد که در محاصرة مجلس از طرف قزاقها 
به‌یکدیگر می‌گفتند که ملافت باشند پالکونیک وسایر صاحب‌بنصبان روسی را که 
تير ری می‌آیند هدی قر ار ند هید را این جتدیه که مریوط لد رعایت احالب بو ده 
است» اظهار نفرت از یکعده جاهل (یا سغرض) موهن بودءو بیشک با لحنی که 
این معنی"ادا شدء به‌افراد سیاسبون ناراضی که همان اقلیت بود؛ برمی‌خورد. 
اتفاقا زور بعدء م شلنیه , ۳ سرطان َ درجراید | کثریت صریحترو آشکارتر ازین 
به‌اقلت حمله شد. با نزا کت‌تر از همه سفانه‌ای بود که در تحت عنوان «پروتست» 
در رودتایة «یرانه درج شد و چلنن لوشت* 
وقتی که سیاست دست یکعده اشخاص بی‌اطلاع از اسور و از طرز 
زندگانی سیاسی بفند و اشخاص غیرصالیح درمسائل پلتیکی دخالت 
کنند» بینید چه سواییها و افتضاحانی بار می‌آورد و چه مخاطراتی 
برای مملکت فولید می‌شود وچگوله تاریخ یک ملتی که قرنها در سای 
تجابت‌فطری زیست کرد استه لکهدار بشود, 


۱۳۵ 


تاریخ مختصر أحر اپ سیاسی 


پس از شرح اشاره‌های تاریخی به مهمان نوازی ایرالیان و اخلاقی حمید؛ 
ایراتی و نیز اشاره به‌اینکه این بازی بد تحریک احالب برای وسوایی‌ما فراهم شده 
است» می‌گوید: ۴ 
این حنحال و رحاله‌بانی و۷ با دست اجنبی سرای بربادی حشدت 

ملت ایران شروع و توسعه یافنه بود» پس از نثیجة سویی که 
لسبت به‌یکک نماینده محترم خارجی داد: آملبت و اسایش را از تمام 
عناصر داخلی و خارجی هم برطرف ساخته و دولت نله مسئول حفظ 
آسایش عبومی بود حق نذاشت لاقیذو تماشاچی ما ند , 

بالاخره ؛ نويسندء این قاله دو آخر سقاله بار را در خان اقلبت فرود می‌آورد 

و می‌گوید: 

آگر در نتیجة این هرج وسرح یکث حادئه سیاسی خارجی برای ایران 

ظهور می لرد؛ لیدر اقلبت نمي‌توانست جواب بگوید ! 

اساسا باید فهمید که لیدر اقلیت بااین فکرو این‌طرز استدرا کت سیاسی 

و اینهمه لاف وگزاف چه می‌گوبند؟ 

ببخشند» بملکت خواه اخواه باید از این وضعی که شما بی‌ خواهید 

باقی بماند» خارح شود ! شما متناسب با یک سملکت‌مترقي نستند, 

حکویت شماً نمی‌نواند درایین مملکت دوام کند, آن روزی که برعدة 

شاگردان مدرسه دراین شهر افزوده شد» دیگر جای زندگانی شما تلود 

خنواهد بد و به‌شما اعازه تخواهند داد شه سردم خوام را فریب داده 
ار وجود آلها سدی در مقابل ترقی ایران قرار دهید! تا دیروز نیشه 

به ریشه سردارسیه می زدید...؛ حالا دارید تيشه به ريشة مملکت می‌زنید. 


ولی این حق و احازه به‌شما داده نخو!هد شد؛ 


چنالکه دیدیم قبل از این که دولت تحقیق, کند و محر لد این فاحعه وابدست 
پیاورد و دربحا کم مالجه یا همال بجا کم غیر صالح خودشان لااقل دئبلی پندا 
شود که تحریک از جانب اقلت بوده است» حراید و نمایندگان ۱کثریت‌گناه را 


۱۶ 


تأر یخ مختصی احر اب سیاسی 


مستقیماً به‌گردن اقلیت انداختند و ما را به‌عدم لیاقت سیاسی محکوم کردند و از 
فرط عجله‌ای که داشتند» فراموش کردلد که مأسورین سیاسی دول خارج بقدر آنها 
با اقلبت دشمی یستند که چشم بسته و بدون تحقیق و سحا کمه‌گناه را به‌گردن آنها 


بیند زند. 


سانسور درمجلس 

جراید و | کتریت مجلس اقلیت را محکوم نردند و قنل قونسول امریکا را 
به آردن مدرس و دوستانش بار نمودند. جراید اقلیت را هم یکی یکی توقیف کرده 
بودنسد و مدیران راید در مجلس سنحصن بودند. | کثریت هم اجازه نمی‌داد که 
اقلیت در مجلس صحبت ند چنانکه نمونه اش را در فصل پیشین دیدید 

حکومت نظامی به ریاست سرتیب مرتضی‌خان (یزدان‌پناه)دایر شد و به‌گرنتن 
معاریف محلات و پازار و ساسیون شروم کردند. آقایان فیروزابادی و خالصی‌زاده 
و معنمدالتولیه و حاح شیم عبدالحسین خرازی و صدها افراد دیگر را دستکبر و بد 
اطراف و ا کناف کشور تفی بلد کردند» و نیز از هر محل وگذری یکی دو تن بزرگتر 
بحل و صاحب استخوان یا پیش کسوت و جوانمرد را که سورد احترام و علاقةً 
غلق بودند و حرفشان دورو داشت؛ دستگیر کردند» مثل مرحوم نایب فتح‌الله از 
شاء‌آباد» سرحوم اکیرخان پامناری» اسمعیل کریم آبادی» مرحوم علی خداواو از چاله 
میدان, میر آخوو از دروازه قزوین؛ حاج‌اسمعیل تهوم‌چی از باغ نایب السلطله, 
مشهدی صفر تهوه‌جی ار بازار کهنه چینها, حسن تجار شاهآبادی»حمن ناخن میاه از چالم 
سیدان» آفا علی قهوه‌چی از خیابان چراغ برفی» شاطر جواه شاه‌آبادی» سرحوم 
بوز باش ی اسمعیل ار سرچشمه» حسین آخوند ار چهار راه شیخ هادی, پنجه باشی‌ار خبا بان 
تاصریه, استاد تقی عمار شاهابادی, استاهد محمود معمار ار کوچه قاجارید» میرژا 
رجب بارفروش» مشهدی باقر ملازم بدرس و جمعی دیگر که نامشان از یاد رفن 
است. 

این‌بردم بی‌آزار و لجیب و غیرتمند را که غالباً پیرسرد و صاحب آبرو بودند؛ 
گرفته, بهحیس ناریک انداختند و بعضیر! مانئد برحوم | کبرخان و اسمعیل کریم- 
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نار بخ مختصر احز اب سیاسی 

آپادي که از احترام به‌مرحوم مدرسی در حبس هم خودداری لکرده بودند وگفته 
بودنسد که مسدرس نایب اسام زسانسته کتک زدند کد منجر به‌بسرگ اکبرغان 
شد و همچنین سایرین را مانند میرزا رجب بارفروش» مکررگرفنه » کتک زدند و 
بویسنده او را بعد از آزاد شدن دید که هنوز بدنش کبود و سیاه وجای زخم بائو 
و چوب در بدن او پدیدار بود !جرم اینها یکی احترام به‌حنازه برحوم عشقی» دیگر 
احثرام به‌مرحوم مدرس و بالاخره عدم حسن اعتقاد به دولت و کار کنان دولت بودا 
این بدبخنها در حسی دچار انواع زحر شدند تا بالاخره آقای نوریزاده واسطه شده؛ 
قرار شد که این جواتمردان را رها کنند بشرطی که متبعد با بدرس دوست نباشند 
و هرچه رئیس نظمیه بگوید اطاعت نمایند ! 

جماعتی را هم چنانکه گنتیم» سدتها به‌ولایات بعیده تیعید کردند و برخی رائیز 
بقل آوردند! زندانهای نظمیه از سحبوس پر شد. ترور مخوف و تهدید شدید مثل 
کابوس عظیمی بر روی شهر تهران افتاد. شاه نیاسد؛ فعالیتهای سیاسی قوت 
گرفت» و خطر هر دقیقه نزدیکتر می‌شد! 

گفتیم که سفی رکییر تر کیه از طرف نمایندگان خارجی پروئست به‌دولت 
داد. دولت هم خوابی داد. سترای خارحه روز پنجشتنه ب مرداد ۳.۳ در 
سنارت دولت حمهوری ق رکیه انجمن کردند و جواب دولت ایران را بطرس‌ساختند 
و پس از بحت وزیر مختار دولت شسوروی که جواب دولت و اقدامات دولت را 
در تعقیب قضیه ابید بخش شمرده بود, هیأت سفرا اثناع شده و نتیجة اجلادس و 
اقناع خویش وا به‌دولت اطلاع دادند و در حراید ائنشار یافت. 

چند روز قبل ازاین هم «اخطاریه»ای از طرف رئیس‌الوزرا در جراید مننشر 
شده بود که از شهرت انتساب واقعه قنل ایمبری به‌اجانب کهگفتيم جراید | کثریت 
راه انداخته بودئد» شدیداً سماتعت می کرد. 

حملهُ حراید | کثریت به‌اقلیت در باب واتعة ایمبری لبز بعد از دو سه روز 
بالطیم ؛ چون بکلی بی اساس و مستتی براحساسات بوج بود؛ بمحربائه به‌اشارة دولت 
و شهربانی» تخنیف یافت. اما سانسور تعلق در مجلسی باقی بود و نمایندگان اقلیت 
بدین سیب که مجلس نسبت به‌آنان تعدی و اجحاف کرده بود» و از بزرگترین حق 


۷۱۸ 


نمایندگی که آزادی در تطق و حق اعتراض به کارهای دولت باشد جلو م یگرفت» 
( و کیل ۱ لتریت گفته‌بود: «بروید. بس است!» و زئکك رئیس هم این معنی را تأیید 
کرده بود) از حضور در جلسات خودداری کردند. 

روزناسة ایران روز اول مرداد در شمارة ۲ع+, دراین موضوع مقاله‌ای‌لوشت 
که با مقالا هفتذ قبل خیلی فرق داشت و در آنجا چنین گفت: 

و کلای محترم هر مقصودی که دارند باید درجلسة رسمی حاضر شوندو 
تظا لس ود را اطفا متما فتیو ی 

تانون امتبار تفت شمال هم (با آنکه دیگر رنگد و بویی نداشت و معلوم بود 
که چه بلاها برسرش آورده‌اند) بعد از دو سال نازه باز مطرح شده بود» و ناچار 
بایستی در جلسات حاضر شد. و کلای اقلیت در جلسه دوم اسد حاضر شدند و 
تبل از دستورمن اجازه خواستم و شرح مبسوطی ( که در هیچیک از جراید | کنریت 
درج تفا انس هار ق سخت تبرجهاف دولت و اعان حکرمت نظامی بدون احازهٌ 
مجلس که در حکم مخالفت با حکوست مدروطه است» ودر دستگیری و تبعید مردم 
پیگناه از اهل علم و تجار و کسبه و محترمین به ولایات و زندانی شدن تمام 
دوستان و بستگان و آشنایان افراد اقلبت‌وصدها اقدام خلاف قانون که در این هفته 
روی داده است» اظهار داشتم. 

آقای شریعت‌زاده معنقد بودند که قانون حکوست نظابی که از مجلس دوم 
گذشته در باده الحاتیهُ دوم به‌دولتها حق داده اس ت که هر وقت بخواهندمی‌توانند 
توت نظابی را اعلان نمایند ! 

آقای حانری زاده یز شرحی در تأید اطها رات من پبان کردند و مدلل داشنند 
که هر چند قانون حکومت نظامی از مجلس دوم گذشتهءمراد مواردی بوده است که 
در آن رو مجلسی آن را لاژم الاجرا می‌دانسته است؛ ابا اجازه نمی‌دهد که هر 
دولتی در هر زبانی که بخواهد و لازم بداند» آن قانون را احرا کند. آنهم بدون 
اطلاع به‌بجلس و اجاز قبلی» و این عمل توهینی است که از طرف دولت به‌مجلس 
و به عکوست سلی شده‌است» و شروع گردند یهد کر مظالم هفتة اخیر, 
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تار ی مختصی احن اپ سیاسی 

مجلس بگوييم, باز آقایان که طاقت شنیدن‌حرف تلخ نداشتنده در بین نطق‌حانری‌زاده 
داد و قال راه انداختند و تگذاشتند صحبت لاطق اقلیت ثمام شود و فجایعی را که 
اخیرا دو شهرمرتکب شده بودند پشرح وانمود کند. هیا هو و حنجال راه افتاد, در 
شمن آفای مدرس گفت: «دولت ۱ تغریت ندارد» و شاهراده سلیمان میرزاگشت؛ 
«خوپست استیضاح کنید» و بالاخره آتای رئسی از جای پرخاست و مجلس بهم- 
خورد و درد دلها ناگفته ماتد! 

پىاز همان آش و فان کاسه شد. روز شنده ه مسرداد» بواسطة عدم 
حضور اقلیت و جمعی مستقل و مننرد که از فیافة زشت جلسة پیشین متفیر بودند» 
جلسه انعقاد نیافت. بالاخسر» فرار شد در جلسه‌ای خصوصی يا در کمیسبونی که از 
منتختان و کلا تشکی لیگردد؛ قضیه اعلان حکوست نظابی که بدون احازهة بحلس 
و خودسرانه بدان اقدام شده بود» مورد مطالعه و رسیدگی قرا رگیرد و کمسیوتی هم 
تشکیل‌گردید که آقایان مستوفی و مشیرالدوله و جمعی از وجوه در آن عضویت 
داشتند. اما از این تمس‌یون هم تنیجه‌ای حاصل نشد» یعنی بعلوم شد که دولت 
هر کار بخواهد می‌تواند بکند ! 

بنابراین, اقلیت خود را ناگزیر دید که پیشنهاد یکی از افراد ا کثریت را 
پپذیرد و استیضاح کند. 


استیضاح از دولت سردازسیه 


روز هتم مرداد مأه ۳ , ۲ » مجلس سه ساعت به‌ظهر مانده» به‌ریاست آقای 

بوتمن الملک تشکیل گردید. بعداز نصویب صورت جلسة قبل» رئیس اظهار داشت 
که آقای مدرس اجازه خواسته‌اند بطلبی اظهار کنند. 

مدرس! مطلیی را که می‌خواهم باعرصض آفایان برسانم این 

است که در حقیقت از روز انعقاد مجلس شورای ملی» هر روز یا هر 

هفته یا هرساه (مبالغه نشود) یکك وضعیات و یک رنگهای مختافی 

برای سملکت و برای ماها اثقاق افتاده است که در واقم خوب بوده یا 
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تار بیع عحعص ی احز اب سيياسي 


بد» حالاموقم ندارد» ولی در تتیجهاش رحمتهایی هم برای دولت» هم 
برای مجلس و هم‌برای بردم تولید شده است و بدین‌جهت نتوانسته ایم 
درست آن خدمتی که دراین چند ماه بایستی کرد (ببه‌عقیده من ) 
آن خدمت را بخویی انجام داده باشیم. حالا این رنگها منشای چه 
بوده؟ صلاح بوده؟ فساد بوده؟ خوب بوده؟ بد بوده؟ داغل در آن 
بذا کرات نمی‌شوم. همینقدر رنگهای عجیب و غریب وبی‌سابقه‌ای 
بود که ما فکرش را هم لکرده بودیم؛ قا رنکک اخب رکه مساله حکوست 
نظامی بود! مسألةً حکوست نظاسی را به عقيدة من قانون شامل نمی‌شد 
و می‌بایست از مجلس اجازه گرقت. صلاح بود يا صلاح نبودء هرچه 
بود با این صدباتی که به‌مردم وارد می‌آید شه مشهود تمام سردم و 
تمام دنیا است» خوب نیست يا آنکه صلاح نیست, باها بتخالف بودیم 
وبخالف هم هستیم. بعضی رنتا چون میل نداشتند این بسأله در 
بجلس با کره شود که بنده هم یکی ار آنها بوده» خواستیم در خارح 
مجلس یک کمپسیونی از عقلا این مساله را حل بفرمایند. در کمسیون 
آقایان مشیرالدوله و مستوفی‌الممالک و ساير وجوه تشریف داشتند که 
نخواستيم اين مسأله زیاد در مجلس سذا کره شود بلکه در خارج مجلس 
در آن کمسیون حل‌شود. آگر چه بنده خودم عض وکمیسیون نبودم 
که تاملا مذا کرات آن را بفهمم ولی کی فکان بقصود با این بود 
که یلکه این مساله در خارج مجلس حل شود و در مجلس خلاف 
تزا کی صحنت تشود. معاشها ند این هم نشد وبا لا خره مثلهی به!ین 
شد که بعضی آفایان رنقا مجبور شدند بهجهت پبان وضعنات که بسیار 
تاگوار بود در مجلس صحبتی بدارند, آقای بلک‌الشعرا صحبت لمودند؛ 
آقای حانری‌زاده اظهاراتی فرمودند. انننه حفظ شوون وبراتب بجلس 
برهر چیزی مقدم است. اقاي رئسی به‌بتنضای وظیفة خودشان عمل 
کردند » موجب تشکر است والبته باید حفظ نظم و حقظ لظامنابه وا 
یکنند که وضعیات مجلس محفوظ باشد, لهذا آگر بنا شود همه روز 
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بنده يا یکی از آقایان بخواهيم از ناگواری وضعیات و عملیاتی کند 
سی‌شود و رفتاارهایی کسه می‌شرزد ( که لنده عدده ام ایسن مخ در 
سیصد سال» چهارصد سال استنداد سابته نداشته است و ار بود در 
تاریخ هم خوانده می‌شد که فلان بچهُ هفت ساله را حسی کنند! یا 
قلان زن را کنکك برنند...) نبایست همه روزه درمجلس که ابهت 
و جلالتش لازم است و باید وضعیانشی خیلی وضعیات نیکو باشده این 
اوصاع بوجود آیند و بعضی اوقفات هم یلا ده می‌شود که آتای 
رئیس بجاهدت فوق‌العاده می‌فرمایند که شأن مجلس محفوظ بماند. 
من تصدیق می کلم این نحو ببانی که چند روز قبل شد؛ کافة همه 
آقایان سیل نداشتند این تحویبان بشود. حتی من ملتفت نشدم کدام 
یک آزآفایان بودند, گویا شاهراده سلیمان بیرزا بودند که فرمودند 
چرا استیضاح نمی کنید؟ وبا را دعوت به استبضاح فرسودند. از آنجایی 
که باید ابهت وحلالت و نزا لت در مجلس شورای سلی محفوظ باشد؛ 
و از طرفی هم ازیین وضعیات که لستار سخت و ناگوار ات6 امنکوه 
نمی‌شود کرد» لدا اجابت کردیم دعوت دعوت کننده را و ای ورف 
فجات: استیضاح هیچوقت سابقه نداشت که با ذ کر مقدمه یاشد. 

سن از حیت بودن سردارسپه است در رأس سیاست والا از حیث 
وزارت جتگی ايشان اگر ثرتی بشود که وزیر جنگ باشند» بنده هم 
طرفدار ایشان می‌یاشم و هم‌سبه طرفدار بوده و خواهم بو , 

صورت استیضاح قرائت شد: 


بسم‌الله الر حمن الر حیم 
ای رئیس الوزراه استیضاح می‌نماييم: 
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تاریخ مختصر احز‌اب سیاسی 
سوء‌سیاست. لژ لسمیت یه داحله و خارحه, 
قیام و اقدام بر شد قائون اساسی و حکوست مشروطه و توهین به 


مجلس شورأی‌ملی. 
سب تحویل ندادن امسوال مقصرین و یره به‌خزانه دولت و بودحه 


حا ثری زادد؛ عراقی؛ کازرونبی» سدرس » اخگره ملک ااشعرا» 


رئیس: به‌موجب ماد چهل و چهار نظامنامه باید به دولت اطلاع داده 
شود تشریف بیاورند اینجا نا روز استیضاح معین شود. 

در ووز ب , مرداد هبات دولت به‌یجلس آبدند و رئیس‌دولت اظهار کرد 
9 «دولت برای جواپ استیضاح آساده است. هرروزی را که مجلسی‌تعیین کند 
ماحاضريم .» 

آقای سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) پیشنهاد کرد که خوبست روز 
استیضاح به‌جلسةٌ سه‌شنبه ب, محرم (یازده روز بعد) م و کول‌گردد و نمایندگان 
موافعت لمودند. 
روز استیصاح؛ 

روز سه‌شنبه ب , محرم. سطابق يپ مرداد ۳ .سم تجهیزات دوثنی درپیرامون 
مجلس شروع گردید. 

بواد استیضاح برای رئیس‌دولت» مخوف‌ترین هجومی بود که به‌سشارالیه 
شده بود. اين را همه کسانی که با آقای سردارسپه آشنا بوده‌اند بلتفت شده‌اند که 
بعظمله تا چه حد از حملهة جراید و حملة و کلای مجلس نگران و خاثف بود؛ 
خاصه درمورد ضعیف‌ترین جنبه‌های او که «استفادة ناسشروع» باشد که از قضأ 
عمده‌ترین ر کن امیال وهواهای نفسانی ایشان نیز همین ورد بود ! لذّا ازین معنی 
هراسنالك بود و سخت‌گیری‌هایی را که نسبت به‌جراید کرد و بالاخره هم همه جراید 


۱۳۳ 


تأد یش عختصر احن‌اب سیاسی 

اقلیت را توقف نمود» همه و همه‌برای احتراز از همین نکنه بود. 

اولاً ثروت و خزاین سیصد سالك اقبالالسلطنه ما کوئی‌بود. او از سرحدداران 
وفادار وقدیمی ایران وهیچوقت سبت به‌دولت مر لزی ببوفا یی‌نکرده بود وهنکامی که 
به‌وسیلهُ عبدانه‌خان طهماسبی ویه‌امر سردارسپه به‌تبریر احضار شد» پیدرتگ اطاعت 
9 ۷ و پسی ار آمدن اعد.ام شد و روت او که از عهد نادرشاه دست نخورده بود» 
یکسره ضبط شد و خانواده‌اش منقرض و هر چه داشتند تصرف و بهبر کز فرسناده 
شدء و از آن ثروت دیناری به عزاله دولت تحویل داده نشد و معلوم نشدگاه او چد 
بود و میسلک او حه ۳ 

دوپسر اسمعیل خان امیرنوید سواد وهی را درسازندرال بدون بحا کمه 


و نعیین تقصیرء بقتل آوردند و سب آن را کسی تدانست ! 


بدون تفتیش و نظارت 

سار اسریکایی؛ د اهر 

میلیسپو » خرح بی‌شد. 
حمل4 دوم حمل نه 
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اماسی و آئین ئاسه مجلس 


۹ په بجلس و محالغنی 
۳ ۱ 
تا ۳۳۳۳۲۲ ۳ یا حکوست مر وه 
دکتر میلیسیو ( ایس کل دادائي ایر آن) 
ق جح اک ی ارت لا یود و عسلیات اسرای 


لشکراز فنبل قتل و غارت رجال مملکت مالند اقبال‌السلطنه و عشایر شاهسون 
و خلخال و تنل روسای آنها وغارت سانلدالهای تدیم بدون اجازهٌ مجلس و حتی 
بدون اطلاع و اجازء دولت بود؛ و هزاران قتل و غارت دیگر! 

این حر کات در حکوست مشروطه که قانون و مجلس و و لیل و روزنامه 
دارد» همه مستحق مجازات و در خور انتقاد شدید است و هیچکدام هم حواب 


۱۳۴ 


نار ین معتصر أخز اپ سیاسی 

ندارد ! 

سردارسیه از همین بی‌ترسید؛ ولی چه بکند؟ استیضاح داده شده بود و روز 
سه‌شنبه باید حواب داده شود! هر چند: شاید و کلای خودماتی او را از عده آراء 
مطبلن کرده بودند» اسا کست که بنواند به این اطمینان خوایش ببرد؟ آقلیت 
مردیانی حرف‌زن دارد. خود ندرس مردین آست یذ می‌تسواننه با قوه نطق خود 
عقاید حمعی را منزلزل سازد ! 

این بود که شروع به تجهیزانی کردند! از طارفی هر تس را که مظنون به 
دوستی با اتلبت بود و می‌توالست در مجلس تماشاچی شده» صدایی بلند کند و 
مردم را به‌دفا ع از اقلیت تشویق کند» حبس کردند. سپس گروه زبادی از پلیس 
مخنی و اعضای دوای رکه زیر بار اين کارها می‌رفتند» گرد آوردند. چوب و چاقوو 
ششلول به مردم دادند و تجهیزاتی کردند که مگر قبل از استیضا کار اقلیت را 
یکطرنی کنند» و از ره هدید حلو استیضاح را بگیرند! 

بلیتهای ورودی را هم قبل از وقت» افراد | کثریت دریافت داشته و بین 
حمعی از همین قببل پادوها قسمت کرده بودند و با زحمت توانسته بودیم ده پانزده 
بلیت برای آشنایان دست و پا کنیم و بعلاوه گروهی زیاد بدون پلیت و با اسلحه 
وارد صحن مجلس شده بودند ثبه ما آنها را شناختيم و مدیر خیم صبا داد و فریاد 
ترق قشگانی‌ایید اما تسین گزشی نداد ! 

صبحن مجلس و بیرون مجلس پر بود از جمعیت. مم‌ذلکک افرادی که بالطبع 
آبده و تحریک نشٌده بودند زیاد بودند» ولی بیشتر بدون بلیت بودند و بیرون بانده 
به داخل مجلس راه لداشتند | 


قبل از ظهر 
با بتدریج آمدیم به‌مجلس و کسی هم متعرض نشد , برحوم مدرس قدری 
دیرتر آبد. هیأت دولت هم چند دقیفه قبل از مدرس آنده بودند, 


۳ 
هجوم ردند. ولی مدرس با چند تن از دوستان مثل آقای صفوی مد یر آسیایدسطی 


۱۳۵ 


او دم در که وارد شد»ه جماعتی که پر اک همین کار آباده بودند: به‌معظم له 


تادیخ مختصی احزاب سیاسی 

و جمعی دیگر که اطراف ایشّان را داشته بودند. از سبان بحتوحة حمعبت می‌آمدند, 
یکسرتنه عده‌ای فریاد ردند: «برده‌باد بدرس, زنده‌یاد سردارسیه» و به‌مذرس جوم 
کردند. دوسنان بدرس اینجا زیادتر شده بودند و گنلند: «زئده باد مدرس». 

مدرس برگشته به کسانی که برده باد مدوس.میگفتند این حرف تاریخی را 
گفت کبه؛ «اگر مدرس بمیرد دیگ رکسی‌به‌شما پول تخواهد داد !» و از سرسرا 
بالا آمد, پار دیگر فریاد مرده باد مدرس یلند شد. دراین وقت مذرس نریاد کشید: 
«زنده‌باد خودم»و وارد اتاق افلیت شد. بازاز پاین زنده باد سردار سیه و 
مرده‌یاد مدرس بنیده شد وجمعی هم زنده‌باد مدرس بی‌گفتند وغوغاي غریبی در 
صحن مجلس بر پابود. بدرس از دری که رویه صحن مجلسی باز می‌شود سرببرون 
3 و گفت «زنده‌یاد بدرس» زنده‌باد من» ؛ 4 کفنند که بدرس وتتي از درلاه سر 
بیرون نرد» کنتد بود: «برده‌باد سردارسپه !» ولی من ذر اتاق دیگر بودم و خود 
لمنندم . 

دراین حین آقا سیدیعقوب‌و آنای مقوم‌الملک و جمعی از افراد با حرارت 
| کثریت به اتاق افلت هچوم آوردند و با بادبیزن و دوات به‌مرحوم مدرس حمله 
کردند. ناگاه سردارسبه و امبراقتدار (محمود اقاخان) نیز از همان دری که آثایان 
هجوم آورده بودند» وارد اتاق اقلبت شدند, من و بعضی رفتا ایستاده بودیم. 
مدرس سینه‌اش تک شده و تازه رسیده و نشسته بود و بادپیزن در دست داشت؛ و 
از بازی و تحریکات بیرون اننقاد می کرد. چند تن مثل کازرونی و آتای زعیم و 
بهبهانی هم دهر مدز لشسته بودند و آقای اخگر هم پهلوي سن ایسناده بود, 

دسی دولت از در مغربی انساقی وارد شد و گفت- «شما همه محکویند ! 
شما را توقش خواهم کرد...»و بطرف دست راسته. که من‌ایستاده بودم» پیچید, جد 
طرف چپ گرچه به‌مدرس نزدیکتر بود» اما سیدیعقوب و مقوم و دیگران آنجا را سد 
کرده بودند و داد و فریاد ی کردند و بد می‌کفتند. 

پیچید و از جلومن له پشت بهدر چنوبی و رو به‌بدرس ایسناده بودم و میز 
درازی مبانه ما ومدرس حاپل نود تیش و یطرفب بدرس حمله گراقا 

من با خونسردی از روی کمال حسن‌ئیت به‌لوش ایشان گفتم: «عجله 


۱۳۶ 


تار مخ محت#صر احزات سیاسی 

مکنید بواطب لاتسقاب , » در همان ار ابیر اقندار له از طرف ودب رقبه و پشت‌سو 
مرش ایسناده نود با عر لت ازق نفیتردادسیه آنباری کرد زد مفادش عینا همان 
یود که من به‌گوش او گفته بودم, خدا عالسست که سردار سپه چه اراده‌ای 
داّست, هرجه بودء با آن حال عصاثیت و غرشی که می‌گفت «شماهمه محکومید...» و 
گویا یه‌گوش خود «برده باد سردار سهه» را از مدرس شنیده بود» و بسوی او 
می‌پرید» خیال خوپی نداشت, خداوند به‌من الهام کرد که در آن حال با عدم 
سناسبتی که در بین بود» به‌گوش ایشان مثل صیی‌ترین دوستان بگویم که: 
«عجله مکنیدء مواظب باشید!» و امیر اقتدار هم با نهایت حسن‌لیت و بزرگواری 
به‌سردار آنطور اشاره سك 

تلیجه این ند ده سردار معطل تشد ها غرغ رکنان برون رفنه و به ریس 
مجلس از سخن مدرس شکایت کرد» و رئیس مجلس از و کلا پرسید. از جمله 
ری ی مات داد نه از مدرس این عبارت را شننده است» برحوم سردار 
معظم خراسانی بود. 


باری» این وقایم قدری وقت را ضایم کرد. عده‌ای هم ظاهراً نيامده بودند و 
هرجه بود این دست و آن دست کردند تا ظهر شد و حلسه تشکیل لگردید! 

نمایندگان بعضی ماندند و در مجلس نامار خوردند. من هم بهماندار 
مد پران حراید اقلیت بودم و در بجلس باندم, ولی رفثای ما برای صرفب اهار بد. 
خائه‌هاي خود رقتند و معلوم شد در ببرون مجلس جمعی را برانگیخته بودند و یه 
مدرس و حاثری‌زاده و کازروتی حمله کردند و با چوب و مشت قصد آزردن آنان را 
داشتند و به‌یعضی هم آزار رساتیدند» چنانکه کازرونی در خانه‌اش افتاد و نتوالست 
در جلسه عصر حاضر شود. مردی» معروف به نایب‌چنوی, که بعدها پیش من 
اعتراف کرد که او را چه کسی تحریکث کرده بود» نزدیک مدرسه سیهسالار به 


بدرس توهین کرد و وی را مضروب ساخت ! 


۱۳۷ 


تاد یج مختصر احز اب سیاسی 

بعداز ظهر روز استیخضاح 

بعد ازتلهر همهمة عجیبی در برایر مجلس و صحن مجلس برپا شده است " 
چندلفر افراد فقبر باثرییت دس وکراتیک یا دینی که کارشان بجان و کارد به استخوان 
رسیده: دستاز جان شسنه» می‌خواهند یککساسله حقایق را برای گواهی تاریخ و 
ادای وظیته و اينکه همه بدانند که ایران در چه بلایی گبر کرده‌بود و چه مردی با 
چه طرز فکر و چه خواهش و چه معنقدات و ثربنی می‌خواهد زساسدار مطلق 
گردد» به‌سمع جهانیان برسانند. این عده سردم که جوان سی‌ساله و مرد چهل- 
ساله و پیر شصت‌ساله در آن مدان هست» با فرهنخهای مختلف ولی بایک ایمان 
و مسلک فعلا می‌خواهند آخرین ثبری‌را که درتر کش دارند بیندازند واتقاقا ریس 
دولت از همین آخرین ثبر می‌ترسد. این دولت مقندر که برای پیشبردن مقصود از 
هیچ عملی خودداری ندارد, با انبوهی وسایل و اساب کار تجهیراتی کرده است 
که امروز این مردم قلیل و ضعیف تنوانند حرف آخری را بگویند و تا کنون هم 
خوب از عهده برآیده است 


حلسه تشکیل شد! 

تهدیدات ستواتر» اطلاعات پی‌درپی از دوستان» قبافه تماشاچیان ناشناس» 
تعرضات صبح و بعدازظهر» هرچه بود نمی‌دانم چه تأثیری در رفقای ما بخشید که 
مرحوم مدرس صلاح تدانست در جلسه حاضر شویم ! 

مشورتهای طولانی شد. از داخل مجلس؛ دوستان به‌ما می‌نویسند که چه 
خواهید کرد؟ می‌آیید يا نه؟ وضم ید است؛ قدری فکر کنید ! 


یککساعت به‌غروب بانده است» صورت‌جلسهُ قبل تصویب شه و رئیس- 
الوزرا و وزرا هم حاضر بودند, 

رئیس: دستور امروز چنانکه گفته‌شد استیضاح چند نفر از آقایان و کلاست از 
آقای رئیس الوزرا. 

رئسی . آقای حاثری‌زاده بغرمایند (گفنه شد غایب است). بحد از ایشان؛ 


۱۳۸ 


تار ین مخعتصر احزاب سیاسی 
آقای عراقی بنرسایند (لنته شد غایب است). پس از ایشان ملک‌الشعرا احازه 
خیلی بتأسف که ماسوریتی را که آقایان نمایندگان اقلیت در 
سوضوع «استیضاح» بدینده داده‌اند به‌عرض آنایان نمایندگان 
می‌رسالم» زیرا هن حاضر نبودم و میل نداشتم این قضایای شوم 
اتفاق بیفند و بنده بأموریت ابلاغ آن قضایا را به‌مجلس تبول تنم ! 
آفایان بحترم مسیوفند کسه استیضاح در نیج یک سلمله 
فش رهایی که به‌افلت محلس واردآمد؛ از طرف ما به‌یجلس تقدیم 
شد. از روز اعلان حکویت نظاسی یکدنوع تضییقاتی به‌نمایندگان 
اقلبت وارد ابده است له در هیج‌جا وهیچوفت سایقه نذاشته و ندارد. 
صرف‌نظر از توقیف کلب بعلبوعات و حبس و تبعید تمام هشکرهای 
ما در شهر بالاخره کار بجایی رسید که فراد اقلت در یکتوع حالت 
شا نو و واتع ۱ رل 
هرگاه نمی به‌بانة افراد اقلیت می‌آمد بهابن جرم دستگیر می‌شد! 
افراد اقت هم به‌تانه هر لسی هی «ندنه آن شخص به‌این حرم دستلنر 
می‌شد! و این حرکت بی‌سایقه از طرف آفایان نمایندگان اقلبت 
تحمل می‌شده ا اینکه روز استیضاح رسید! 
میج امروز آقایان برای الهار استیضاح در مجلس حاضر شدنده 
همه آتایان دیدند و می‌دانند یه هجوم دسنجات تجهیر شده بعبن 
بدون جواز به‌داخله بجنس قدری یاف مجلس را از حالت 
طبیعی خارج گرده بود. در این موقم آقای مدرس نماینده اقلیت وارد 
مجلس شدند» و تسبت یدیشان یک‌نوع سهاجمهُ شدید و خطرنا نی 
از طرف همان دستجاتی که بدون حواز وارد مجلس شده بودند بعمل 
آبد. علاوه بر این مهاحمة شدید و خطرنا کث و فریادهایی نه البته 
همه اقایدان شنندند و دیدند» در سوقعی له بعضی از افسراد اقلنت 


نشسته بودند» مهاجماتی هم از طرف یعضی از تمایتدگان سچلس در 


۱۳۹ 


رنشس محلترم دولست ضم در همال حین وارد ال آتاق نشدند و آر ال 
شجوم ممانعت تشد و هر ثاه ممالست لمی شلد ؛ شا یل بدسشتر استاب تاسقب 
می‌شد ! 


۱ + و ۱ ۰ 
سا حره از تمام این مپاحمد شا در 


ر نیج خونسردی و بردباری آقای 
سدرس دقاء شد و صبر شردیم یبدایید اینکه شاید وضعبات بحال 
ت ۱ 

عادی پر گردد و اثتظامات و مثالت بحلس صورت طیبعی بخود بگرد 
و آقایان استیضاح خودشان را در اين مجلس عرضه بدارند. بتأسنانه 
بواسطد همتن وضعنات ناگوار و پیشاید های غبرعادی ساعات سبری شد 
و موقم جلسه دیرشد وبالاخره وجود دستجات غیرمنظم و شبه تجهب 
شده بر باعت شد له تنوالست حلبه صنح تسیل شود و حاسه 
پبدعصر افتاد ! 

بقارن خظهر » بعد از آنکه داثر نشدن حلسه اعلان شد؛ بعضی از 
نمایندگان اقلبت به‌ننازل خودشان رننند. بطوری که شننده شد در 
تیه لحر یک لین ده الییه ۳ نحقق شود معلوم خوا عد شد؛ حمعی 
برای وارد ساختن شوه به‌شخص آقای سدرس و همراهان ایشان 
خارج شدند و آقاق بدرس را تعقیب کردند. و از دم در بجلس تا دم 
سمجد سپهسالار هتا تبهای حضوات به نمایندفان سنند شد و در آن 
محل آفای کازرونی نمایندة محثرم بوشهر مورد شنم و ضرب شدیدی 
واقم گردید, بعد از آن آقای مدرس نمایندة محترم تهران مورد ضرب و 
ستیم شد ید واتم شدند و بعد از ایشان هم آقای حانریواده تماینده 
بحترم یزد در دم بنزل آفای داور مورد حمثه و ضربت شدیدی واتع 
شدند که عمابه اسان انتای و چوبی که په ايشاي حواله شف بهد رب 
رت و بشارالیه خود را به‌خانه آقای داور انداخته: ار اخرین شرپت 
خذرمی ایب وال" خطر حانی مرب شذع بوخ 

این تسام تقو و عجیب ناعت ایسو. 1 1 یک قاتا 


س 


تادریخ متعتصی احناب سیاسی 

شوق‌العاده زیاد و شدیدی در نمایلهلان اقلیت ایجاد گردییم و 
موجب‌آن شد که از بجلس بحترم که مر هر قاتون‌گذاری است و 
في‌الحققه مر کری است یگانه و اولیثر نقطه‌ای است که بنواند در 
حفظ قانون و مصونیت همکاران ساعی باشد سوال کنیم وبپرسیم که آپا 
تکلیف ما با این وضعات شرب‌البهود چیست ! 

این را هم به عرض آقایان برسانم که آقای کازرونی در نتیجه ضرباتی 
له یه ایشان اصابت کرد در منزلشان بستری شده. تتوایقه اند 
به‌مجلس بیایند و شرحي به‌رئیس مجلس عرض کرده‌اند و بهقضیة 
خودشان اشاره نموده‌اند و از آیدن به مجلسی عذر خواسته‌اند! سایر 
آقایان هم چناتکه عرض شد» بتعیرند که با اين وصعیات و این پشامدها 
که بهیچوجه ار گان قویم قانون اساسی قابل حفاظت نیست؛ چگونه در 
مجلس حاغبر شوند وچگونه از دولت نه گویا مانوس با اوضاع قانوثی 
نیست استیضاح کنند؟ ! 

اتست: نف تفنن3ة هت دادند ثه به‌مجلس حاضر شوم و به‌حضور 
آقایان عرض لنم که مجلس مقدس در مقابل این تأثیر قبیحی که 
این وضعیات به‌یچلس و به افراد حساس مجلسن بپخشیده است جچه 
خواهند کرد و در مقابل سلب سبصوتیتی که از ینک عده نمایندگان 
شده است - هم از آزادی افکار آنال جلوگیری شده و هم با اینکه 
حکوست نظامی ۳ و کابلا د رحقظ نظم شهر مراقت دارد» معد لکث 
لسبت به‌اشخاصی اآلهّا سوء‌قصد وارد شده استت چه فکر خواهند 
کرد؟ مجلس چه وضعیتی برای حال و استقبال به خودشی خواهد گرفت؟ 
بالاخره رفقا به‌بنده ابر کرده‌اند که از آقایان سوال کنم با این صورت 
تکلیف اقلیت در متایل استیضاحی له داده‌اند و در صدد اظهار آن 
می‌باشند و هنوز چیری نگفتة دچار این حمللاث شده‌اند چیست؟ افراد 
اتلبت از آقایان نمایندگان | کثریت بی‌پرسند که مجلس به چه وسیلد 
می‌تواند این مهاحمه را که به‌افکار واشخاص اقلبت وارد شده حبران 


۱۳۱ 


تار وت دعتص احزاب سا سین 


کند وبالاخره مجلس چطورمی تواندمصوئیت ما را بعد ازاین تأمین تند؟ 
امستدعاشان اینست که دراین باب مجلس تکلنفی معین کند تا آئْکه 
استیضاح در حدود قانون بعمل اید, 
رئیس : آفای سلیمان میرزا. 
سلیمان‌بیرزا: همه سید اتند که قبل از حکوت نظامسی جبه وقایمی 
در شهر اتفاق سی‌افتاد ثه از برای احدی مصوتبت باقی نمانده بودء 
وجه حر کات ناشایسته‌ای از مردم بروز سی کرد و قثل قتونسول 
اسریکا له یکی از ننشهای تاریخی برای این مملکت بود؛ ولقم شد ! 
(اینجا اطق ۱ لثریت اشاوه به‌چراغالی و سقاخاله و غبره کرده و با تمال 
حرارت به اقلیت نش زد و ایشان را محر ثك وانمود ساخت!) راجم ید 
اقدامات آقایان اقلیت عرض می کنم که در هرموقم خارج ازنزا ات حرف 
می‌زدند(؟). البته و ثیل آزاد است» ولی بدبخنانه در مملکت سا وثلی 
ینید بردم آزادند در اظهار عهیده» تصور من کنند که پاید در هرحیز 
آزاد باشندء هرچه می‌خواهند به‌عنوان آزادی بکنند, .. 
ناطق محترم فراموش کرده بودند که این حالت در دورة دوم و سوم و چهارم 
دم يین قرا کسبونهای اقلبت حاری بوده است» و اگر اشنبا هی در زیاد بمصرف تدن 
آزادی شده از آن ادوار سابقه پیدا کرده است؛ از عهدی که به‌جرم استعمال 
رفظ «بسن» در تلراف حاکم تلرمانشاه: یگ‌ساعت ناطق اوبت به‌دولت بد گنت 
یا به‌جرم چند سن آرد که وزیر پست و ناگراف با گاری پست حمل شرده بود؛ 
ناطق اقلیت از وزیر اسنیضاح شرد. ولی ایتجا هستی اقبال‌السلطنه و عشایر خلخال 
و شاهسون غارت شنه و سردازان آیرانی که بیگناه کشنه شده بودندو ملیولهایول 
ایرال کبه بیساب صرف وزارت جنگ شدء بود و سي‌شد و پسای الغای قانون 
اساسی و بجو مشروطه در بیان بود! باری ناطق محترم به‌صحبتهایی که اقلیت 
وه و به‌عقیدة ایشان خارح حت بوده است» تاخته» در موضوع وت 
مصولیت نمایندگان فقط گفت: «نظابابه داخنی مجلس تکلیف آن را معین خواهد 
کرد...» و در واقم این مطلب که جان کلام بود »سمکوت باند ! 


۱۳۲ 


تار یج مدتصر احز‌آب سیاسی 


ملکك!لشرا. به سن ایر شد پبا یم از قضایایی شه برای رققا روی داد 
به‌عرضی بجلس برسانم؛ حضرت والا از اینطرف و آنطرف و حکوست 
نظامی و وافعات قبل از حکوست جواب می‌گویند. قضیه قتل وعستون 
ایمیری و جراغانی و عبره وا ژ] در بجا کم صالحه تحقق شود ۱1 
بح رکث حتفی آن معلوم نگردد» لمی‌توان به کسی یا حمعی تست 
داد. شما حق ندارید حضرت وا لا در یکت افق نا سعلونی تیر تهمت 
پیندارید. باید طبق اصول حرثب زد تا ترتیب اتر ید آن داده شود! 
تگفتم که شما از ان دفاع کردید ! 
رئیس: در واقع این مطالب مسکوت گذاشتن استیضاح است برای 
سوق دیگر. 
حاج عزالممالکت: مطابق دسئور مجلس و نظاسنامه » استیضاح کنندلان 
يا بایداستیضاح گنند پا پس یگیرند. 
در این مجقم تننس الم گنت و کننه شد بعد از ای تکلش معلوم. خر آهد 
شد. پس از ندم‌ساعت » مجاس مجدداً تشکیل شد. 
ملک‌الشعرا- پیاناتی که در سجلس در حسواب اه رات اینجا لب تناس 
بود به عرض آقایان اثلیت رسانیدم» قانع نشدند. با استبضاح خود را 
مسترد لمی‌داريم و چون امنیت نست دراین جلسه هم‌حاضر نمی‌شويم. 
رئیس: اقایانی که می‌خواستند استبضاح تنند حاضر نیستند و از ببانات 
آتای ملک‌الشعرا معلوم می‌شود که آتایان استیضاح نمی کنند. 
رئبس آلوزرا رأی اعتماد خواست. 
سردار معظم و سلیمان‌میرزا هریک نعطفی کردند و گفتند سوای سیزده نفر 
استیضاح کنندگان یافی که درین اتاق هستند جزو | تثریت و طرفدار دولتند» و رأی 
اعنماد خواهند داد. 
تال ۱ 1 سود ۵ لیا 5 ۳۹ 1 ان ۳ ۳ ث" ۱ اه ۹ 
ملک انشعرا خارج شد. با فیام رای تماق کل فتاه شخ و به دونت رای اعمماد 


 دیداد‎ 


۱۴۳ 


تا بخ مشته اجب سیاسی 


با وجود رأی اعنمادی که به‌دولت داده شدء [ گثریت مجلسی و رجال تاژه‌ای 
که به‌حمایت سردارسیه پیدا شده بودند» نانند سردار معظم و برخی مثل بشار 
الملک و سرداراسعد از این پشاید استفاده کردند» و موفق شدند دولت سایق را 
پیندا زند, 

توضیح آنکه دولت تا اين ساعت نحت نفوذ تقریبی سوسیالسنها و حزب 
نجدد بود» چه دو وزیر از سوسیالیستها در کاییه بود. بعد از استیضاح» 
دییلومانهای جدید مانند تیمورتاش (سردار معظم) و فیروز (نصرت‌الدوله) و 
داور و دیگران که چندی بود باریگران 1 کثریت حدید شده بودند و رشنه اوتداط 
خود وا با اقلدت نیز قعلم نکرده بودنده داخل کار شده و موی شدند دولت با با 
توافق نظر سردارسیه به‌استعنا وادارند؛ لذ! دولت رور بعد استعفا داد و دولت حدید 
به‌طریق زیر معرفی شد: 

سردار سپه: وئیس الوزرا و وزیر جذك؛ 

د کاءالملک: وزیر مالبه» 

مشّارالملک: وزیر خارجه» 

اببراقندار: وزیر داخله 

سردار اسعد: وریر پست و تلگراف؛ 

سردار معظم: وزیر فواید عامه» 

ادیپ السلطنه: وزیر عدلبه 

مشاوالدوله. کفنل وزارت معارف. 


قضبة شیخ خرعل‌خان 

شیح خرعل‌خان (سردار اقدس) از قیبل بنی کعب و از نیر؛ُ فرعی محیسن 
بود. پدرش»شبخ جابرخان» ریاست و ابارت محمره و عبادان و طوایف اعراب ان 
حدود را در دست گرفت, پس از او بسربزرگش شیخ مزعل به‌ابارت رسید. خزعل؛ 
پسر دیگرش» موفق شد له شیی به‌برادر در کشتی کوچکی که درآن ییتوته می نرد 
هجوم کرده» مزعل را از ین بردارد. بعد از مزعل ریاست خانواده و اسارت بر 


۱۳ِْ‌ 


ما دم ۳ اخز ات سیاسن. 


٩6 1 ۶ 2 ۳ ۱‏ 7 ۱ ۳ 0 ‌ ت ب ۱ 
طواوفب کین تجمی و میس یمامت و بي‌طرشه و یاو ود یره تج عزگن 


ی 


شیخ خزءل ۶ رفافلی‌خان مافی ( نظام| اساطته) ۳ 


شبغ خزعل بردی باهوش و سیاسی و بالنسبه محبل بود و در اند تلمدتی 
توانست بر عربسنان آن روز (خوزستان) حکوست لند. 

خزعل در تلاهر وعست دولت ايران بود» و از دولت لقب سردار اتدس 
گرفت و به‌امتبازاتی نایل آبده لیکن قدرت خانوادگی و سیاسی او روزبروز روی 
بثراید بوده و درین اواخر بیشنر بر قدرت حخود افزود؛ بحدی له حکام فرسناده 


۱۳۵ 


تار یم محتصر أحز اب سیاسی 


دولت که به‌سمت حکوست خوزستان معین می‌شدند» تقریبا دست‌لشاند؛ شیخ خزعل 
بودند» و در حدود شخصیت حعام مزبوو) میج لسسلت به آنها زفبا رهای غند رانه 
می‌لمود. 

ار شیخ خرعل با تسام قدرنی کد تحسیل گرده بود؛ لست بسذدولت 
و شاهنشاهی آیران هبچوقت خلاف وناداری بروز نکرده بود» و در طول بدت 
همجواری یا یا دولت عشانی 3 تحریکاتی کد هموآره در میان اعراب مر حدق 1 
طرف دولت همسایه بی‌شد » شیخ خزعل, حالس ایران را ا+ دست نمی‌داد و دیافت 
۳1 پسیمء یز مژید وفاداری او بود. 

ابا بتاسبات این سرد با دولت بریتاندا سب که پیه مناست فت خوزستان 
عللافذ مغرطی به آن ایالت داشت-- همواره دوستانه بود و وی دارای نشال مهمی ار 
آن دولت بود.ضمناه این مرد تسبت به زیردستان خوب رفثار نمی کرد و از این داه 
و از طعرق استعاده های نخبلات و سایر مزروعات بی‌پایان که در بصره و لویت 
و خوزستان ذ اسشتک .و از راه تجا رس و لهره‌های لمر ۳ ثروت زیادی تحصیل ود 


اي وا مره ۳ 

طقیان شیخ نست به‌سرد ار سیه 

سلطان حملشاه پف‌سفر فو لد رفن و در عنور از محمره با سیخ بلاقات کرد و 
شیخ ازشاه مهمانذاری خوبی نرد. 

آبدن شاه به‌ایران عقب افتاد. سال پرهمهمه ,مس و نهضت حه‌هوري بر 
بو سب شد که شاه از براحعت به! یرال خود داری کرد, 
تلگراف ترتیب اثری نداد و بار دیگر سردار سبه رئس الوزرا شد» و پس از استیضاح 
افثیت ئه بدان نتیجه انجامد و نتوانستند به‌سب عدم ابثبت حانی (چنانکه مدعی 
يو دند ) استیضاح حو ۵ را ضوح د هید و دلایل جوینشص ر اقارد شنند : سردذاء آقدس و 
سایر سرحدداران و رجال سیاسی ایران مطالب را با قمام دقایق و رسوزی له در ثار 


بود در کك تردند» و بین سردار اق.س (شبخ خرعل) و برخي از سران بخنداری و 


۱۳۶ 


دار یه مختصر احز آب سیاسی 

والی پشتکوه اتحادی به‌حمایت احمدشاه و بهمضبادت سردار سیه ده او را بوی 
دماخ خود می‌دانستند» منعقد گردید. 

درتا بستالس ۳ ۱ ازطرف‌سرد ار 
آتدس وحمعی از سرال بخنبا ری و والی 
پشت‌کوه تلگرافا تی دایر پرقدا م‌سرداره 
سبه‌وحمعی‌ازهواداران ایشان بخارف 
تالون اساسی ومخالفت‌با شاه مشروطه 
و غیره یه اصفهان وبعضی از بلدان‌بد 
و بالا خره چنین تلگرانی‌بسنار مفصل 
مبتتی بر ضدیت باسردارسبه و زوم 
دفم او وحمایت ارشاه به‌مجلس 
مخابره ۳ ۲۳۱۰ 

والی وخزعل وبیرزامرتضی. 
قلسخان و امبر مجاهه و بعضی از 
صاحب منصنال ارشد نقلام و رجال 


سباسی ایسرال؛ از ات بح د را 3 شیخ خزعل (سردار اقدس) 
سردار سبه و دولت‌ایشان و سرافقت یهت رح مخ دس تسا 


خویش را با شاه و با اقلبت علتی کردند ! 

راستی این حر کت اسداب شکفت .و تععب آشنایان به‌امور سباسی خاصه 
سیاسیون مجلس شده بود! وبرای‌سا ثه فعلا ثیخ خزعل حر کنی به‌نفم با کرده» و 
حال آلکه سا از آن بکلی بسابقه بودیم: بشتر بایه تعجب و انديشه بود» و 
به‌دوسئان فرنکث خودبان دسئور دادیم که بفوریت از شاه کم و کیف این تقشه را 
پبرسند؛ زیرا وليمهدهم؛ بثل ما درتهران؛ از این نقشه اطلاع روشتي نداشت! 

بعد معلوم شد کدشاه زیادتر ازما ازاین واقعه اطلاعی نداشته است, و فقط 
شکایتی از اوضاع در موقع حر کنش ازمحمره به‌شیغ کرده است. 

روزی رئیس‌الوزرا با آقایان خوانین بزرگ بختیاری مقیم تهران ملاقات 


۱۹۷ 


تاریخ فختمی احز ات سیاسی 


می کند و واسط این ملاقات سرداراسعد مرحوم بوده است. 


نا هروا بعداز ملاقات؛ وزیر داخله 
ح ۱ رد را می خوا هد و به‌او سی‌گوید کد 
حضرات خوائین از اتدام شین و 
چند تن از جوانهایایل بختیاری 
اظها ربی اطلاعبی کرده‌اندومی گویند 
ده شیخ جوانان ما را فریب 
داده است وهرچه عهست رير سر 
والی پشتکوه و شیخ خزعل است 
و ما حافر یم بهدولت خدمت کنيم: 
و غرحه اشماره لند اطاعت لما پیم 
و نگذاریم طایفة ما با یخ همراه 
فان 

د رنفیجه ؛وژیر داخله : امیر- 
اتتداره با خوانین‌مد ثوربه اصفهان 
رفته: در آنجا توسط تلفون سردار 
خلفر را که در خاند چهاربحال 
برد احضار کرد ودر حاسه‌ای که 
۱ ۳ 7 0 9 در باغ سردار ظفر ازخوانین بزرگ 

6 ۳ | و امیراتندار تشکیل گردیده قرار 

سرداد بهادد پسر سرداد اسعد 7 2 شد که سرد ارظطفر ایایخا ی بتخبا ری 
یه ] مودو دنه هبایل یگ 
شود و مسئولیت کاری را که عهده‌دار شده‌اند - بعنی‌عدم‌موافقت ایل بخنیاری 
با شیغ- بعهده بگيرند, 

دراین ضمن له از حر کت و جنیشی ایل مطمش سی‌شوند: سردار سیه به 
قصد جنوب از تهران حر لت می کند. 


۱۳۸ 


تاریخ مختصي أحز اپ سیاسی 

یکت سند تار بخی: 

بعد از کودتای نودروره آقا سبدضیاء‌الدین و رفن مشارالیه از ایران» ولعهد 
ایران» محمدحس‌میرزا» با جمعی همراهان منجمله آتای نصرالملک پشکار و شاهزاده 
یمین الدوله» پسر ناعرالدین‌شاه؛ و جمعی دیگر بقصد رفتن به هندوستان و از آنجا 
به‌فرنکستان» وارد مسحمره و قصر فیلیه شده سهمان شیخ شدند, 

هوا گرم بود, ولیعهد بیتابی می کرد» لیکن بایستی این مهمانی مجلل ختم 
شود. روزژی شیخ با یکی از همراهان محترم ولیعهد صحیت بی کند. در نتیجه 
می‌گوید که رضا حان سردارسیه برای شما و خانواده شما خطرنا کك است؛ و چنین 
پيشنهاد بی کند که لازم است محمدحسن‌میرزای ولیمهد به هرنوع‌هست؛ سیدضیاء 
الدین با که هنوژ در بصره اقاست داشت» با خود همدست سازد و او را به‌ریاست 
وزرایی نوید دهد و شیخ فوایی از عشایر عرب و عشایر الوار بی‌تواند سر جمع 
کند» و ولیعهد ریاست‌این قوا را بعهده گرقنه به‌اتغاق آقا سیدضیاء‌الدین و شیخ و 
سایر رجال از عشایر و رسای دولتی به‌دولت مر کزی اتمام‌حجت کنند که وزیر 
جنگ را از کار خارج نمایند» وآلا با اين قوه آنها را به‌این عمل وادار خواهیم 
ساخت؛ و بلافاصله؛ تلر به‌تبودن قوای دافی در مر لز خودبخود گریبان شاه از 
چنگال وزیر جنگ خلاص خواهد شد و احتمال مقاوستی نخواهد رفت و هرگاه 
مقاومتی کردند ولیمهد با ابن قوه تهران را می‌تواند تصرف لند و شاه را نجات 
د هد و هرگاه یاه هم سرپیچی کند» ولیعهد بی‌تواند شاه شود. 

این فکر را با هزار جسرثقیل در دماغ ولعهد فرو بردند. یمین الدوله 
مأمور تد پرود در بصره با سبدضباءالدین ملاقات نماید, 

یمین الدوله بد‌اتفاق یکی از پسران شیخ با موتوربوت به‌بصره می‌روند و 
مهمانخانه‌ای که رئیس الوژرای تبعید شده را جای داده‌بود, پیدا کرده» بر آقاسیدضیا 
وارد می‌شوند» در حالتی که زیر پنکه لمیده» هندوانه‌ای پاره کرده» می‌خواست 
تناول کند, 

حضرات وارد می‌شوند, 

بالااخره سید که همه کس را در ایران بهتر از خودشان می‌شناخت» می‌گوید : 

1۴۹ 


سن تا پریروز با ولیعهد کار می نردم؛ من ایشان را خوب سی‌شناسم» سرد این 
گاو‌ها تست ث انست» شاج هر گید نس کتلد ع: ۱۰۱ 1 
نا رها #سام واست ۲ دم هزبیه کا بز ید کی یا ٩‏ ال 3 ۳۰ بربی ۳ 
حهت» من فعلا تسی‌ایم» اما صنر مبی تنمء ببينمم آقایان چه می ننند؛ اگر دست‌بکار 
تنل تال ۶ به‌یبار ی من نیز حاخرم و تا شمذ حاأ ایستادهام, 
رسولان ای رو 1 قذ ری اوقات تلخی و بهسانه‌جویی که دیدی ید تباید ! 
عاثت؛ بقول شخ » عجلهة والاحضرت در رفتن بباریس این بزوگترین له با 
ان نود عملی و فاپل استگاده و پیسشرفت بو د ؛ باطل مر , 


سالقا گذشت ت» سال رم به تیمه زسید. دراین هنگام» یعنی دو آخر ستنلد 
و اول مدزان» خر عل کمئله‌ای به نام دام میا دت» له عضو یت حو ۵ و جمعی از 
ایرانیان » چنانکه اشاره کرد یم» دنه شرد و تلگراف یاد شده را ببه‌بحلس شورای 
ملی مسخایره لمود: 


تاگراف کمیتذ قیام سعادت 

(اصل‌تلگراف را ننوانستم بدست آورم. در جراید آن روز هم نشر نشد, بعد 
انشاء اننه پنداأ خواهم نرد) 

رسد از وصول این تلخراف؛ تلگ انا نی از بعضی شبوخ و رفسای عسشایر حنوب 
مانند سردار اسجد پهبهانی» ضر تسام عشاپره بهاد رالسلطان قنواتی؛ ضرغام الدوله 
رئیس بویراحمدی سرحدء بهاد رالدوله بریراحمدی سرحد» هدایت‌الله رئیس بویر- 
احبدی گرمسیر» حسین‌قلی رئیس طایف چرام» اسداقه رئیس طاینة تاتونی» محمد 
کریم و امامقلی دشمن زیاری» علی‌قلی طسی» قلندر بویراحمد» اسکندر طسی» و نیز 
تلگرافی به عربی از طرف بعضی روسای غرب مخالف خرزعل برخلاف شیخ در جراید 


پا یتخت به‌تاریخ و میزان انتشار پاقت. 


روز سوم میزان به‌تقاضای رسی‌انوزرا جلسه خصوصی تشئپل شد و 
کمسیونی ازفرا تسیونها برای رسد تی به‌این امر انتخاب گردید. 
+ ۵ ۱ 


تار یم مختصی أحن اب سیاسی 


روز م مبزان تلگرافی از طرف رنسی مچلس شورای ملي در حواب تلگرانی 
که شیخ از طرف خود و مین قیام و سایر سشایخ مخابره کرده بود به‌حضرات 
بتخایره شد: 


تاگراف همخلس شوری 
۸ میزان (مهر) ۱۳۰۳ 
آفایان مشایخ محترم خوزستان» نظر به‌اینکه شما هميشه خدمتگزار مملکت 
و مطیم اوامر دولت بر کزی قانولی بوده‌اید و حق اين است چنین اشتخاص صدیق 
را همواره از حقایق ایور مطنم نموده نا سبادا خدای تخواسته برخلاف ببل و رضای 
خودء فقط بواسطة سوء تفاهماتی مشتبه گردیده»مرتکب اعمالی شوند که يا سابع 
خدبتگزاری آنان منافی باشده لهذا لازم می‌دانم بوسیله شما اعلام نمايم دولت 
حاضر» که به‌رباست حضرت آفای سردار سیه تشکیل آردیده است»طرف اعتماد کامل 
مجلس شورای ملی است و جون هر دولتی که طرف اعتماد سمجلس شورای ملی باشد 
باید بهمین نظر از طرف مردم تلقی گردد» لهذا ه رکس به‌هرعنوانی برعلاف دولت 
بر کزی قبام و اقدام کند مجلس شورای ملی او را متمرد خواهد شتاخت.بدیهی 
است با متوجه بودن به‌بعتضای جمله قوق اهمیت آن را باشخاص لازم خاطرنشان 
خواهید کرد. 
رئیس مجلس شور ای ملی 
انعکاس این داقعه 
یکی از بی‌سسهای خارجه به‌تاریخ و ,سپنامبربطابق ب ب سئیله (شهریور)؛ 

این خبر را انتشار داد و در و ببزان این خبر به‌ایران زسید: 

تهران و ,- از منایم بوثقه اطلزع حاصل ده که شیخ خرعل در 

رأس طوایف عرب و بختیاری بر د دولت ایران علاً قبام نموده است. 

اطلاع می‌دهند که شیخ مزبور کمیته‌ای بهنام «قیام سعادت» برای 

ببارزه با عکوبت سر کزی تشکیل داده و سأمورین محلی دولت را 

توقف ترده است,بطوری که نثل بی کلند کمبتة یعادت خر به یکی 


۱۵۱ 


بای مج محشصر أح زب سیاسی 


از سقارتخانه‌ ها خارحه و بیجلس تلگرافی تموده که در آن گویا 
اظهار شده که دولت سودار سسه در حقبقت شاه را از مملکت تبعند 
نموده است و مقصد کمیته الست که دولت مزبور را ساقط نماید و شاه 
را به‌مملکت عودت د هشد. 

اصلاح بین شیخ خزعل و سردار سپه که در یکی از تمرات رستا به‌آن 
اشاره شده بود؛ء‌ یبا وحود اینکه وساطت را در ایتا انگلسها بعهده 
گرفنه بودنید» ظا هرا صورت تحرفت. بطوری که تقل می کنند قتسول 
انگلیس در اهواز» کاپیتان پپل» که چندی قبل به تهران وارد شدهء 
گویا باسوریت این اصلاح را داشته است._ دمپانی سینکلر از امریکا 
به‌دولت ایران خبر بی‌دهد که نمپانی مزبور استقراض یوسیله نفت 
رابعهده نمی‌گیرد. ظاهراً دولت‌ایران از کمپانی‌سزیور اسنفسار نمود که 
شرکت کمپانی در امثیاز نفت شمال عبارت از چه خواهد بود؟ عقیده 
محافل سیاسی بحلی براین است که طغدان جنوییها برای این است که 
به‌دوئت ایران فشار آورده؛ او را مجبور نمایند که امتباز نفت شمال را 
به کسپانی «استاندارد اویل» واگذار نماید. 


خبر دیگر ۲۱ سپتاسر تهر ان 

... دو باب عصیان شیخ خزعل در جنوب گویا دولت ایران هنوز 
اقدابی نکرده و لابد مئتظر تیچ وساطت سفارت انگلیس می‌باشد. 
بقراری که سی‌گویند مدت این وساطت روز م ۲ سپنامبر (اول مهرماه) 
سر می‌آید. اطلاع سید هند که این دو روزه «پرید ر کس» تنسول انگلسی 
در بندر بوشهر , وارد قبر شیخ گردیده است» گویا برای آنکه سفارت 
انگلیس وساطت قیمابین دولت ایران‌و شیخ را به‌وی واگذا رکرده است. 
پا وجود این» در محافل سیاسی محلی اعزام قوای تظامی دونت مر کزی 
را به‌عربستان (مراد خوزستان است)صروري می‌د اند اطلاع سید هند 


۱5۲ 


ناریخ معتصر احز اب سیاسی 


خبر دیکر تهرآن ۲۸ سپتاهیو 

تهران - اطلاع می‌د هند که در این‌دو روزه بهرئیس الوزراء از طرف 

شیخ خزعل تلگرافی که دارای مضمون سخت و خشنی بوده رسیده 

است. این تنگراف را رسماً اعلان جنگ می‌شمارند. شیخ گویا اظهار 

می‌دارد که مدافع قالون اساسی و شاه بوده و چنانجه سرذار سپه توای 

نلاسی به‌عربستان بنرستد این عمل سبین آن خواهد بود» که تهران بر 

علیه قانون‌اساسی و انتظام رفتار کرده است. 

از اهواز اطلاع مي‌دهند نله شیخ خزعل شیخ عبداللطیف را نزد 

علبا و بلایان تجف و کربلا فرستاده تما از آنها حکمی برای حمله 

به حکومت سردار سیه تحصیل نماید... حالم اهوان تقةالملک» با 

رضاقلی‌خان (مشارالیه یکی ازصاحس‌ماصبان ارشد و قرمانده تظامی 

خوزستان بود) با تمام نوا مالسم اظهار اطاعت ت به‌دولت ایران 

هببتند. رضانلی‌خان حندوق‌بالبهرا در درفول‌مهرو سوم لمو ده است, 

بوافقین حکویت سردارسبه در اهواز سورد آزار و ادیث هستند و 

حمعی گریخته به کربلا رفته‌اند. 

اخبار دیگر که دال بر بسلح نشدن عشایر عرب از روی بی‌سیلی بر ضد 
دولت و هواداری بختیاری چارلنگ با دولت» و ثمر کز دادن شیخ قوای خود را 
در رامهرمز و وفوع زدو خوردی بین فوای اعزامی دولت با امیر مجاهد بختباری در 
حزو اخبار بی‌سنم مسکو می‌رسند, 
در بطبوعات تهران تلگرافات شیخ و كميتة تدام منتشر لشد» زیرا در آنها 

عملدات رئس الوزرا را بر ضد فانون اساسی و نوهینهای او را نسبت به‌شاه و سوم 
قصدی که دارد عللی لرده بودند» جراید این اخبار و حنی اخبار روزسره را هم 
نئوشتند! در مجلسی عللی هم بطلب به سکوت کذشت. فقط کاه‌یگاه اخباری از 
بیسسهای خارجه می‌رسید که بحال رئیس‌الوزرا و دولت ايران ناف بود و چنین 


۱۳ 


تاريخ مخعتصی أحزاب سیاسی 

می‌رساند ند شیخ خرعل به‌تحریک جنویبها برای قضیه مربوط بهنفت طغیان کرده 
۲ ان اخنار را حراید تهرال بدون اطهار عقبده ۳ ۳ کردند و دیگر بقالات 
و هیجانی دیده نمي‌شاه, 

۳۳ ۳ ۳ ۰ -_ 1 ۰ 9 ده و 

نظمنه جبها و پادوها شهرت داده بودند کد شفخ خزعل و کته قنام سعاذت 
مفصل خزعل خطاب ببه‌مجلس و حراید را ملک‌الشعرا او تهراب نسخه نوشنه و 
به خو زستال قرستا ده» و اتفاقا رنسس دولت این معئی ر شم باور کرده بود ؟ 

در همین اوقات بود که برای جلب‌توحه ناواضیان مر نزه‌جمعی از محبوسین 
سیاسی را مرخص کردند و اشخاصی را که به‌اطراف و ۱ کناف تبعند کرده بودند آزاد 


نمودند که پهرجا مبل دارند بروند, 


سردارسپه در قمال شیخ 

سردار سپه با کمال بردباری قبل از هر کاری به‌پخت ویز و تدارکك موافقت 
خوائین , بخناری پردا اخت» و سردار اسعد؛ وزیر پست و تلگراف»دراین امر مساعدات 
بزرگی بخرح داد و چنانکه رل قبل آشاره کردیم؛ به‌همراهی امیراقندار و سایر 

ر کار اپلخا ی و ایل پیکی و داد» رورگ که سرداراسعد 

۷ امیر اقندار حر لت ثرد» روز., م میزان (مهرباه) بود. 
نژ اصتق‌سای جلسه ای او جمصاه السلطنه» سردار سخششم) 
اسلسو سفحم ) سر ار جنک » سردار ظفر و اسر حنگ 
به اتغاق سردار اسعد و ابر اقتدار تقتا ب شد و فراو 
اي مدا طفر و ادل بیگی مردار بتک داده شد. 

فوایی‌نیز از اطراف به‌حوزسنان نزدیک شد. در 
دوه کیاویه هم عده‌ای چریک و قوای دولتی رواند 


ِ 8 ۵ ثردیدند و حنگی‌هم شد: و بالاخره سردار سپه چنانکه 
۱ جعفر قلی وود خی 


شاره 5 روز س , آباد ب‌سست جا شیراز 
| بهادر, (سر‌داد اسعت) وذیر اشاره سرد یچم رور س پ آپال سس , بهسمت حنوب و شبرار 


یگ ی 
۱ ثِ ۰ .۰ ۹ ۰1 5 ۳ ۱ ‌ 1 ۱ ۹ 
۱ جنک ۱ عزیمت لرد و در تهران تفنند له «سسبر هاوارد» شم 


و( 


تار بخ متتصر احزاب سیاسی 


به طرف شیراز و بوشهر عزیمت کرده است. 

ترانبهای زیادی درمحافل سباسی تهران و در بین وطنخواهان از این حر تاث و 
سوابق ابر و اطلاعاتی که بیسیم مسکو در مسأله وساطت انگلیسها میانشيخ 
و سردار سیه داده بود» پىد! شده بود و می‌گفاند که جرا با ید دیگران در این اسور 
دغالت, ورن ؟ 


روزنامة ایرادن در ذیل خبر حر کت رئیس الوزرا چنین توشت: 


صبح روز گذشته» آقای رئیس‌الوزرا به اصفهان عزیمت نموده‌اند و 
مقصود ازین مسافرت تنظسات اردوی عربستان‌و دادن تعلیمات نظامی 
می‌باشد و چون درخصوص توقف خودشان در اسفهان چیزی ابراز 
نکرده‌اند؛ احتمال می‌رودتا خائمه قتضبه خوزستان و تنکدل شیخ خزعل » 
معظم له در اصنهان توقف داشته باشند. 

در معیت آقای رئیس الوزرا چند نفر از صاح. منصبان ارشد وزارت 
جنگ و عده زیادی نظامی با اتومسیل مسافری و چهارعدد اتوسبل 
زره‌پوتی نیز به اصفهان‌حر کت نموده‌اند 

در غیاب آقای رئیسی‌الوزرا» آقای ذ کاه‌الملک (فروغی)؛ وزیر سالیه, 
کفالت اسور را ضبط مي‌نماید و کلية کارهای مملکتی و اسورهیأت وزرا 
محول به ایشان شده است... الی آخر. 


ده عقیده متناوت 
دربارة سفر سردار سپه به خوزستان» در تهران دو عقیده شبوع داشت یکی 
اینکه سردار سپه می‌رود که با خزعل جنگ کند و آشیانه طغیان را به‌زور توپ 


دیکر آنکه: اغیار دست‌اندر کار اصلاح شله‌اند» و در سیاست داخلی ایران 
مداخله می کنند» و حق آن بود که رئیس دولت قبل از عزیمت خودشان با مجلس 
این مطلب را در بیان می‌گذاشت و حل می کرد. 

جراید ۱ کثریت غالبا عتیده و فکر اول را دنبال داشتند» از آنجمله روزنامةُ 


۱۵۵ 


قار یم هی أاحز اب سیاسی 


شني سرخ به‌تاریخ ع , آبان چنین نوشت: 

صبح روژ گذشته آقای رئیس‌الوزرا به‌طرف جنوپ حر کت کردند. در 
اطراف این مسافرت بسابقه و نأگهانی صحبنهای زیادی هست ولی 
آنچه به‌تحقیق پیوسته است‌اینس ت که آقای سردار سبه تصمیم گرفته‌اند 
ريش تمرد را از صفحهٌ جنوب بکنند و یک قیافة جدی در بتابل این 
قضنه اتضاذ نما یند. جنالکه سره سرذار سپهه بر ایس حاری شده و 
بر خلاف سایر زبامداران» هميشه مباشرت اینگونه قضایا زا بعهده 
می کول و در تضایای ثبلان» آذربایجان» لرسنان خودشان به‌سر کشی 
قشون و تنظیم فرونت رهسپار شدند»دراین‌موقم برای‌سر ثشی و تشویق 
قشون و تقویت روحیات نظامبان و دستورالعیل ثابل و تاظیم حبهه 
جنگ (؟) رفته‌اند؛ و چنانکه تحربه شده است» اینگو له مسافرتها خدلی 
در فیروزی و موفقبت موشر است. جنانکه ابیدوار بو دی با لا خره آقای 
سرد.ار سیه تصسلم تطبی گرفته اند ثه با خون و آتش که پهبریین 
وسیله‌ایست برای سیاست بلکك و نظم تشور به این تمرد و عصیان 
خاتمه دهند و چنالکه پیش‌بینی تمودیم این تمرد برای خرعل خیلی 
گران تمام خواهد شد و براد رکوجکت سمیتقو»» ننز به‌ او ملحق خواهد 
و 


چنانکه گفتیم؛ این عقیاس -یعنی عقیدء بمحاربه دولت با خزعل-در محافل 


ما 


هوادارال دولت رواج داشت؛ اما در همان محافل وقتی که خلوت‌ثر می‌شد؛ | هسنه 
عقید ۵ دوم به‌سبان‌می‌امد لد چه خیر تیک اسان اس لمخ ثه حضرات پا درمباني 
خواهند کرد؟ آیا سردار سیه به خوزستان خواهد رفت؛ يا لخواهد رفت؟ 

و نیز در میان زعمای بجلس این صعبت بود له چرا زنبس دولت با مجلس 
صحبت تکرد؟ رفته است چه بکند؟ حضرات خارجیان چه می‌گویند و چه در نظر 
دارند؟ اگر بنا پاشد بد. 


" 


باشنم ؟ آیا نمی‌توال نگرال این بود که در صمن این اصلاح و آشتی استفا ده‌شا یی 7 


1 کول 4 ۳ .8 5 ۳ 
رس دولت بکنند که بدریان تشور باشد؟ 


۱۵ 


تادرم مختصی احن‌اب سیاسی 


پنا براین نگرانی بود که به‌تفاضای افلیت جلسة سری تشکیل شد. در آن 
جلسه مرحوم مدرس و من و شاهزاده سلیمان‌بیرزا و جماعتی دیگر صحبت کردند. 

آنچه در خارج نشر کرد چنین بود که در جلمة سری موضوع مدا ترات 
راجم به مسأله خورستان با شیخ بوده است»و صحسدت از مداخلات دیگران به‌میان 
آمدهه مدرس گفته است که دولت در وافعة خوزستان و اقدابی که اخیراً کرد با چد 
کسی شور کرده است و آیا قصدشان چیست؟ 

و در جواب مشارالبه شاهزاده سلیمان میرژا گفته‌اند که هر هیأت دولتی 
مسثول حفظ انتظامات است و هر س رکش و متمردی را قالواً مسئولس تکه درهم 
بشکند. بعد آقای ملک‌الشعرا گفته است. ما نمی گویيم جر! دولت به‌قلع و تمع 
طاغیان میادرت ووژیده است» مقصود ما ایاست که محبت از صلح و آشتی بگوش 
می‌وسد. در اين صورت آیا بهتر نبود دولت بوسیله مجلس‌و نمایندگان به‌حرفهای 
خزعل گوش میداد و اگر قابل اصلاح بود تبوسط خود ما اصلاح می‌شد. 
و درضمن چنین‌گنت: مداخله دادن خارحیان در اين قببل کارها؛ نظر به سوایقی 
که هست»گاهی اسسابپ زحمت می‌شود؛ چنانکه در سن .,و, میلادی در 
بحرین اغتشاش رخ نمود و اهل سنت ريخته شیعیان اتباع ایران را به‌تحریک 
شیخ خودشان بتتل آوردند. مشبرالدوله وزیر خارحه لظر به‌اینکه قوه نکفی برای 
آعزام به‌بحرین و تنببه متمردین نداشت» از دولت انگلیس بوسیله مراسله‌ای تقاضا 
کاو گقن رئم اغتشاش مدا خله نماید و همان بداخله‌اسناب این شد که در بحرین 
دخالت کردند و تا امروز هنوز رفم زحمت نشده است. 

دراین جلسه احضاسات مربوط به‌انلیتو ! کثریت لبود . سوسیالیستها مدافع 
حدذی بودند و افراد اقلبت و حمعی همم از افراد | کگریت مان مرحوم داور و 
شیروانی و جمعی که در کتاب سفرنامه خوزستان نام آنها ذ کر شده است» با عقیدهُ 
مرحوم مدرس نوافق بودند. 

بالنتیجه» در حراید که خلاصه‌ای از گنتگوها را نشر داده بودتده به اقلیت 
حمله4 شف و حکوست نظامی تلگرافی به‌رئیس دولت که هنوز در فارس بوده دایر 
پر این صحننها و افعار مشوششی عموسی بخابره کرد ؛ و در آن تلخراف جمسی 


۱-۷ 


تاریخ مخت احر آب سیاسی 


از نمایندگان را چغلی کرد» و از طرف رئیس دولت تلگرافی به‌حکوست نظامی 
مسخابره شلد 


تاگواف سردار سپه به حکومت نظامی 
و تکذیب صلح با خزعل 

سردار سپه پس از ورود به‌شیراز در وج آیانء تلگراف زیر را به‌فرساندار 
نظامی سخایره بی لند: 

از شبران- حکومت‌نظامی. تلگراف مره ۳ , و ع , شما را مبنی بر انتشارات 
یین معاندین داير بر مدا خلة دیگران و صلح با خزعل ملاحظه کردم, شما که فعلا" 
وارد جریان یک قسمت از امور هستید» خوب تشخیص می‌د هید که این تلقینات از چه 
ناحیه شروع می‌شود و چه اشخاصی تقلقین بی‌نمایند و به‌ملاحقلة همین وتوف باید 
لور در سقام تکذیپ برآمده باشید. مداخله و مذا کره یعنی چه» بگر تازه ممکن 
است که کسی بتواند مرا وسبلهٌ استفاده قرار بدهد؟ مگر ابلاغیهُ عملیات قشوني را 
یمورد اطلاع عابه نگذارده‌اید» مگر مردم اقدامات قشون و ببچارگی خزعل و 
فرشیورد نی او را نمی‌خوانند؟ برای تسی که وعود خود را وتف سملکت کرده تمام 
این انتشارات معلوم‌الحال بقدر خردای ارش و اثر نخواهد داشت» من صلاح 
مملکت را هرچه می‌دانم» اعم از صلح و جنگث» اقدام خواهم کرد (۱) و انتتلار 
الدرژ و نصیحت احدی را نخواهم کشید, یکنسشت خائن که حالش بر خد! و حلق 
معلوم است فتط قابلت همین اتتشارات را دارند و اصلا این قببل عناصر فاسد چه 
حق دارند که در وئوس مصالح ملکتی اعمال تظر نمایند.چون هیچ یک ا زکارهای 
سن از نظر مردم مستور نبوده؛حالا هم برای اینکه عامه از جریان امور مملکت 
خود مسبوق باشند» دستور داده‌ام که حزء و کل عملیات این حدود را در ضمن 
ابلاغیه گوشزد عموم نمابند تا هیچ چیز بر هیچکس مستور نماند. 

رلیس‌الوزر! و فرمانده کل قوا - رضا 


پوزش خرعل از سردار سپه 
رئیس الوزرا در شیراز بود که از طرف شیخ تلگراقی به‌ایشان مخایره شد و 
۱۵۸ 


تار بخ مختصر اهر ان سیاسی 


در آنجا اظهار دوستی با شخص سردار سپه کرده و از کرده معذرت خواسنه بود. 
قسمتی ازاین تلگراف در جراید چاپ شد و سردار سپه نیز جواب داد که باید 
تسلیم شوی, این جواب هم در جراید درج گردید. 

پس از رد وبدل شدن این دو تلگراف» سردار و مو کب مشارالیه بهتاریخ 
سوم آذر از بتدر بوشهر بطرف بندر دیلم با کشتی مظنری عزیمت نمود. 


چند معمای دشوار؛ 

کار خزعل و داستان طغیان او و خوانین بختباری و والی پشتکوه و 
ستحدین وی» یک معمای بزرگك و بازی طرفه‌ای بود و با در ضمن فصول پیشین 
بدان مختصر اشاره‌ای: همان اشاراتی که معمول ماست» لمودیم, 

از قضا باتی این داستان تا آمدن خزعل به‌تهران و بالاخره تا خفه شدن او 
در بستر و مردن ناگهانی سردار اجل پسرش همان روزها در خان خود؛ یکسره 
دنبال همان معماست؛ و این معما نیز مانند معمای ماژور ایمبری از جمله انسانه های 
عجیب عصر آخیر است ! 

سردار سبه» قوای مختصری به‌خوزسنان اعزام کرده اما چه قوایی؟ زیرا خود 
او زودتر از رسیدن قو! به حوزستان, به‌تاریخ سوم آذرماه» از بندر بوشهر در کشنی 
مظفری سوار شده» به‌اتناق آقایان امپراقتدارو بهرامی و قاثم‌مقام الملکك و خدایارخان 
و سرلشکر نقدی و سرتیب عددالرضاخان و سردار اسعد و عده‌ای دیکر وارد 
بندر دیلم شده» از آنجا به‌ناصری (اهواز) و بالاخره به‌محمره (خرمشهر)؛ مر کز 
قدرت دشمنی که دیروز تلگراف مخاصمت‌آمبزی بدان شوت بر ضد او مخابره 
کرده یود گردیدند. بدیهی است قناا مبانه آنها را اصازح داده بودئد و مأسورین 
عالی‌رتب خارحه در این سفر با رئیس دولت ایران همراهیهای کرامندی کرده 
بودند. ابا صورت این معنی به‌نظر غریب بی‌آبد و کسی به‌آن ژودی احتمال 
این نوع اشقی نمی‌داد ! 

در بین راهء از مهان عشایر یاغی» اعراب مطیم خزعل» از صحاری و 
رودبارهاء که گاهی بایستی اتومبیلها را مائند معبر جراحی» عریها با زور دوش 


۱9۹ 


تار بخ متسر احن اب یامد 


پد ۱ پدر لس عربها یی 1 اتباع خزعل ند هیا هم په‌باورر و تفنحت مسلح لو ۵ لایس 
و ار شهرهای پر از دشمن ؛ او بجبره؛ ار شوشبر» ی ار میال بختبا ریها و 
عربها: ار مبان اینهمه مخالف »با دست خالی؛ چند اتومبیل که خلاصه و تخب قوٌ 
مر کزی ایران را حمل م ی کرد چطور گذشت و چگونه ان مرد شوشبار و پا احتناط 


و عاقل و غبرمتهم ملهور بد ین حر کات بی‌احتباطانه تن در داد؟؛ اینها معما بنظر 


باری» سردار و همراهان با بو ون به‌این سادکی د مبال دشمنان خود 
دوآمدند ند و در قصر فیلبه در محمره با شیخ بلاقات کردند ! 

سردار در قصر شیخ مهمان شدء روزی ثه در ایوان قصر که مشرف 
به‌ رود خاته است» همه گرد هم نشسته‌اند» کشتی پستی وارد شد که پست خالی 
کند» لاگاه دو تن از همراهان فریاد کردند که: «آه1 پراخوت؛ پراخضوت!» و فرار 
کردند. از حر کت آنها محفل بهم برآند و دیگران پرا کنده شدند, سردار سپه نیز 
طبعاً متوحش گردیده» از جای برخاست! بعد معلوم شد که کشتی پستی است! 

ریس الوزرا برای بار اول دریافت که رفقای او از چه قبیل رحالی هستند و 
چه قدر محناط و ساده‌لسوحند. ایتجا نسبت به‌آن دو تن که بار اول از حای پریده 
مرجب آشفتگی محقل و شرسساری همه شده بودند» فرمایشی پرمغز و پرسعتی گرد و 
گفت: «اینها پشت‌بام بازار ترپیت یافته‌اند !» 

چند روزی مهمان شیخ بودند» مرتضی تنیخان و دیگران را هم ملاقات 
کردند, شرح این سفر را خود سردارسپه‌د رکتایی ضخیم وثبنه است و در آنجا اسناد 
پسیار قبمتی دیده می‌شود؛ از آن جمله» اطلاعاتی است که از تهران بهايشان می‌وسیده 
است. در ضمن این اطلاعات که بعد از تشکیل حلسات سری مجلس داده می‌شدء 
نه‌تنها آقلیت را سستوجب کشتن و تیرباران شدن جلوه می‌دادند» بنکه جمعی از 
آقایان عضو | کثریت مانند داور و رهتما و شیروانی و غبره را هم در شمار مخالفان 
خطرنا تك دولت قلمداد کرده» اجازه می‌خواستند که در سوقم بازگشت رئیس‌دولت 
به تهران» حکومت‌نظامی ما و آئها ر گرفته: بر سر راه سرداز قربانی کند و به‌آتش 
بسوراند ! 

۱۶. 


تاد ی معتصر احزاب سیاسی 

ارشد مهمان بودمء خواندم» مخرر از اقلبت و افراد اقلبت مدمت فرسوده‌اند و از یکی 
یکی» هریک بنوعی بدگفته اند ! 

راپورتهای تلگرافی محرمانه‌ای که دربار ولسهد از تهران به‌شاه در فرنگك 
بمخابره کرده بو د تب به‌صورت کشفب در آن ثتاب دیده شده, 

دروغهایی که از اطراف برای خودشیرینی به ایشان تلگراف می‌شد و دو انجا 
تکرار شده است؛ من‌جمله آنچه باز مستقیماً به‌اقلبت بریوط است» یکی ایلست که 
اقلیت و دربار جلیل الملک شینالی: برادر وحیدالملکت» رابرای کشتن و ترور رئسی 
دولت به بعمر ه فرستا ده| ند ۳ او هم جمی آدیکش احبر کرده و عده‌ای و پذسجره 
فرستاده است که کار خود 8 انجام د هند, اما آن تروریست ها ر حس وطن خواهی ۳ 
محبت سردارسیه وادار نمود که خود به‌پای خود آمده, قضایا را به‌رئیس ابیت 
آقای سردار سیه اقرار لمایند (!) و خداوند با فضل و عنایت خود این بلة بحتق. 
الوقوم را به‌نحو بسیار خوشی دفم کرد! در صورتی که الب رجال ایران» خاصه 
اعضای وزارت خارحه آتای وحیدالملکت و اخوی ایشان آفای حلیل الملک را وب 
سي‌شناسند. این آفایان فاضل اگر از اهال ی کاشان هم نمی‌بودند» باز برد چنین 
حر کات و مورد چنین تصورائی نمی‌توانستند قرار ثیرند. جلیل الملک به‌وزیرسختاری 
ستعبر ایرد شده بود و بدانی احمدتماه با رفین ام مسخالفت شنم کرت ۳ سر وصورنی 
تهاین کاز داده شد و فرازر سل اسان بروئد به‌فر نکت و ماه 1 ملاقات لنند و در امر 
بازگشت به‌ایران تأ کید کنند, ابا هرگز کسی به‌فکر آزار و صدمه زدن به‌سردارسیه 
نبود و ساهبا هبچوقت چنین نکری نداشتیم؛ اتفاقاً شاه و برادرش هم این کاره 
ننودند, دو همال روزها آقای حلبل الملک وآزد بصره شده بود و طولی لکشد از رام 
ریا خر تم برتن ابا نعلوم نشد کدام شیر با کك حورده و حالال زاده‌ای جلین 
توطه ای سأخنه ؛ اول بهمعتطم له آنطور اطلع داده لتخم .ورد فرانی به قصد ترور شم 
وارد پصره شده» سیس هم راست يا دردغ یکی یا دوتا ولگرد را تطمیم کرد که ناه 
جبان دعوی حفنگی بکنند ؟ ِ لا خره سعاه م فد که این خبر که ایشان دز تاریج 


شود نوشتهاند چه بثنا و مأغدذی داود؟ 


۱۶۱ 


تار یی مختتصر احز‌آب سماسی 


این هم یکك معمای دیگر؛ 

خلامه؛ بعد از مهدنیها و گرم ذرقتن با شیخ و گردش در مسجدسلیمان و 
مسسات نفت عبادان؛ سردار ازراه عتبات به‌نهران بارگشت و غائله به‌این طریق 
اصلاح کردند و شیخ منبغی به‌عنوان غرامت و معدذرت تقد یم ۳ پالاجره 
مأمورین نظامی شیخ را فریب داده دستخیر گردند و او را به‌تهران آوردند و خانة 
او شارت ش, در تهران هم دوستان او تلو آلسیند از او حمایت: کنند و عائت 
مشارالیه را شبانه یهتفصیلی که پرونده‌اش در دادگستری مطرح و تحت رسیدگی 
ات کولس خوات شید در ولد 

چنین آغاز شد غائلة شیخ خزعل که آخرین حامی شاه بود و چنین نمام شد 
کار یکی از خانواده‌های قديم | 


شاه در فرونگستان 

قبل از اینکه به تفصیل بارگشت سردار سپه از عتبات و چکونگی ورود او 
بهس رکز و بازیهایی که در سوقع پیشباز و داخل‌شدئش راه انداخنند و طاق‌نصرتها و 
غیره بپردآزیم» اجازه بدهید بار دیگر قدری به‌قهقرا برگشته ببينيم شاه ایران در 
اروپا چه می کند و جرا به‌ایران برئمی گردد ؟ 

احمدشاه از سردارسبه می‌ترسید! بارها گفته بود که «من ازاین سرد متنفرم و 
بی‌اندازه از چشمهای او وحشت دارم ۱» 

از تاریخ عقه قرارداد و ,وب به‌سیب نطقی که شاه در مجلسی ضیافت 
اسپراتور انگلستان کرده بود» روایط خویی میانة او و دولت بریتاتیا موجود نبود و 
اساسا دولت بریتالیا به‌خانواد؛ عباس‌بیرزا و قاجاریه مطلقاً نیک‌پین نبود و آنان را 
به روسیه منمایل می‌دالست., 

ه رکس که کتاب آبی را خوانده باشد» مي‌بیند که وزیرسخنار دولت روس 
هىیشه سعسی دارد از پسادشاه ايران در برابر آشوپ‌طلسان یا به‌قول ثاریخ» 
«آزاد یخوا هال» ؛ دفاع وخما یط نندر ولی سفیر آن دولت‌دیگر مطابق دستورلندن» در 
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تفه هی آ خن انب سای 


تهران سمی دارد رتیب سیاسی خود را از این عمل باز دارد» نگذارد پول به‌توض 
محمدعلی‌میرزا بدهند و او را در مقاپبسل حر کات آذریایجان و اصفهان تتویت 
نمایند. از کلية مندرجات آن کتاب چنین مستفاد سی‌شود که دولت بریتانیا با 
دربار ایرانل مبائه خوبی ندارد. 

هرچه بود و هرچه هست؛ | کنون که سردارسبه زمام ,اسور را در کف دارد؛ 
بر سا مدلل شده است که روابط سلطان احمدشاه با دولت بریتانیا خوب نست. 
مخصوصاً اطلاع داریم که بعد از ختم جنگ بین الملل که هنو زکابینهٌ وئوق‌الدوله 
بروی کار نيامده بود» احمدشاه فعالیتهای سیاسی زیادی در پاریس و سویس بکار 
برد که توجه دولت امریکا و فرانسه را بسوی ایران معطوف دارد تا شعاید بتوان 
رقیب حدیدی برای انگلستان در ايران بوجود آورد و یکی از مسائلی که تشکیل 
کایینة وئوق‌الدوله وعقد قرارداد » ,و , را بدان شکل تسریم کرد: همین مسأله 
بود. 

احمدشاه می‌توانست از دولت شوروی استفاده‌های سمهمتری بکند» اسا خوف 
و وحشتی که وی از مسلک کمونیزم داشت سانع اين اسر شد و با باز هم دراین 
باب گفتگو خواهیم کرد. 

احمدشاه بعد ا زکودتای سوم حوت ۲٩٩‏ دویار به‌فرنگستان سفر کرد. 
در بار اول» از راه بوشهر به‌ایران بازگشت و وزیر جنک تا بوشهر از شاه استقبال 
لرد. هنگامی که شاه و وزیر جنک از بوشهر به‌شیراز رسیدند» مردم شیرار استقبال 
شایان‌نوحهی از شاه کردند و زن و مرد تا مسافتی زیاد در سر راه ایستاده و طاق- 
تفر 

در شیراز دو ثفر از علمای شهر ثه وقت به‌آنها داده شده بوده ثبل از ظهر 
به حضور پد یرقنه شدند و نا نزدیک ظهر نشتند و حرف زدند و حدیت خواندئد! 

سردارسپه در اطاق دیگر عصبانی شده بود و خون خونش را می‌خورد و 
بالاخره در حالتی که شمشیرش را وری زانوهایش گذاشته بود» چنین گفت: «من از 
حوصلة شاه تعجب می کنم» که نشسته به مزخرفات این آخوندها گوش می‌دهد؛ 
اگر من بجای او بودم» با این شمشبر» شکم این هردو آخوند را پاره می کردم». 
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٩: 9 ۳‏ ۱ 
ریخ مختصر احجز پا وهای 


اما در راه بارگشت» در اصفهان؛ یعضی از رجال صاحب نفوذ مصمم شدند 
ثه سردارسیه را از بین ببرند. در این نوطئه با احمدشاه شور ثردند» مشٌارالیه از 
فرط جین و احتیاط و سرشت طبیعی خود بانم این قضیه شد, متخضمو نبا آقای «س .ظ.» 
و آقای «ا.م» در این باب اصبرار داشتند و وسیلة ار هم در دست آنها بود؛ اما 
هماتطور که گفته شف احمدتاه بانم گردید و به همراهی سرذار سیه وارد تهرال شد. 

شفر ذایگر تیاه درحین گفنگوی سودازسیه‌با مشیرالدوله و بیرون تردن رنس- 
دولت از هیأت وزرا و زامداری سردا سیه روی داد. 

اطلاع صحیح داریم که در همان اوقات از طرف سفارت شوروی توسط یکی 
از شاهزادگان درجه اول» پیغامها داده شد و شاه را به‌مفاوست در برابر سردار سپد و 
حفظ مشیرالدوله يا آوردن مستوقی به ریاست وزرا تشویق لردند و بالصراحه گفتند 
که ما حاضریم ازمعاهده تر گمان‌چای در موضوع حمایت دولت روس از بقای تاج 
و فخت در خاندان عباس‌میرزا به‌نفم شاه استفاده کنیم. ابا شاه و رلعهدش 
بحدی از دولت شوروی بیمنا کث بودند که این پیا- ر" نشنسده انگاشتند! 

خازصه» قرار بر این شف که شاه ریاست وزرایی سرداو سبه ر؛ تصدیق کندء 
بشرطی که وسیله عاجل سفر شاه به‌فرنگ را دولت فراهم "ورد و چنانکه دیدیم و 
نوشتیم» سردار سبه شاه را از طریق بغداد- یصره ثا سرحد مشایعت کرد. صاحب. 
منصبی که مستحفظط شخص احمدشاه بود؛ آقای دز ل.»»می‌گوید که شاه تقد وی ترسنده 
بود که حدی بافوق آن متصور تیسث و چنان بسرعت ائوسبیل او را مي‌واندند که 
جز سردار سپه و من بابقی همراهان فرسخها عتب بانده بودند. شبي در حدود 
هدان به‌سب برف زیادء قرار شد اتراق کنند تا راه باز شود, برای شاه چادو زدند و 
له به روفتن راه پرداخت ولی شاه خوابشی‌نمی‌برد و پی‌دربی بیدار شده: مر صدا 
بی‌زد که «جچه شد» ره بازشد یا له ؟ حوب است ح ر کت کنیم» حر کت کنیم,» 

از فرط عجله» بین راه هیچ جا درنگک نمی کرد. مبلاقاتهایی که باید با رسای 
کلهر و غبره در عرض راه بعمل آیدء از سیان اتومیبل سرسریء با شتاب و بدون 
تشریفات بعمل مي‌آمد. ترس و شتاب از وجنات و حال تاجدار ایران لمایان بود, 
هرگ خوف او این بود که مدادا در ایران کت لته زر بشند و خود و برآد رش 
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محبوسی شوند. ابداً امیدی نداشت؛ باور نمی کرد که تا چه حد در حامعه نود 
معنوی دارد. خیالش از حای دیگر اراحت بود. درسفر اولش تحفقاتی کرده و 
جواب درست نشنیده بود. ازسردارسبه هم طبعاً بیمنا ك بود و به‌قوای ملی و مقاوست 
مجلس نیز اسیدی نداشت. حملات حمهوری‌خواهان و تلگرافات ولایات -هرجند 
مصنوعی بود- او را از میدان بدر برده بود. بنابراین در گریختن از ايران شتاب 


بی‌پایان داشت» و بدین‌صورت از ایران رفت. 


شاه در پاریس اقاست داود» ولنعهد در اآیران به‌سمت لیابت سلطئت نشسته و 
به‌فعالیتی که تا انداژه‌ای بوجب امیدواری هواداران اوست» دست قرا برده است. 
مخصوصا در مورد جمهوریت و از بین بردن این هجوم بزرگ کاملا با مجلسیان و 
دوستان سياسي خود همدردی و همکاری می کند. 

بعد ازمیا هوی‌جمهوری» چنانکه گنتیم؛ احمدشاه تلگراقی به‌بچلس بخابره کرد 
و رئیس الوزرا را عزل شرد» ولی مجلس قانم نشد و بار دیگر سودارسیه زام امور را 
به کف ترفت, ایلجا پاز ضربت دیگری بر روحیه شاه وارد شد, بعد از آن» واقعةٌ 


قتل عشتی و واتعه باژور ایمبری و آندن عکومت‌نظاسی هم ضرباتی دیگر بود 
که بر روحه او وارد اىد, این اسناب همه دست بهّم داده» شاه را در پاریس 
مسر کوب نو دند [ 

گنتيم که بعد از واقعُ جمهوری» سردارسپه بامرحوم مدوس ملاقاتی کرد. 
در آن ملاقات یکی از قرارهایی که داده شد ایس بود که سردار سپه در 
براجعت احمدشاه اصرار ورزده اسا بجای این اصوار تداببری در تهران و حاهای 
دیگر بکار بسته می‌شد که آمدن شاه به‌تأحیر افتد. در جراید غبرسعتیر قرنگ 
مقالاتی در تضعش شاه انتشار داده سي‌شد و مخارجی هم دولت محرمانه در نشر 
این تبلیغات متحمل می‌گردید. کسمالی شیم برای تهیذ این ثار به‌اروپا رقتند. 

مثلا به‌تاریخ ۲( مازس 4 ۲ مطابق اول فروردین ۱۳۰۳: له یکباره در 
جراید گمنام اروبا پول‌هایی خرح تبده و اسخاصی برای این کار از تهران به‌خرج 
دولت سفر کرده بودئد و مقالاتی بر ضد احمدشاه می‌نوشتند» در ره نامه پرهسی 
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تأر ین مختصی احن اپ سیاسی 
منطیعة پاریس چنین نوشنه شد: 

در جوار جنگل بولوتی در خیابان سالا کوف در یک عسارت 
مخصوص , شاه ایران که خلم شده (؟) در نهایت عزلت و الزوا زندگی 
مسی کند. خبر انقلاب ايران (مراد هیاهوی جمهوری است) که یک 
هفته فدل به او رسده: وی را بشدت مناثر کرده است. یک پیشخدمت 
به‌ما گفت؛ «اینک اعلیحضرت که من وی را قبل از اين تاریخ وقتي از 
پاریس عبورمی‌نمود و پیش از آتکه به‌لندن برود دیده بودم» دیگر آن 
جوان متبسم و مهربان که چشمهای براق در صورت فربه داشت؛ نست. 
امروژ شاه با پشانی چن‌خورده و شاله‌های خم شده و رهرخند غم آلود 
ببه‌ننلر من یقدر بست سال یر شده است.» 

هرروز نزدیک ده صبعء شاه بههمراهی پیشخدست خود و یکث 
پلمس‌سخقی» گردش مقصلی, پیاده»د ر بوادو بولونی یا در امتداد بولوارها 
سي کند و با اینکه با اتومبیل تا ائوال می‌رود و آنجا "پیاده شده در 
شانره‌لیزه قدم می‌زند. این گردش اعصاب او را راحت کرده و اندوهتشس 
را تسکین می‌دهد, یعدازظهر» شاه تلگرافات و راپورتهايي را که از تهران 
سی‌رسد مطالعه نموده» بعضی چیزهارا یادد اشت می کند و به‌یکا تیب 
متعدد که از طرفدارانش می‌زسد» جواب می‌د هد دید ویازدید نمی کند 
و در منزل خود تنها صرف تاهار مسی کند. یکی از اطرافیان شاه یه‌ما 
گفت: اوضاع ایران خیلی مغشّوش است و نمی‌توان گفت از این مخمصد 
چه بیرون خواهد آبد. ولیکن اثباع باوفای جانشین داریوش هنوز 
توبید نشده‌اند, یکث حر کت ند جمهوری موجود است. 

شه آیفا شاه خیال دارد بطوری که می‌گویند به‌ایران پر و13 

س له خیر, عجالتا شاه سی‌خواهد بلت خود را در اتتخاب 
سرلوشت خویشی حنلی در حین ضلالت آزاد بگذارد, حضور شاه در 
اتران بمخست وننید. انقلاب جسدیدی کرده» اسمات قوتربزی شود 
شاه نمی‌خواهد این اتفاق بیتند: شاه ایران به حال بلت خود که 
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تار یخ مختصر احز اپ سیاسی 
دچار جنک داخاتسی ات تیه می کند, کت هر نت ند بأمن 
بئواند یادئار شادیها و تجملات قصر تهران را از خاطر او محو نماید... 
شرع 
اراین بد لر ونیشدارتر نیز حسله ها یی به‌شاه می‌شد و درحراید تهران ی آب و 
تاپ تغل سی لردید ؟ و آیدن شاه نیز به تخیر می‌اقناد. 


در تیرساه نمایندگان سر کز تلگرافی بهشاه که در پاریس اقاست داشت»سخابره 
کردند و آقاسید هبةالدین شهرستانی (وبه روایتی»میرزا محمدعلی مرعشی شهرستانی) 
از علمای مهشهور بین النهرین که آن روژها در ایران اقامت داشت, نیز تلگرافی به 
شاه سخابره نمود و مفاد هر دو تلگرأف تقاضای تعجیل درمراحعت ایشا پبود, 
همچنین آقایان انس حماعت نیز از تهران توسط تلگراف مراجعت تماه را تقاضا 
5 بو د لد 

شاه هم جوابی به نمایندگان پایتخت و شهرستاتی توسط رئیس الوزرا سخابره 
کرد و نیز توسط آقای حاج امام‌جمعهخوئی تلگرافی در جواب انم جماعت سخابره 
کردهء از احساسات عمومی اظهار امتنان نمود و وعده سراجعت به‌ایران داد. 

ای اه حرأت پل یت یه ترا برگردد شاه | رود اوشته نیا له پتود او 
او می‌گریخت. چگونه سمکن بود در چنین دل‌لرزانی داعية بازگشت و مبارزه با 
سردارسیه را متمکن ساخت؟! شاید هم بود» ریرا قبار اطلاع دادیم که 
شاه سباست انگلستان را با خود موافق نميی‌دید؛ و در قوة خویش نمی‌دید که با آن 
حریف قوی پنجه سرپنجه رم کند! 

ات قمیه خزعل پیش آسد, شاه یکلی مأیوس شد؛ 
زیرا شنید که از بابهتران در واقعة اصلاح بین سردارسیه و شیخ دخالتهایی کرده‌اند, 

بنابراین» در پاریسی وا کشید و نا سال دیگر بائدنی شد؛ و سال دیگر 
خواهیم دید که با چد اوضاعی رویرو گردید و چگونه تخت و تاج را در نتيج 


مسایحه و یا سرلوشت بیاد داد. 
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باز گشت به مر کز 

رکیس الوزرا باهمراهان از عتنات به‌سوی ایران بازگشت؛ و بازگشت او در 
مر کر کشورو در حراید | کثریت هنگامه و غوغای شحیلی برپا کرد. 

واقعه شیخ خزعل با آن متدمه منظم و پرمعز که بدون تردید با بنیاد صحیح 
و پا یه و اساس تابل اعنمادی سر وت ده لو د) یکبا ره میت رز بی بندا د گرد ید و 
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راست تشله منهدم گشت! 

چه شد و چه مصارفی معنوق و چه سواعیه و تولهایی داده شد وحه 
استفاده‌ای پراق محر تفن حقنقی پیشی آمد. له یکمرتنه آنهمه نهنده وندار ها به شدر 
رقت» و حشی خزعل و بتحدین او همه فدای این معاملد شدند؟ والی پستکوه» 
یک خانواد؛ دویست‌ساله با دم و دستگاه و تروت و ایل وحشم در سرحدی عمده و 
مهم مثل پشتکوه (ماسپدان فدیم و سپروان) از بیان رفت. خسود وانی با 
فرزندان و عبالاتش به‌بین اللهرین رهسپار شدند و خانه و ایل و حشم و مرعی و 
مرتم پدران را به‌سپاهیان دولت واگذار کرد. 

روزی در خدمت رئیس‌الوزرای وقت بودم» قدری سنغیر و ژ کیده بنظر 
می‌رسید. بعد از قدری سکوت که آتاق را به‌صورت قبر درآورده بود» رئیس الوزرا 
چنلن ذفت: «بعضی اشخاص خاین هچ لا یه زره سل دس ددا رلد » لیره ها یشان را در 
خرجین مي‌ريزند و بدوش انداخنه می روند ۱ » 

ما به‌هم نگاه کردیم ! مراد چست و این سر ۵ خانن ده 

با لا د, ره بعنوء شد مراد سردار سیه والی پشنگوه ات که تاره با نروت بنقول 
خود ارایران مهاحرت کوئنه و به‌عراق یناه برده است ! 

سایر رقتای خرزعل هم در بدرشدند. آمیر محاهد به‌فرنگستان رفت» تتاالملک» 
حاکم خوزستان» تأمین گرفته آمد و رتباقلیخان صاحب‌منصب مأمور خوزستان هم 
به‌سوریه گریخت و مرتضی قلیخان بختیا ری نبز مورد عنو واقع گردید, 

سرد ار سله دريادداشتهاي خود که بطیه بم رسیده ولی منلسیر تسده است» دربا ره 
خوائین بختناری همدست خزعیلی + شرحی توشیه و له رباره سرتخمی : .ل قلیخان می‌گوید: 
«مردی ساده‌لوح ث#ِ« عبر خطرئا: کت است»» ابا امتر بجا هد را بسیاو ختلرنا 11 مید اند 


۱2۶۸ 


تار وم مجتصی احزاب سیاسی 

و می‌گوید: «ارجچشمهای نود ویوهای زرد او می‌توان دانست له چه جنسی است». 
البته شاید عین عبارات اینطور نباشد که من می‌نویسم» زیرا دسترسی بدان کتاب 
ندارم» ولی مضمون بعین همین هست که نوشته‌ام, شرحی هم لسبت به‌شسخص 
اخیر که بعد در حبس سکته کرد و از پین رفت توهین سی کند و تست شرارت 
و غبره به‌او سید هد و می‌گوید: «در خا ثث بحیبد وی هرحا دزدی می‌شد ۳ در 
ند ابتر مجا هد تنل سی‌شد » ازعر دردی تا دودیهای بر رکتر». اراين عیارات زننده 
که نسبت به‌او فوشته است؛ معلوم بی‌شود که نسبت به امیرمحاهد پیش از دیگران 
عصبانی است. عاقبت هي بعد از آتکه او را تأبین دادند و به‌ایران احضا رکردند» 
بناگاه دستگیر شکردهء به عراسان تعید نمودند و بار دیگر او را دستگی ررکردند و در 
محا مه قشونی محکوم به‌حبس اید شد و در محبس بدرود حیات گنت» اما رفیق 
او مرتضی قلیخان با آنکه در عرض یکدیگر بودند» ازین تعرضات مصون ماند. 

باری» بعمای خوزستان را باید لنایی مسنقل تألیف کرده کتابی که غالب 
اسنادش فعللا در دست مالیست وشاید هت که بدست نباید» آکتابی که مدلل دارد 
شیخ خزعل با آلهمه سوابق وداد له با زبردسنان داشت؛ و در مجلسی عوام 
انگلستان از وی صحبت می‌شد و حمایت او را لازم می‌شمردند» چه شد که با آن 
تنصیل او را شیانه در بجلس عیش و قمار صاحس‌منصبان ایران دستگیر کردند و 
آب از آب تکان نخورد و به‌تهران آوردند و پس از مدنی بدان صورت (صورتی که 


هنوز رسما روی پرونده تبایده است) شباند بقثل آوردند ! 


ربی‌الوزرا ووز , ب دی ماه س .و از راه خانقین - همدان وازد تهران شد, 
فعالست حکوت نظابی و شهربانی (یعلی دو اداره که از جندی به این طرف 
فعال مایشاه و مالکث جان و بال و عرض و ناموس مشتی تهرانی بنچان بودند) 
شروع شد, تحمبلات ریاد و حواله‌های هتگفت به‌تجار و اصثاف و اعبان برای 
تزیینات شهر و بستن طاق‌نصرتهای بیسد و چراغان سعتبر وارد آسد. 

جمعی از اعیان و نمایندگان مجلس و تجار تا قزوین و کرج به ستتبال 
شتافنند. وی‌از راه: به حضرت عبدالعظیم رت واز آنجا در حالتی که‌دسته‌های نظامی 


4 تو 1 


تار یت مخت احزاب سیای 

پداده در دو سو صف بسته بودند» محفوف به‌سوار نام وارد شهر شده» از معدان مزین 
تویخانه گذشته» وارد عمارت تهری توق زاون 

دراين چراغانی و جشن طلیعهُ طغیان و بی‌فکری و ظلم اطرافبان سردار سید 
نصا هنه ‏ تین زو مشفیند کی 

شعرا شعرها گفتند» یذله‌گویان لطیفه‌ها یاد کردند» فتبران و بىنوایان تاله‌ها 
و زاریها نمودند, پولهای زیاد گرفقته شد, رنود پادو و اجزای شهرداری و شهربانی 
بره کشیها و چرچرها کردند. بیگاریها شد؛ مفتخواریها بکار آمد؛ و مقصودشان آن 
بود که چنین وانمود کنند که مردم از این سفر و ازاين فنح نمایان شادمانند. ابا 
تنیجه برعکس بود» مردم ناراخیتر شدند, 

عکسهای بزرگی از رئیس دولت در طاقها و ملالهای تزئین شده نصب 
کرده بودند و صورت «تاج» در غالپ عکسها بالای سر او قرار داده شده بود, 
مقداسه قدم بزرگی که سال دیگر پرداشته شد او آنیرون اغار کرفایتی پندا بود که 
در این سفر اطمیناتی که شاید پیش از این نداشت» بدست آورده است! 

از طرف کفیل شهرداری یک جعیة منبت کاری که با بهترین طرزی از طلا 
ساخته شده و صورت عمارت بلدیه روی آن لقشس گردیده بود و در داخل آن کلیدی 
طلا نهاده بودند؛ روز ۳, دی باه توسط سرتیب سرتضی‌خان: حا کم نغلامی؛ بسد 
رئیس الوژرا نقدیم گردید. 

این جشن و شادخواری تا ۰ دی‌باه ابتداد پذیرفت» مردم سرشناس همه 
به زیا رت رئیسی دولت رفنند » در حرایید آ کثریت مداحبهای فزون از حد که بعد ها 
جزء مراسم ملی گردید» از آن تاریخ آغازشدا 


وضع افلیت جچیست! 

هرحند نمی خواهم دراین تاریخ جای مهری برای خود و رتتای خود که حز 
دوسه نفر از آنها کسی زنده نمائده است» باز ثمايم» یا روضه‌خوان ی کنم» و بهمین 
نظر است که کمتر از تطقهای برحوم مدرس و خودم و آقای حاثری‌زاده و دیگران 
که بر ضد حکومت‌نظامی و مظالم دولتیان بارها کردیم و جواب هواداران پیرحم 


۱۷۰ 


تاو بخ هی خر اه بیان 
یا کم‌قکر دولت و وزراء سرخوش و معرید چیزی می‌نویسم» و خوشبختاله این 
نقیصه را رف دانشمند ما آنای رهنم از روی ضنط مجنسسی در یک سلسله مقالات 
نام تلیا د تادیخ هتا سر در رورناسة «یرانه اد ی + ت‌ اب می‌نمایند؛ لن> ۰ بط : 
تا صیده می‌گویم که با جلد تن "یرانی در شد ید لرین وضعی ئیرافتاده بود یم . رنسی 
نظمیه ثه سردی معلوم‌الحال و جنا کار و گزافه‌گوی بود» دشمنی مستفیم با با 
مسخصوصا با برحوم مدرس و من ابراز می‌داشت و از هیچ عداوت و دشمنی فروگذار 
لم ی کرد. عدنا به‌ما در پشت میز اداره‌ااش بد می‌گفت و به‌سا تهمت می‌زد و دستور 
می‌داد که هرروز از اداره تأمتتات اخبار دروغ راجم به‌سا اطلاع بدهند» و آن را 
باشاخ و برگها به حکومت‌نظامی و هیأت دوئت و رئیس‌الوزرا نقدیم می‌داشت. 
یه بحس سی برد لد. هر تاره به خانه با می‌آمد او را به نخلمیه برده؛از او استنطاقی 
| کثریت طبم ثمی کردند و هنوژ هم مجلة رسبی مجلس روبراه لشده بود. 
سن یک‌روز فبل از بارگشت رئبس‌الوزرا» در بجلس این محانی را اظهار 
کردم که به‌تقصیل در تاریخ آقای رهنما خواهیدخواند و خلامه‌ای از آن را که 
روزنابه ایران درح کرده بود»اینجا نقل می کنیم: 
روزنابه ایراده مب آبان؛: 
۳ در محلس فا مدا گراتی می کنيم که تیا تا ۳۳ شود ولسبی 
مأمووسانسوو نظمیه‌نمی گذاود؛ ولی در مجلس سری مذا کراتی می‌شود 
که باید بخئی بماند وبرعکس در بعضی جراید برخلاف واقم طبع 
و دشر مي‌شود و معلوم نست چرا اینها سانسور نمی‌شود! درهرصورت» 
از تمام این مسائل گذشته» استدعا دارم که یا بطور خصوصی از طرفب 
افر اد | ریت اقهام شود ی عدهای مأمور شونك که به‌دولت نفد کر 
دهند که لااقل اجازءٌ طبم و تشر روزنامسه یه با داده شود که عقاید 
اقلبت وحرفهای آنها در آن درج شود, این یک قضیه‌ای است که مربوط 
به حتوق و کالت‌و آزادی است» حقوتی است که باید به‌نام قانوناساسی 


۳۷ 


تار یخ ۳ احرزاب سیاسی 


مراعات و حقظ شود. و بالاخره این وضع فعلی برای اقلیت غیر قابل 
تحمل است» زیرا شب و روز درب خائة افراد اقلبت مقتش گذاشته 
شده »هر کسی‌با ما رابطه دارد با از آنجا ببرون می‌آید» فوری‌او را به 
محیس می‌برند ! نطق اقلببت را نمی گذارند منتشر شود ! تهمت به‌ما 
می‌زنند ! این وضعبات خبرقابل تحمل است» و خود دولت هم تباید 
رای به‌این تضییقات بشود! دبروز مأسور نظمیه در خانه من ريخته 
برادر و پسرعمويم را گرفتند و در محبس انداخنند ومسلوم ثیست که 
گناه آنها چست ! خویست بقدری فشار آورده شود که قابل تحمل 
بایبه» و یالاغتره اکر بای خیرفابل تحمل شنق:: دمسته بکیر3 سر هشیر 
ار( وه 


سالسوره حبس» توهین به‌نمایندگان» هجوم به‌خانه نماینده مجلس و 
دستگیری اهل خانه بدون سبب ( که بعد معلوم شد شبنامه‌ای در شهر منتشر شده و 


در آن به‌افراد | کثریت حمله شده است و گمان کرده‌اند برادر و عموزادهُ من مباشر 


این کار بود‌اند و آنها را به‌اين جرم با آن وضع وحشیانه حبس کردند و بعد از 


مدتی له مرتکب اصلی پیدا شد:آنها را رها کردند!) و غیره عملی نبود که بنوان 
محمل قائونی يا عذری موجه برای آنها بدست آورد. 


سم ذلکک وریر مالية وقت که دو مجلس حاضر بو ۵ جنین پاسح داد 


دولت رعایت احترامات مجلس شورای ملی و نمایندگان را می‌نماید و 
اگر اقداماشی سي‌شود برای سفظ ائنظامات است که دولت سجنوو 


آری همین یک عذر کافی بود که کشوری مشروطه را تا قعر چاه ویل‌وژرنای 
درک دیکتاتوری و خانه‌خرابی ببرد و انقراض یک بملکت قدیمی متعدن را که 


هزاران متال 3 لذار فرهنگ و اخلای سر بو ده امست: با این عذر پعلی با دو کلمه 
فراهم تما یل ! 
هنوز آتش درونیم به‌سعز می‌دود وقتی بباد بی‌آورم کهچون مرحوم حاح‌سید 


۱۷ 


تار بخ مختصی اجرز‌اب سیانی 


ایسوالقاسم همدانی پدر بیررادة عشتی: بعد او شهادت پسر جوان و محبوبش 
یبه‌تهران آمد که تا آقید و استابت ان راء اگر چیزی مانده و سوجود است» دویافت 
دارد و سنگ قبری برای نوردیده‌اش بسازد» این برد پیر و بحترم و این سید 
داعدیده چند روز پیاپی به‌خانه سن می‌آسد و سی‌نشست و از «عشقی خودش !» 
صحبت می کرد» می‌گریست و بند شعر عشقي وا که در مسمط «سریم» معروف یه 
سه‌تابلو» در آخر بند دوم گنته بود» از بر کرده چنین می‌خواند و مکرربی کرد: 

به‌زیر خاک سیه فام عشقی ای عشتی ! 
چه خوب خفئسه‌ای آرام عشقسی ای عشتی ! 

برستسی از شم ایام عشقسی ای عشتی! 
پیخضواب طفلک نا کسام؛ عشقی ای عشقی! 

بیخواب تا ابد ای عشتسی اندرین بسترا! 
و باز مکرر این رباعی پوریا را می‌خواند: 
در مسلسخ عسق سر نکو رالکشند 


۱ سر صقنسسان ینخس وا لکشضسس بش 
عب.اشق صأ سس ۳ : سملسن .۳ بیس 
بسردار سوه هر که او را سس لد 


روزی سند نیامد ! 

بعد از تحقیق بعلوم شد سید بیچاره را برده‌اند نظمیه حبس کرده‌اند و 
تحققات می کنند که آمده‌ای چه کنی و جرا به عانه تلالی بی‌روی؟ و حذاصه ار او 
التزام گرفته‌اند که با ما واه نرود و هرچه زودتر به‌ولایتش برگردد ! 


اقلبت مجلس درسال ۳.۳ پس از انهدام بنیان حمهوری و ضعف دو 
حزب تجدد و سوسیالیست که هردو هوادار جدی و بی‌صبر انتراض قاجاریه بودند» 
با وصع عجببی رویرو شده بود. 

فیروز و تبمورتاش و حمعی که چون خوشیختانه زنده مانده‌اند» میل ندارند 
نامشان بسرده شود در دووه چهارم ملس با سرحوم مدرس همکاری کرده بودند و 


۱۷۳ 


زار من متصن احزابت سياسی 


سوسبالستها و افراد عمده حزب تعدد آمروزی را در اقلبت انداخنه بودند, اما 
اسروز شسه مسدرس در اقللت سائده است؛ و حرزب سهسیالسیت و تجدد هسم که 
در جلب رضایت سردار سپه بر یکدگر سبشت می‌جستند- و آتش هردو دسته در 
تغییر دادن اوضاع یسیار تند و سوزان بود تقریباً از زنامداری مجلس عقب 
زده شده و تنوانسته‌اند جداجدا | تثرینی بچنگ آرند ونظر به رتابتی که باهم در اصول 
عقاید و شخصیات دارند» من<د شدئی نستند و در حاتی شبیه به‌اتلبت آفتاده‌اند» 
(سم‌ذلک جواید | کثریت همانطور در اختبار آلهاست و افکار ببرون مجلس را آنها 
می‌د هند): زسام مجلس در دست 1 تثرینی است که اکر فیروز و تیمور تبودند » 
مدرس می توالست از این | در در اصلاح اوتد ع پیشر استفاده ند 

این ا کثریت را در واقم لسانی در دست دارند له می‌خواهند طوری رثتار 
کنند که نه سیخ پسوزدنه کباب ! یمنی‌بدرس در اقلیت بماند و همه‌قسم فشار تحمل 
کندء اما دنش هم بدبعشی چیزها خوش باشد, دولت یز تارش را بکند» و از 
ترس مدرس و فرا صیون افلیت خود :! هردم تبازبند به‌آفایان | کثریت‌بدار 
بداند و در عین حال با مدرس هم نسزدیکك نشود و اختبار خود و دولتش را 
پدست آو له هد ! 

تیمور و اسعاه در ثایینه و فیروز و رفقایش در مجلس توانستند از اوایل 
تاسنان تا آخر سا به همین رویه محلس و دولت را یگردانند. 

از جمله لارهایی له‌شد در اتتخابات اعضای‌رتسه این سال مرحوم درس 
به‌سمت تیابت اول رئیس مجلس و اقای تدین به‌سمت تایب رئیس دوم انتخاب 
کرد ید ند و سوسنالستها از عضویت محروم باندند. در ایخایات دوم که در ستزان 
۱۲۰۳ صورت گرفت؛ پار مرحوم مدرس ایب رئیس اول شد؛ ولی بجای آفای 
تدین» آقای سهام السلطان انتخاب گرد ید و این دفمه تحدد هم از پیشرفت محروم 
ماند و شخصیتش در مجلس سمتزلزل گردید. 

اين وضع موجب آن شد که جراید | ثثریت عصبانی شدند و زبرمة انحلال 


مجلس را آغاز کردند! 


۱۷۴ 


تا بخ مخحتصی احز اب سیاسی 


مل ذارم دراین سورد که تا ریخ در صدد قضاوت است و ز قضا؛ غالب 
افراد آن عهد هم زندءاند» نکته‌ای را در حواب همکارن آله ووز خودم که ۳ 
از صدهزار تیش یه رویه بنده زدند و همواره تکیه کلام و آماج تفایات آنان 
من بنجانه بودم» یعرض برسانم: ولی زد یهآنهایی که دشلام بی‌د دند» ریرا دشنام 
حواب ندارد و حواپ آن هنا تبها را محیص و مردم داد ند و یعد هم خواهید داد. 


آای رهنه: له بما بش در روزنابد اددا بر بنائت و علت‌قلمی بوده‌مقالهای 

نت عنوان عةاددواشفاعی لوثیت و در ضمن آن بقال یی کیت" 
هچ روح بیست‌اله‌ای لیست که جمهوری طلب نباشد و هیچ 
تلپ پزمرده و بستعملی وحود ندارد که حس فرماتردازی و بندگی در 
آن نباشد... من‌چرا در سیان جننجال تیب مخالف خودم سدای همنکر 
خود و صاحب‌دلی را می‌شنوم که بانند من فکرمی کند و احساسات 
دارذء و یه برعکی ششا در بیان کسالی که در یک خط بامن واه 
ی‌روند» چرا ضریات بعلی» یک قلب پنجاه ساله و فکر غیر منسط او را 
می‌شنوم و می‌بسنم؟! ایس صدای ظریف و ادبی همفکر شیاء یک 
حوانی‌بانند شماء ند با صدای زسخت‌و عربده‌آسای یکت‌قلب شصنساله 
هم‌آهنگ کشنه و احیانا برعلیه فکر شما شنیده می‌شود برای چیست؟ 


ا جر ‌» 


با اد ۰ 
مرحوم داور شم دز اط اف همنن 


سوضوع مقالاتی به‌حراید داد تا آنکه 
روزتامهٌ رد آذاد را دایر لرد, 

آن روز اتلبت هنوز روزنامسه داشت. سن در رورتابه کانوت مقاله‌ای به 
انضای دایراتی» که امضای مستعار آن زان من بود» برای رنم شبیه و دفاع از 
خود م ؛فقط به حو اب آقای رهتما دوشسمم : ولی حواب دیحرال را برای قصضاوت تاریج 
گذانتم؛ و در محسی نظمیه که بعدها پا آنها همزنجیر شده بودیمبه زبان حال 
حواب ایشا داده شا 


۹ 3 ۱۳۹ ِ ۳ ۹ ۹ - ۳۹ 
حال تحار شور سطا لقت د!رد»آیسا تفل یو" . 


۱۷۵ 


تا مخ مخنعضر احن‌آب سیاسی 
اششاص ٩‏ اشخاص 

در غالس ملل درس خوانده و ترلیت پافته» عقاید و انسخضاسص همه 
با هم در کشمکش می‌باشند» ولی در این ویرانه و دهکده خراب که 
اسمش ایران است» همواره اشخاصی هستند که با اسخاص زد وخورد 
می‌نمایند ! 

رفیق سا؛ نويسندة محترم روزنابه ایبان» مقاله‌ای نوشته بود که 
خلاصه‌اش این مطلب را می‌رسانید که در ایران هر آدم پیست ساله 
حسمهوری طلب است و هر قلب شصت‌ساله شاه‌پرست ! الوقت تعحب 
کرده بود که چگونه اشخاص جوان با اشخاص پیر همفکری کرده و 
از مف جمهوری‌طلبان خارح شده‌اند؟ و در همان وقت اغتراف کرده 
بود که در صف جمهوری‌طلبان هم قلبهای پیر فرتوت وجود دارد! آر 
در ایران امروز ثایت بی‌شد که صفوف سیاسی جوانان هرچه رامی‌گویند 
از روی عشده و بعد از تحتق مصلحت وطن است»با داخل در بحث و 
چدونگی‌موضوعی که رفیق ما را بهحالت تعجب انداخنه است لمی‌شدیم» 
ولی اسوس که اساسا طنقات جوان مملکت با از طبقات کاسل و پیر و 
فرئوت حذا و متمایز نشده‌اند و در پساپش هر حزب ودسنه‌ای هرقدر 
دست چپو تندرو (مثلا سوسیالیست و لموئیست) باشنّد؛ یک عده‌پیران 
فرتوت و سالخورده قرار گرفته‌اندو ابدً در مرا کزعمد؛‌حزیی به‌جوانان 
حساس راه ند ادهو نمی‌دهند. و نیز بر ماو آلها ثابت شده است که‌ایجاد 
احزاب و ندوین مرامنابه‌ها در ایران هرگز اژ تأتیر فکرها و تطبیق 
منافم طبقاتی و صنفی نبوده: بلکه پیشامدها و خیال بنافم اشخاص 
بخصوص باعت می‌شده است. که یککدفعه یک حزب تندرو دنت می‌شده 
و طبعادر مقابل آن‌حزب تندرو یک‌حزب کندروی بدنیا می‌آمده است 
و پیکر؛ این هردو دسته‌احزاب هم از پیر و جوان و کابل و غیر کامل 
کنیل می‌یساننه و بر روی متسالم اسخاص بعدود توی سر یکدیگر 


می رده‌اند تسا خسته شوند؛ و بعدها برادرانه با هم صلح کرده و بسر 


۱۷۶ 


نا نی لح سبشتعسر أاحز اب سیياأسی, 


سفاهت ایام کَذشتهُ عودندبه می کرده‌اند ! ! 

مسا متکر تيستیم» در تسام احوال در میان جوانان و پیران 
و متوسطین: افرادی بوده و هستند که دارای یک سلسله عقاید ثایته 
علمی و یا معثقدات مخل ومجربانه بوده, گاهی هم در سرعقاید خود 
گنتگوها وبحت ها داشته‌اند» ابا هیا هو ها وحنسالهای بز وک که‌به‌صورت 
دو حزپ بوجود می‌آمده است» هبچوقت مقرون ببد عفاید ابقة علمی 
نبوده بلکه‌برای‌تأمین منافم اتتخاص یزرگی بوده است که صفوف‌بزبرر را 
بوحود می‌آورده‌اند ! 

پیشتر اوقات هسم بدتجربه رسیده که بعداز ختم یک دعوا یا 
در وسط یک‌حنحال سر و کلیک دولت رند و طرار اروپاتی از پس پرده 
پید| شله؛ دعواگران را سوا کرده است! ... با این حال حای تعجب 
است که چگونه رفیق ما می‌نویسد: هر بیست ساله‌ای جمهوری طلب 
و هر شصت ساله‌ای شاه‌پرست است, .. 

آگر مقصود ایشان این باشد که هر جوانی اساسا حکوست انتخابی 
و ملین را پر حکسومت سوروژی رححال داده و هرادم پبری بالعکس ؛ 
سابه‌هیچ دلیلی نمي‌توانيم از نقطه‌ننر علمی و عملی ایشان را 
تصدیق کنیم؛ به‌دلیل اینکه دیده می‌شود اسروز غالب رفتای 
سالخورده ما که با اين جمهوری همراه نیستند» اساسا حکوست جمهوری 
انتخابی را فاضلتر از سایر اتسام حکومتها می‌شمارند و در همان حال در 
سیان آقایان حمهوریخواد فعنی جوانانی هستند که با دلایل قویه حکوست 
مشروطه را بر حکومت جمهوری ترجیح می‌دهند. این دوقکر دراروپا هم 
سوجود است و این‌طور لیست که هر جوانی طرفدار حکومت جمهوری 
و هر پبری حامی شاه باشد. در انگلستان جوانها بسیارند و تدرت هم 
تاملا در دست سلت است و با وحسود این یت تهضت حمهوری‌طلانه 
تابحال در انگلستان بوجود تنامده است. معلوم هم تیست که جوانان 


ایران از جوانان انگلسنان زیادتر و حساستر و عالمتر باشند [... 


۱۷۷ 


ناد یخ مختصر آحراب سیاسی 


بع‌ذلک ار مجیور باشیم ايشان را تصدیق کنيم» باز هم بحنی 
بر با و جوانان صنف ما وارد نیست» زیرا اسروزه در ایران ثندگوی 
جمهوری‌طلبی و شاء‌پسرستی نیست. نقط قسمتی را له مي‌توان به‌اصول 
عقاید تکیه داد» قسمت آرادی‌طلبی و ارتجاع است» و آنهم بدیهی است 
که طرفداران قانون اساسی طرفدار آزادی می‌باشند و طرفداران حمهوری 
ایران مخالفین آزادی و حامی ارتجاع» زیرا با تصدیق به اینکه شاه 
ایرال برتکب حر کانی شده است که ار مقدار محبوییت او کاسته» ولی 
هرگز نمی‌تموانید بگویید که احمدشاه قهرا و طبعا مقهور و تابء قانون 
اساسی افرالم لقت, : 

این قانون اساسی بتدری که مسر بوده و هست اختیارات ملت را 
ابوانن مکرر مقالاتی خوانده‌ايم که می‌گوه3. 

این قاتون اساسی فوق بنیُ ملی و زبادتسر از احتیاحات اپران است و 
ببه سوجب اختیارات وسیعی ثه یه‌مجلس داد شده است» هیچ دولتی 
قادر بر جلوگیری از آزادیهای مضر و هرج وسرج نیست. اتفاقا خیلسی 
از فلا و عقلا اختبارات تام‌حدود تسانون اساسی ما را برای ایران راید 
دانسته» عقیده دارند که آگر روزي مصلحت اجازه بدهد باید قدري از 
اختنارات تامحدود آن کاسته به‌اختنارات دولت ییفوایند. 

پسی سعلوم می‌شود طرفداران مشروطه و قانون اساسی از یک آزادی 
تاستخا هدجه نت می تما یناد . 

اما طرفداران جمهوریت ایران چه می‌گویند؟ آنها خیال‌می کنند کبه شاه 
را برداشته و رئیس جمهوری که اختیاراتش درمحیط قانون اساسی کمتر 
از اختیارات حالیه شاه باشد انتخاب خواهند کرد؟ 

ار این است به‌نظر با بک خیانتی است به‌سملکت و به‌یلت» زیرا پر 
تمام عقلا بحسوس است که ژبادتر از این حدی که در این قانون 
به‌مبلت اختبار داده شده است؛ برای شود ملت و هردولت و شاه و 


۱۷۸ 


رئیس جمهوری مضر و غیرتابل اجرا و سوق احتیاحات و غیرستناسب با 
هاصمه ملی ات 

اسروزه» خاصه با نبودن مجلس سنا» غیر از معرفی رئیس‌السوزراء 
که‌آن هم باز اختیار رد و قبول آن با مجلس است و غیر از اسضای‌توائین 
و فرابین که اساسا شاه در اصل ایجاد آنها صاحب رأی و اراده نست: 
دیگر چه مسئولیت و اخنیاری برای شاه می‌توان قرض نمود؟ 

پسی هرگساه می خسوا خی لد این دو سه وششه را هم از رنیس 
جمهوری بگیرید» البته کار لغو و خطایی کرده‌اید. ابا هرگاه بگویید 
ما قانون اساسی‌را عوض کرده و معایب آن را که یکی وسعت‌اختبارات 
تسایخدود مدت است رفع نمودهء اختیار تعیین روسای دولت و انقصال 
سابینه و حق رد قسوانین و حق دادن امتسازات و مداخله در توای 
چهارگانه ر به‌رئیس‌جمهوری خواهیم داد» باید تصدیق کنید که بر 
طبق اصول عقاید متدسة ملی‌تمام عالم» طرفداری از اوتجاع نموده پر 
شد آزادی؛ همان آزادی که در قانون اساسی ما به‌سلت داده شده است؛ 
رثثار کرده‌اید ! 

پس شما حق ندارید تنها به کلم «ح م هوری» تکیه کرده» خود 
را دست‌جپ و تندرو و طرفدار ازادی دانسته: مخالفین خود را که 
از حسن اتفاق عامةملت و طبقة روحانیون هم با آنها همصد!ا شده‌اند» 
برخلاف آن جلوه بدهید؛ و به‌طریق اولی حق ندارید بگویید هر جوان 
پیست ساله‌ای طرفدار اين, حمهوری است ثه شما می‌خواهند زیرا اولا 
اینطور نیست و هر جوالی‌جمهوری را بر سشروطیت خاصه درسلل مشرق 
ترجیح نمی‌دهد و انیا آن چیزی که شما می‌گویید جمهوری» یک 
رژیم ملی که حقوق ملت را زیادتر ارقالون اساسی فعلی تأمین نماید 
لیست ! 

حالا اجازه‌بد هید ما از تمام این استدلالات صرف‌نظر کرده» همان حقیقتی 


را که در سراغاز مقاله خود بیان کردیم ‏ بیان کلیم و بکوییم لد 


۱۷۹ 


ناور وتو هوتسن ان اب سیایی 


لزاع اسروز اساسا یک نزاع عقیدتی و اجنماعی نست ونمی‌شود لفت 
این جا عقایداساسی اشخاص با عقاید اساسی اشخاص دیگر در کشا کش 
است» بلکه حق چنانست که گفته شود اینجا اشخاص در مقابل 
اشخاصی دیحر ایستاده و نزاع پرسر ود و قبول اشخاص است. 
پس وقتی که اسر مربوط به اشخاص شده دیکر صحست پیری و جوانی 
وهمفکریو غبر همفکری تباید به‌سیان بباید ویاید مطالعه لرد ثا معلوم 
شود له جده شده و جد جبز باعث گردیده اسنت که معنقدین به‌سردار سیه 
و مخالفین شاه دست ارسلیقه اول خود برد امه اند؟ 
چه شده است قدیمی‌ترین جوالی که برای بار اول به‌این شاه عمله 
لرده است؛ حالا دو دستی قانون اساسی را چسننده و طتعایه‌شاه کیک 
می کند؟ ی این شخص صاحب عقیده و به‌قول شما صاحب‌دل جددیده 
و از چه جیز ترسیده است؟ و آن حضرت والایی که تا دیروز در محلس 
شورای سلی صدوبیست هزار نوبان به‌شاه ثقدیمی می‌دادو بکرو به‌شاه 
دعا گرده» «خلدالنته سلکه و سلطانه» از زیانش نمی؛ختاد» حالا به‌چه 
امید و پسرای چد سقصود شخصی می خواهد همان شاه را سرتگون کرده» 
سلطنت را از خانواد؛ خودش منتزع و به دیگری تحویل بدهد؟ 
آگر رقبق عزیز ما حاضر هستند در کشف این اسرار داغل بحث شویم؛ 
مسا یز یرای مباحثد صمیمانه حاضر خواهيم بود و الا بگذارند قضایا 
به‌طْتیعت حول شده» فقط تهمتو افترای بعضی رفقای جمهوری‌طلب(!) 
ایشان عامل حل این قضایای اندوهگین واقم گردد ! 

دوست شما. ایرانیی 


علاصه حواب من آن برد که با دیده بودیم و خبر یافته که آن شخص که 
می‌خواهد بر مسند ریاست جمهوری تکیه کند» بردی صالح و راستگو و مستعد 
حکوست ملی و هوادار آزادی ثیست و عملیات او خطرثا ک بودن او را بر ما مدلل 
داشته است, پس من که هوادارجمهوری بودم؛! ثرا کنون به‌مدرس پیوسته‌ام» برای 


۱۸۰ 


زار یخ مختصر احز آب سیاسی 


ا رتیت ۸0 او را با خرد همقکر یافته‌ام نه اینکه از فکر خودم به‌نفع او دست 


برد اشنه ام 


از طرفی نداشتن روزنامه» از طرف دیگر هجوم جراید | کثریت و از طرفب 
دیگر خوف و جبلی که ۱ کثریت مجلس را گرفته بودء دست بهم داده؛ کار را براقلنت 
دشوار ساخته بود. 

گفتیم که جراید | کفریت‌سابق ازوضع مجلس خاصه بسد از اتتشایات رکسید کید 
در میزان .سم یدنفم | کثریت جدید (دستّه فیروز و رفقای او) و به‌نفم مدرس 
صورت گرفته بودء عصبانی شده و ززمة انحلال مجلس را پیش کشیده بودند. 


پیداشدن <ریف تازه 

دراین اوقات حریف تازه‌ای پیدا شده بود که هم در مجلس صحبت می کزد» 
هم خوب می‌دوید و هم بدسوقع از یردم ملاقات بی کرد و هم شبرین چیز می‌نوشت, 
این شخص علی! ثبر داور بود, ۱ 

داوردرآغا زحمل مس . مس و حزو آن عده‌ای بود که با حمهوری موافتت نکردند. 
وی سپس در بهم زدن | کثریت حزب تجدد نیز چالا کی بخرج داد. 

داور در این مدت» یعنی از اول سال تا ثتون» بطرف هر کس رفنه و همه 
اطراف را سنجیده و بصمم شده بود با تیمور و فیروز همکاری کند. در بیان اقلیت 
تیز رقیقی داشت که خیلی بهدردش سی‌خورد و آن مسرحسوم قوام الندوله بود» و 
بدین وسیله با مدرس, هم اشنا شد, 

مدرس در خصوص داور چنین می‌گفت: پسر زرنگی است» ابا دیر آمده و 
می‌خواهد زود برود» معاوم لست برای چه اینقدر عجله می تند؟ 

بعد ها رورگار نشان داد که داورچه عحله و شنایی داشته است» و چگونه 
یسوی سرتوشت عجیب و غریب خود با این عجله می‌دویده است. معلوم شد کد 
آن پیچاره با شتاب بسوی قبری که برایش حفر شده بود می‌دود ! 

داور ,قالهای درمیران م ,سر متلشر کرد که عنوانتی چنین بود. هه سم 


۱5۱ 


ناد یج محعتصر احز اب سهاسيی 


دنا و این سا لسد بر زد مقالاتی برد لسة در باس اقلات و اشکال تراشبهای با و 
لزوم انسفالی مجلین 9 از تن بردن اق اد زا لاب بیعلسی له عقیده آنها (1) در حرا بل 
| لثریت وشنه نده بود, 

داور هم بدو کلا اعتراض کلرده بود که چرا حاضر نمی‌شوند یکمرتبه 
کارها را اصلاح دنند و تکلیف تاجاریه را معین نمایند و دل پهلوی را بدست‌آورند؛ 
و له بککه کوباشس شمر ده بود ۳1 ۳ پساطن از مجلس دقاع لرده و آن را لا زم شمرده 
بود. در همین حال» ار رفقاي تاره شود فرور و یمور بد ول نام و نشان ثله کرده 


بود که پوست خربزه زبر پای سردم میگُذارند. 


سهپایة سیاسی 

از این تاریخ سه‌پایه محکمی نه سردارسیه بنای دولت خود را بر روی آن 
ترار داد» در کار ایجاد بود. قبروز و تینور وداور» سه برد فعال و جسور و بالنسته 
واتف و آلاه که خود را به رئیس دولت نزدیک نرده بودند» از یکسو زیر پای حزب 
تجدد و حزب سوسپالیست ر جاروب سی کردند» از سمتی مواتلب مدرس و رفقاي 
او پودند که تد از بیان بروند و نه سوفق شوند و از سوی دیگر با تمام فکر و 
تدبیر و عقل در پیشرفت تارسردارسپه و ضعف قاجاریه عمل می نردند. 

مدرس این نکته را احساس کرد, خواست بلکه تدببری پیندیشد که حس 
وطن خواهی را در افراد سوسیالیست و بعضی از افراد تجدد که آزاد یخواء بودند 
به‌غلیان و هیجان بیاورد» و آنها را در ثبال غلبة فیروز و داور و اعوانشان بسوی 
خود جلب نماید, 

پقایراین » درحلسهدن مجلس؛ مورخه . , عقرب پ ,مس ,؛ قبل از دستور نطق 
بقصل و تاریحی خود را نه ار شاهکارهای او بود پبان کرد, 

مدرس دواین نس ده با حال ضعف و بیماری ادا کرد» طوری صحنت کرد 
مثل کسی که بخواهد وصی تکند و سخن آخرین را به‌اطفال خود بگوید و اتفاتا 


همین تأثیر را هم بخشید و مجلس با کمال صمیمیت بداو گوش داد؛ و با آنکه 


۱۸+ 


تار ید ۳ احز اب سر سین 


چراید | ثثریت لطق با را فمي‌نوشتند»غالب روزنامه‌ها اين نطق بفصل را بالتمام 
درح کردند و فعلا چندگوشه از این نی را نشان خواهیم داد. 
مدرسی گفت. 
بی‌خواهم بیینم سا چکاردايم و چه‌ايم و تصمیم با چیست ثسنت 
به خودیان و تست به‌وضعیات سمدتنی ده این نمایندگان نمایندگان 
آن بملکت هستند, ندا با این حال ضعف به این خبال افتادم- و حال 
آنکه چبز تازه‌ای هم نیست - شاید بتوانم‌سطالیی عرض نم که 
نمایندگان هم کاملا" ملتفت باشند. اینست که اثر یمد موفق نشوم» 
ادای تکلیف خودم را که یک نفر از نمایندگان هسقم عرضه کرده باشم 
اصل غرض بنده اینست که به‌عقیدة خودم وضعیات حاضره را به‌آقایان 
تد کر بدهم؛ : این بدعای ملست. 
سپس مرحوم مدرس ثاریخی از حکوبتهای سابق دنیا و طرز رفتار آنان یا 
مردم و در ضمن از حکام ایرالن و طریقه حکومت استبدادی و فردی و طرز معیشت 
عمومی در قبال آن‌طور حکوستها بیان کرد و نشان داد که در هرعصری بمناسبنی 
اگر یکدسته اراضی و در زحمت يودنده یک دسته هم در رفاه و آسایش می‌زیستند, 
حني در بروز وباها و بنما ریهای عمویی و قحضبها قستتی دار و قسمتی | ایمن بوده‌اند. 
بعد که خوب افکا و نمایندگان را په‌قصه و تاریخ سرگرم کرده بودء به‌آینسا 
که رسیدگفت: 
اما اوتاع اخبر ایران شببه به‌گذشته نیست. ری من ایئست که 
در آنوقت تسمتهایی از سردم آسوده و یک قسمتهایی آسوده نبوده‌اند. 
دعوی من اینست که اسروز در تمام ایران کسی راحتی‌غیال ندارد ! 
مرحوم مدرس بازاز اینجا» ازاین حسن تخلص استاداته» دوباره وارد تشبیب 
و مقدسه شده به‌تاریخ استبداد پیست سال قبل ایران برگشت» و شرحی د ترجیح 
بمورت بر استیداد بیان کرد و گت يا خود با به‌این خیال اف د پم و یا دست‌غیبی 
پا رعنمایی کرد که با وجود فراهم نبودن اسپاب و محسوس بودن این معنی که 
تغییر وضع با فراهم نبودن اسباب موجب ضعف است؛ مع‌ذلکت از لحاظ ارام بودن 


۱۸۳ 


تار ی متسین احز اب سیاسی 


و معتدل بودن» مردم مشرقی ومسلمان ایرال له همواره از حد افراط و تفریط به‌حد 
وسط ستمایل بوده‌اند» از این تغبیر وضع ضرر نگردند. از خواص اخلاق شرتی این 
ات که نی نا رک ردنت مساعد شد و از این انتلاب و تخیبر وضع 
صرر لبردیم. 
سپس مرحوم مدرس شرحی از مشروطه خوامان تمجید کرد و گقت در این 
مدت بست سال خزگاقی گردند و قدسهایی پینی رفتند. آگر چه خدستهایی لوق 
العاده نگردند» لیکن ضررهایی هم الحق ولا نصاف در این چندساله بیملکت وارد 
نکردند. (همهمد و تمجید و تحسین نمایندگان...) بمد از این این نکنه را به 
بهترین وحهی پبان کرد که « کار خوب تکردن» تق ان از ال تریان اشنت 4 و 
حالا عقیده شخص بنده اینست و هروقت به‌فکر مرحوم ناصرالدین‌شاه 
می‌افتم طلب مغفرت‌می کنم اما ستأسنم‌بگويم که کاش‌سروه‌را از دست 
نمی‌داد. خا ک خراب قابل آبادی است اما وقتی زمین نیست آبادی را 
کجا بکنیم ؟ این »سال» یعنی ره سال که مشروطه‌بودء ما نتواتمتيم 
قدم اصلاحی بزرگی برداريم» ابا اشخاص وطن پرست و ایران‌دوست خیلی 
هستند, لذ! هروفت موقق شوند؛ آپاد خواهند کرد. ۱ 
سپس تاریخی از بهاجرت و اتفاق احرار و مشروطه‌خواهان در تبال 
متجاوزین بیان کرد و گفت؛ 
آگر دوحزئیات هرگونه اختلافید اشتیم وقنی که پای ار به‌سیان می‌آمد 
مثفق بودیم و به‌ارادهٌ ولحد عمل می کردیم... و گمانم اینست کهبحمدانته 
از اين جهت هیچکدام از یکدیگر بلالت و کسالت تداشته و نداریم... 
شین گفت و نشان داد که در این مدت نه‌اینکه خود مسا تتوانسته‌ايم 
"کاری درخشان انجام دهیم - شاید موانعی بوده است و مقاصدی از این تعتر 
وضع داشتند که انجام نبافت بنابر اين ادارات آنطوری که باید از صورت 
استیداد به‌صورت احتماعی در نیامد س افراط و تفریط‌هایی شده و می‌شود و 


۱۸۴ 


تا دح فد دصر اجز آب سیاأسی 


من گمان دارم آن دست‌شیبی کی هسو اه بو د تا ما مشروطه شویم ؛ از | نی مسشر وعلرق 

ما غیری ندید, حسارت به‌آقای دست غیب (مرادش و کیل شیرازبود) نمی 
لنم»ایشان البته خبر دیده‌اندو دو دوره است و کیلند و انشاءابته تا اهر 
عمر هم و کیل خواهند بود. ,, ,(خندهٌ حضارا) من خیلی داهیده شده‌ام؛ 
مجبورم آنچه در قلبم هست بگویم که اگر عمر وفا نکرد » عقیده خود را 
کفته باشم و اسیاب‌تذ کری باشد برای شما که بگو ید یک رفشی ا از 
با هم در بچلس این قبیل اظهارات کرد, غرض اینست آن نظرهایی که 
از با در تخیر وضع داشتند و اسیدواریهایی له ازاين تغییر وضع که طبعا 
و قهرا ضعف‌آور است» ازما ذاشتند ولی با اين رسینه‌ها موفق تشذند» 
آمدند مساله قرارداد را با ما پیش کشیدند ! 
هکذ! قبل از قرارداد» بساأله اولتیمانوم بود که اگر شاطر آقایان 
باشد و هبئند رفتایی که آثو قت هم تشریف داشتند و در همین مجلس 
پ‌دند و نت ناگوار را مشاهده کردند» اکر خود من یکی از آنها 
بو دم سی‌گفتم ده خبلی مسردسای مستقیمی بودند (مراد مرحوم درس 
اولتسائوم روس تزاری در ,هس , بود). 

ایحا درس سب خوا هد رفقای دیرین را تصریک کند, شرعی | ستقامث 

وکلای دور دوم بجلس گفت و بسیار موثر افتاد و در پایال گفت؛ 

جیری که ما را به این رورکار انداخته است عدم اسنفاست است! 

بعدازاین شرحی میسوط ازقرارداد و ,و , گفت. و سپس ادامه دادء 
مبجلس که عبارت از صد و کیبل است؛ و کادی وطتغخواه هم دارد» 
و کلای صاحب ععقیده مبحکم در وطنخواعی و اسلامیت و سیاست هم 
داردو در صورتی مقاوست با دنیامی کند که بالطیسه ملت پشتیدان آن 
مجلس باشد. من که یک‌لفر از شما هستم و در اینجا در حضور آفایان 
صحبت می کنم» می‌گويم و امیدوارم که موافق عقیده خودم باشد که 
اکر تمام دول اروپا برخلاف بن باشند؛ بن یک‌نفر دربقابل تمام آنها 


بتاوست می گر حده حای اینگه حنال لفر پاشیم 1 آینکه فرابد ك 


۱۰۵ 


تار بع صودتصس آاحز ات سیاسی 


را چون ملت ایران تخواست » نشد. سن خبال می تنم به این چیزها و 


به‌این جوادث و به این وقایع بئووالفکرهای مسا جندان از مشروطه 
خبری ندیدند. بعضی آزوده شدند» بسرخی وا یه ؛ بعضی را 
نار کذاشتند ودر حقشت‌آن قسمی که باید منورالفکرهای سا روزیروز 
در تزاید باشند و حر کت عشقی بکنند» مثل اول که حر کت عشقی 
می کردندء آن قسم نشد. آن عشتی که اول دانستیم» من خودم را 
می‌گویم» اگرسثل آن رو زکه زسستان بود و در برف وسرما سفر کردیم 
(مرادش سفرمهاجرتست) حالا اتفاق بشند» آن عشق را شاید نداشته 
باشیم,حفقنا شما بخاطر بباورید- وهستند آقایانی که تشریف داشتند 
حمله استراباد و محمدعلی‌میرزا وسالارالدوله و آن فضعیات» و هجوم 
سی‌هزار تر لمن نا شش هفت فرسخی تهران و چهل هزار ایل کلهر 
و غبره تا ساوه » و عد؛ سجاهدین ما له می‌گفتند به‌سیصدنفر نمی‌رسید 
که تنها قوءٌ ما بود ؛ مستعد دراین اتاق و آن اتاق شب و روز ایسناده 
بودیم و از تهران دفاع می کردیم. آن عشق حالا در من و شما 
هست؟ من گمان نمی کنم, فکیف ان » مقصود عرض من ایثست که در 
انوشت بقاوست کردیم» اراد اجتماعی را نخهداری کردیم؛ کارها را 
اداره کردیم , ابا بی‌خواهم عرض تنم که این مسألة حسابست ؛ 
حساب باید کرد» من عرضی ندارم» سی‌خواهم یفهمم امروز وضعیت 
ما و مملکت با چست؟ وضعتت با و تکلش ما لسیت بداین اوضاع 
و سفت به‌اين بملکت چیست؟ و هکدا فسلل و تفعلل... 
این نطق را بتمام در کتایی که اکر زندگی بود بزودی بطبع می رسد 
خواهید خواند. 
اما بدپتختی طوری 3 اد دش تیه پود کد تتیعه ای حاصل نشد. طوری جشمها 
و گوشها را غبار تبره‌بختی گرفته یود که با این شستشوها پا کث لمی‌شد! 


۱۸ 


تاریخ متعتصی أاحز آب سیاسی 
بایان سالن ۱۳۰۳ 

ق اش ها ی اوصاع به قراری است که شرح داده‌ایم: ححوست ظامی کد 
یه بهانة واقعه ماژورایمبری بر سر پاشد» دیگر زبام قدرت را رها نکرد و به کار 
خود ادامه داد. سائسور مطبوعات که بگرر بدان اشاره کرده‌ایم» روژ بروز محکمتر 
بی‌شد» جراید اقلیت بندریج بعضی براه افنادند و برخی در محاق تعطیل فروباندند. 
در حراید ات هم بدا علات سانسور و شهریانی عمل وی 3 و بالاخره فشار 
به اقلیت از هرسو روزافزون بود. 

قانون امتباز نقث شمال که در مجلس چهارم با زبردستی تمام از طرف آقای 
قوام السلطنه به کمپانی استاندارد اویل داده شد وبعد از او سنتزع گردیده؛ با کمپانی 
«سیتکلر» قراردادی بسته شد» دراین سال از میا رقت واشکالاتی پیش آبد که او 
تبز زیر بار ثرفته و قضبه با آنهمه مصارف و زحمات طولانی مسکوت ماند و از میان 
رفت ! 

چیزی که بای امیدواری بود و مخصوصاً خاطر اقلیث را جمم نگاه داشته 
بود؛ وجود مستشاران آمریکابی بود که.به سرپرستی د کتر میلیسپو باعث شده بود 
مالیهُ جمع وجوری دایر شده » از حیف ومیلها جلوگیری شود و بودجه‌بندی منظمي 
به روی نار آسده » ترتدب خوبی در امور مالی ایران داده شود. 

دراین سال بدبختانه» بقدمة خرابی و فساد در این کار نیز بروز کرد وعلت 
اصلی آن بود که وزارت حنگک مبل نداشت ‏ مثل سایر وزارخانه‌ها » تحت تفتیش و 
یازرسی مالیه قرار گیرد؛ و بی‌خواست بطور دلخواه هرچه می‌خواهد بگیرد و به هرجا 
می‌خواهد مصرف کند, اسناد و دلایل زیادی در دست بوده و هست که سردارسپه 
می خواسته است از صندوق وزارنخانه برای مصارفی که صورت آن وا حزو بودحد 
به‌یجلس نیاورده و به‌تصویی نرسیده بود» برداشت کند و بدیهی است که د کنر 
میلسپو زیر این بارها نمی‌رفت و همان قسم که در کناب خود نوشنه است؛ اصرار 
داشت که وزارت جنگ را ازاین هرج وسرج بیرون کشد و در مصارف آن وزارتخانه 
یازسی بعمل آورد؛ و چون این معنی برطیم خودسر و سر کش رئیسس دولت وفت 
سازگار تنود» پی‌دربی دسایس بر ضد او بوجود می‌آند و مخالفنهایی با او از اینحا 
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تار.یخ مختصر احز آب سواسی 

و آنجا می‌شد! ۱ 

اما از انصاف نباید گذشت؛ مجلس پنجم» مجلسی که هنوز بوی آزادی از 
آن استشمام می‌شد» با تمام توای خود از د کتر میلسیو حمایت داشت. هر چند 
بودند درمیان افراد | کثریت کسانی که به‌سبی از اسباب که بر لسی پوشیده نیست» 
از د کتر امریکایی رنجیده و در مجلس بر او می‌تاختند» ولی | کثریت نه صلام 
سی‌دالست د کتر را تضعیف کند و ند هم از ترس افکار عموسی که کاملا حامی 
د کتر بود» جرأت چنین کاری را می کرد. سیاست‌خارجی نیز راضی نبود یار دیگر 
هرج وسرج قدیم را در اسور مالی ایران مشاهده کند» بنابراین با کمال قدرت و 
تسلطی که سردارسیه و سایر تاراضبان در کار داشتند؛نتوانستند د کثر مبلیسپو را در 
این تاریخ مقزلرل سارند. 

اتفاقا فرا کسیون اقلبت نیز هرقدر می‌توالست هت کر میلیسیو مساعدت 
می کرد. بدرس شخصاً با دکتر خصوصیت پیدا کرده بود و اين دو نثر بی‌اندازه 
به یکد یگر معنقد شده بودند., 

مرحوم مدرس بهاومی‌گفت: «بگذار سردار سپه هرچه بیل دارد از وزارت 
جلگ بخورد» زیاد اصرار مکن» با او مدارا کن»زیرا می‌ترسم باقی وزارتخانه‌ها ثبز 
ماتند وزارت حننت شود.» کنایه به‌اپنکه مبادا پیرولت کنند. 

ایا د تتر بثل بدوس فکر نمی کردء چه علاقه زیادی به‌ماندن در ایران 
تداشت؛ او برای وطن خود کار نمی کرد. او مردی بود ته به‌سسابحه و ماست‌مالی 
عادت نداشت» او حز فانول چیزی را نمی‌دید؛ و معنقد بود که ۳ در وزارت جنگ 
و در خرید اسلحه و سهمات و غبره نظر تذاشته باشد و بنا باشد این ورارتحانه 
سرخود کار کند»او باید برود ! 

د کتر به‌یدرس بسیار معتقد بود و از ایکار او استفاده سی کرد, جنأنکه بعد از 
رفتن از ایران کتایی مننشر کرد و هرچه نود از دسایس فیروز و سایر مخالقان کد 
به‌امر و اشارة سردار سیه (تناه) بر ضد او رفتار رده بودند» روی دایره ریخت. در 
آنتجا بکرر از بدرس به‌نیکی تام بسرده واز آنجمله این چند سطر را نوشته 
2 


۱۸4۸ 


تار یخ متیر احز اب سیاسی 


رئمس اول بجلس انتخاب شده, این صقت بدرس زبانزد عام و خاص 
است که به‌پول اعتنایی ندارد. مدرس در یک خانسة ساده که‌باغچه 
خالی از زینتی نبز دارد وانان آن عبارت از حصیر و کتاب و نیمکت 
است»وبا آنکه میاتذ ایراتیان به‌دانایی در علوم‌سسلم و مصدق‌شنا خنه 
شمه ؟ با شهج یکت ار زب نهای خارحه اشنا لست, شعخضص خارحی که 
او متأثر می‌آردد. در کارهایاحتماعی خویش بسیاز میرم وشجام است؛ 
و خواه دردل و جواه در ظاهر» یک‌نفر ایرانی ملی بنمام معلی می‌باشد. 
مکرر به‌من می گفت: 
من با جزئیات امور اداری کاری ندارم؛ یا من از آمور پر اهمبت حرف 
بزن. هر اه تو به‌سن نشان بدهی که داری کارهای ۳9 انجام 
می‌د هی» مطملن باش که من با تو هستم. 
این‌قدر سسلم است که افکار عمومی طبقة درس خوانده ایرانی از لحاظ 
مذ هب اراد و روشن می باشد ‏ هرجند این حالب در تشکلات مد هبی 
کشور اپران از جندة ارتباطی که با سناست و اقتصاد آن کسّور دارد» 
آنقدرها مطالعه نکرده‌ام که بتوانم در اینجا اظهار عقیده نمایم» اما 
همین اندازه می‌توانم یطورقطم اظهار دارم که اوضاع ایران هرچه باشد 
و لارهای آن کشور یه هر مجرایی که می‌خوا هد سبر کند» سردم بغرب 
تاگزیرند که با قدرت و تفوذ محلوی ووحائبت سایش و تماسی داشند 
باشند. 
آغاز اختلاف ازین تاریخ- یعنی اواسط سال ,سوب شروع شد ولی به 
اصلاح الیجامید, در تاریخ , ۲ وایبر :بو رم مطابق ۸( آبان سس و خبرگزاری 
در این خبر را اننشار داد. 


۱۸۹ 


تار یم مختصی أحز‌اب سیاسی 


تهران. اختلافات نظری که بین د کنر میلیسپو رئیس کل بالنه و دولت 
تولید گردیده بود» سرتفع شده و د کثرمیلیسپو از تصمیم خود دایر به‌حر کت منصرف 


شده و وظایف خود را مانند سایق ادامه خواهد داد. 


در همین تاریخ روزنامة اددات که زبان حزب تجدد بود» گویا در نیج 
احساس دسته‌بندیهای مجلس که قبلا آشکار کردیم» سرمقاله تندی تحت عنوان 
دد شاهزاده؛ برضد. رويُ فیروز و سلیمان میرزا منتش رکرد. از این بقاله حقایقی که با 
گفتيم بخوبی مکشوف می‌شود» بدین معنا که فیروز زمام مجلس را دردست گرفد» 
و زیر پای حرینان را در کار جاروب کردن است. 


شاه در آرویا 

شاه ایران همانطور در اروپا لشسته است! واقعهُ خزعل و تسلیم او که در 
ژسستان سب .سم رخ داد» شاه را سنگیلتر کرد و آبدن او عقب افتاد, 

محسوس بود که هرچه این برد بیشتر اظهار حین و وحشت کندء بر قدرت 
حریف او افزوده خواهد شد, این نکته را با بخویی می‌دانستيم که هرقدر احمدشاه 
جبان و بحتاط است» حریف او هم سنهور و بی‌احتیاط نیست؛ او هم بسیار باملاحظه 
است؛ و آگر جلادت و جرأتی ابراز می‌دارد سبلی بر اصول زندگی و شغل سریازی او 
است که بدان خوی گرفته است؛ ولی در باطن بسیار محتاط و دقیق و از قانون و 
سوم ترسان و الب و در بقابل اصول پارلمانی بی‌اندازه محافظه کار است. 
کمانی که از تزدیک با معظم‌له کا رکرده‌اند بدون تردید این معنی را تصدیق 
خواهند کرد و تردیدی ثیست که تا آخر هم هرآنچه کرد او را تشویق کردند 
که بکند» مع‌ذلک صورت هیچیک از عملباتش بیرون از حدود قانون نبود. 

مجلس. شورای سلی دایر بود و تعطیل نشد انتخابات صورت می‌گرفت» 
قوائین بهسجلس می‌رفت» بحا کم جریان داشت؛ در اتب ارت ود منطا قباله 
تنظیم می کرد و در ثبت اسناد اعلان سنتشر می‌گشت. همه ظواهر امر طبق قوانین 
موضوعه » ساخته و پرداخنه بود, 


۱۹۰ 


تاریخ مخت اجزاب صیاسی 
بر اپن حالات نفساتی او ما بخوبی بی‌برده بودیم» این بود که ریا ریت 
شاه قائونی به ایران از طرف اقلبت و سایر دوستان ما اصرار زیادی بعمل می‌آمد, ابا 
با زشاه باز نمی‌گشت. درآپانماه ۰۳ , یکی از رفقای خارج از مجلس» آقای«ر.ص.» 
را برای تشویق ناه به‌بارگشت و بعضی کارهای دیگر اژ طریق روسیه به‌اروپا 
فرستادیم. قبل از ایشان یا در همین اوان نیز آقای «ح.ش.» از طریق بصره به‌عزم 
دیدار و ملافات و تشویق شاه بدبارگشت» اعزام گردید. 
ایک راپورتی است ثه آقای «ر. ص.»از نیس می‌د هد 
باه عقرب سال م . ب ,. با اولین طیار؛ یونکرس که پست خارجه را بوای 
نخستین بار می‌بایست حمل کند» از تهران عازم و در بندرپهلوی 
هواپیمای خشکی‌را به هواپیمای‌دریایی تبدیل کردم و روانة باد کوید 
شدم و در طول این مسافرت هوایی تنسها یمودم. از راه تفسلیس . 
استانبول به بندر مارسیل و پاریس رفنم. شاه برای سوسم مشهور 
«آزور» که بخصوص فصل زسستان است» به‌شهر «نیس» واقمم در کنار 
دریای لاجوردفام «آژور» رفنه بودند و همینکه آقای سخنارالسلطنه 
وزیرمختار اسبق ایران خبرورود اینجانپ را تلگرافی یعرض رسانید» 
احضار شدم و تمامی‌موسم را تا ایسام نوروز سال و ,, در نیس 
و «موئت و کارل یاسونا کو» سلتزم بودم. سپس‌بهار را بهپاریس برگشتیم 
و آواحر باه دوم بهار» شاه از پاریس براي یبلاق یه «دویل» رفتند و 
اینجانپ اواخر شهریور سفری سه‌لندن رفته بارگشلم و در این هتگام 
شاه مصمم بود عازم ایران شود و اینجاتب را مرخص فربود که جلوثر 


پپایم » لذا از واه مارسیل به‌استاتبول در مهرماه بازگشتم... الی آخر. 


رابورت اول از نیس 
روز دوازد هم حوت (اسفند) .مج دو ساعت قبل از ظهر» شرقباب 
حضور شد م, شاه صحبت کردند و تا ظهر این صحبت طول کشید و اینک 
قسمتهای برجستهٌ‌پیانات شاه را می‌نویسم: 


۱۹۱ 


تار بخ مختص آحن اب سیاسی 
من چه لرده‌ام؟ آیا بلت ایران مشروطه نمی‌خواست» آیا شاه قانونی 
در همه کارها تا له کنران و به‌اراده و متل خنودش هرطور مقنضی 
بداند قرمان بدهد» پس‌چرا با مرحوم مظفرالدین‌شاه غبر از این گفتند 
داد و فریاد و نوحه سرایی خود را به وش دول عالم رسانیدند؟ اگر 
رات امتت که موه مب قوای تس و عال: هی وه ارس وه و 
آزادی و قادون و محدود بودن اخثیارات شاه و عدم مداخله تمخص 
پادشاه در امور قانونگذاری 51 اجرانیه می باشند» حرفشان سینت و 
طرفشان کیست؟ من چه خلافی‌مرنکب‌شده‌ام ومردم به‌ین چه‌اعتراقی 
دارند؟ فطر ان بر خارف‌قالون اساسی رفتار لرده‌اء ؟ مگر مس ارحدودی 
"که قانون معین کرده است تجاوز نموده‌ام؟ کوه کجا نجاوز کرده‌ام؟ 
یگویند» نشان بدهند. توخودت یکی از اشسخاصی بودی که در روزناسه 
به‌من اعثراض کردیو گفنی‌از مملکت بیرون نروم.آما نمی‌دانستی که 
من یکوفت نگاه کردم دیدم در هدید خودی و بیگانه هسئم و به‌من 
3 قوت لق تیا بدیین ده است؛ وبعضی غاد کفززد بروید ازیملکت 
ببرون» در قفرنگستان بنشبنید» بگذارید این شربت تلفي که به‌دست 
دشمنان تر کیب‌شدهبه حلق‌مردم ریخنه شود آنوقت‌به‌فکر ما خواهند 
افتاد و قدر شمارا خواهنددانست.من تنها ویدون پشتیان بودم و گفتم 
حرف عقلر را بشنوم ثا روزی که بلت برا بخواهدو پشتیبان من شود ؛ 
به‌یلکت خودم برگردم ,حالااز لوچیزهای‌د یگر می‌شنوم. آیامی خوا هید 
میا دفاهتمسیدی بای تابم یا دوست اه ۲ این شاه 
ات۳ ار ی برود در بقابل دنا خودم را به‌جدیت با آزادی و 
حکویت سلی بد تام تیخواهم ی لو توا سلت ایران پادشاهی 
می خوا هد بقندر که سرپرست عملی او باشد. بسیار خوب» اگر عقا 
و و کلدی مجلس که آنجا نشبیه‌اند چنین چیزی می عواهندقانونی 


۱۹ 


تار یج معتصی أحز اب سیاسی 

یگذرانند و آنوقت لداقت برا بیینند و تجریه کنند. ابا اینکه منهم 
بثل رضاغان با قانون بازی کنم و حق ملت و قانون اساسي را بازیچه 
قرار دهم» محال است؛ محال ! ثربنت من ازاول عمر با وحود اشخاصی 
مانقد ثاصرالملک و مسئوفی‌الممالک و مشبرالدوله و دیگران که با 
من محشور بوده‌اند؛غیر از این است. من قسم خورده‌ام که با قانون 
اساسی همراه باشم و پابند قسم خودم همنم و نمی‌توانم و ازمن 
برئمی‌آید که بطرزی که شما مي‌گویید رقتا رکنم. بهمین‌سبب تا اسروز 
یک قدم برخلاف قانون و به ضررسیاسی و اجتماعی اپران بر نداشنه‌ام 
و سعی کرده‌ام که رجال وطن دوست مصدر اسور باشند و همیشه‌با مجلس» 
تا مجلس بوده است»و با رجال وطنخواه در غیاب مجلس مشورت 
م ی کرده‌ام و شاید گناه‌بزرگ من نیز همین باشد.... 

اینجاشاه قدری عصیاتی بنظر رسبدء کسل شد و وقت هم گذشنه بود» 
موخصی ۱۳ 


راپورت دوم از باریس 
سا لا تسود شاه راضی به‌سراجحت شده است و تلگراف هم کرده 
است, اما دوست سه‌ماه از این وعده می‌گذرد» وعده‌اش بیست روزه بود. 
در باب آقایان «و.»و«ق.» دسنور داده‌بودید؛ چنده حلسد پا این آقا یان 
راجع به اوضاع و لزوم اقدامانی صحبت کردم. این آقایان مثل 
شاهء چنان مستسبع شده‌اند و از سردار سپه می‌ترسند که نمی‌توالند 
ح کی کنند. آب و هوا و زندگانی منظم و راحت و پرتفریح و بی‌خطر 
ارویا ممکن نیست در قوی‌ترین مزاجها اثر نکند و از طرفی تفاوت 
عظیم آبادي و تمدن امکان ندارد جوانترین مردم را از ایران 
مأْیوس نکند. اینست که بنده به‌عقید؛ٌ آتای مدرس تسلیم شدهام که 
منکر تحصیل کرده‌های اروپ هستند. یقین بدانید آگر کسی ارویا 
را د ین یکشاهی فعالت برایش نمیا ند و مجبیمه بانیم بی‌شود یا کم 


۱۹۳ 


تال دعم پ مستصسر اجراب سیاسی 


حالی. باری » «و.» بکلی از سبان رفته و جز همان حرف چیزی نمی‌خواهد 
و ایداً میل ندارد زندگی راحت اینجا را تر کث گوید. 

اما «ی.» اینطور نیست و هنوز آنتدرها متأئر نشده و نهایت میل را به 
معاودت دارد. حتی اگریداند کسه خطری برایش یست» حاضر است 
بیاید و درخانه‌اثی بیکار بنشیند. 

در اینجا این آقابان بکلی دور از سیاست بوده و مصدر هیچ چیز 
نیستند. آنطوری "ند گمان سب نردم کد نزدیکی خطرء شاه و رحال 
را در اروبا به‌یکدیگر نزدیک کرده باشد يکلی اشتباه بود. اینها 
ماهی دویاز هم بند رت همد پگر را سی‌دیدند. شاه ایدا عادت بهمسورت 
ندارد؛ اطمیتاتی هم بهم ندارند. شکایت «ق.»و «و.» هم همین بود» 
حتی ممنازالسلطته که صمیمی‌ترین خدام شاه است و شبانه‌روز میل 
دارد برای شاه سدودء دستش روی دست مائده زیرا فریاد می کند که 
شاه چیزی به‌سن نمی‌گوید و شور نمی کند. وقتی هم که خیلی کارش 
سخت شود؛ سر مطلب را به‌یکی و تهش را بددیگری و وسطش را 
به سومی سی‌گوید. البنه هیچ کسی می‌تواند در چنین موردی اظهار 
شاه با «ق,» بهتر از «و» است» یعتی بیشتر یک‌دیگر را سلاقات 
می کنند» بع‌هدا| او هم شکایتش همین بود. 

شاه بعد ار ونات پدرش بدنی به سن رمو» رقته بود» حالا برگشنه و 
باز هم وعدءٌ آسدن به‌ایران می‌دهد؛ ولی بی‌نتیجه است» زییرا اگر 
مي‌خواست یداید» مادرش را با کسانش می‌فرسناد. 

به سلطنت علاقه دارد» ابا بقدری راحت‌طلب و جدان شده است که 
حذ ندارد» زندگی اروپا این حالت را شدت داده. خیلی مردد است؛ 
۹ عزم و اراده در او نمانده بست» نسبت به‌همه کس سوءظن داردء 
وقني حرقی صریح و راست می‌شنود نعجب می کند, 

اخیرا اینطور بسه آو رایسرت داده‌اند له شاهزادگان درجه آول و 


۱۹۴ 


تار یج مخشثص احن‌اب سیاسی 
یکناره به هراس اغناده 0 حضرت فبل است که او را اطمنثان بد هد ! 
معلوم تست کدام مفسد این خبال را در مغر این پیچاره فرو کرده است 
و یا ازیر کز به‌او نوشته‌اند. 
بدتر از همه اطرافیانشی هستند که واقعا معنای درباری را حایزند... 
دو خولسردو دومرده بتحر ک حسابی #ستند ‏ بله بله» خبر» خر ! 
صحیح می‌فرسایید. اینها دایره منشی‌گری خاصه و وزارت دربار 
شهریاری را تشکیل می‌دهند» بک‌د ره فذر سداسی» یک سر سوزن اراده 
و ععنده و تحدد قکری و حلی اثبیاء و املاء و ادب و تاریخ از اه 
نمی‌گذرد ! جز سکون واراسئی وخلوت بودن دور و بر وپس‌اندا زکردن 
چیز دیگری سرشان نمی‌شود. 
ابا از مایر رجال تسی که در این حدود مابین رجال وجودش مشمر 
ثمری می‌تواند باشد» فقط سمتاژالسلطنه است که علاوه بر قدرت و 
نفوذی که در دواسر فرانسه و طبقات عالیة اینجا دارد» شخصاً هم 
مرش برای بازبیای سئلسی و کار درد می کند و فکرش هم لایق ات 
اما حای افسوبی است ئه از طرئی 3 تصرت‌الذوله با این مرد 
و تس ده و از طرفب دیشر خاطر ولیعهد را تست به‌او نکدر 
8 و سعی دارد توحه و لیعهد را پسوی جود. حلب کند, 
شاه بایل آست : با ید به ایران» ویراً وقبي پشنها ۵ شد که ۱؟ ثر اجازه 
بدهند بقالاتی در حراید فرانسه و سویس وشنه شود» مخالقت کرد و 
گفت «هرچه بنویسید چون ما باید برویم به‌ایران» طبعاً اسباب تاریکی 
مناسات خواهد ند و بهانة صد یت بهدست سردارسدد ببی ۵ هد تأمل 
کنید تا کاردشمنی یا دوستی ما معلوم شود,..» بواسطه سوءنلن زیادی 
9 شاه دارد» به‌یسمتاز سبرده بود که مواظب من باشد ! ... سن هم 
چون نذ کر سیاسی ندارم» طبعاً داخل هر اقدامی که می‌شدم قبار 
معرقی مرا ار سقارت سی؛! پر سنا لد و یث حواب منفی «نمی‌شناسيم» 

۱۹۵ 


تار یخ مخعتصي احز اب سیاأسی 


ثافی بود که پر مین خشکم بزند... سن از وضم حرف زدن شاه و 
اسخال تراشبهای اطرافیان تا آحر سوره را خواندم و دست‌تلها مشغول‌شده- 
ام... از طریق آشنایی با بمضی از اعضای کنابخانة ملی و سوربن آرام‌آرام 
پپش می‌روم. در صورتی که پول برای تأدیة وحه اشترا ك عضویت 
کلوب‌نویسندگان فرانسه تداشتم» بمنوان عضو افتخاری خارجی پذ یرفته 
شده‌ام و... یک مهمانی دادم که مدیر جريدة انترسیژا هم عضو آن 
مهمانی‌بود. در سر میز چندین‌بار به‌مناسبت ترجمه ادیبات ایران به‌نام 
جمعی از ادبا و یک‌بمار هم بد‌نيام,.. سلایت‌باد کفته شد, در گلوب 
مد کوره ترجمهُ آثار «لاسارتین» و تشریم ایده‌آل او را بتعهد شدم و 
چنانکه در لف ملاحقله می‌فرمایید» این خبر در دو جریده مهم نوشته 
شده‌است, این کارها با وجود عدم هبراهی آفایان - آگر پاریس را 
بشناسید - خیلی سخت است بخصوصاً که دست هم خالی باشد.... 

یک عده کارهای اقتصادی بهمی بی‌توان در اینجا شروع کرد... 
مطلبی که بایستی برایتان عرض می کردم این است که تمام دول حتی 
حکوبنهای کوک امریکای حنويی و تحت‌الصمایه‌ها در پاریس که 
مر کز تمدن و تلافی سیاستهای متضاد است» شعبد «یروپاگاند» دارند» 
یه تأم دفتر اطلاعات که بزرگ يا کوچک در هرصورت هست و دایر 
است» و وظایف این شعبه‌ها عباوئست از سعی و مجاهده در معرفی و 
شناسانیدن بنایم ثروت و حدات و حشتت مالک خودشان و دناع 
از هر واقعه و نسبت خلاف و حمله بسهیتافم حکوست متنوعه‌شان. 
ابا بدبختانه دولت ابران که سملکتش پبرثروت اما گمنامتر از همد 
بوده و بیشتر از همه به‌جلب‌توجه و جلب سرمایة اجنتی احنیاج دارد؛ 
یتکلی فاقد چنین ؛ساله‌ای است؛ بطوری که وقتی در مج از 
تویسندگان یا حضور یک نفر متخصص اقتصادی گفتم که ایران نفعتی 
دربعضی ازاراضی شمالی بل جشمه شده و از چاه آب ببرون می‌تراود؛ 
همه به حرف من خنه‌یدند, وقنی گفتم بعادن زغال و آهن در هر 


۱۹۶ 


تاریج مععص أحزاب سواسی 

ایالتی از ایبران متعدد وجود دارد؛ بهم نگاه فردند. وتنی در نزد 
جمعی صحبت از آبهای گرم و گازدار بد‌میان آوردم» زنی طببیه که 
آنجا بود درجة حرارت را پرسید. خانم دولت‌آپادی آنجا حاضر بود؛ 
دربار* بحضی ار آها که مظنم بوذ حواپ داد. آن زن طبیب با تمسخر 
گفت؛ سگر شما درجه حرارت دارید؟!» وقتی صحبت از راپورتهای 
تلگرافی ایران می تردم» یک‌خانمی که خیلی هم خودش را به 
اشعار ايران ذی‌علاقه نشان می‌داد. گفت: «در مملکت شما راپورت و 
شکایت تلگرافی معمول هست: »... 

علت عمده این گمنابی و مجولینها اون نسودن نتب و احصائیه‌ها 
و اوراقی ات 3۵ برای معرفی‌هرچبز سا کافی باشد» چنانکه در همه 
ممالک ستمدنه معمولست. انیا مساعی روس‌های تزاری و... در 
کوچک کردن و وحشی تشان دادن و مجهول گذاردن ماو ترسانندن 
سایرین از نزدیکی به‌سا. ثالثاً نیز وجود ایراتیان نادان و جاهل و 
عیاش و بی‌شرافتی است که جلو یک خدمنگار فرنگی سجده کرده تصور 
می کند ۳ او در تحقیر وطنش خواهد بود و اپن شق اخير ! کتر 
شاگردان ایرانی اروپاست مخصوصا آنهایی کسه از طرف نظام فرستاده 
شده‌اند له حنی حدود شمال و جنوب ایران را نمی‌دانند و اژ زبان 


فارسی جر نحاشبهای توپچیان چبزی بلد نستند! 


یک‌نفر نقی‌میرزا نام از این شاگردان که گفتند شاگرد دولتی «سن‌سبر» 
رقاصخانه با ریت که هردو رخت نظام فرانسه در برد اشتند جنک 
کرده بود برسر اینکه لفته شده بود سی‌نفر سرباز ساده فرانسوی برای 
اشغال تمام ایران کافی است! 

بالجمله »پرای ترقی اقتصادی و پیشرفت نظریات دولت از هر اقدامی 
واجبترتأسیس یک دایرهاطلاعات است-- که فعلا" شاید با ماهی پانصد 
ششصد توبان بمگن است اداره شود -- و شنیده‌ام آقای سردارسیه برای 


۱۹ 


پروپا اند ایران درخارجه عیجده هزار تومان پیش‌بیتی کرده‌اند. ابا کر 
و گجاو کی #معلوم نیست. اینعا که خیری لیست» جر بعضی مقالات‌پوچ 
که آنها هم برعلیه شاه منتشر شده بود ! چون شنیدم فعلا روابط رفقا با 
رئیس دولت خویست:عیب ندارد اگر با دولت دراین باب‌بذا کراتی 
تا جون این مطلب سابید دارد. دز موقعی که بطاأبق بعا هده 
«سن ژرمن» کداسم ایران در ضمن دول بر مستقل گذاشته شده و قرار 
شد بدون احازه دول مه بتعاهده: حمل اسلعه ببه‌ایران ممکن 
نباشد -- تشیثاتی دولت کرد و هنوز هم دز کنفرانس ژئو راجم به‌سنم 
تجا رت أسلتد سشغو لد -. درأین حلن شجاص, عد ید خر خواه بهدولي 
تن دادند که وجود یک شعية اطلاعات برای این‌قسل بوارد در 
فرنخستان نا چه درجه مفید و لازم است و خود رئیس الوزرا از لزوم 
جنین داپره‌ای مستخضر است... 


زاپورت سوم 
حمل (فروردین) ۱۳۰۶ »از مس 
این روزها شنیدم که تبرگیهایی از ناحیةٌ جاوبیها در روابط با شاه بوجود 
است, این موضوع را در يکي از شرفيابيهايم بعرض رسانیدم» شرحی 
فرسودند» ماجمله‌قسمنی را می‌نویسم : 
آنچه را که راجع به ساست خارحی س ی گویند؛ درست است. بن این 
ضریت را می‌دانی از کجا می‌خورم؟ از آنجا که زیر بار قرار داد ٩‏ ,۱۹ 
لرفتم و آن را اىضا نکردم... اینها را خوب می‌دانم» ابائو هم خوب 
یدان که اینقدر بات سلت بی‌گویید» این مت است که دوستانتش را 
به دست خود برای مبل دشمذانش خمه «ي کند. .. 
در پاسخ پرسش اینکه از طرف‌شاه در لندن آیا اقداماتی بعمل آملیه است 
و مردم بوثق و قابلی برای بذا کره توانسته‌اند بقرستند؟ چنین فرمودند: 
چندلفر از محترمترین رجال ایرانی و حتی دوسه نفر از دوستان‌خارجی 


۱۹4۸ 


تاریخ متتصی أحزاب سياسي 
من که در محافل لندن نفوذ و دوستان مور دارند» داوطلبانه به‌لندن 
رفنه» با اولیای وزارت خبارجه و رئیس ادار؟ شرق و بمضی وررا 
صحبت کرده‌اند. نظر انکلیسها نسبت یه‌ین عوض نمی‌شود و آشکارا 
می‌گویند که با من نمی‌شود کار طرل, یا تجربه هایی که کرده‌ام اینقدر 
یقین دانسته‌ام که دوستی سیاسبون خارجه خیری‌ندارد ولی دشمنی 
آنها مضر است. ما باید خودبان به‌نکر خودمان باشیم. هرروز ی که 
بتوانبم خودسان را روی پای‌خود نگاه بداريم»خواهی دید که آنها اول 
کسی هستند که دست دوستی به‌با بدهند والا نظر بد انگلسها تنها 
یمن نبوده که این را عیب کار من یا خطای من بدانید. آنها از عهد 
فتحعنی‌شاه به‌بعد به خاندان قاجاویه بد نگاه می کردند. با وجود این 
صد وچهل سال است که فاحاریه هستند وپادشاعنذ و آنها هم هستند. 
هر زبان یکی‌از ما توی بود؛آنها دوستی سی کردند وهرزیان ضعف‌بود؛ 
مي‌گفتند با او نمی‌شود کار کرد. از همین دور مرحوم ناصرالدین شاه و 
مظنرالذین شاه و دوزهٌ پدرم داستانها شنیده‌ام, خلاصه آنکه باید با 


خودبان‌فوی باشیم و بس.. 


خلاصه‌ای از ر اپورت چهار م 
شاه وعده می‌د هند که حر کت کنند, دو چیز تا کنون مانم تفر شاه 
بود» یکی پیشرفتهای پیابی سردارسپه در کارهای داخلی و قانون 
ه ب دلو و دادن «ریاست عالیه کل قوای دفاعبه» به‌مشاوالنه» دیگر 
شدم موافقت بعضی از دول بعتوان مصلحت پسنی از حر کت شاه 
مم‌ذلک پیغامات آفای مدرس و دیگران و مکاتیبی که از بعضی آقایان 
به شاه رسیده است؛ او را متقاعد کرده و درصدد آنست کسه؛ اگر بار 
اثفاقی ثازه روی ند هد حر کت کند و از راه پیروت به‌ایران بیاید, 
در عین اینکه شاه را بسیار محتاط می‌دانم» اما هنوز مأیوس تست. 
در خصوص قانون اساسی و حقوق سلطنت ادعاهایی داردء از آنجمثه 


۱۹۹ 


تار بخ هوستاس احز آب سیاتی 


چند روز قبل اظهار داشت: 

قانون اساسی ایران سلطنت را در خانواده تاجاریه «سوهبت الهی» 
دالسته است که تسلا پعد تسل بهآنها تعلق خواهد دانست» ستنها ملت 
ایران را با آلها هم شریکک درحکوست و ادارة امور می‌داند. آیا ممکن 
است شریکی شریکك دیگر را بدون رضایت او ازشرا کت خلم نماید و 
از حقوقی که دارد محروم کند؟ 

از این لحاظ هنوز تاامید تست و تصوربی کند عقلای ایران نخواهند 
کداشت رده با ره ود همین نظر ضم مبل ندارد در حواید مقالاتی 


دفاع از او و جمله یه افیب بتتشر شود و بهانه به ذست حریف داده شود 


قانون ۵ ۲ دلو ۱۳۰۳ 

رئسی الوژرا بعد از ورود از سفرس. که شرح آن‌را به تفصیل نگاشتیم--بخلاف 
انتظار حکوست نظامی و کارچاق کنهای سیاسی و رئیس نظمیه (درگاهی) که 
هرقدر توالسته بودند دراین سفر راپورتهای زننده از اقلات به‌رنسی‌الوزرا داده وبا 
را مسنحق اعدام معرفی کرده و برای الب از افراد ما بروئده‌هایی که قابل سلب 
مصوئیت و تعقیب باشد ساخته بودند تا بمعض اشاره برسر ما بنازند و کار با را 
پسازند, و بخلاف انتظار خود ماء خود را به‌مدرس و بهاقلیت نزدیکك کرد, 

بعد اژ ورودءبه اشاره رفقا: من از ایشان سلاقات کردم و شرحی از بدرفتاری و 
غرض زانی درگاهی و ساده بودن ذهن حا کم نظام ی که پبه دسیبیبه‌های درگاهی 
فریب می‌خورد برای ايشان گفتم, نتیجة ملاقات آن شب ثه دو بدو و درخلوت 
صورت گرفت؛ جز ملایمت و محبت تبود و از طرفداران خود له های زیادتری 
داشت و اظهار اعنقاد فراوانی به‌صمیمیت و صراحت و استقامت دوستان ما می‌نود 
و می‌گنت ار با بن همراهی فنید» دارها اصلاح خواهد شد, 

بدیهی است که قسمت غالب این بیاتات بیتفی بر ظاهرسازی و سیاست 
بوده مع لک پىدا برد که قصد نزدیک شدن به‌مدرس را دارد و ازاین فد هم 


براد و بقصود دبحری ند بعد معلوم خوا هد سل 


۳۰۰ 


به‌تاریخ ء ب دلوم .مس , در جراید زسزمه تازه‌ای پیدا شد. 
روزناسه ابران در آن تاریخ بقاله‌ای داشت در زیر عنوان نیج دقاب 
چند دوم که با بعضی از قسمتیای آن را نقل می کنيم: 

چندی بود ئه آقای رئیس الوزرا الهار مسی‌داشتند که خزظرنی ان 
موانعی وجود دارد که ایشان لمی‌توانند مشکل تراشیهای آنها را 
تسسل ایند و بعتتد بودئد که این وضعیات برای بملکت زیان‌آور 
است و باید کاباله یکطرفی شده و تکلیف بعین شود. 
پس اژ این مذاکرات که غالبا با لمایندگان سجلس شورای ملی 
بعمل بی‌آبد» روز پنج‌شنبه + ,دلو (بهمن) به کمیسیئولهای مجلس 

خبر دادند که آقای رئیس آلوزرا عصر به‌بجلس تشریف سی‌آورند و 
حداگانه به هریکک از فرا کسیونها رفته و با آنها مذا کره می کنند کد 
تکلیف قطعی بعین شود. آن روز آقای رئیس السوزرا تشریف آورده و 
قرارشداز هر فرا کسیونی سه‌نتر انتخاب شود وبوسیلة آنها فرا کسیونهای 
مجلس سثفثاً تعصمیمی اتخاذ نمایند و در نتیجه نمایندگان غرا کسیونها 
به‌طریق ذیل معین شد؛ 
قرا تسبون قبام: عمادالسلطنه» قائم‌مقام» سهام الستطان, 
قرا کسیون تجدد؛ تدین؛ امبراعلم» حاج سلک‌النجار, 
فرا سیون آزادیخواه: سلیمانسبرزا: حاح‌سید المحققین؛ سردار سفخم. 
فر! کسیون اقلیت؛ بهبهانی» بلک‌الشعرا, قوام الدوله, 
فرا کسنون تکایل: شیخ‌الرنس (افسر)» اجای» حاحمیرژاعند الوهاب, 
فرا تسیون بلبوب: شیروانی» افشار, 
منفودین : مسئوفی‌الممالک» اریاب لیخسرو. 
روز یکشنبهُ گذشته» و , دلوء آقفای رئیس‌الوزرا به مجلس تشریف 
آورده و نمایندگان فرا کسوونها را دسلاقات و انلهار داشتند که 
تحریکات وآنتريكهايي برعلیه من می‌شود که برخلاف بصالح عموبی 
است و چون من می‌خواهم در حدود خانون کار ثنم »4٩(‏ حل قضیة 


۳۲«ِ 


تاریخ محتصر از اپ سیاسی 
را به‌نظر نمایندگان واگذار و لازم است تا روز پنجشنبه مب دلو 
(دیروز) تصمیم قطعی را اتتخاد لمانید, 
درانن چند روزه نما یندگان فرا تسیونها حلسات بتعددی تشکیل داده 
و بواد مختلفی برای حل قضیه در نظر گرفنه و بالاخره پریشب در 
دو باده ذیل از طرف نمایندگان فرا کسیونها توانق نظر حاصل گردید, 
باده اول بچلس شورای بلی به بوحب اصل > . , و ب. , قانون 
اساسی سردا سپه را به‌فرباندهی کل قوای دفاعیه و امنبه منصوب 
می‌داود که با اخثبارات تامه انجام‌وظفه نماید. 
باده د وم فربانده بزبوو در حدود قوالین مملکتی مسئول مجلس 
شورای بلی خواهد بود. 
ولی چون آفراد (منثردین)بطور یک فرا کسبون مرتب اقلیت تابع 
| کثریت فیست؛ در ستن مواد مذ کوره اظهاراتی نموده و تقاضای جرح 
و تعدیلهایی کرده‌اند - خلاصبه در دوساده ثوق تموانق نظر حساصل 
نشد - بالاخره نمایندكان فرا کستونها تصمیم گرفنند که بگذارند تمام 
افراد (بتفردین) در یخی دو باده نظریه حامعی اتخاذ نمایند کسه 
نمایند تان فرا کسونها نیز همان را اسضا کنند, 
دیروز از صبح جلسه نمایندثان فرا تسیوتها و تمام منفردین 
تشکیل و بالاخره هدات منفردین که ع ب نفر هستند»‌ماده واحدة ذیل وا 
درنظر آرفته و همگی‌اسضا لردند: 
ماد واحدم‌بچلس شورای ملي با توجه به اصول مع و ب. ر متمم 
قانون اساسیء آقای وضاخان سردارسیه را به‌ویاست تل قوای دفاعبه 
و تأمینبه نظامی مملکت (ژنرالسیم) منصوب می‌دارد که با اختبارات 
کامله در حدود قانون اساسی و قوائین سملکتی با مسخولیت دریقایل 
مچلس شورای ملی انجام وظبقه نماید. 
پس از آن که منفردین اد واحده را ایضا کردنده تمایندگان 
فرا تسیونها ند آن را امضا تسرده مقارن دو ساعت بعدارظهر برای آقای 


۲۰ 


تار یم معتصر احن اب سیاسی 
رئیس الوژرا فرسنادند. 
ولی در اين ماده ثوافق لظر حاصل‌نشده و بورد قبول لیافت و بالاخره 
باد ذیل به‌نمایندگان قرا کسمیوتها پشنهاد شد؛ 
باده واحدب مجلس شورای ملی ریاست عالی کل قوای دفاعیه و 
تایه مملکت را مخصوص آقای رضاخان سردار سیه شناخنه که 
با اخنبارات تابه در حدود قانون اساسی انجام وظفه نماید و بدون 
تصویب مجلس شورای بلی سمت مزبورار ایشان سلب نمی‌تواند 
شود , 
عصر مجدداً قرار بود کمیسیون نمایندگان فرا کسیونها تشکیل و بادةُ 
واحد؛‌قوق مطرح»ولی تااوایل غروب خبرتشکیل آن به اداره نرسیده است. 


آخرین خبر 

یک ساعت از شب رفته» جلسهٌ نمایندگان فرا کسیونها مجدداً تشکیل 
گردید در این دفعه از نمایندگان اقلبت هه آقای بهبهانی‌و آقای 
ملک‌الشعرا» حضور بهمرسانندند, 

از بتفردین هم در آلوقت تقریبا ه , نفر حضور داشتند و آقای ارباب 
کیخسرو به‌سمت نمایندگی از طرف آنها د!؛خل مذا کره گردید, بالاخره 
پس از مدا کرات زیاد همان ماد واحدة اخير که پشنهاد شده بود 
به‌طریق ذیل اصلاحو از طرف عموم نمایندگان قرا کسیونها امضا گردید. 
اینجا مقدیه وعین ماد واحده را نوشته سپس می‌نویسد: 

یدین طریق بحران برطرف گردینه و نگوانبهایی که در اطراف قضایا 
موجود بود مرتقع شده است. اصولا روز شغبه سادة واحده فوق یاید 


جزو دسئور مجلس‌شورایملی بوده و مطرح شود. 


شبی رئبس‌الوزرا به‌منزل سرحوم مدرس می‌روند و با ايشان بتفصیل صحبت 


رن 


نار یخ مختصر ان اب سیاسی 

می کنند (واسطة این ملاقات‌و اشتی؛ تیمورتاش و داور و قوام‌الدوله بوده‌اند). باهم 
که رفقای مرحوم مدرس بودیم از این مذا کرات و سلاقات بيخيريم. 

مدرس تصبحت ی کند و می‌گوید که از این اقدامات دست بردارید و همه 
صمتماله دست بدست یکد یگر ید هم و شاه را هم از فرئت بخواهيم بناید» و شما 
هم زبامدار باشید و اپن تشنجها و کشمکش ها را تر ک گفته» واقعاً و از روی حقشت 
کاری بهاتفاق برای این مملکت اجام بد هیم. 

رئیس الوزرا سوگند یاد م ی کند که من هیچ سوءقصدی ندارم و بعد از قضية 
جمهوری صمیماله جلو آیدم که ببا شما و شاه کار کلم. اما چه باید کرد که سوءتلن 
شاه بقدری است که حد ندارد و در فرنگ نشسته و لمی‌آید و معلوم بی‌شود یهن 
اطمینان ندارد و هرساعت یک تجریکی بر علیه من می کند» متل قضیة خزعل و غبره, 
تقصیر من چیست؟ 

مدرس می‌فیماند ثه عسملیات ایشان تند بوده و حق دارند از او نی باشند. 

بالاخره رئیس الوزر! می‌گوید: من بقدری جلو رفته‌ام که دیگر نمی‌توانم 
بدعقب پرگردم. سدرس اطمینان می‌دهد که از هرجای ضرر برگردد» منفعت است و 
قول می‌دهد کد اگر سردارسبه در با رگشت شاه صمیمیت بخرح دهد و دست از بعضی 
هتا کیها و تحریکات بردارد» مدرسی با ایشان صمیمانه همکاری دند؛ و نیز درباوه 
د کثر میلیسیو و حفظ و تگاهداری او نیز عهد و پیمان رفت و سدرس مدلل داشت 
که هرگاه سردارسیه صمیمانه پش, آید و دست از مضادت با شاه و فکر تغییر اوضاع 
بردارد» افکار عمومی بسوی او منوجد خواهد شد و تمام مقاصد او که ریاست و 
قدرت و اصلاحات عموسی باشد بمل خواهد آید و مردم از روی واتم برای ایسّان 
نها هناد اف و بر وجهه و حبثیبت شخص سردار سیه هم آفزوده خواهد شد و 
هیچ نگرانی در کار نخواهد بود. 

رئیس الوزرا می‌گوید شما شخصاً راست می‌گویید ولی من به‌شاه و برادرش 
و سایر رحال دربار و شاهزادتان لمی‌توانم اعقماد داشنه باشم و هرده یکل‌قد م 
عقب بروم» عقب عقب برا از کار بیرون خواهند کرد؛ و می‌رود در کنار باغچه؛ بوته 
یا نهال کوچکی را بدست می‌گیرد و می‌گوید آگر مرا بوسیلة قانون معينی تقویت 

۱۰۴ 


تار ی متحتصن أحز اب سیایسی 


نکنید» ممکن است مثل این بوئه یکمرتبه مسرا گرفته از جا بکند و بوته رامی کندا 
بدرس می‌گوید چه می‌خواهی؟ 
می‌گوید : پاید مجلس به‌بوحب قانون سمتی از برای من تعیین کند» که 
همان قسم که شاه و برادرش صاحب سمت معین فائولی می‌باشند؛ من هم به‌موجب 
قانون عنوان و سمت خاصی دارا باشم. 
و یعد ریاست عالیه کل قوای دفاعیه را پشنهاد بی کند و بی‌گوید مجلس 
را بای ستمت: نامرد کلنی 
مدرس معلوم ثیست چه می‌گوید و با اطلاع نيافتيم و اين بقدمات را هم 
بعد از این مطلع شدیم. 
تباید با دیگران ازمنفردین هم همین بازی و شعبده را راه انداخته بود و 
با بی‌خدر بودیم. شکی ندست که صمیمیتی در این عنوان و پشنهاد نداشته است» 
ولی بنظر بی‌رسد که برحوم مدرس و منفردین وطن خواه بثل برحوم مسئوفی و 
بشیرالدوله باور لرده بودند. هرچه بود» مرحوم مدرس مرا یا همه رفقا را از این 
مذا کرات ات 
یک روز گنتند که رئیس‌الوزرا به‌مجلس می‌آید و مطالبی دارد که باید با 
قرا تسیونها صحبت کند و مسانطور که در سر بقالة ایرادن خواندید» از هر 
فرا کسپون چند نفر سعبن شدند که بروند بینند آقا چه می‌فرمایند. 
جلسه تشکیل شد, سردارسپه وارد شد» نشست و درحالی که دهان ایشان 
خشک شده و با زبان لب را تر می کرد (اين عادت شاه سابق بود) با لحن آرام و 
صدای پست و کلمات مقطم و شمرده اظهار داشت کذ: 
شاه و ولبعهد نمیگذارند من کار کنم و من اطمینان به‌حضرات ندارم؛ 
و می‌ترسم که خدیات و اصلاحاتی شه کرده‌اه پباد رود , مجلس باید 
په‌اين کار رسیدگی کند و تکلف مرا با دو برادر سعین لند. 
این تطق مفصل بود و ما روح و هست حتبتی آن را نوشتیم؛ و نیز باید 
کت گه درآن وی سحت از اد راطصوو کار تبون .یا اکر شانکه.قر رورتان 
ایراد سوشنه شده؛ پین تما یند ان | گقایگ. مسوق بوده است؛ در قرا کسیون با 


۳۰۵ 


تار بخ مختصر احز اب سیاسی 
همانطور که اشاره شد اطلاعی ازاین نقاضا در بیان نبود, 
پس ار خلي اش نطق تقاضا کرد که نما یندگان بقوریت در همان حدی که 
در ووزنامه نوشته شده بود در این ببانات مطالعه کرده تتیجه را اطلاع بدهند: 
: ۱ ۵ 


و الا ایشان لمی‌توانند با این صورت خدمات خود را ادایه بدهند ! 


جلسة ۵ ۲ دلو 
ازاین نطق و تهدیدی که کرد و گفت «بایستی تا وقت معین تکلف برا 
بعین کنید» پیدا بود که به‌رهمای مجلسس اطمنان دارد» و همانطور که اشاره کرديم 
شا التترها مطلیرا از خود کرت ابر 
گفتنم که من از مذا کرات‌رئیس الوزرا با مدرس هلوز اطلاعی نداشتم-هنوز 
هم لمی‌داتم که مدرس درسوضوع ماد؛ واحده چه قولی به‌ایشان داده بود هرچه 
بود:در آن جلسه از طرف تمایندگان چیزی لفته نشد. 
در جلسات بعد من و بهبهانی حاضر نشدیم. 
در آخرین جلسهُ شب ء , دل و که جمعی از بتفردین متل مرحوم مشیرالدوله 
نیز حضور داشنند» من و آقای بهبهانی در جلسهُ نمایندگان قرا کسیونها حاضر 
شد پم لما هل لا 1 ریت مواقق بودند. لمایندگان مثفردیسن با احتباط زیاد و 
الب با سکوت رفنار می کردند. سن ازطرف رنقا صحبت مفصل کردم که خلاصه‌اش 
این بود که گفتم: 
شاه و ولیعهد مسثه لیت محدود و معیتی دارند و در برابر قائون اساسی 
بورد مواحذه تمی‌نوانند قرار گيرند و عملی که مستلزم مواخذه قانونی 
باشد تا کنون از آنها دیده و شنیده نشده است؛ مع‌ذلک رئیس الوزرا 
از آنان شا کی است. پس معلوم می‌شود این شکایت یک‌لوع شکایت 
خحصوصی است» جچد ار شکایت قانونی بود»بایستی بواد آن معین شده 
باشد و چون صرفا بطور کلی شکایتی شده است؛» معلوم اس ت که‌شخصی 
است؛ و شاید طرف هم خود را محق بداند که از آقای رئیس الوررا 
در همین حدود شکایت کند, بهرصورت آقای سردارسیه مدعی هستند 


۳۰۶ 


تار یخ مختصی احز اب سیاسی 
و شاه و برادرش سدعی علیه؛ و باید دید که مدعی به چیست, و چد 
توضیح بیشتری بدهند و بعلوم کناذ که چه اعتراضی به‌حضرات دارند. 
بدیهی است با حاضريم همه قسم ارفاق و رعایت جائب از رئیس 
دولتی که سوحد امنبت و اصلاحات چندی شده است بنمايیم» لیکن 
به اینطور سربسنه و گنگك نمی‌شود حرقی زد و رأیی داد. 
آقای بهبهانی یز با این استدلال بنده موافقت کردند. 
دراین حين که پاسی از شب گذشنه بود؛ءپیابی از طرف آقای بدرس بهما 
رسیل که مطلب حل شده است و باقی, رفقا با مادم واحده‌ای که در خارج تنظیم 
گردیده است» موافتت نموده‌الد؛ شما هم موافقت کنید. این پنام ثوسط برحوم 
تیمورتاش که از خانُ مدرس آمده بوده به‌ما داده شد و ما تسلیم شدیم و قضیه 
همانطور که در سرمقاله ایراد توشنه شده بودختم شد و به‌قول آقای رهنماً «بدین 
طریق بحران برطرف گردید و نگرانپهایی که در اطراف قضایا موجود بود سرتفع 
شد» 1 
گمان دارم که در این وجه‌حل ولیمهد را زودتر از باقی رفقای ما حاضر کرده 
بودنسد و شاید این نخسنین قدم فریفتن محمدحسن بیرزا بوده است , چه در همان 
اوقات بود که داور داخل سباست شده و با تیمور و فیروز که با کمال استادی 
مشغول خدمتگزاری به‌رئیس الوزرا بودند. همکار شده بود. روزی داور به‌سن گفت: 
چه عیب دارد احمدشاه مستعفی یاخلم شودو محمدحسن‌میرزا که جوانی 
محبوب می‌باشد شاه شود و قضیه بهمین‌جا ختم گردد» زیرا از انصاف 
نباید بگذريم که دیگر شاه وسردار سپه نمی‌توانلد با هم کا رکنند و 
سردار سپه بقدری در فضیه جمهوری تند رفته که جای چون و چرا و 
عذرخواهی برایش نمانده است و محال است با بودن او در سر کاره 
شاه به‌ایران برگردد و به‌او اعتماد کند؛ و سردارسیه را هم حیف است 
ار او بر کنار کرد و زوربان هم نمي‌رسد» لذا تنها وجه حلی که باقی 
است همین است که ولیعهد شاه شود. 


۱۰۷ 
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ابا ما و بدوس_ هیچوقت این افسون و دمدیه را تيديرفتيم و آن را صمیماند 
تلقی نکردیم. آما نمی‌توانل باوه کرد که و لبعهد این یوار و فید بر فد تاد 
جنانکه لعل خواهیم دید که هم از این واه او و فریب فاد ند 

در جلسه + ( ,مجلس که‌دو ساعت‌وتيم پیش ازظهرء به‌ریاست اقای موّنس,ب 
الملک تشکیل ک دنه ماده واحده به‌تام «طرح فا لولی» در مجلس مطرح گردید 


طرح قانونی 

نظلر به اینکه‌در سنوات اخیره سریرستی‌وزبامداری شون و استقرار امتیت 
را اقابی سرداوسیه عهده‌داز شده‌اند و با اقدامات و حدیت ایشان قوای 
مسلح مملکتی بطور غیر مترقب به‌مدارجی از ترفی و اثنلام رسیده که 
آرزوی هر ایرانی وطنخواه‌بوده و می‌باشد» و نظر به‌اینکه به‌بر کت این 
قوهٌ منظم و عملیات قشونی و مراقبت و جدیت آقای سردار سپه» ابنیت 
کامل در تمام نملکت حکمفرما گردیده وجای تردیدنیست که این قوة 
تأمینیه هنوز تا سنوات عدیده یالضروره باید در دست سوجد خود باقی 
بماند تا به درجة کمال رسیده‌و استفادات سیاسی و اقتصادی ملت 
ایران در پرتو امتبت عمومی کامل شودء علی‌هذا؛ ماده واحده ذیل 
را پیشنهاد و تقامای‌تصویب آن را بفوریت دراین جلسه می‌نماييم؛ 

بادة واحدی مجلی شورای ملی ریاست عالیه کل قوای دفاعبه و 
تأمبنیه سملکتی را مخصوص آقتاي رضاخان سردارسپه دانسته که 
با اختیارات نامه در حدود قانون اساسی و قوانین مملکتی انجام‌وظفه 
بلماید و سمت مزبور بدون تصویب مجلس شورای ملی ار اپشان سلب 

لنواند شد. 


بهامضای و , نفر از افراد | کثریت 


این لایحه با فوریت تصویب گردید؛ و با آنکه قبل از این تاریخ هم 
سردارسبه حود را «فرباتدهء کل قوا» بی‌دانست و امضا می کرد » اراین تاریج شم 


۳۰۸ 


تاد بخ مخقصر احز اب سیاسی 


تق متا فزاد دنل 


تشکر رئیس دولت 
در جلسه ربب به‌تاريخ رم دلو م.م ,» رئبس‌الوزرا به‌مجلس آمده از 
عطیه و قدردانی نمایندگان تشک رکرد و چنین گفت: 

در تتیجهُ حسن ظن و احساسات صمیمانه که از طرف عموم آقایمان 
تما یند گان محترم نسبت به بنده بدول شده بود» تشکرات خود را تقدیم 
می‌دارم و چسون تصور نمی کلم که دیگر برای پیشرقت اسور و بذل 
مساعی مالع ورادعی, موحود باشد. سوقع را مغننم شمرده» خاطر آقایان 
نمایند گان محلرم را مستحضر می‌دارم که نیات و مقاصد بنده از بدو امر 
در تمام دورة زیابداری خود همیشه متوجه اصلاح قضاییای مملکتی 
بوده و هبجوقت راقعی نشده‌ام که نظریات شخصی را ضمیمة مصالح 
توع تمایم (لما یند گان: صحیح است) . 
زائد می‌دانم از این که در اين سوقع وارد گزارشات و جزئیات اسر 
بشوم» زیرا نشایج عملیات‌سن» هرچه بوده و هرچه شده »همه را آقایان 
نمایندگان محترم و عامة اعالی مسبوق می‌باشند ( نمایندگان: صحیح 
است), عجالتاً مسرور از اين عستم که با مراجعه بهسیر تکاملی و 
تدریجی و در پایان صدمات و خرابیهای سابقه» بالاخره مملکت دور 
اول ترقی خود را که عبارت از تهب ابنیت و آسایش و حفظ دود و 
جوالب بود ط رد (سحیح شید | تنون موقع آن زسنته است. که 
وارد در مرحله ثانوی شدهء آنچه را که مربوط به‌اساس اقتتصادیات و 
پسط راهها و نشر معارف و ترویج مسکارم اخلاقی است تعقیب نمایم 


ورود در آین مرحله و انجام اف مقتصه ۵ مهم زیاده از یک شتا رخ افتیج 
که خاطر بنده را بخود مشغول داشنه و فوق‌العاده متأسفم که درمدت 


۲۹ 


یه له 


تاد بخ مختصر احز آب سیاسی 
یک سال انعقاد مجلس شورای ملی و این فرصت طببعی مجال آن پیدا 
نشد که کا رکنان دولت و نمایندگال ملت با وحدت فکر تعاطی عقیده 
کرده؛ تدیسهای سریعی کد رم است؛ برای وصول به‌بقصود بردارند. 
بنده ابیدوازم کد در این موقع دولت بتواند با استفاده ار وحدت نظر 
مجلس و کمک‌های فکری نمایندگان محترم وارد در مراحل سعی و 
۵ (نمایندگان»انشاءاشه) و بالاخره در خانمه دادن به‌اين فقر 
اقنصادی و اوضاع صحی و نیز در بسط خطوط و تعمیم بعارف و لشر 
آن مخصوماً در یعضی از سرحدات کسب سوفقیت نماید (نمایندگان: 
انشاءانته) , 
برای تثبیت این نظریه تقاضا و پیشنهاد خواهم کرد که ازمجلس متدس 
و آفایان نمایندگان محترم یک کمیسیون دوازده‌نفری تشکیل, گردد تا 
دولت نظریات و مطالعات خود را با ایداد فکری کمسیون بزبور تقدیم 
مجلس شورای ملی نموده و در پیشرفت آسورو حل قضایا موقفیت حاصل 
شود. 
بهاین لحاظ امید کامل دارم که با خواست خداوند وققه های گذشته در 
ظرف این یکسال ی که به‌اختنام دور پنجم باقی سانده جبران گردد و 
در تاریخ تیه مملکت علايم و آثاری از این دوره به‌یادگار بماند 
(نمایندگان: انشاء‌الته). در خاتمه لازم است خاطر آفایان نمایندگان 
محترم را مستحضر دارم که اقداساتی برای مراحعت اعلیحضرت در 
این مدت پعمل امده استء از قبنل تنگرافات و وسائل دیگری از این 
قییل » و نیامده‌اند؛ اخیراً هم اتداماتی می‌شود که اعلیحضرت زودتر از 
این مسافرت دور مراحعت نمایند. 


بعد از نطق آقای رئپس الوزرا فقط یک‌نفر از اعضای | کثریت جوابی 
ایشان داد ودویاره مجلس به کار خود بشغول گردید. 


ت 


۳۱۰ 


تاریخ معتصر احز اب سیاسی 

گرم‌فء‌الیت 

رئس‌الوژرا بعد از اطمینان به‌مقام و سمت تازه‌ای که مجلس شورای ملی 
ایران به‌اتفاق»از | کثریت و اقلیت و منفرد» به‌ایشان اعطاٌ ذرده بود» کرم فعالیت 
گردید. 

امئیتی که‌ایرانیان سالیان دراز بود عطش تدیدبه‌آن را در روح خود احساس 
مي کردند» مئل ابر بهاری بر فضای ایسران خیمه زد؛ و تیپ‌های سرباز مانند ورق 
گنجنه پشت در پشت ازکارخانة فعاثیت و شوق این سرد خستگی ناپذیر و این 
اعجوبه عصر خوده ببرون آبده) به اطراف و | کناف تسیل می‌شد. 

آه ! ار ده تقو جناحب مب درس عوانده و درستکار و حوانمرد او آسمان 
بزیر آمده» به‌انجام دادن آرزوهای آن‌روژی سردارسپه که درعالم خود بی‌نظیر بود؛ 
یدنه بودند » چه می‌شد؟ 

آه! اگر نامرداتی بیسواد و پست قطرت و دروغگو با لباس شریف و بزرگوار 
«نظام» » در دورو بر سردارسیه از دوز و لزدیکسی نشده بودندء چه عالمی داشنيم ! 

پیاد دارم روزی در همان تایستان سال ۳.6» در خدست وئیس الوزرا 
بودم , یکی از اين صاحبمنصبان از سفر... بازگشته بود و شرح خدمات خود وشرارت 
رعایای ایالت مذ ثور و صفت آب و خالك و اسنعداد زراعتی آنجارا یعرضی می‌رسانید, 

او با ببانی مصنوعی» با شیادی وافر و زیر و بم‌گزافه و اغراق از واحب‌الفتل 
بودن همه رژسا وسران اشرار (به قول او) و از منحصر بودن مشارالیه در فعالیت و 
زبردستی گقت وگفت وگفت! الفاظ بغلوط ازدهان این تاجوانمرد خونخوار با برق 
تزویر و ریا که از چشمان او می‌درخشید؛ثر کیب گردیده فضای اتاق کوچک دست 
چپ (معروف به اتاق تیمورئاش) را به‌دوزخ تبدیل ساخته بود . ولی این سرد و 
گزارشگزاف و دروخ اوکه سرتاسر مقرون به‌بذست مردم و التاء عداوت میاه 
رئیس الوزرا و سلت بود» درنظر رئیسی که همه امیدش بهاو و ششی نفر امثال او بود» 
سانند نوازندهکرم پنجه و تغمة روحبختی .ارغنون جلوه می کرد ! 

چه می‌توانست بکند؟ کسی غیر از اینها نداشت. همین مردم و مشتی‌رفقاي 
او بودند که به‌حکم انس و آشنایی و پشت هم‌الدازی امروز دست راست و قوای 


۳۹ 


تارییخ مختصر احزاب سیاسی 

فعاله سردارسیه بحسوب می‌شدند ! 

اینها بودند که می‌گنتند میرزاهای سیویل و آخوند و ملا و چرسی‌بنگیها 
و رشگماسها با شما و ما دشمنند و ووزی سعادت به‌شما و این کشور روی خواهد 
آورد که ثمام وزرا و حکام از جنس نظامی ببایند روی کار و این منانتها بروند لای 
دست مشکی ! 

حتی بعضی از این بژرگواران بدون سابقه؛خود را در دستگاه سردارسپه چپانده 
بو د نش, 

بار بباد دارم روزی از غرض‌ورزیها و مضادت و لجاج رئیس شهربانی وقت 
نزد ایشان شکایت کردم و گفتم این شخص يا من از زمان کابينة وئوق‌الدوله 
غرض دارد و تیمورتاش وزیر دربار هم شاهد است. 

این مرد در آن زبان معاون باطالبون ژاندارسری دیاوند بودء درسر انتخایات 
دباوند يا رفقای حبزبی ما طرف شد» ژیرا دولت آقای «ص.» را نامزد کرده بود 
وبا می‌خواستیم «ح.ب,» از آنجا و کیل شود, اعلاسیه ای در تمجید و تبلیغ نابزد 
خودیان چاپ کردیم و توسط آفای حسنعلی بدر به‌دماوند فرستاديم. این شخص 
حسنعلی بدر وا نرسیده به‌قصبة دباوند دستگیر کرد و توقف نمود و اوراق را هم 
گرفته پاره کرد؛ ودر انجمن نظار بارئیس انجمن طرف شد وسیلی به‌او زد» وبالاخره 
در اتیخابات بدون حق قعالت ترا 

من در روزنامة ایران این عمل را با توبیخ و بلامت بسیار نشر دادم, 
دولت که نمی خواست تا این حد در اتتخابات بداخله کرده باشد؛ این معاون باطائبون 
ژاندارم را معزول کرد و به‌تهران احضار نمود و قضیدٌ اتتخابات دماوند هم گذشته 
بود. مرحوم تیمورتاش بعدها در مجلس بمناسبتی از این مأمور دیوانه و جسور و 
طرز رفتاو آو با بردم و مداخلات او در انتخابات سخنگفت, 

اين اجوانمرد از آن ثاریخ در عین گمتامی به‌ضدیت من و تیمورتاش 
گوش خواباند ولی چون مردی‌گمنام بود و بیش از رت «سلطاتی» تداشت» نتوانست 
از من انتقام بگیرد»تا روزژی در قصر رئیس الوزرا دیدم که ایشان را جناب سرهنگ... 
نام می‌برند و به‌او تملق می‌گویند» ولی من باز هم درست تشخیص ندادم که او 

۳۱۲ 


ار یی مختصر أحز اب سواسی 

همان است کد روزی در دباوند بوده است» و نایشی بدقلم من حاری شده و آن 
ضربت را از من خورده است؛ تا اینکه شنیدم در این روزها خود او بهآقا نیخ حسین 
طهرانی قَضية سایق خود را با من شرح دراده ولا نها یی هم رده است که او همان 
شخص است که هر روز یکث گزارش دروغ از من و رفقايم بعرض بی‌رساند و آگر 
بتواند به‌خون من دست خود را خواهد اآلود» ریرا بتصد جان می‌زند و رحم 
نمی کند. به سردازسیه گفتم که با این سوابق شما رحم کنید و به او بفهمانید که 
دشملی هم حدی دارد ! 

سردارسیه بی‌اندازه از این صراحت لهجه من خوشش آمد و بی‌اندازه تعجب 
کرد وقتی شنید که این سرد «ژاندارم» بوده است؛ و فوراً از تیمور تاش که او هم 
عداوت شوم و بیرحمانة رئیس شهربانیدذ کور را با خود حس رده و به‌عرض ایشان 
رسانیده بود» پرسید و او نیزتصدیق کرد. بنابراین» سرهنگ راغواست وگفت: من بعد 
بافلان کسی دویست باش ... الیآخر . از این قصهٌ اخبر مي‌فهميم ک‌بعضی ار کار کنان 
را یز نشتاخته وندانسته به‌اوحا زده بودئدء وبا حبله وتدییر آنها را داخحل کارهای 
مهم و عمدهٌ دولتی کرده بودند تا بتوانند بیشتر به‌سبل خود !زاین ماشین فعالیت 
استفاده بیرند و سرجنباتان و اعضاء مفید یاگوشنهای‌گاو را که قایل پخته شدن 
نبودندء بسوزانند و از بیان ببرند» بل آنکه پردند و اگر یکی دو تا باقی مانده‌اند 
خدا نخه است؛ و يا تصادف و اتفاقی به نفع آنان رخ داد 


ماشین فعالیت بکار افتاد 
واقعه خورستان همه را یی به احترام قاقان تردق به ساب دار دواد 
را کرده ودر بصره اقامت‌گزیده: توپها و قورخانه و مرکز حکوست خود رابه ماموران 


۱ این را هم باید توضیمح بدهم که این واقبه. یسی کات من از در گاهی بدتام و دتهادت مرحوم 
خشوز ما سن ۵ مر مق موه سم سحلی ور مان ای رضا شاه لو یه تفت تییویتاسن 
ژذیی درباد بود و رئیس شهربانی با او که بدون تك یکی از بزد کترین خستگزاران صمیم 
شاه دود تین شدبداً عداوت می‌ورزید. شاه یز براین غیاقشات و مضادتها بشویی واقف نود و 
آتها هم صبانند من سوایق و لواحق ضدات و دشمتی در گاحی را با خود به‌عرض شاه دسافیقه 
یود بك. 


۳۱۳ 


تار ریخ مختصی احزاب سیاسي 


نظامی دأگذا رکرده برد» در تهران توسط بعضی قرارگذاشت که یک کرور پول 
یعنوان غرابت لشکر کی به‌دولت بیردازد, مع‌ذلکت در خوزستان- به‌قول یکی از 
اقسران ارشد‌تداییری اندیشید که مگر نقش سیاسی بزرگی بازی کند؛ و مبل‌گزافي 
به یعضی از صاحپ‌منصان ازشد وعده داده بود. 

رئیس قوای نظابی خوزستان » آقای سرتیپ زاهدی» آمپر لشکر فعلی» ازاین 
قضایا استفاده کرده» شیخ را واداشت که شبی بر روی آب در شطالعرب مهمانی و 
محفلی ترتیب دهد و بجلس قمار و عیشی راه پیندارد؛ و راه افتاد ! 

پس با کمال استادی و زبردستی آقای سرهنگ مصطفی شو کت را با کشتی 
«خوزستان»و قلیلی سرباز شبانه وارد کرد و شیخ و سردار اجل»پسر شیخ» را درروی 
کشتی خود او‌با وجود پاسداران مسلح اودستگیر و بوسیله مونور آیی به عربتهر 
بردهء بلافاصله با اتوسبیلی که آئجا دست غیب آباده ساخته بود, وی‌را به‌سر کز 
اعزام داشت ! این عمل هم مزید جلوة فعالینهای رت راون 

وافعذُ ترا کمه در خراسان که با خوئین‌ترین و بیرحمانه‌ترین وقایم خاتمه 
یافت: وقایع رشان که همچنین با اثثای هزاران خانواده که یی تشر و 
محبت آنها را رام کرده؛ اسکان داد؛ واقع سمینقوه و وقایم دیگر پشتایشت» بر جلوه 
و جمال فعالیت رئیس الوزرا افزوده» حریف او را در فرنکک سنگینتر و افکار عموسی 
را که بسیار شا کی بودند» باز قدری امیدواری بخشوده» بسوی سردارسبه بتمایل 
ساخت. 

قیافة مجلسی ثیر رفنه رفته داشت عوض می‌شد, سوسبالیسنها و حزب تجدد از 
تقلا و نقرب جستن ننشسته بودند» اما کار در صورت ظاهر با ! کثریت مجلس بود؛ 
و در باطن دولت درصدد تضعف سوسبالستها و بعضی از تجددیان برآمده بود؛ و 
اگر بعد از نطق تاریخی و محبت‌آمیز مدرس» فوری آزادیخواهان و قدبا در کارها 
کنار آیده بودندء‌شاید نتیجه طور دیگر می‌شد» لیکن بین اقایان نه‌طوری یهم خورده 
بود که اصلاح شدني باشد ! 

هرچه بود» تابستان .۰ ۳, پر از جلوة فعالیت و پیشرقت سردارسپه بود. در 
بارلشت از خوزستان که زسستان گذشتنه اتفاق افناده بود» آناشه نظاسی دولت 


۳۱۴ 


تار دح شت هی احن‌اب سیاسی 


شوروی در سحفلی نطقی پسبار دوستانه کوده و موفشنهای درخشان سردارسیه و دز 
برانداختن قوه و نفوذ های شخصی متنندین محلی و عشایر» خاصه برانداختن خرعل» 
پسبار سنوده بود. 


در سال و .۳ ,»چنانکه اشاره کردیم» طلیعه هنر و لیاقت و فعالیت شخصی 
سردارسپه و کارسندان مقرب ايشان در کار بروز و ظهور بود. اقلیت مجلس هم در 
شالف نبا با غالب لوایح دولت موافنقت می کرد و از آنها دقاع می‌نمود. 

فوائین عمده و تاریخی کد در این سال گذشت و در اوضاع فرهنگی و مالی و 
لشکری ایران تأثیری بسزا بخشیدعبارت است از: 

,- قانون تغییر سال قمری به سال شمسی و تغیبر اسامی ماهها از عریی بد 
پارسی که مربوط به‌خود و کل بود» 

بس قانون منم و ترل «انتاب» و عناوین زایده؛ 

م- قانون مالیات اتحصار قند و شکر و مقدیات راه آهن » 

۶ قانون نظام وضیفه, 

این قوانین با موافقت تام و تمام گذشت و اقلیت و ! کثریت در آنها اتفاق 


۳۹ 


قرارداد سن ژرمن 

در خردادیاه» رنسی الوزرا مسافرتی به‌آذربایجان کرد ودرتبریز پیشبازعمده‌ای 
از ایشان شد و طشّات مختاف و احزاب از ایشان دیدن کردند و رئیس دولت در 
تبریز» روز ۲۲ خرداد» نطق مفصلی در حضورنبایندگان احزاب و طبقات کرد و در 
ضمن نطق» از کنفرانس ژنو باد نمود و گنت اسروز از ژنو تلگرافی داشتم- قبل 
ازاين ما اطلاع درستی از کنفرانس مزبورنداشتیم- وسپسی نطق مزبور را ادا کرد. 

همان اوقات در تهران در یکی از جلسات» بعض نمایندگان هم دراین باب 
نطقهایی کردند. 


۳۱۹۵ 


تار یج مختصر أحز اپ سياسي 


نطق آقای ر ئیسالور: ام 
در اثنای جنگ بین المللی و يا پس از خانمه جنگ منفقین کنفرانسی 
در سن ژرمن به ریاست مسیو کلمانسو» رئیسس السوزراء» تشکیل داده و 
چندین مملکت را از دخول اسلحه ممنوع داننده از حمله مملکت با 
شرافت ايران را داخل آن ممالک قرار داده بودند, 
درآن تاریخ بهیجوحه دولت ایراب از لین قراردادی از ع تست 
ثا ایس که دو سال قبل که ی مقداری مهمات و مونسیون از آلمان و 
فرانسه خریده ومی‌خواستم وارد کنم» ناگهان پرده از روی کار برداشته 
شد و بنای اعتراض را گذاشتند. ما بهرطور بود آن مهمات و موتسیون 
را وارد ایران کردیم و به‌آن قرارداد پرونست سخت نمودیم که ايران 
قدیم. شش هزارساله و مستقل است وسلت ایران درجرگهُ ملل حیمتمدن 
محسوب است و هیچ دولتی نمی‌شواند در مقدرات و مقروات ایران 
دخالت بنماید؛ دولت ايران درخرید و ورود بهمات ازاد وبخنار بوده 
وخواهد بود. این پروتست قویا وجدا تعقیب گرد ید وبقررات کنفرانس 
سن زرسن عملا و رسباً لغو گردید, امروژ تلگرافی از ژنو به‌من رسید 
له سرتهمپ خبس النه حان شیبانی؛ تمايندة دولت ابران ی 
ژنوء بادلایل منطفی ثابت‌نموده است که مقررات کنفرانس سایق لغو 
شده وقابل بدا کره نیست. در موضوع خلیج‌فارس که پاره‌ای نظریات 
اظهار شده بود» به آن اظهارات پروئست شده و مي‌شود و کاسلا 
ابیدوارم این موضوع هم برتفع شود, چنانکه گنتم هیچ دولتی حق 
تداود ولو به‌هر اسم و رسمی باشد» در امور مملکت مستقل آزاد ایران 
مداخله پنماید. اين خبر را برای آن گفتم که ممکن است چند روز 
دیگر این مطلب در مطبوعات درج شود و چون اهالی از حقایق اسر 
آگاه نیستند موجب تشویش خاطر و تگرانی بشود. لذا تکرارا می‌گویم 
این قضیه را هم باید کان لم‌یکن یدانید. 

اپن نطق هم در جراید چاپ شد؛ و در مجلس سرحوم تاصر ندابانی نطقی 


مرش 


سپس گفت: 


این 


مطلب محتت بمبان آوردو در خائمه» نطق رئمس دولت وا ببان کرده؛ 


کرد و ازاین 


آقای رئسی الوزراه در من نطق خودشان اشاره کردند که تا.دو سال 
قبل بهیچوجه دولت از این قضیه اطلاعی نداشت, مطایق تحقیقانی هم 
له کرده‌ام همین‌طور است و در آن تاریخ اند زنسن 
کنفرانس بوده است» یکی از ایرانیان کاغذی به‌او می‌نویسد که 
سطابق تحققی که شده است نه دولت اطلاعی داشته است و نه در 
وزارت خارجه سابقه‌ای از این قضیه مسوجود بوده؛ بلکه بدون اطلاع 
دولت و وزارت خارجه بوده است که‌یک قسمت این گرفتاویها از اثرات 
شوم أل مکنوب است. 

نويسندة مکتوپ شاهزاده فیروز میرزا وزیرخارجه وقت‌بوده است و آنچه 
که من تحقرق کردم در وزارت خارجه هیچ سابقه‌ای که اورا مجاز 
به‌نوشتن چنین مکتوبی کند تبوده است و وزارت خارجه از این سراسلد 
اطلاعی نداشته است. 

بنابراین بنده برای این که پیش از این جرأت تکنند با سیاست و 
سعادت مملکت بازی کنند» از مجلس شورای ملی تقاضا بی کنم که 
شا هزاده فیروز میرزا جلپ به‌محا کمه شده؛ آگر این مساله صحیح است 
مشارالیه مجازات شود و اگر صحیح نیست تبرثه شود (نمایندگان: صحیح 


نطق در جلسهٌُ ء , تبر ماه قبل از دسئور یعمل آمد, بعد از تنفس» 


شاهزاده فیروزنیرزا نطتی کرده و شرحی در موضوع قرارداد سن‌ژوین که در سنه 
٩ ۱‏ ۱ منعقد شده بود بحت کرد وگفت* 


اسروز صبح قبل از اين که بنده در مجلس بيايم يکي از نمایندگان 
محترم درضمن سذا کره راجم به تجارت اسلحه و جرياناتي که هست 
اشاره بد فرارداد سن ژرسن نموده و ضمنا اسمی هم از بنده برده بودند. 
بنده فقط در آن قسمتی که راجم به خودم اببت لازم می‌داتسم توضیحی 


واگ 


بدهم و خیلی میل داشتم له‌ناطق بحثرم هم تشریف‌داشته وئوضیحات 
بنده را استماخ می‌فرمودند (یکی از نمایندلان: ایشان حاضر هستند). 
قبلا خاطر آفایان محثرم را منذ کرمی‌شوم که‌قرارداد موسوم به‌سن ژرمن 
راجم به تنظیم تجارت اسلحه و بنع قاچاق که درسنه ٩‏ ,و و سنعفد 
شده بود» مدئی‌است دیگر از نقطه‌نظر خود دول امضا کننده هم رسمیت 
نداشته و قرارداد دیگری قائم مقام آن شده که مقصود اصلی از آن 
باز تنظیم تجارت اسلحه و جلوگیری از قاچاق است و آن همین 
قراردادی است که مطرح است وگویا نمایندگان دولت ايران هم امضا 
نکرده‌اند, پس حتاً توضیحاتی که در این موضوع داده می‌شود از نقطه نظر 
وضعیات نیست و برای روشن کردن یک بطلب تاریخی است. نکن 
دوم این است که البته پس از اصفاء اظهارات همکار محثرم» من بنده 
فقط در قسمت خودم درحدودو تا اندازه‌ای که توضیح را لازم سی‌دائم 
ببادرت به‌عرض این توضیح می کنم: 

قرارداد سن‌ژرن در سپنامبر و ,و , بین دول بنعقد و در آل سوقع 
قولشت ایران حصوت هه شور آن سایقم توق قرش دیش 
هم تکرد. در مسارس . ۲ تقرییاً هفت‌ماه بمد, ینده در اروپا و 
رئیس هیات اعزامیه برای نمایندگی در کنفرانس صلح بودم. بنده در 
مارس . ۹٩۲‏ سراسله‌ای به‌مسیو میلراند رئیس الوزراء و وزیرخارجه 
فرانسه» به‌نام دولت ایران نوشتم‌و مخصوصا در آن براسله قبد کردم 
که دولت ایرال نمی تواند قبول ئئد که دیگران در حدود بری و بحری 
دولت ایران حق تفئیش برای ود تصور کنند. ممکن است آقایان 
وزراء توضیح در این خصوص بدهند و آگر صلاح بدانند براسله را هم 
اتسار دهند, 


من مراسله در شمارهةٌ یب تیرباه در صفیعه اول روزنامة ایرا درح شد, 


۳۱۸ 


رم میم 

مقدستاً باید علت حققی‌سفر رئیس الوزرا را به آذ ربا یجان‌شرح دهیم. گفنند که به 
رئسی‌الوزرا گنته شد؛یا سندی به‌دست او آم دکد عبدالته‌خان طهماسبی» امبرلشکر 
شمال» درصدد شش ند بخلای سردارسیه دست و پایی کند. 

خود بن که نویسنده این تاریخ هستم» از یکی از صاحب‌منصبان محنرم که 
از خانداتي شریف است» شنیدم که گفت: «عبدانته‌خان در سفری که سردارسیه 
به آذ ربایجان آمده بود» مرا تحریک کرد که سوء‌قصدی با عدة خودم نسبت به 
رئیس الوزر! بلمایم ومن استنکاف کردم.» 

هرچه بود» راست یادروغ ؛ عیدانته‌خان بعداز استبصال خانواده اقبال السلطنه 
سرداربا کوئی و عشبر؛ٌ شاهسون و ارسال‌گتجینه‌های عظیم برای سردارسپه» درکار 
خود مسنتر بود و در آذرپایجان قدرت و نفوذی بی‌پایان, مخصوصاً نفوذ اخلاقی و 
قد رت اجتماعی زبادی بهم‌بسته بود. گفتند که علت‌العلل رفتن سرد ارسپه به آذربایجان 
از ترس این بود که مبادا این نقوذ بعنوی دنباله پیدا کند و اسیاب زحمت شود؛ 
چه همه می‌دانند که عبد انه‌خان یکی از باشعورترین و عاقلترین افسران ارشد آن 
عصر بود و شنیدم که قلباً هم از پاره‌ای عملیات ارباب خود تاراضی بوده است. 

پنابراین مقدمات» سردارسیه به آذربایجان رفت و ضمنا محمددحسین خان ایرم را 
هم از رشت احضا رکرد و پس از گردشی که در بلدان آذربایجان کرد» بهاتفاق 
عید انته خان طهماسیی به‌طرف تهران از راه آستارا و بان رل و میعمدحسین 
آیرم در آذربا یجان بجای طهماسبی برقرار گردید. 

آیرم تبلا در رشت و انزلی (پهلوی) هدیة خوبی برای ارباب تدارك دیده 
بود. تفصیل چنان بود که پیش از حر کت آیرم دستور داد یک جعبه طلای عالی 
مکلل به‌جواهر از طرف شهرداری بندرپهلوی تهبه و تقدیم گردد. در رشت نیز 
همین اقدام شد و جعبه‌ای از طلای سفید (پلاتین) که روی آن یکک دانه برئیان 
درشت ده قبراطی نصب شده بود» ازطرف شهرداری تقدیم گردید. بدیهی است این 
تداییر که آیرم و امثال او بکار می‌بستند» برای مردم و برای مردی که این قییل 
هدایا به‌او تقدیم می‌شد» عیلی‌گران تمام می‌گردید, اما تهیه کننده که ازحیپ خود 


۳۳۹ 


تار بخ مختصی أحر اب سیاسی 

دیناری مایه نرفته یود و یلکه تایددعلی هم کرده بود» جهباله داشت له به‌بردم 
زیانی وارد کند ساجیب شهرداریها راخالی کند يا آفای خود را به‌هدیه گرفتن و 
شلتاقل کنتوقن: عادت دهد؟ او رت خواب ارباب را بدست آورده بجد و جون 
ثیت سویی داشت و قصدش دردی و غارت و خباتت بهپهلوی و نشور ایران بوده این 
تداییر را بکارمی‌بست و خوب هم بکار می‌بست و تثیجه مطلوب نیز عایدش می‌شد 
و روز بروز بهدلیل اینکه سرد زرنگك و چیزفهم و نکته‌دانی‌بوده برمراتب ارنقا و 
مدارح اعتلایش می‌افزود؛ تا وسبد بدانجا که رسید و کرد آنچه کرد! 

سردارسیه بهمراه عبدابه‌خان طهماسبی روز ٩‏ , تیزماه .۳۰ وارد تهران 
شد. در جراید نوشتند که طهماسبی به‌تهران احضار شد که خدمات بررگنر بدو 
رجوع شود و همه دالسنند که داخل هیأت دولت خواهد شد, 

در روز دوم شهریور هبات دولت ترميم تند, رئیسر الوزرا بیجلس آید و 
شاهراده تصرت‌الدوله قیروز را که و کبل مجنی بوده بهسمت وزارت عدلیه و 
توام الدوله صدری را که او هم و کیل و حر فرا کسیون اقلبت بود» به‌سست وزارت 
داخله و عبداته طهماستی را به‌سمت معاونت پارلمائی وزارت حنک معرفی کرد. 

این ترسيم معرف وضم حقیفی مجلس بود که با فبلا در آن باب اشاراتی 
گرده‌ایم. 

مدرس و اقلیت در تایستان ء .م , -بعد از سلافاتها و مواعیدی که سردار 
سیه در بازگشت شاه داده و تعهد کرده بود که بعد از دریافت منصب ریاست عالبه 
کل توا پیرامون بعضی اقدامات نگردد ‏ چناتکه لفتیم» با قوانین دولت موافقت 
مبی گردند و سدرس بهمین اعتماد بدامفهان بسافرت اختبار کرده بود و رفیق او 
قوام الدوله هم داخل هیأت دولت شد و نقریداً با ریس دولت آشتی‌گونه‌ای حاصل آمد. 

فیروز هم با آنکه زیامدار | کثریت مجلس شده بود» به‌اطمینان قیافه و وضع 
مجلس و رفقای دیگر خود مانند داورو قاطمی و سهام السلطان و غیرد که در سجلس 
بانده بودند» مجلس را ترلگفت. 

این بعرفی برای دو حزب هوادار قدیم ودو دسته زد.ت کشيدة سوستالست 
و تجددگران تمام شد. اما تجدد امیدواری زیادتری داشت و با این ترسیم موافقت 


۲۲ 4 


بار بع میعتص احزاب سیاسی 


گرد» چه روابط آنها با فیروز و قوام‌الدوله خوب بوده لدکن سوسیالستها رنجیدند 
و در روز سعرفی؛باهزاده سلیمان بیرژاء لیدر فرا کسیول» اجازه خواسته» نطقی بر مد 
عمواوغلی خودش فیروز ایراد کرد. هنورنطق ایشان تمام نشده بود که رئیس الوزرا 
با وزرا قیام کردند» و جمعی از و کلای | کثریت هیا هونمودند وگفتند: «این‌بذا کرات 
چسیت؟ اینها خارح از موضوع است ۱» 

سودارسیه ندز که در وسط نطق شاهزاده برحاسته بود» نزد یک نریبون ایستاده 
وگفت» «این بدا کرات پنشتر شییه به استیضاح استه. هیا و ثلا بار دیگر بلئد 
شد» رئیس زنگك زد. دولت خارج شدو باز همهمه دوام داشت! 

عاقت رئیس گفت: «عجالتاً جلسه را ختم می کنیم» و برخاست, ‏ وکا به 
هبهبه و جنجال ادابه دادند و لین مرحوم ساصر نداماتی (عضو سوسیالیست) 
و آقای فاطمی و مرحوم کاژرونی کار به‌مشاجره‌و بنازعه اثجامند! بالاخره یشان 
۲ از هم سوا کردند. 

ساعتی دیگر مجلس رسم یگردید. 

قانسون انتخابات بطرح بود. سلیمان میرزا تکلیف بقب بد! گرات خود را 
خواست و منجر به‌این شد که رأی بگیرند و رای لدادند که ایشان در میا طرح 
قانون (قبل از معرفی دولت, قائون انتخابات مطرح بوده است) درحصوص یعی از 
وزرا گفنگ وکنند. 

روز دیگرء ۲ شهریوره بجلس وسمی شد و سلیمان مبرزا اجازه خواست که 
مذا کرات جلسهٌ قبل را ثه برضد فبروژ و سوانق او از قرارداد و ور وغیره بود» 

آثای ندین مخالف بود که یکث و کبل بدون اینکه طبق نظامنامه سوّال یا 
استیضاح کرده باشد» قبل از دستور راجم به یک وزپرصحبت کند و تاریخجه بگوید؛ 
آلهم تاریخچه‌ای که چندین بار تکرار شده و شنیده‌ايم. 

سلیمال میرزا اظهار داشت: 

این تاریخ دو سناست مسلکت» درازادی و سرلوشت این مصلکت سور 
است. صحیح است که بنده مقداری از اين ثاریخ را عرض کرده‌ام» ولی 


۳۲۱ 


تاریخ مختصر احز اب سیاسی 
آیا تاریحچُ کرمان هم گفته شده بود» قرارداد سن‌ژرسن هم گفته شده 
بود؟ اینکه فنند سیال یبا استیضاح؛ بنده هم مي‌دانم؛ ولی بنده 
می‌خواهم تقاضای بحا کمه‌ای در خائمه این سذا کرات بکنم تا بالاخره 
اين بدا کرات بجایی 0 و هر روز تکرار نشود. 
بالاخره پس ارگفتگو ها گننند رآی بگيريم ومعلوم بود که: ۱ .ککریت با دولت 
و فیروز سواقق است, ددا شاهزاده سلنمان میرزا کس کرد و اظهار داشت که بتفز م 
تدارد دراین یاره رأی گر قنه شود و چنین سادقهسوی یگذاشته شود که حق اقلبت مجلس 
گرفته شود ؛ بتابراین بدون رأی‌گرفتن همم حرف نمی‌زنم ! 
معلوم شد سوسپالیسنها که تا دیروز رکن عظیم مجلس و دولت بودند» اسروز 
خود را در اقلیت می‌یبنند و ببه‌سرنوشت چند ماه پیش اقلیت کسه هنوز هم در واقع 
اقلیت می‌باشند» دچار شده و به همان حال مبتلاگردیده‌اند! 


یباد دارم در آغاز تشکیل دولت سردارسبه ثه سلیمان مپرزا و جمعی دیبگر 
از حرپ سوسالست در کایینه عضویت داشنند و ار فدرت دولت و قوة سردارسیه 
استفاده می کردند » برحوم مدرس مطالبی به سن اظهار داشت که رفته » با 
رئیس الوزرا در سعدآیاد بمیال نهم » زیرا ايشان مرا احضار لرده بودند و بایستی 
به‌بلاقات بشارالید مي‌رفتم. 

در ضمن صحب تگنننم که مدرس از اینکه دولت شما و قدرت شما در دست 
ریاس است» کنار می رود» زیرا تمی‌تواند با این حزب کار کند. 

سردارسیه شرحی در خصوص حزب مذ ور اظهار داشت و تشان داد که 
عاثبت او هم نخواهد توانست با آقایان کا رکند» و بدبعضی ملاحظات سیاسی فعلا" 
با آنها همکاری می کند. 

از آن روز معلوم بود که روزی بین آنها بهم خواهد خورد؛ و اسروز مقدسة 
آن روز است. 

سوسیالیستها اگر از روزی که مدرس نطق تاریخی خود را ادا کرد و در آن 
نطق اشاره کرد که خولست دبای قوم بهیاد ففات وز خن :۱3 هم تنارآیند » بطلب 


۳۳۳ 


بار بخ مجتصر احنات سياسي 


و قرات کی میتی وق را تسس کار تایه تودتته ور از آستدی که 
به سردارسیه داشتند و اساس طدیم نداشت» منصرف می‌شدند» شاید حریان تاریخ 
عوض بی‌شدو امروز را روز شهریورء , م۳ ,- لمی‌دیدند؛ ولی بارهم ار این ضربت 
بخود نیاددند» چنانکه بعدها خواهنم دید که بازهم از دولت ونبات خاص او تا چه 


پابه دفاع کردند. 


یکت واقعذ ملی 
در آغاز سال قمری ع و۳ ,؛ مطابق مرداد و شهریور و .۱۳۰ در تتيجد 
محارباتی که بین اپن السعود» ملک عرب» صاحب الاحسا و پادشاه‌وهایی» و بلکث. 
حسین » شر یف مکه ویادشاه حجار» روی داد» شهرهای مکه ومدینه تصرف شد و در 
مدینه شهر بمباران گردید و پس از فتح شهر مقابر صحابه و ائمة شیعه همه ویران 
شد و ازاین حر ثت درعالم اسلامی» خاصه عالم تشیم» صدای بزرگی پیچید وعواطف 
مردم ایران نیز بشدت تحریکه شد. 
از طرف مراجع تقلید وسایر علما ونتهای شیعه دراین باره تلگرافاتی به‌دولت 
مخابره گرد ید وعلمای تهران نیز بارئیس الوزرا بلاقاتها کردند ودولت را به‌اقداماتی 
که‌حاکی از بروز احساسانی باشد تشویق نمودند. 
در پین نمایندگان مجلس نیز همهمه و احساسی تأشری عظیم مشهود افتاد 
و در جلسة ء, مجلس به ثاریخ پنج‌شنبه ه شهریور» لیدر اقلیت اظهار داشت: 
من امروز صبح رئیس الوزراء را در این خصوص بلاقات کردم و وعده 
دادند که درصدد تعقیق‌ایر هستئد ویس از اطلاع کافی بر چگونگی 
قضیه اقدام مقتضی بعمل خواهد ابد. 
دو همان جلسه آقای‌رئیس الوزرا حضور بهیرسانیده» شرحی در این خصوص 
اظهار داشست وگفت. 
دیروژ در بیسیم برلن و اسروز در رویستر اخباری منتشر شده که اسباب 
فگرالی است. رویتر می‌ویسدوهاییها بسمت مدینه حمله‌ور شده‌اند, دو 
زور قبل پمباردسان شروع شده و در تنیجه خرایبهای بسیاری وارد 


۳۳۳ 


تال مخ هد دی احز آب سیاسی 


آنده کنید مسج بژوگی که مدفن حضرت‌وسول است آسیب دیده و 
مسجد حمزه: عم حضرت پیغمیر؛ خراب شله است.., چون این مطلب 
فوق‌العاده بهم است, نقاضا می کنم تمسیونی‌از طرف مجلس تنشکیل 
خفق: که با دولت در این موضسوع تبادل افکار نسوده و این اسر 
رسیدگی شود. 
بعد از ايشان بهبهانی در این باب صحیت کرد و تأثر همقطاران را وانمود 
ساخته» در پایان نطق خود پیشنهاد نرد له به مناست اضمبت واقعه» محلس 
تعطیل گردد, 
مجلس بدین مناسبت تعطیل شد و خبر تعطیل مجلس شورای ملی ایران 
را اخبار خارج» بانند رویتر و غیره» اننشار دادند و جراید مقالات تندی نوشتند. 
در جلسة و و ,» مورخه یکشنبه م شهریور» خبر فوت‌سید محمدرضاً مساوات 
که یکی از نمایندگان دور پنجم و از پشروان عمده آزادی و از زعمای معروف 
حزب دسو کرات و از ویسندگان بزرگ و وجیه و مدیر روزئای مساوات بود» در 
مجلس طرح‌شد و بعد از ابراز تلف عموبی» قرار شد آقای‌مدرس شرحی که حا کی 
از بیان احساسات ملی و مجلس ملی باشد در واقعه سولمه مدینه الهار کنند, و چون 
اين نعطق کاملا نطقی اساسی و جامم و سنید بود» سا عین قسمتهای برجسته‌اش 
را نقل كِ مددرس طي 0 ِِ چلین گفت: 
قوسیت هر قوم عبارت از حفظ جهت جامعة آن قوم است» ‌" هر 
قوسی مر کب از افرادی هستند مختلف که اگر در تحت یک حامعه 
نباشندو حافظ آن جامعد نباشند عنوان قومیت از آن افراد سلب بی‌شود., 
بقاء هر قوم به‌چیست؟ 
بقاء هر قوسی له حفظ جامع ین افراد است. ۳1 یک توم صد بشلون 
اقراد باشند و حفظ جاسع ود را نکنند» کالجرادالمنتشر افرادی 
هستندبشتت و ار و فایده احیماعی بر این افراد منوحه نخواهد بود 
(نمایندگان: صحیح است). 


وگ 


ثار بخ هجتصی أحزاب سیامی 
ترفی و تمالی و شرافت هر قوم این خواهد بود که جامم بیان خودشان 
را نگاهداری یندم و بواسطهُ تسرقفی آنل حهت حابعد: آن ججم ترقی 
جامم خود را از دست داد» به‌همان انداژه که جایم خود وا از دست داده 
است» قوبیت او تنزل می کند, 
از باب بثال عرض سی ثنم؛ مکرر در این مجلس و مجالس دیگر 
گننگوی لت و سا و خط شده استتت. تاه سوانقم که هر توس با یله 
لسان و خط خود را حفط کند» اگر نکرد یه همان اندازه ضعیف می‌شود. 
یاید هر قومی لباس خود را حفظ کنده صفات نسبی خود را حفتد ثند و 
به همان اندازه که جاسع خود را حفظ می کند بهمان انداره قوتش باقی 
شتا 
غرض, اصلی با جامعی است که یکك قسمت یزوگ دتیا در این جامع 
شر کت دارئد و آن «جامم اسلابیت» است (نمایندگان؛ صحیح است). 
اسالام به یکت ملات مر در دئیا تترفی کیرد و توسعه یافت و این همان 
مدتی بود که جامع خود را حفظ م ی کردند و بزرگان خود را اطاعت 
مین کرک با آگر فردی از مسلمین درجبن بود اطاعت می کرد از ایبرش 
که در مدیته بوذ. با یکدیگر مواسات کردند؛ برادری کردند و حابعةٌ 
حور را حفظ رد ند و بر | کثر دنا در زبان کمی مسلط شدند. 
متأسنانه در قرون اخیره از باب اینکه آن جاسم هو رال رای اسان 
خودرا حفظ نکردند: صعف براین قوم بسلولی شد ! 
این عرایض که عبرض می کنم یک مطلبی ثیست که محتاح به‌دلیل و 
برهان باد» که وقت آقایان را به‌گنتن آن ادله فوت کنم. براهین آن با 
عرایضی است که اینا عرض کردم. عرحی اعیت له با خبلی حایعه 
بخود را ضعیف کیرده‌ایسم و ار دست داده‌ايم ! برادرانی داریم کت 
دنیا و دولی هستند از دول اسلاسی» چون آن قسمي ده باید و شاید 
برادری نکردیم» بر همه ضعف مسئولی شد ! 


۳۵ 


بار یم هدر احر‌اب سیاسی 


آخر وقنی بایدبیدار وهشیار شویم و این جایم خود را حفظ کنيم ! 
به آقایانی که در تحت لوای این فومیت هستند عرض می کلم که چه 
وقت است آن وقت» چه وقتی است از امروز بهتر؟ (تمایند گان: صحیح 
است) 

کیست که آن لوا را بردارد و یگوید: من این لوا را برمی‌دارم و آن توم 
را در تحت قومیت ثرتی داده و حفظ می کنم؟ (نمایندگان: صحیح است) 
اسروز این وافعه که استماع شد ار چه به‌آن درحه که باید هنوز 
به کشت آن اطمینان حباصل نشده است که تا چه درحه بوده است» 
ولی عرض اینست که امروز امل ایران تسمی از اقسام دول اسلامی 
ات3 تلکه قتي وان تیک مت در رک ات با یه سیر این 
جایعه خود را در تمام دئبا بعرفی کند که ماء دولت و ملت ایران؛ 
قدم پرمی‌داريم که این جابعه را حفظ کليم و خود را به‌بر کت حفظ این 
حابعه نکهداری نماییم... باید تمام فکرخود را صرف این کار کرد و از 
برای حفظ حهت حامعه بلی قدم‌هایی که مقلضی است: مقنضای حفظ 
قومبت» دپانت و بلیت خودیال: است» برداريم و هیچ کاری و مد م 
براین کار نداريم و نگذاريم مسأله زیادتر از ین باعت خرابی جامعه گردد 
که مبادا ضرر عظیم‌تری متوجه شود و خدای نخواسته حال ما بدتر 
ازین شود که فعلا هستیم ! 

سپس سردارسیه ضمن اشاره به سخنان مدرس» اظهار داشت: 

آفای بدرس راجم به قومیت و ملیت اظهاراتی نمودند. بنده سی‌توانم 
مطمتناند عرص کنم که ملت ايران هميشه برای حقظ قوست و ملیت 
خود ساعی بوده و هبه‌گونه اظها رحبات نموده و می‌تواند همه انلهار 
حق خود را نموده و آن را بطالبه کند, قصد بنده اینست که ملت ایران 
دراین قسمنیا ساعی پو ده است و گر لازم آستیتت حقیفتا ده خودم بنهایی 
دراین خصوس اقدابائی بکلم» جبز دیگری است؛ ولی همانطور له 
تقاضا ده است؛ آقایان نمایند کان ملت هم دراین خصوص نفلری‌د اشته 


و 


باشند بهتر و اصلح است (نمایندگان: صحیح است), 


در مسجد مروی احتماعی شد » علما و تجار و عموم مردم حمع شدند » مدرس 
مرحوم و جمعی دیگر از علما نطتها کردند. کمیسیونی هم از طرف مجلس انتخاب 
ل 

بالاخره روز شنبه ب رصفر» مطابق ع , شهریوره در مسسجد سلطانی اجتماع 
عمومی برای اظهار تلفر بعمل آبد و بازارها تعطیل عمومی شد و عصر آن روز هم 
اجنماع و میتینگ ور در خارح درواز؛ دولت با حضور عامة مردم تشل ود 
وعلما و وزرا وسفرای دول اسلاسی» قرب هناد هزار نفر؛ اجتماع کردند و خطبا 
مثبر رفتند و عزاداری بزرگی واقع شد و در تمام ایران این احساسات بروز گرد. 


قتل سردازمعزز بحنوردی 

یکی از فضایای مهم این سال» یعنی تابستان ع .۳ قنل سردار معزز 
بجنوردی و برادر و داساد او بود در خراسان به‌دست حان محمد خال سرئیپ. 

با که این وافعه را از جمله وتایم فجیم آن عصر اتتخاب کردیم برای این 
بود که یکد نمون توچکی از صدها قاحعه نظیر آن که منجر به براتداختن خاندانهای 
قدیم و اصیل کشور ایران‌گردید و عنل اصلی و حقیقی و چگونگی واقعه و میب 
اصلی آنها را که همه مریوط به‌سیاست شخصی مأمورین خدانشناس نظام آن روزی 
بود» به خوانند تان این تاریخ نشان داده و برای رژسای آینده این مملکت درس 
عبرتی و مایهُ تیه و تجربتی فراهم آورده باشیم. 

در عهدد پیشین و زمان استبداد نیز نظیر این وقایم روی می‌داد» اما ته 
به‌اين جرأت و جسارت و سرعت و وقور که‌در ربعم قرن‌همةٌ خانواده‌های قدیمی و 
بررگ کشو رکه غالب آنان وحودشان مفید بوده استبرانداخته شوند! 

بثلا" شنيديم که در عهد ناصرالدین شاه» یکی از رجال عمده (علاءالدوله) 
رئیس فوجی از افواح بقیم مر کز بوده است و بعادت آن روز و روزهای بعد اين 
روسای افواح از جیره و مواحب سریاز استفاده می کردند و شاید این رئیس محترم 


۳۳۷ 


تار ی مجتصر اجزابت سياسي 

که از اعبان متمول و درجه اول تشور بود نیز از این‌سمر مداخای بی کرده است. 

روزی شاه به‌زیارت حضرت شاهزاده عبدالعظيم می‌رفنه است , در بین راء 
قشم در رای دسئه سرباز که درسر راه شاه چادر رده بودند» سر راه شاه می‌آیند 
و داد و فریاد راه می‌اندازند که از وئیس خود شکایت کنند .شاه کالسکه‌اش را 
نگله می‌دارد . وئیس فوح که سواره و ملتزم ر کاب بوده است؛جلو سربازها می‌نازد, 
آنها که با خود او طرب بوده‌اند و شاید مخصوصاً تیعریکك شده بودند که برضد او 
به‌شاه شکایت کنند» بهاو ند می‌گویند وبه‌طرف او سیگ اند و سنگی ار اف 
سنگهای پرتابی‌به کالسکه شاه می‌خورد و شاه ستغیر می‌شود. در این بین‌سردار مزبور 
با رگشته عرض م یکند که زودتشریف‌ببرید که‌سربازها یاغی‌شده‌اند و خطرنا کذ است 
و سنگ می‌اندازند ! 

شاه با حال تغیر می‌رود و پس از برگشتن به‌شهر» می‌فرستد و امر می کند کد 
مرتکبین را پیاورند به مضورا 

درباریان که کاملا از قضایا مسبوق بوده‌اند » دست و پا را گم ميکنند. 
آن روزها حکم تتل دادن مثل بعد‌ها تشریفات لازم نداشت و محربانه هم نبودشاه 
وقنی سنغیر می‌شد حکم کشتن می‌داد و باید در حضور خود شاه بقصر را بکشند ! 

بنایراین » درباربان متحیر می‌شوند که چه باید کرد» زیرا شاه بی‌اندازه ستفیر 
یوده است و علامت خطر از هر حهت حس شده بود ! 

تنها چاره‌ای که می‌آندیشند این بوده است که چند نفر از سربازان بسیاورشید 
و خوشگل و جوان را بهحضور بیاورند» مگر شاه به‌ملاحلجواني و زیبایی»از خون 
آن‌ها بگذرد! 

چاره جز این نمی‌دیدند! 

چرا؟ برای اینکه اصل قضیه را به‌بلاحظة حشت همکار خودشان و حس 
همکاری و همقطاری نمی خواستند بعرض برسانند. لدا عملشان به‌اینجا کشید که ده 
تن از بهترین جوانان فوح را گرفنه» به‌حضور قبلذ عالم بیاورند و آوردند! 

شاه در عمارت لخت مرس پشت پرده زنبوری ایسناده بود و دوگیلاس 
کنیالك خورده, به‌قول مردی که خود حاضر بوده و برای من نقل کرده؛ سبیلهایش 


۳۳۸ 


تاریخ مختصن احز اب سیاسی 


از فرط ثغیر تارتار شده بود! 

جواتها را آوردند پهلوی حوضء ده تفر سرباز جوان و بیگناه! 

شاه بعطل نشد و حکم کرد همه را طناب پیندازند! 

همه را طثاپب انداخنند و خنه کردند! 

این خبر در جراید اروپا با تمام این تفصیل منذشر شدء شاه رسوا شد؛ و بعد 
خود او هم از وافعه مطلع‌گردید و بسیار تغیر کرد و مرتکب اصلی را از شغلی که 
داشت منفصل فرمود . ابا چه فایده, ده نفر حوان تفله شده بودند و شاه هم پدنام 
شده بود آ 

سردار سعزز»پسر سهام‌الدولة بجنوردی» قریب هفناد سال بود که پدرش و 
خودش و خانواده‌اش در ولایت بحنورد حکویت داشتند.دو عشرءهٌ بررگ و شجاع 
از | کراد, یکی زعفرانلو در قوچان» و دیگر شادلو در بجنورد واسفراین وجوین و 
ترد ین از قدیم سکوذت داشتند و ساتا بود که ده‌لشین شده و دراین حدود بهرراعت 
و تجارت و سرحدداری متغول پودند . در عهد نادرشاه ! کراد مزیور قوت آرفنه و 
مصدر خدمات وگاهی شرارتهای عمده شده بودند که در شواریخ مضبوط است. در 
عهد قاجاریه این طوایف نظر به‌عنادی که با خاندان نادر داشتند»‌با خانواده قاحار 
دم از صفاو وفا می‌زدند.سع هذاء نظر بهفدرتی که پیدا کرده بودندو ثروتی که داشتند؛ 
با فتحعلی‌شاه درست کنار نياسدند, عاقیت فتحعلي‌شاه و پسرش عباس‌بیرزا ورسر 
آنان ناخته آنها » را مطیم ساختند و چون عده‌شان زیاد و مردمی شجاع بودند» از 
آنها تگا هداری کردند و با تغسبر رژساءآنها را در فوچان و بجلورد و دوحز به‌سرحد. 
داری کماشتند, و ححومتی از خمود آنها تعیین و او را به‌لقب شچاع الدوله باقب 
ساخته» سأمور جلوگیری از تر کمانان و خوانین خیوه و خوارزم له هرسال به غراسان 
می‌ناختند» ساختند. در عصر ناصرالدین شاه قدرت شجاع الدوله به‌قد ری زیاد شد که 
شاه تخر ان شلنه: تدنتری اند یشند که الها را به سذدسته فسمت نهر 

ینابراین : درگز را به‌تانواده‌ای از | تراد استاجلو سپرده کته نا زان ما 
در آن بحل باتی بودند؛ و سرحوم صید علیخان»استاد من که !ر آدبا و یارسی‌دانان 
مشهور عصر خود و6 ی مرد بزرگ آن خاندان» بهدست کسان خود به تحریک 


۲۹ 


تاد بخ مختصر احزاب سیاسی 

عیدالحمید خان امی با پسرش بقتل رسید, این ببت از فصیده‌ایست که آن برحوم 
در افتخار خانوادگی گفته است: 
بچسارضد سال فزون اند ره زتیغم لچ سا خواب درچشم یکی اریک و افغان‌نبود 
و بحنورد و ثرثان و اسفراین و نتردین را نا بردیک استرایاد و شاهرود بد مرحوم 
پار محمدخان سهام‌الدوله؛ بزرگ عشبره شادلوء سپرد. فوجان هم کما ان سیرده به 
شجاع الدوله ؛رنسی عسدرة رعقرانلو و عشایر ب‌خناف | تراد بو د. 

سردار معرزر شر یز اننه خسانل بعد ار یذ رش ۳۹ شوم بح ورد بود» 0 صحد ۳ 
ی ق 1 بین ایران و روسبه است: منظم نگاه سی‌داشت: ۵ توق ثرن 
تمام سر حد ات ایران و زوسبه از حدود ثفات ۶ جیجهه تا استر ابا د در دست این سك 
خالواده؛ یدون تگاهداری ساخلو» اداره سی‌شد, سواران محلی, طدق اصو 
قدیم سختصر مقرری از خان گرفته ولدی‌الضروره به‌جلوگیری از مهاجمین ثر لمان 

بعد از آمدن روسها یهباوراء بحر خزر باز امنبت طرق تجارتی بدینوسیله 
محفوط لود. 

سرداز معزز دراین اواخر بو اسطه لباقتی له دات و الصانش هم بیشتر از 
دیگر خوانین بو 4 بمحل جو د را ای اه و بخویی اداره کرده لو د و طوری خو شیر فنا ری 
رد یه و وشن تانی آفای وئوق الدوله: استراباد را هم صمیمه حجکویت بحنورد 


1 این خانواحه از زمان ناصرالدین‌شاه شهرت یافت. بزر گه این طانفه الّهیارخان استاجلوی._ 
در گزی بود. برادد صید علی‌خات. متصور الملك. دبري حکومت کرد. برادد دنگر صیدعلی‌خان 
نی حکوعت کرد و سر صید. علی‌خان. عسعودخان در گزري. چواتی لاتق: داناه باهوش و رو 
باترفی بود که در عصر مشروطه به‌حکوعت دسید و به‌فحر يت عبدا (حمیدخان تامی. بدست 
نو کر خود و بدر پیرش گشته شد‌ننه. پسردیگر صید علی‌خان, رضاخان. که جوانی تحیب و 
فابل و متعدن بود. نین در در گزء در توت حکومت خود. بدست پسر عمویش. ذ بردست‌خان 
د مردی قفقازی و شرور مرسل نام: هفتل رسید و یر دست‌خان بهروسیه گن دخت و مرسل را 
هر‌حوم کلنل محمدتقی‌خان در خر‌اسان به‌چتگ آورد و چجرم بزمهای مکررد اعدام کرد. 
قعلا" این خانواده يك پس‌بسیار چوان به‌تام بهمن باقی و دد تهران مستخدم یکی از ادار ات 
است. چند تتی هم از اولاد و ثبایر متصورالملك در هشهدند. از خانوادة شجاع‌الددله گوبا 


دیگی کسی نما ده است. 


۳۳۰ 


تادیخ مخعتص احز آب سیاسی 

طعنان» سرداومعزز باقه ای خود به‌تیروان آبد وبه‌اتناق خوامالسلطنه» والی خراسان» 
و قوای ژاندارم و تنموری و بربری در کلم و قمم خداوردی خدمتی انجام داد 

دو رئیس در خطه خراسان بدوستی و وطنخواهی و عقل و کفایت معروف 
شدند. یکی در جنوب» امیر شو کت‌آلملکت علسم و دیشر درشمال, سردار معسزز 
بجنوردی؟ مخصوصاً در مورد سردار معزز: ما حوانها که در خراسان دست‌اندر کار 
هدایت افکار عموسی و دارای روزنامه بسوديم» غلو داشتيم. می‌دالستيم که 
شخص سرو ناری جر باداخله و ایرانی ندارد و ولایت خود را از نفوذ همسایه 
متنفدی چون روسهای نزاری و مداخلات تنجار روس و قلدریهای اتباع آنها حنظ کرده 
است؛ بحدی که نماینده روس و انگلس‌د رآن ولایت سأمورینی نداشتند. وی با تدییر 
و استادی این سیاست را طوری بازی می کرد که موج ب کفنگو ثیز هبچوقت فراهم 
پیاسد. من در ۳۳۰ , از تهران به‌اسر مرحوم محمد ولیخان سپهدار اعظم و فشار 
اجالب» به خراسان تبعید شدم و در مشهد ار سأمورین تزاری ایمن نبودم, از وزیر 
خارحده؛ آقای ! ثبر مسموده بوسبله دوستان خواهش کردم که برا از مشهد به بحنوزد 
تبعید کنند تا مکر از خطر تزاریان که سابقة خوبی با می از قدیم نداشتند» ایمن 
باشم؛ و شتی‌باه در بجنورد با اين سرد و برادران او محشور بودم و دیدم که چه‌مرد 
دانا و سالم و وطن دوستی اس 

ولی او یک گناه بزرگ در همان اوقات جنگ بین الملل مرتکب شده بود و آن 
گناه بزرگ این بود که به‌موجب اشار؛ مرحوم مستوفی الممالک و سایر وطنخواهان» 
فراریان اتریش و آلمان را که از سرحدات یهایران پناه می‌آوردند با کمال سخاوت و 
دانایی نکاهداری کرده» بسوی مر کز رهنمونی می‌نمود. 


دست انتقام. واقعة سردار معرز 

بعد از ورود فراقها به ریاست حسین آقای خزاعی به خراسان و بسط قدرت 
رئس الوزرا؛ فرمانده قوای خراسان مشاهده کرد که در سرحدات و بعضی شهرهای 
حور او آنطو رکه باید وشاید مانندسایر ایالات» مقل کدلان و آذریایجان و رب 
سرزنذگان از پین ترفته‌اندو بسط قدرت قوای نظامی او کامل نیست. 


۳۲۱۳۱ 


تاریخ متعتصر احراب سیاس 

دریدد پرآید کد در ولا یات‌سرحدی‌قوای تابی بخمارد و ساخلو عمده یگذارد. 
بنایراین به سر کلز پيشنهاد کرد و تبول شد و در سرخس و گلات و درجز و سرحدات 
قوجان وگفان قوه فرستاد» به بجلورد هم عده‌ای یه ریاست مرحوم سرهنگ محمدحسین 
میرزای جهانبانی اعزامگردید. 

سردار معزز با تمال‌گرمی و بزرگواری از ایين عده و رئیس آنها پذیرایی کرد 
و بعدار چندی» حهانبانی از توقف در بجنورد استنکاف کرده» استعفا دادو مهدیخان 
نامی سر هنت به ریاست عذه بجنورد روأنه شد, 

این مهدیخان که مردی تازه چرخ و نودولت و شریر بود» بعد از توقف 
در بجنورد و چرچر و استفاده‌هایی که طبعا این قببل مردم از تجبا می کنند» گزارش 
داد له صلاح نیست سردار معزز در خراسان باشد. 

این پشنهاد کاملد باب طبع قوف | بدون هیچ اندیشه‌ای مقبول افتاد؛ 
خاصه که بهدیخان لانها زده ولفته بود اداره گردن بجنورد اشکال ندارد و من آن 
را براه خواهم برد ! 

یرای اینکه یدجنسی کاسل شود پیشنهاد کرد که باید سردار را تحت‌الحفظ 
بفرستيم واین نیز پذیرفنه شد و بدسردارگفتتد شما معزولید» او هم در خانه تشست, 
بعد از چند روز به تهران احضار شد. يا چند تن از نو لران» از راه جاجرم عزیمت 
9 و صد و پنجاه نفر ننلابی به‌ویاست نورالنه مبررای حهالباني با او همراه شدند» 
که او را تحت نظر داشته باشند, 

سردار بی اطلاع بردم از شهر حر کت کرده بود . روز دیگر بردم خبرشدند و 
اجتمام کردند و حسین فلیخان داباد سردار با هزار سوار از طایفة شادلو بسرعت 
از عقب سردار عبر کت کردند و در قريه سن خاص»شبانهء در حالتی که سردار و 
قوای مستحفط او درقریه آسوده بودند» دور قربه راگرفتند, 

خبر به‌سرداربعزز رسید, فوراً قضیه را با صاحپ‌منصب عد؛ مذ ثور در سبان 
نهاده ء به‌او فهمانید که اين سواوان بدون مبل او آبده‌اند وقورا لدخدای قریه سن- 
خاص را احضار کرده» نامه‌ای یه حسین‌قلسخان توشت و او را از این فدام بیرویه 
بلابت کرد وامر داد سوارال را متفرق کند وخود او با چند تن» فرد! هتکام‌ح ر کت 


۳۱۳۷ 


سردار بیاید و وداع دند, همین‌طور هم شد. سواران شبانه مرخص شدند و حسین- 
فلیخان فردا آمدهء با سردار وداع کرد رت 

سرهنك مهدیخان پدون سنازع فربانروای حطهُ بحنورد شد! 

سردار معزز به همراهی غدهٌ دذ کور اژ راه حاجرم وارد شاهرود شد, اژ طرف 
دیگرحسین آفای خزاعی فرمانده شرق یز از مشهد عزبمت کرده؛ درشاهرود به‌سردار 
پنوست و با یکدیخر سلاقات لردند. برخسب. پشنهاد فربانده شرق و اقدایات 
دوستان سرد ار متعملدسردا ز اسعگ. در تهران/ ابر رسد کدابت‌دارمغور آراداتة تناید 
و کسی متعرض او نباشد و او نیز به همین دستور وارد س رکزگردید. 

مهذیخان ده هوای بجنورد را برای بیضه نهادن و صفیر کشیدن صافی دیده 
و دریافت ده سوقع لشت ولدس سیده استء به حکوست بی‌سنارع و ریاست ساده و 
خشک وخالی قناعت نکرده» اسبابی جور کرد که به‌طرف قسمت شمالی و شمال‌غربی 
که بحل سکنای ایلات و اوبه های تر کمالان است؛ حمله کند! 

قیلد. اشاره کرده بودیم له قسمئی از ترا لمه ک و کلان در محلی بوسوم به 
گرگان سا کن بودند , این «گرگان» غبر ازگرگان امروزی‌است؛ وگرگان نعلی را آنونت 
«استرایاد» و «صحرای اترك» می‌نامیدند. 

سهدیخان مر لز شرق: را رامی کرده» اردویی با توپخانه و سوار و پیاده 
ترتنب دادهه بسوعج ۶و گبانان بیکتاه و رعایای مطیم دولت که درتحت حکوست 
سردار معزز ترییت یافنه و هیچوقت پیرامون شرارت نگشته بودند» روانه کردید. 

سرهنگث سهدیخان نودولت" ثه خواب غارت و یغمای رعایای ایران راسکرر 
دیده و شکم گرسنه خود را از دیر باز صایون زده بودء با قو؛ هزار نفری شود وارد 
صحرا شد. اما طولی نکشید که مردم مطلب را دریافته, دست وپای خود را جمم 
کردند وشبی بر سرهتگت دلاور شبیخون زدند. سرهنگ يا معدودی موفق به‌فرارشد 
و اردوی نظام از همت آين سر کرد خام طمع ثارومارگردید ! 

این اقتضاح بزرك را سرپوش برسر نهادند! 

معلوم شد جنبانیدن و سیخ زدن به‌رعایای مطیم‌گا هی مامت وی ند رم 
هرچه بود فضیه را باصطلاح زیر سبیلی در کردند و مبدایش را در نباوردند ! 


۳۳۳ 


تاریخ مختصر احزاب سیاسی 

اما ممکن لبود دولت از این معنی غاقل بماند. لابد شاخ و برگهایی برای 
تبر له بهدیخان براوضاع محل و اخلاق رعایای بجنورد بستند که ببراسر به نفع 
سردا معزژ تمام می‌شد وبعلوم شد که مهدیضان یا دیگری از پهلوانان و دلاوران 
تازه چرخ این دولت توظهور تعلا تا مدتی فادر بر اداره کردن رعایای وحشی )٩(‏ 
این سرحدات نخواهند بود و باید باز هم تا ممکن است دندان بجگر گذاشت و 
اختیار محل را به همان ندیمیها سپرد ! 

تنیجه این شد که سردار معزز معزول و مغضوب احضار شد و بعد از دادن 
تقد یمی وتعارفانی که آورده بود» شمشیری به او خلعت‌دادند و سنت‌ها بر او نهادند 
و بار دیگر حکوست بجنورد به‌او سپرده شد و او نیز قول داد که اشرار را تقیه کند 
و مطیم باشد, 

از آنجا بمشهد بازگشت و از طرف قوای لشکری‌نسعت بداو احتراماتی بعمل 
آد و مردم نیز از او استقبال شایانی کردند و پذیرایبها و ملاقاتها کردند و یا 
نهایت احترام و به‌تجلیل نمام به‌سحل حکمرانی خود بازگشت. به‌قول یکی از بزرگان 
خراسان» از هیچ پادشاهی این حسن پیشباز به‌عمل نیامده بود. پس از بارگشت وی؛ 
بجنورد که بو اسطه شرارت مهدیخان و قوای نظاسی از حال امنیت خارح شده بود؛ 
بار دیگر به‌حال طییعی که آمتست :و اطاعت وتان ی کیت و زراعت و تععارت 
باشد عود نمود! 

حعندی نگذشت. آنای خزاعی ار احضارگردید» و سرتیپ حان بحمدخان 
که مردی لایق و اینکاره (!) شناخته شده بود, بجای خزاعی مأمور شرقگردید ! 

بدبخی خراسان که یک سال بود آغاز شده بودءار این تاریخ قوت کیرد ! 
و پر رنکت و زننده‌تر می‌شود ! 

گویند که‌سردارسعزز در ورود جان محمدخان» علی الرسم تلگرافی بشادباش ورود 
فرمائده جدیدخابره کرد که عنوان‌او «فرمانده محترم لشکرشرق» بود» واین عنوان 
که لفظ «حضور ببارك» و «حضرث اجل» در آن نبود» بوجب رنجش و کدورت 
فرعون خراسان را فراهم ساخت؛ و کینة سردار را در دل‌گرفت! 

بهانه لازم نبود» میلش براین قرارگرفت که بار دیگر بجنورد را بجنباند» لذا 


۳۴ 


تاریخ مختصر احناب سیاسی 
عده‌ای نضامی تا رد ی سرطاکگک عید اننه عربشاهی به‌بجنورد شدای داشت و 
»۳ بان بش کزگه دستور داده شند. ره پس ار ورود عده و حابیعا شدن» سرداربعزز 
۳ دی کی در ده به‌سشود بفرستند ! 
شبانه گرداگرد عمارت حکویتی را که ملکك سردار و احداد او بود‌گرفته : قصد 
کردند که به‌طریق عتف وارد شوند و او را مثل مردی طاغی و سر کش دستکیر 
سازند! همین که سردار ملتفت شد» سرهنگك عربیاهی را خواست و علت و چکونگی 
واقعه را پرسند و بعداز معلوم داشتن مطلب؛ گفت:«این سهل است؛» آگر سراد نبودن من 
دراینجا و رقنن به‌مشهد استءلازم به‌اين ح ر کات‌لیست‌ومن به‌بیل خود فردا حر کت 
خواهم کرد,» 
فردا عازم حر لت شد» در این سوقع عده‌ای از ریش سفیدان و محنرمین محل 
به‌سلاقات او آیده» گفتند این دفعه از آن دفعات نیست و تبامد بروی» زیرا فربانده 
لشکر شرق جان‌مسمدخان است ته خزاعی و ما تمی‌گذاریم بروی» زیرا هم خود را 
بخطر خواهی اند امحش۶ هم با را زیر دست و پای قزبفان وحشی نئله خواهی کرد. 
مع‌ذلک سردار وقعی نخد اشته؛با پیست لفر از نظامبان به‌ریاست ساعدالسلطان نام از 
طریی قوچان عازم مشهدگردید و چهار برادر و حسینقلی‌خان دامادش و فراشباشی و 
چند تو کر با او حر کت کردند. 
بهقوچان کهنه کهمی رسند ؛سلطان‌نورابتهمیرزای‌جهانبانی که به امرجالن‌محمدخان 
بادو کالسکه از مشهدعازم شده بودء به‌حضرات ملحق بی‌شود و اسکورت بجنورد 
بارگشته» سردار و برادران و کسان اوبا نوراته‌میرزا عازم مشهد می‌شوند. 
بعد از ورود به‌مشهد, کالسکه‌ها را دم در دژبانی تگاه داشته » تورانته میررا 
خدیت حضرت احل رسیده راپورت را تقدیمم می‌دارد. حضرت اجل اسر 
می کند حضرات را در دژبانی حسی کتند ! 
تابستان و مواگرم است, سردار و کسان او در اتماتی بسیار پست » بی‌آثائه و 
گرم محبوسند و امر شده است احذی با آنها ملاقات نکند و غذایی غیر از نان خالی 
و آب قراح به‌ایشان ند هند !۲ 
بدیهی است, صید به‌دام افتاده است و موقع استقادهُ مادی است؛ خاصه کد 


۳۳۵ 


تار ی محتصر احز اب سياسی 

در بدو ورود چتان توهیتی هم ار او نسبت به‌فرعون خراسان سرزده است! 

شجاع انئولید با سردار نستتی داشت؛ حالا از آن تسان که از سردار آن 
استقنال شایان را کرده و به‌او کرنش بی‌نمودند» غیر از شجاع التولیه باقی نمانده 
است و او هم از لحاظ نستتی که دارد» حاضر است کاری بکند, 

بالاخره بست‌هرار تومان خواستند که اتاق راحت‌تر و غذلی آژاد به‌آنها 
بدهند ! واسطه‌ها تا ده هزار تومان حاضر گردند. این خبر به‌سردار رسید» حاضر 
به‌دادن پاج ی و یام داد که اگر این پول را بدهید از حب خود داده‌اید» 
ژیرا من قبول نخواهم کرد" . 

پولی ندادند و این عمل بر لجاجت سرتيب افزود و محوسان یدیخت را 
به‌شهربانی انتقال دادند! 

اینجا داسنان عجیبی شنیده شده است که سربسته از آن نام می‌بریم ! 

این حکایت را من از آفای بحمودخان انصاری» امیر افتدار: به یک روایت 
و از آقای «ف,» به‌روایت دیگب شنیده‌ام له باختصار ذ کر می کنم. 


دسيسة بز ر گت 
انصاری به‌وزارت داخله نامز سی‌شود. شخصی را از وزارتخانه اخراج 
سی‌کند. شخص دیگری هم از نظامیان که از او رنجیده بود» با آن شخص 
بالاخره دیگران هم از نفود انصاری در سردارسیه و علشه‌ای که آن هر دو 
بهم داشتند و حرف شنوی کبه رئیس الوزرا از ايين مرد پا کداین داشت» ناراضی 
بودند. این بعالی دست بهم داد و جندتن که یار نام سس نفر از آتها 1 بی‌د انیم 
نشسته و دسیسهٌ بزرگی بهم بافنند: 


ا. گوند سر‌دار با شحاع‌الهو ليه که از مصوبان وی بود شور کرد و خواست که ا ثراو بتواند» این 
وچه را راه بیندازد, شجاع‌التولیه هم کج سليقکي بخرج داد و بافلدری و تلچماقی به سس تیپ 
جواب داد و گفت که به رئیس‌الیوزداء و بمجلی عریضه خواهد داد چرا باید پول بدهد... 
و اژ این نوخ احمقیها که در عهد قديم عموم مردم ایران ندال عبتلا بودند. بهین قی تیب 
هو چب تکدی و ختم فرعون خر‌اسان گشت. 


۳۳۶ 


تاد یخ معتصی احزاب سیاسی 

سفارت ایران در پارسس مکنویی از ایران دریافت داشت که عنوانش بهنام 
شاه ایرات» سلطان احمدشاه» بود, 

پدیهی است با تشکیلات مهمی که رئیس الوزرا در پاربس بوسیلة ادارة 
مخصوصی داده بود و سفارتخاته و کا رکنان آنهم جزء این اداره بودند» در آنجا 
یکنوع ادارٌ آگاهی بوجود آمده بود که بر شد احمدشاه کار می‌کرد. این مکتوب 
توسط این تشکیلات ضبط شد وعیناً به‌تهران نزد رئیس الوزرا ارسال گردید! 

این مکتوب از قول سردذاربعزز خطاب بداحمدشاه توشته شده بود و اظهار 
خدستگزا ری نسبت‌به‌شاه‌واضطهّا ر مسخالفت تسبت به‌سردارسپه شده‌بودونوشته بودند که 
امیراقتدار وزیر داخله نسز در عمل با ما همدست می‌باشد و ان احازه بد هید 
حاضریم پرضد دولت و رئیس دولت اقدام جدی کنیم. (من این مکتوب را ندیده‌ام و 
بدیهی است مضمون آن‌را شنیدهام‌واینجا توشتم تا خود مکتوب که در پروندة سردار 
معزز ضبط است بدست آید) 

این سکتوب را برای تمام کردن انصاری‌جعل کرده بودند -- و تظر بقدرت 
محلی و شخصیت سردارسعزز, نامه را از قول او نوشته بودند ‏ و شاید تصد سویی 
دربار/ سردار در کار ننود» ولی برای پیشرفت مقصود خود که سوءفصد برضد انصاری 
باشدءپای مرد شریف و بیگناهی را در مبان آورده بودند ! 

نیج این نام جعلی که به‌فول آقای شاهرخ‌شادلو" »با دست چپ لوشته شده 
بود» این شد که از طرفی سردار معزز را توقیف گردند؛ و از طرف دیگر» در مر کز؛ 
امیر اقندار توقیف شد و مدتی در دژبانی و چندی در خانه‌اش حبس بود وسپس نظر 
بهسوایق سمتّدی که با سردارسپه داشت. به‌این | کتقا کردند که او را از کار کنار 
گذاشند » از مرانب و پایة نظام خل کنند و برود سرعلاقه خود؛و او هم همین کار 
را کرد ! 

ابا کار سردارمعزز چنین بود که در حبس ماند و او را در خصوص این 
مکتوب به‌محا کمه کشیدند و پایان محا کمه مرگ او بود ! 


!. آقای شاهر شادلو برادد می‌حوء سرداد معنز ند. 


۳۳۷ 


تاریخ معتصی احن اب سیاسی 

بعضی می‌گویند که سردارسبه قضیه سردارسعزز وا و بحا کمه و مجازات یا 
تبرثه وی را به‌نظر لشکر شرق واگذا رکرد وبرمیآید که جان‌محمدخان تنها دراین 
وانعه ذیدخل بوده و انقراض آن خانواد؛ وطن خواه و شریف و تدیمی را به‌نفع خود 
فرض کرده» از اختباراتی که فربانده کل قوا و رئس الوزرا به‌اوداده بود» سوء‌استفاده 
۱۳ است. 

یالاخره ؛ روزی دیده شد که هفت چوبه‌دار در میدان برپا کرده‌اند ! 

سردار بعزز را با دو برادر حوان بیکناه و دآمادش و سه‌نفر دیگر از همراهان 
و اجزای او را له بنا به‌روایت شاهرح شادلو آن سدتن را به‌حکم قرعه (!۹) از 
مبال سایر اجزای او که حمس بودند» انتخاب نموده» پدار آویختند و آن سه یکی 
فراشباشی و دیگر بیرآخور و یک نفر دیکّر از این قبیل بود! 

خبر برك این مرد شریف در بجنورد هنگابه برپا کرد و اهالی و افراد اپل 
شادلو قیام کردند و نظامیان را در شهر محاصره کردند و مدئی محصور بودند تا قوای 
چریکك محلی از قوجان و درجز به‌یاری نتلایبان رسید و نیز از طرف بر دز به‌سحمود. 
عان فولادین معروف ابر شد که باعده‌ای به‌یاری نظامبان بجنورد عزیمت کند, اما 
قبل از وصول فولادین سواران فوچانی و درحزی بحصوران را جات داده بودند و 
سرثیپ جان‌محمدخان فوراً بهس کشی بجنورد از مشهد روانه شد, 

دراين وت فولادین با عده خود وارد خالد بجنورد شده» در قریة «بدرانلی» 
سه فرستگی بجنورد آقابت ثرد ومتنظر دستورالسل ازطرف مر کز یا مر کز شرق بود. 

حان‌بحمدخان پس از ورود به بجنورد معطل نشده» برای با زدید قوای‌فولادین 
به‌طرف «پدرانلو» روانه شد, 


وحش ی گری عجیب! 

ایئجاست ان جایی که خواننده شاید باور نکند و مردی غریبه شاید اغراق 
فرض کند؛ کد چگونه یک نفر سرتیپ نه, بلکه یک انسان عادی؛ تا این حد بی‌بند و 
بار بوده» نسبت به‌حیات نوع خود تا این پایه بیعلاقه و یا نا این درجه به خون 


۳۳۸ 


نادیخ مختصر احز آب سیاسی 

حان‌بسحمد خان از شهر با عده‌ای قوای نظامی حر کت می کند. رعایای دهات 
و قرای بین راه که خبر عزیمت رئسس و بزرگی را سی‌شنوند» از قدیم عادت دارند 
که بیرون قصیه‌گرد آیده» قربانی "ثنند و صف می کشند و مسافر را به‌فرود آبدن 
و استراحت دعوت می‌نمایند و عرضص بندگی و خلوص و اطاعت می کنند, 

اين عمل در قریه سوسوم به«قصر قجره واقع شد. 

مردان ده با سللام و قربانی به‌استقبال فرمانده لشکر شرق شثافتند؛ همینکه 
فربانده به‌یحاذات اهالی می‌رسد» یکی از صاحب بنصبان همراه او به جان‌حمدخان 
نزدیک شدهء از روی واقم با از روی بدجنسی یا اشتباه هر چه بودء به‌او می‌گوید که 
مردم این فریه از جمله کساتی پودند که بجنورد را بحاصره کرده بودند! 

حان‌بحمدخان پس از آنکه ابن سخن را می‌شنود ابر می‌دهد که پیران را از 
نان سا زد 

بقور سربازان او پیران را به‌سویی و جوانان رابه‌طرفی در جلو دیوار قلعه 
می رانند. دراین حفن یکی از حوانها حست زده؛ خود را بطرف صف پیران سی‌اندازد. 
جان‌محمدخان تپانچه را از کم ر کشیده» چند گلوله بطرف آن جوان خالی می کند و او 
را از پای می‌اندازد و می کشد! 

بعد از آن ید افسری که همراء او بوده و صفرعلیخان سرهنگ نام داشته است؛ امر 
می‌د هد که اعد خودتمام جوانان راتبرباران کنند. پیست‌وهشت نفر در آن‌واحد 
هدف شلیک تننک قزاقان شده» می‌افتند ! 

این واقعه بسپار عادی ثلتی شد! کفن و دفن هم ضرورتی نهاشت» پدران 
پیر پسران جوان خود را بالطبم کفن کرده» به حاله خواهند مپرد ! 

سرئیب فانح از آن محل رد شد و بسرعت عبور کرده؛ یه‌ترية دیگر رسید ! 

هنوز خر این کشتار و قتل‌عام به‌قراء و قصبات دیگر ثرستله بود که «خنجر 
شمر» به‌محاذات قصیه بزرگی دیگر رسید. در آنجا باز رعایا جلو آمدند؛ و بازسرئیپ 
حوانمرد ات رد پیران را ار حواتان عنها ترفن هنناد جوان از پیران حدا شدند ! 
فرمان ثیرباران صادر شد ! 

اینجا پدرآمرزیده‌ای که عقلش به مسائل دئیایی ببشتر مي‌رسده است؛ 


۳۳۹ 


تار یخ مختصر احن‌اپ سیا 
دی محتصي. اس اب سیاحق 


به‌سرتیپ سی‌گوید: قربان خویست اجازه بدهید اين هفتاد ثفر راببریم بجنورد و آنجا 
اعدام کنیم؛ زیرا بیشتر تأثیر می‌بخشد و شهرتتس هم زیادثر خواهد بود. 

ایین پيشنهاد پذیرفته شد. در او چرچر و دخلی هم بود. ممکن بود عوض 
بدل کرد کم و زیاد نبود» چیزی لفت‌ولیس کرد. هرچه بود؛ این جماعت برزگر 
و بیچاره را به‌یر کز ولایت بردندو در میان نود نفر دیگر از سردم بجنورده شهید تیغ 
حال‌محمدخان شدند ! 

اما سرتیپ مم‌ذلک دست خالی از آنجا عبور نکرد! چه» اسر کرد چند جوان را 
با رشمه و سار اسب در همان نقطه از درختها آویختند ! 

سرتیپ فاتح به «یدرانلو» تشریف برد» فولادین را ملاقات کرد و به‌یجنورد 
بارگشت و تدارك لشک رکشی به حدود ت ر کمانان دیده, با عده‌ای نظامی و سواران 
چریکك قوچان و درجز به‌سمت‌گرگان و ک و کلان تهضت کرد! 


متفرق کردن اشو ار! 
در همان تاریخ روزنایه‌ای خبر اعدام سردارسمزز و برادرانش را بدین‌ صورت 
نوشت؛: 
سردارسعزز و دو نفر برادران او که در موقم شرارت ترا لمه (؟) توسط 
قوای نظامی دستگیر )٩(‏ شده بودند» حسب المقرر در روژ چهارشنبه 
و ۳ ثیر» غره معحرم ۱۳۰ با چهار نفر دیگر از رژسای طوایف در بجنورد 
اعدام تک ی 
مخبر ««یثر قدری این خبر را اصلاح کرد و چنین نوشت: 
سردارمعزز بجنوردی و دو برادر او وچهار نفر دیگر از اعیان بجنورد که 
در شورش اغبر قبیله تر گمانان (؟) دخالتهایی داشته‌اند به‌دار آویخته 
شدند, .. 
بار همان رورنایه می‌لویسد؛: 
پملاوة اشخاص فوق‌الد کر ده‌تفر ار مایخ بحل (؟) در خود بجنورد 
و مب لفر از رسای اشرار که دستگیر شده بودند در میدان حرب (یعنی 


۳۳۰ 


در جلو قریه قصر قجر در مسوقع استقیال از جان‌محمدخان! مولف) 

اعدام شدند. قوای نظامی مأمور قلم و قمع اشرار نیز در این چند روزه 

برای سر کویی نرا کمه بجلو رفته و از قرار خبری که تحصیل شدهء 

شش فرسخ داخل صحرآگردیده» اشرار ر! متفرق و پرا کنده ساخته‌اند. 

(شماره ۱۲ 

البثه حالا ته پرده برداشتته شده است» خوانندگان می‌داناد که ترا کمه و 

اشرار همانها یی هستند که آفای سرهنگ مهدیخان بعد از عزل سردار معزز برای 

چپاول و غارت بطرف آنها راند و آنها را سیخ کرد و عاقبت از جلو آنها فرار اختیار 

لمود. لفظ «شرارت» و «اشرار» هرچه بشنوید همین است و قسمتی نیز بجنوردیانی 

بودند که قوای نظامی را بعد از اعدام سردارسمزز محاصره کردند. پس به هر صورت؛ 

سردار و برادرانش ثه با شرارت ترا کمه شریکك بودند و نه در موقم شرارت ترا کمه 

دستگیر شده بودند و نه به‌تول ددیتر در شورش اخبر قتبلهُ تر کمانان دخغالتهایی 

داشته‌اند» بلکه خودشان را مطیع مي‌دانستند و بهمحض‌احضار هرجاگفتند حاضرشوه 
حاضر شدند و عاقبت فدای دسایس یا اطماع اين و آن گشتند. 

می‌گویند سرهنگک مرتضی‌خان مکری» حاکم نظامی مشهد» در حین احرای 

حکم سردار و برادران» به‌آنها دشتام‌داد و آنان را خائن خواند و عبداته شادلو 

ترادز سردا که جوانی حسور و دانا بود» به‌او پاسخ داد و خائن را معرفی کرد و 

عاقی تگفت: «شما از شمر بدترید! و واقعهٌ کریلا را در ماه محرم تجدید کرده‌اید !» 


جال‌محمدخان با ثیپ و بیرق به‌صحرا حر کت کرد! 

اوبه های تر کمانان که این واقعه را پیش ‌بینی کرده بودند و درصدد حنگ با 
دولت تبودند؛ با کوج وینه به‌خالك روس فرار کردند ! 

اف بود معنی عبارت روزنایه که سی‌گوید «اشرار را منفرق و سرا کنده 
ساخته‌اند». اوبه‌ها رننند و در موفعی که بایستی صد اویدُ دبگر باگاو وگوسفند و 
فرش و طلا بهایران پناه بیاورند» باقی مانده این مردم هم از دالك آیران کوچیدند. 
فقعط کاو و گوسفند آنها را جان‌سصد خان فتح کرده» به‌مشهد فرستاد و در بازار مشهد 


۳۴۱ 


تار نش معتصی اجزاآت سیاسی 


مواشی‌لاغر مذ کور را مدتی خریدونروش می کردند و مقدسین ناچندی از خریداری 
گوشت غارتی خودداری داشتند ! 

کسی از اشرار جلو سرتیپ نایستاد» مگر دهقالی» پیرسردی» ستفرقه‌ای و 
آفتاب‌نشینی از مردم بجنورد که ازحیث لباس‌و تلاه با ترکمانان فرتی تدارنده‌با او 
مصادت شده» فور| اعدام گرد یدند. چنانکه گویند؛ در قريةُ مراد تیه دم نفر به‌نام 
تر کمان را به‌دست خودش کشته است! و در آش خانه چهار نقر را که یکی از 
الها پیرمردی هناد ساله بود» به‌درخت اویخت. 

از قضایای شنیدنی آنکه در فصبه گیفان که با قوچان و بجنورد و روسید 
هم خاک اتت وی بوده است سید مجید نام؛ار نضولهای محل: که میل دارند 
باهر حا کم وهر رئسمی کداز آن نواحی عبور کند آشنا شوند وشاید فایده و دخلی هم 
ببرند. سیدسجی دگیفانی می‌شنود که جان‌سحمدخان»قرماندهلشکرشرق و پسرعللاء الد وله 
که از بزرگان ایرانست: با قوای نظامی از این حدود عبور می کند. سید آرام 
نمي‌گیرد و با یک ت وک رکه‌گننند تپانچه‌ای هم به کمر دائمته است؛ سوار یابوها شده 
بنار بنار خود را به‌سر معبر قاتح بچنورد می‌رسانند. 

بمحض آنکه جان,حمدخان سید را می‌بپندو به‌اومی‌گویند که لو کرش هم 
تپانجه دارد» ابر سی کند او و و کرش راگرفته اعدام کنند» و آن هر دو رآگرفند 
به‌قایض ارواح می‌سنارند ! 

بانج بحنورد از صیعرا گذشنه وارد استراباد می‌شود و در بفزل آقای نت 
زاهدی ریس تبي مستقل شمال نه درگیلان بود» منزل می نند. 

جندی قبل این دو سردار در تهران بوده‌اند و نش حدت صحرا و قلم و قمم 
ترا کمه در آئجا کشده شده بود. لذا آفای زاهدی‌بعد از دو روز ارآیاان به استرایاد 
می‌آید و عده‌ای را به گنبدقابوس بی‌فرستند و واقعةٌ ترا کمه بار دیگر از آنجا آغاز 
می‌شود, 

سرئیب روز , ب محرم» مطابق , ,مرداد» به‌مشهد بارگشت» همه این وقایم 
در رف این چند روز یعنی دهه عاشورا اتفاق افتاد ! و چنانکه اشاره لردیم از 


غنایم ای سفر در حدود صدهزارگوسفند و جند هرارگاو همر اه آورد و در قصابخانهة 


۳۳۷ 


تاریخ مختص احز اب سپاسی 
مشهد فروخنه» وحهش را دریافت داشت! آقبای قدس حورابچی که رئیس سناد 
جان‌محمد خان بودءامالی شهر را بجبور کرد که از فاتح بچنورد استقبالی شایان 
کردند و حنی اطفال مدارس را ثا یک فرسنگ درگرد و خالك به‌استقبال بردند! 


شلای بهمر ده مییز نید! 

دربارة جناب سرئیپ روابات فراوانی موجود است» از جمله» روزی یکتن نظامی 
تیره‌بخت مورد خشم سرتیپ قرار می‌گیرد:و اسر می کند او را ببندند و چوب بزنند, 

در این حلن او را پای تلغون مبی خوا هاش ! 

په‌سباشر ضرب که صفرعلیخان نامی بود» می‌گوید؛ «بزنید تا من برگردم»» و 
خود می‌رود و از بای تلفون او را به تلگرافخانه برای مخابره حضوری با نقطه‌ای 
می‌خواهند و او بیجله به‌تلگرافخانه می‌رود. 

از تلگرافخانه پس از یکی دو ساعت مقارن ظهر بارگشته؛ءبه‌عانه می‌رود و 
می‌پرسد چه خبر است؟ 

صفرعلیخان می‌گوید :سحسب الامر تظامی را شلاق می زنند؛ چه اسر می‌فرما یید 
بارهم بزنند يا نزنند؟ 

- کدام نظامی؟ 
لیاوردید هنوزشلاق می‌زنند. 

حالا نظامی در چه حال است؟ 

- قرپان او مدنی است برده است؛ ما به حسدشی شلاق ی زنیم ! 


داستان خوشمزه 
ام ر کرد او شهرهای جزء و بنو کات سوار بنیچه بگیرند. 


و 


البته سوار بنیچه با اسب و تفننگ و تعهد مخارج خانواده‌اش برای مح لیگران 
تمام می‌شد» آنهم بدان بیزان که او حواله بی کرد ! 

بنایراین؛ بعد از حواله دادن سوار بهر محلی» چند فر پادو از تجار و سلا کین 
مشهد بودند که به‌آن بحل بی‌رفتند و با بردم کنار می‌آندند و هر سواری را صدو 
ببست الی صد و سی توبان تسعیر می کردند» یعنی اهالی به‌عدة سواری که باید 
بدهندء هرسوار ,م۳ , توبان پول نقد بی‌دادند» که از دادن سوار بعاف باشند. 

یک بار صد سوار به‌تریدٌ « کوه سرخ» حواله داده بود و اهالي بوسیلة تسعیر 
یا دادن سوار دین خود را ادا کرده بودند. 

سرتیپ فراموش کرده» بار دیگر بزودی صدسوار به کوه سرخبان حواله داد و 
مأمور برای وصول سوار به‌بحل فرستاد. 

اهالی کوه سرخ عده‌ای از محترمین و مالکین محل را برای اصلاح این ابر 
به‌شهد فرستادند., 

این عده به‌طلاب کوه سرخی که درسدارس قدیم مسکن داشنند وجوع کرده» 
حمعی از طلاب را با خود همدست نموده؛ عریضه‌ای مرئب کردند و روزی دسته - 
جمع در بیدان ارلك حاضر شدند و برای عرض تظلم سرراه سرتیب جمع شدند. 

سرتیپ جان‌بحبدخان از قصر خود بیرون آمدهبه آنها برمی‌خورد و می‌پرسد: 
شما کیسنید؟ عرض می کنند ما رعایای کوه سرخ عریضه‌ای داریم. می‌گوید ببایید 
وآنها را دلدال خود افکنده» به‌طرف عمارت ادارهٌ قشون که جنب باغ ملی است 
مي زاژد . 

حضرات هم دسته جمع» حاجیها از عقب و طلبه‌ها از جلو در پی او به‌داخل 
اداره می‌شتا بند. 

بمحض ورود به‌ادارهٌ تشونی قرمان می‌دهد که نمام کارمندان از لشکری و 
دفتری با صندلی و میز و چوپ و مشت و سنگك می‌ریزند به‌سر این حماعت و تا 
می‌خورند آنها را کنکك می‌زنند. سپس همه را ردیف کرده» می‌فرسند به‌سربازجانه و 
آنجا هم‌آنها را کتک مفصلی می‌زنند ویک دسته‌سوار سأمورمی کند که این جماعت 
را با طلاب مذ کورکت بسته و پای پیاده تا کوه سرخ می‌برند و آنجا رها کرده» 


وق فا 


تاد بخ هحتسصر احز ات سیاسی 
بوار حواله شده را هم تبیعتر لموده» برسی گردئد ! 


عای دور لرویم» آقای علی| کبر خد ألنده» یره فاصل بعروف را از لو لمشب 
حبدریه ابر کرد کت بسته به‌سینه اسپ انداختلد و به‌سشهد آوردند و بدتها او را 


حبس کردند! 
«طلاعات تازه ثر 

براثر بلاقات با آقای شاهرخ شادلو» برادر مرحوم سردار معزز» اطلاعات 
تازه‌تری کسب شد: 


,- وقتی که سردارمعزژ از تهران با حکم حکوست و خلعت و شمشیر وارد 
بشهد شد که پس از دیدار خزاعی فربانده لشکر شرق به‌بجنورد برود » نابه‌ای از 
تهران به امضای سرداربعزز عطاب به‌«بحمد بهادر» یکی ات تیان سوار محلی 
می‌رسد که غنو ان ۷ . کر این بوده است: «بحمد بهادر عزیزین» و بضمون نامه 
چنین بود : 
,,, در تهران با مقابات صلاحیت‌دار بحبت کرده‌ام و اسلحة کافی به 
شما خواهد رسید» یاید به‌بحض وصول این مکئوب شما بروید و با 
طوایف تر کمان ملاقات کنید و خبر کنید که آباده باشند تا به‌وصول 
دسنورالعمل حدید به‌طرف‌تهران حر کت نمایند. .. 
اف اسیاب شادلو پرآدرسرداره عنوآن مکتوب را که فراش پست اورده‌بودء دیده» 
نظرش را جلب می کند» زیرا سردار هبچوقت به‌س رکردگان محلی عنوان «عزیزمن» 
نمی‌لوشته است. بنایراین؛ مکتوب راگرفته و می‌آشاید و از خواندن مکتوب درل 
می کند کد مکتوب حعلی امت و دز زیر تامنة تیم کاسه ایست ! 
پس از ورود سردارمعزز به بجنورد؛ افراسیاب‌خان نامة مذ کور را به‌سردار 
نشان می‌دهد و به‌او پبشنهاد می کند که فوراً مکثوب را به‌تهران؛ یا نزد سرلشکر 
خزاعی به مشید بفرسند و بگوید که در تهران دشمنالی دارد که این شبل دسنسه ها 
را برتکب مي‌شوند و حدس خود آنها به‌یکی از بلا کین عمد؛ مشهد که با سردار 
عداوت و می زود , 


۲۵ 


تاریخ مختصر احز اپ سیاسی 

سردار می‌گوید: «اين حر کات بچگانه است و قابل نیست که ترئیبآثری 
بدان داده شود»؛ و مکتوب پیش افراسیاب خان می‌باند, 

بت پیس از آنکه ار سردار بست‌هزار تومان خواسنند که مبخل حسی او 
ا تغییر دهند و او را از دژبانی به‌باغ حاح دریان‌باشی در علمدشت انتقال دهند- و 
عاقبت به‌ده دوازده هزارئوبان خلم شد ولي سردار پول نداد یا برایش فراهم ی 
آو را به‌بحس ثاریک بردند و سدماه در آنجا ماند و غدایش نان خشکث صرف و 
آپ بود, 

برادرانش » عندانه و شاهرخ و اسدالله و یوسف و افراسیاب‌خان»و دامادش» 
حسینقلی خان؛:و مجمد رضا غان ثایپ الحکومه و جعفرخان و محمد بهادر سر کرد سوار 
و امان‌الته فراشباشی نیز در یک محبس توقیف بودند. 

شا هرخ شادلومی‌گوید: «سا باور نمی کردیم که با را بکشند» زیرا خود را و 
برادران را بی‌گناه سی‌دانستيم» تا سردار را حس تاریک کردند. آنوقت ینای صدبه 
و آزار و استنطاقات شد. هر شب یکی از با رامی‌بردند و شلاق می‌زدند, مخصوصا 
عبدانته خان را زده بودند که بکوید در تهران چه‌گفتگوهایی بین سردار و ابیراقندار 
می‌شده است ؟ بکی دیگر از برادران را زده بودند که تو چرا به‌روسیه رقته بودی ؟ در 
صورتی که او به روسبه نرفته بود! خود سردار راهم شلاق ژده بودند و در استنطاقات 
سخ تگرفته بودند وسه مکتوب حعلی از قول سردار به‌شاه در دست داشتند که یکی 
مربوط به‌سردارسعزز و امیراقتداره محمود انصاری» بود. سردار برای تبرة خودگفته 
بود که چندی قبل بکتوب دیگری هم بهمین خط از قول من به‌محمد بهادر نوشنه 
شده بود و تلگراف کردند آن نابه را آوردند» ولی جان محبدغان عوض اینکه 
اقتاع شود» عندیده‌گننه بود: ترسدی و عاقت اقرا وکردیا... خلاصه سرداو با 
یک برادرش عیداده خان و حسینقلی‌خان داس‌ادش و بحمد بهادر سر کرده سوار 
محکوم بهاعدام شدند. عجب اینست که چون هفت چویه‌دار برپا شده بود و سه نفر 
کسر داشتند» به‌محبس آمده و قرعه زدند که سه‌تفر دیگر را از مدان ما برای پر 
کودن دارحداسازند و قرعه به‌تام اسداننه» برآدرسرداره و محمدرضاخان ثایب الحکوبه 
و جعفرخان رئیس سوار اصابت کرده؛ آنها را هم بردند و بدار آویختند و بقیه نجات 


۲۳۶ 


ناردیخ مختص احز‌اب سیاسی 

یافثیم !» 

بعد از قتل سردارسزز؛ ثروت نقدی به‌چنگک جان‌محمدخان نیفتاد» زیرا مبلغی 
بثات طلا سردار قبل از حر کنش به‌یکی از تجار سپرده بود و آن تاجر بعدها انکار 
ی و کار او هم هرجه خرد و ریز و نتدینه داتشند در گیراگیر خبر اعدام 
سردار» آنها را به‌سل" و تاحر سپرده بودند و آنهمه از پین رفت ! 

سردار پاچ بسته حواهر داشت ند مهم بود. آن را هم پدر یکی از زنان سردار 
وی دی از فاشت»سابورق از ال تخد هان زر فیه یه بشتو زد آد.و آن نتفای 
جواهر را بلند کرد و با دختر و نوه‌هایش بهمشهد برد. 

قالی و قالیچذ معتنابهی بغارت رفت و اسب وگوسنتد وگاو زیادی را به‌سشهد 
بردند وگوسفندها را یکی یک توبان فروخنند, 

مبلعی وجه نقد نقره دائت که بین ورات تقسیم کردند؛ و خلاصه محقق‌شده 
ست که تهران و تهرانیان در تنل سردار دخالت نداشته و به‌اسوال او هم طععی 
تنکرده‌اند, فقط دسیسهٌ بد کور و حعل مکلوب موحب اشتبا هکاری و انقراض این 
خاندان شد؛ و شاید بهمین سب بود که بعد از روشن شدن این معنی که مکتوب 
ساختگی بوده است؛ امیر افتدار سلاست ساند و یه خانواده سردار هسم صدبه وارد 
بای 

از تهران امر تشد کارشناس برود و عایدات ابلاك این خانواده را برآورد کند 
تا عوض به‌آنها داده شود. 

کارشناس عایدات بالیانة ابلاك هم برادران را نود و سه هزار تومان 
برآورد می کند. ولی این مبلغ به‌نظر زیاد آمده»ابرمی‌شود آن را تنصیف کنند و 
بهچهل و پنج هزار و کسری تخندف می‌دهند و بنا می‌شود در اصفهان از املالد 
خوانین بختیاری عوض داده شود. 

دراین‌مورد آفای‌پا کروان» فرعون اخیرمشهد؛ به‌عنوان وش خدستی راپورتی 
قدیم شاه می کند که این برآورد شاط است و عایدات این املالك پیش از سی‌وپنج 
هزار و هشنصد و نود تومان‌نیست. 

باللئیجه» ابر می‌شود که طبق راپورت پا کروان عمل کنند» و ععل می کنند. 


۳۱۴۷ 


قاد بت هتم احزاب سیاسی 


لیکن املالك اصفهان هنوز به‌دولت بئتقل نشده بود؛ تاژه» در فروردین امسال نظر 
به مساعدت دولت وفت» بار دیگر ابلالد آنها را به خودشان واگذار کردند و! کنون 
همه برادران می‌توانند بروند سرخانه و زندگی خود و جمعی هم رفتهاند. الحق این 


سا در تهران خبر دستگیری مجددسردارسعزز را شنبديم و به‌ما خبر دادند 
که اکر بفرباد. سردارعزر ترستم کا ری ساخنه است! 

روزی بسا برادرتی؛ سردار متنصر» و کیل بجنورد» که بجای من انتخاب شده و 
بدین سیب میانة من و سردار معزز نیز کدورت و رنجش حاصل شده بود» قراردادیم 
که جمعی دیگر را تیز با خود همراه کنیم و خدمت رئیس الوزرارسیده» از سردارسزز 

این پرادر بیچاره از این معتی استنکاف کرد و حاضر نشد دربارة برادرش با 
سردار مه سخنی بگوید ! ناچار روز ,س تیرماه من و مرحوم سید عبدالوهاب و کیل 
همدان که مردی بزرگوار بود و مرحوم سیدحسن اجاق, و کیل کربانشاه؛ که‌از تعریف 
مسلفنی و مردی کریم و روحانی ونوعپرور بود و عده‌ای دیگر از افراد هن 
خدمت سردارسبه رسيديم. 

در سعدآباد زیر چادرهپای پله که آنوفت غالبا آنیسا پدیرائی می کرد ی 
دولت‌را ملاقات کردیم, آن اوقات‌درمناسبات اقلیت بارس دولت به‌عللی که مکرر 
ذ کر نبد»نزدیکی و همفکری مسوجود شده بود, رقفا گنتند تو صحبت کن؛ بلکه پیشتر 
ملاحقله کند. من از سوابق تاریخی و خدیات خانوادءٌ بجنوردیان‌و خود سردارسسزز 
و مناسبات او با اجانب و وطنخوامی مشهور او وعلاقه‌ای که مردم خراسان از دیری 
ثسبت بدو داشته و دارنده برای سردارسبه شرحی مبسوط و مسئوفی پیان کردم و در 
خا تم‌گفتم برائداختن خاندانهای‌قدیم‌شگون ندارد وشوم است بعلاوه مردم‌چیزهایی 
خواهندگفت که شایسته مقام ملی شما لیست. جان‌محمدخان حالش معلوم است و 
کسی لیس ت که بتوان بداعتماد او خالواده‌ای را برانداخت؛ آنهم چنین خاندانی 
بطیم» قدیم وخدمتگزار و بهتر این‌است لااقل او را به‌مر کر احضار کنید واینجا 

۳۳۸ 


تار بخ مشعتصر [حزاب سیاسی 


محا کم بیغرضانه راه بیندازید و زیر نظر خودتان هر حکمی که می‌شود مجری‌دارید. 
سردارسپه بی‌اندازه متفکر شد» تأثر و شرم از وحنات و حالات چشم وجنین او 
- که بندرت این حالت را پیدامیی کرد - پدیدار گردید, 
قدری به‌سن و قدری به برحوم اجاق و وفقا لگاه کرد. بالاخره گفت: «امروز او 
و برادرش و یکی دیگر از بستگان او را حان محمدخان در سشهد اعدام کرده است!» 
روز ۳ مرداد جال‌محمدخان با طیاره از مشهد حر کت کرد و شب وارد شد و 
فردا دوباره با همان طیاره به‌مشهد بازگشت. 


تمامی ندارد! 

آقای «ح. ن.» که از وزرای سعروف و از آزادیخواهان ایراتست می‌گوید: 
«در سالي که لرد کرزن وارد خلیج فارس شد و از طرف دولت علاءالدوله به 
بوشهر برای سلاقات و پذیرایی معزی‌الیه می‌رفت» من بعنوان منشی و مترجم با او 
همراه بودم, در مراحعت از این‌ستره در فارس حلو یک دهکده اهالی دیه به‌استقبال 
علاءالدوله بیرون آبده بودند؛در آن بیان ضعیفه‌ای که کود کی در آغوش گرفند؛ 
چادری پرسر داشت » پش آبد و عریضه‌ای به‌عاوء الدوله داد, 

علاءالدوله به‌مکتوب‌نگاه کرده»بیدرنگ اسبی‌را که‌سوار بود بر ضینه رائد و 
آن بپدبخت را با کود کش خر زیر هگ ها بای اس تفع ای رد هه مان 
و مدهوت شدیم ! 

در منزل بعد»از ایشان پرسیدم که علت این کار چه بود؟ 

مشارالیه گفت :«عریضه داده بود که یکی از مأمورین دولت شوهر و پسرش را 
کشته و مالشان را برده است, من او را تنبیه کردم» تا دیک رکسی جرأت نکن از 
مأبور دولت شکوه کند!» 

این گوینده بردی است که دروخ در عمرش نگفته است و جمعی از اساتید و 
رجال سحنرم نیز این داستان را شنیده‌اند! 

ملاحله کنید که در عصر فاجاریه این مردم دچار اين قبیل رجال بوده‌اند 
و در عصر پهلوی که عصر اصلاح ناسیده مي‌شد» نیز مردم‌گرنتار فرزندان آن رجال 

۷۳۹ 


تار یم مختصی احن‌اب سیاسی 
بو ده‌اند ! 
با ریاست و حکوست این قییل فصابها و دیوانه‌هاو بلکه درندگان» می‌خواهید 
عدالت و اخلاق و ترقی در حامعه پیدا شود؟ 


یکثروح سرگردان! 

هرگاه کسی پیگناه کشنه شود و ندائد جرا و به‌دست چه شخصی کشته شده 
است» بنظر می‌رسد که روحش سرکردان بی‌باند. 

جوانی حکیمی نام؛ در زمان ریاست آقای حان محمدخان» پسر علدء الدوله» 
برعده‌ای سرباز عشر تآباد؛ مفقود گردید و یکداره این حوان ثست شد! 

حکیمی که بود» چه کرده بود و چه شد؟ 

در آن اوقات مرحوم مدرس صورت تفصیلی از بودجه وزارت را بدست آورده 
بود و یکی از مدارك استیضاح که شرحش گذشت این صورت بود, 

حکیمی جواتی بود که در دفثر عشرت‌آباد زیردست آقای جال‌محمد در لباس 
غبر نظامی و دفثری خدمت می کرد . به‌او تهمت زدنسد له صورت مذ کور را او 
به اقلیت داده است»و ابودش کردند! 

چطور و به‌جه طرز؟ خدا می‌داند ! 


مکتوب‌خو اهر د آغدیده 

حبیب میکده» پسرمیرزا سلیمان‌خان که یکی از خانواده‌های معروف و محترم 
و آزادیخواه واهل فضل بودند و خود این جوان هم پسری بود رشید و زیبا و 
تحصیل کرده و ادیب و غیور و از هر حیت ثمام» به‌سمت افسری زیر دست 
حان‌بحمدغان در عشرت‌آباد خدست ی کرد. 

روزی خبر شدیم که این حوان نوخعط و محبوب که طرف علاقه خانواده و 
همه آشنایان خانواده بود» در سربازخانه خود کشی کرده است! 

این خبر داغی در دل مردم پایتخت گذاشت که هنوز تاژه است! 

بواسطه‌حمایتی که وریرجنگ از صاحبمنصنان داشت(!)»دولت حرأت نکرد در 


۳۵۰ 


تار ینم مختصی احن اب سیاسی 
انا وهای تردوتهر لس از که گت مساله مش انتی 

بین من و برحوم عارف مکاتیبی درین باه رد و بدل شد و آن روزها عارف در 
ردان بو د و آن سکاب در دیوان او ملد رح اه 

ا لنون خانم آقای د ثتر بلکک‌راده» دختر مرحوم مبرزا سلیمان غان بنکده؛ 
مکثویی در شکرگزاری از نویسنده نوشنه‌اند که ما آن را با حذف مقدمه نقل می کنیم: 

آقای سلک‌الشعراء بهار! قربانیهای دستهای ستمکارانی که سالهای دراز استب 
جهره از دنیا برتافته وسر به‌بالین مرگ فرو نهاده و عزاران آرزوی جوانی و زندگانی 
را در دل خاله پنهان کرده‌اند» نه ژبان‌گنتن ونه پای آبدن و شکرگزاری_کردن را 
دارند. دست آلها از دنیاً کوتاه و چشم حسرثشان بربایهای خانه خویشان و 
دفسشان ه ره ات و از اشکی که ار دیده‌های مادرهای داغدار و خواهرهایشان 
به‌یاد آنها جاری است»رنج می‌برند. هیچگاه قیاف پدر پیرم را فراموش نمی کنم که 
دوسال ‏ .سب , در دئبال نار فرزندش که در سربازخات4 عشرت‌آباد به‌علت 
نامعلومی ود کی وه لو ۵ و ثهال عمرش را بی‌دید که درخون غلننلءه و پرای 
همیشه او وا ثرك سی کند» چند قدسی بیشتر نتوانست برود و با قدسهای خمیده 
بخ حاند بگشت, به روی پای پذرم افنادم و علت خود کشی پراد وحوال» بشید و شاغر 

«قبل ارآنکه به‌عشرت‌آباد برسم: به من‌گنتند که جان‌محمدخان که آن زبان 
سمت قرباند هی پادگان عثرت‌آباد را داشت»ایر داده بود تا ابه‌اق رأکه در آن 
حبیب علل انتحارش را شرح داده بوده از جینش بیرون‌آورده» واقمه را فقط شورجوانی 
قلمداد نمایند؛ درحالی که تمام فرائن شهادت می‌داد له ناچار دست این فرسانده 
جالی در این قضیه دخیل بوده است. چنانکه روزن اب شفن مرخ در تاریخ 
ه شنبه ر سرطان ۱ .۱؛پس از تشر خبرانتسار این مطلب را اضافه می‌نماید: 
قابل ملاحظة مدعی‌العموم استیناف ! شنیده می‌شود بعضی اشخاص با کاغدسازها 
مساعدت لمو ده وسانم سل ار مستلطق و کیبل عمویی رم را کاباده تعقدب نماید, 
در این صورت » با این وضم» اسروز دیگر سمکین نیست یتوانم کاغذ را پس 


۲۵۱ 


تار یخ مشتمی أحن اب سیاسی 

بگیبرم,» تعجب کردم چطور سمکن است این امر مهم را تعقیب نکرده باشد وچه علتی 
داود که او را تباید به‌دادگاه عدالت برد. البثه اين امرطبيعي است. هرفرزندی پدر 
و بادر خود را در هر چیز قادر وتوانا سی‌داند» من هم به‌حکم طییعت»پدرم را توانا 
مي‌دانستم و هر هننه و هرماه تذ کر می‌دادم» ولی جواب یأس می‌شنیدم» تا قضایای 
خراسان و برنبامدن ار خفتگان آواز سرا بهوش آورد و دیگر بادآوری آن را به‌قلب 
داغدارپدرم حایز ندانستم تا امروز که خدا را شکرسی کنم زنده ماندم» اتنقام خد اوند 
قادر متعال را به‌چشم مشاهده و کوس رسوایی جانیان و خیانتکاران را برسر کویها 
زده دیدم و یقین دارم روح جوان تا کام؛ حییب میکده» پس از ببست سال اسروز 
شاد و خرم مثل تمام ارواح کشتگان ظلم و ستم در دیوان عدالت خداوندی دعای 
خبر بر وجود دادخواهان با اتصاف می‌فرسند. ارادتم نسبت به‌شما مسورولی است و 
آن را از پدر به‌ارث برده‌ام.دو تأیید عرایضم لازم می‌بینم قسمتی از نامه‌ای‌را که 
مرحوم عارف در جواپ مرقومه شما مبنی بر خبر مرگ حبیب مبکده و اظهار تاسف 
ب‌او نوشته‌اید و در دیوانشس در (صفحه جع ,) ضعط است» متد کر شوم: «دستخط 
مبارلك رسید؛ همانطور که زن شیعه روز عاشورا ازشنیدن اسم شمر منقلب می‌شود» 
همانطورحال‌من تغییر کرد, ازاین پیشتر لمی‌توان انتظارد اشت... پسر علاءاندوله هاء 
پسر میرزا سلیمان‌خانها را کشته» بعد هم با کمال رشادت در خیابان لاله‌زار و 
عادءالدوله باگردن کشیده و سین پهن نمایش هیکل و اندام و زیبایی می‌دهند. به 
مرگ ملک» خونم در جوش است». 

در حایی دیگر (صفحه رس ,) در این حصوص می‌ویسد:«همان طبیعتی که 
باعث می‌شود پسر سراپا هنرسیرزا سلیمان‌خان که پدر برپدر شرافت را به‌ورائت برده 
است» به‌دست حان‌بحمد پسر علا-الدوله که او نیز پشرفی را بهورانت داراستء 
انتحار کند.» 

اجازه بی‌خواهم بهنام جوان نا کام حبیب میکده و به‌تام خواهری داغدیده 
تشکر و سیاسگزاری کرده» مراتب ارادت را تجدید و احترامات فائقه را تقدیم دارم. 

خور شید کلاه ملک‌زاده (خواهر حبیب میکده) 
اول ثیرماه , ۱۳۲ 


۳2۳ 


تاریخ متعتصر احز اپ سیاسی 

این قربانده - یعنی حان‌محمدخان - در خراسان ماند, خدمتهایی که باید 
انجام د هد ؛ داد تلگرافات ژیادی دولزوم خلم قاحاریه به‌ابضای بردم بهحانشان 
در قدضه مقدرت کسی نهاده شده بود که بهیچ قالون و حق و حسابی اعتنا نداست -- 
گرفته» به‌نهران مخابره کرد؛ و پس از آن که ثرونش بالا رفت و فربه شد و نان 
خلق ار ته حگر برآید و شکایات قآ نز و شاید دیگر وجودئی مفد فایدتی 
نبود» شاه به خراسان سفر کرد و اين دیوانة پیرحم را از خدمت نظام اخراج نمود و 
پاگون او را داد کندند وسیلفی که بچنگ آمد از او به‌مصادره و جریمه گرفت و اعلان 
شد که هر کس از او حقی مطالبه ی کند به‌دولت و مراجع قانوقی رجوع کند؛ و 
چون بردم با این شوخیها آشنا بودند» لرفتند و حثی نخواستند. 

هرگاه تاریخغ جزئیات حال این پهلوان را که با پر رنگترین جنایات رنگین 
است» کسی مکتوب کند» از زندگی جنایت‌بار همة قهرسانان این دوره و حتیاز استاد 
کل هم بالا خواهد زد, هر چند عمرش بس کوتاه بود» لیکن در کیفیت ظلم و بیداد 
دست کمی از عمال پیت ساله تداشت! 


دست اثتقام 

اینک اجازه بدهید» برای تسکین خاطر خوانندگان» يکث حکایت کوچکک 
دیگر هم برایتان نقل کنم تسا ازکار رورگار عبرت‌گیرید و قدری فکر کنید و ببینید 
آیا این قضایا بهم سریوط هست یا نه؟ یکك جمله معترضه می‌گویم و بعد می روم 
پرسر قص «دست اثتقام» و این جمله بتیاب متدبهٌ مطلب است. 

صبح عید نوروز ۲ ۱»شمسی اول آفتاپ »سه‌نفر مرد ناشناس آمدند به‌خاند 
مسن وکنتند با مأمسور تأمپناتيم. هرچه کاغد و رونوشت و تنب اصلاح شده متعاق 
به‌سعا رف بود» همه را بار گردندو همه همراه به نظلمیه برده شدیم . پنچ یاه حبسس بودم؛ 
یک سال هم به‌اصفقهان تبعید شدم. يعد ار آن خواستند جشن هزارة فردوسی برپا 
تلا قح | ارات خرد نات 

روزی ثه به‌بااتات حسین آیرم رئیس شهربانی رفته بودم و با من کاری 
داشت» پرسیدم؛ «خوب سر کار امپرلشکر, آخر معلوم نشد چرا مرا توقیف کردید» 


۲۵۳ 


تاریخ مختصر احن‌اب سياسي 

چرا تبعید کردید؟ خوب است علتش را بکویید تا در آثبه تکلف خود را بدانم و 
بدانم که آیا فقط خواسته‌اید از عهد نمايندگی و سیاست یاژی من اننقام بگیرید؟ 
اگر این است یکك بار من در حبسی شماها بودم» مي‌خواستدد اثتقام خود را کامل 
کنیدء حالا دویاره جراگ.» 

آن شسخص دیپلوسات این حواب را داد؛ 

تو لاید در حواني روزی به کسی ازاری رسانده بودی» کسی به‌سیب 
تو حبس شده بود» صدبه دیده بود. این ثوقیف و صدبات که کشیدی انتقام آن 
بود؛ رورگار مثنقم است! 

جواب دادم پس از این قراره شما هم سنتظر انتقام رورگار هستید؟ 

گفت*- بدون شکت! 


سهام‌الدوله» یارمحمدخان» آیاخانی بزرگ ایل‌شادلو چند زن داشت؛ 
سلیمان‌خان‌و این پسر بزوثترین فرزند سهام الدوله بود و نیز ارشد اولاد. مردی دلیر 
و زیرلك و حاهطلب و سردانه»ه ویموسته مادرال دیگر برادران بر اي او پیش پدر مایه 
می‌گرفتند و دسته‌یندی موی رگن وتحریکت مردم ایل واهل شهر نیزدخیل بود تا 
آنکه مدالة پدر و پسر شکراب حاصلی شد» و دیو وحشت فیمایین بتکاپو اقناد و 
غبار خلاف پرخاست و سلیمان‌خان از پدر نگران» بسوی طايفة سادر روی آورد و 
خود شهر بجنورد را چون نگین انگشتر در میان گرفت و از پدر تقاضا کرد که ا زکار 
کنار برود و حکومت را به او رها کند» زیرا تمام اهالی بجنورد و االت بذ کور 
هواد ار سلیمان بودند و از سردار مفخم و سختگیری او بجان آیده: خود سلیمان را به 
یاری خواسته بودند. در اینحا با یل نذ کر داد که او سخت‌گیر بود و ظلم نیز گا هی 
رم کرت آسا ادن که نیز ی با معل پدر خانواده رفتا ر کوک تا 
ومظالم اخیر حکوستی در مدان ايشان به ندرت اتفاق می‌افتاد. 

پدر تدیبری کرد پیام داد که تو نور چشم منی» مرا با توسر جنک نیست» 

۳۵۴ 


ناد یخ مختصس احزاب سیاسی 

پیا که خانه خانه تواست» هرچه بخواهی فراهم است. او بدین وسوسه‌ها و دبدبد‌ها 
پسر را آرام کرد و به‌دام آورد؛ و قرارشد روزی از لشکرگاه به‌شهر آید و پای پدر را 
ببوسد و پدر نیز از سرگناهان وی درگذرد و عنایات پدراته را بار دیگر از سرگیرد و 
پدر و پسر دست بدست عم دهند و کار حکوست و ایلخاتی گری را از پیش ببرند! 

سلیمان‌غان را این دیدیه در گرفت و این عشوه خوتین را بخرید؛ سوار شده» 
تنها به‌فصر پدر درآمد و پدر بقصد او کسان در کمیتگاه‌ها بنشانید. 

چون سلیمان» برپدر وارد شد و پیش روی او بزمین افناد» سه‌تن خونخوار از 
پستو بیرون جسته باشال وریسمان سلیمان را پیش چشم پدر و به‌امر او خفه کردند. 

فردا نفیر از شهریان برآمد. خلقی در عزای این جوانمرد شجاع سیه پوشیدند. 
خبر به تهران رسبدهء پارسحمدخان را معزول کردند و به تهرال خواستند» تا عاقبت 
پولی داد و لقب سردارمفخم گرفت و بهبجنورد بازگشت. 

میداتید آن چند تن که از کمین بیرون جستند» کی بودند؟ 

سردار معزز بعد و عزیزانته‌خان آن روز که مادرش سوگلی سهام الدولد بود 
و به‌تدبیر آن زن بین پدر وسلیمان نقار حاصل شد. آری عزیزانه‌خان و دو نفردیگر 
سلیمان را خفه کردند» و بعهی‌نیز معتقدند که وی و دو براد رش‌سلیمان خان را کشتند : 


سپس خود و دو برادرش در میدان ارك مشهد در روی دار خفه شدند! 


دست انتقام قوی است 

در موضوع مرحوم سردار معزز شک ندارم که هرچنداین‌گناه او بزرگ بود و 
به عنوان مردی فربانده شاید در عالم خود گناهانی داشته استء ولی صدها سرباز 
و برزگر بیچاره‌سراغ داریم که در مدت ریاست جان‌محمدخان در خراسان پایمال 
هوی‌وهوس و خشم و شهوت این مرد پبرحم و پیفکر شدند, 

مثل روزی یک سرباز را به تقصبری جزنی زیر لکد انداخته» هرچه‌توانست لکد 
زد؛ یاز دلش آرام نگرفت» عاقبت با بهمیز چکمه چند ضربت به‌ترق بیچاره زد وسنز 
او را منلاشی ساخت! 

روزی با شخص محترم و وطنخوام ی که از نزدیکان پهلوی بودگفنگود اشتم و 


۱۵۵ 


اشا ره‌ای به اوضاع خراسان و مظطالم جان محمدخان وگرفتن پول زیاد از مردم وسایر 
عسوصیات او کردم. بالاخره اين مطلب به‌سمع شاه رسید ویرای تنبیه او به‌غراسان 
ح رک تکرد. چنانکه‌کفته بشد؛ این برد خطرنالث را از کار متقصل نمود. 

اپن سخص پس از آن از خدمات و اقتخارات نظامی محروم شد و دیگر سورد 
عطوفت و توجه شاه قرار نگرقت, 

معلوم شد که در حقبقت شاه از اعمال او آزرده است؛» و براستی دالسته است 
که این وجودها برای جامعه پبحد زیان‌بخش است. این شخص یه تهران آمد» 
دعوا های داد تستری او با مردم داستالی اس ت که بربوط به‌ما نیست. 

با وجود داشتن ثروتی عظیم و ذخایری که با نهایت پشکری و غرور وحرأت 
از خلق غارت رده بودء خود را به‌افلاس معرفی کرد. ثروت خود را به زوجه‌اش 
اتقال دادء خود مفلس شدء مفلسی که با کمال قدرت و ثروت درسر بزرعه‌ها و 
ابلالك شسخصی مشغول فرسان دادن وععل کزدن استه! 

هیچ د غدغه‌ای باتی نماند ! هیچ دلواپسی درپس پشت خود نگذاشت؛ ومثل 
خوشبخت‌ترین خلق در مزارع مصفای کامرانیه با خانوادة عزیز و زن و فرزند خود 
پسر می‌برد ! 

اینجا برای مردم عجول» تردید پیدا می‌شود ! 

عاقبت خدمت به‌خلق و مظلوبیت و حق گویی اگر فقر و غانه‌نشینی باشد» 
و عاقبت ظلم و خیانت به‌وطن و تاحق‌گفتن و خون در دل بردم.کردن نیز ثروت و 
آقایی و عزت و زندگی راحت و بی‌سرو صد! باشدء پس چه انتقابی و چه حثی و جه 
حسأیی ؟ 

ابا ثباید عجله کرد! قدری صبر و تانی و تأمل لازم است! 

این مرد پسری داشت که از هر حیث شایستَة تمجید و تحسین و آفرین بود, 
لور چشم خانواده و ای امید پدر و مادر و مورد تقدیرهر پیننده و آشنا و پیگانه. 
روزی دیدند که این پدر در پشت جنازه چنان پسري حر کت می کند | 

همانطور که حسین آیرم نیز روزی دیگر در پشت جنازٌ تور چشعش حر کت 
کرده بود ؛ و سرهنگ نوانی هم داغ قرزناده دید ! 

۱۵ 


آری هیچ دلی رای ست که بردی داغ فرزند پبیند؛ و نیز از اتصاف بدور 
است که تصور کنیم کارخانة تقدیر و ادار؛ُ ارواح گناه پدر را پای پسر حماب کند؛ 
ولی شکی ندارم که از قلوب ریش بیگنا هان حرقه‌ای جستن می ند و به‌سوی‌ظالم 
وگنا هکار می‌جیهد و در خانمان او در می‌گیرد و باتند اثر چشم زخم (قوهٌ نامریی و 
بعمای چشمهای شبر) در غضو ضعف خانواده که فرد خوب و بهتر آن خانواده 
باشد می‌افند و او را از پای در می‌اورد! 

سکن بد که پینی سرآنجام بدا ز بد گردد اندر جهان نام بد! 


ای دریده پوستین یوسفان! گرید رد گرگت.آن‌ازخویش دان ! 


بت مختوب دیگر 

جناب آقای ملک‌الشعرای بهاره 

از اینکه کلک توانای جنابعالی بالاخره پرده از روی بدگماتیهای دیگران 
لسبت به خانواده جهارصد سائه سردار بجنوردی و ایل آبرومند شادلو برداشته و یک 
صفحه از اشتبا هات بیست سالهٌ تاریخ را اصلاح کرد» به‌نام یک لفر خراسانی از 
پیشگاه عالی‌سپاس‌گزاری کرده» ضمناً اجازه می‌خواهد که دو سه‌تکته را که در روشن 
شدن تاریخ بی‌اثر لخواهد بود به‌عرض حناپ عالی برسانم: 

گرچه اصولا در قضیهٌ کشته شدن سلیمان‌خان رواینهای مختلف شنیده 
شده و عده‌ای از قدبا نقل سی کردند که سلیمان‌خان بعد از آنکه به‌ابر پدر توقف 
شد» حود کشی کرده و صبح که به‌اتاق محبس او رقتند او راخفه دیدند و عده‌ای 
دیگر مرقوبه جنابعالی را روابت کرده و می‌گویند به‌امر پدر و بوسیله سردار معزز 
خفه شده؛ ولي قولی که جملگی برآنند و پیشتر محل اعتماد است اینست که اگر 
ارتکاب و مأوریت سهنقر به خفه کردن او صحت‌داشته یاشد» یکی‌سردارمعزز ودومی 
سلطان قلیخان صند وقدا ر و سومی هم ار سایر ا هل درخائه بود له برادرهای سردار معزز, 
زیرا در آن سوقم دو نثر برادرهای سردا رکه به‌دار بی‌انصافی حان‌محمدخان آویخته 
شد ندسعند انته خان و اسداله خال_طقل خردسال بودند و این دو تفر در موقع کشته 
شدن » عمرشان در حدود سی‌سال بود. 


وزدی 


تاریخ. معتصر احزاب سیاسی 

۲ قنام اپل به‌طرفداري سلیمان‌خان مریوط به‌دانبهای او نبوده و اگر دائی 
هم داشته قابل این قبام نبوده‌اند! و تنها موجب قیام مردم محبوبیت سلیمان‌خان 
بود که در ننحه ابراز رشادتهای فوق‌العادة او ایحاد شده بود و الا نه زن بزرگ 
سردار د خالتی‌در کار داشنهو ته تعدی سردار مفخم سوجب بوده است؛ زیرا ب‌شهادت 
کلبه مطلعین سردارمفخم ثسبت به همدورههای خود و مثتضای عصر ؛ مردی نسبتاً 
اون مها رید 39 دولت وقت هم بعد از قضیة سلیمان‌خان حکومت وا 
بخود او واگذا رکرد؛ همین قسمت باعث شد و جون سردم هم دیدند سلیمان‌غان از 
بین رنته» باز به حکوست سردار مفخم و ایلخان ی گری سردار سعز ز که مادرش از خان- 
زاده‌های شادلسو و منسوب بخود سرداریقخم یودگردن نهاده», پس از سراجعت از 
تهران؛ تأ آخر عمر او به‌خودش و بعد از او به‌پسرش سردارسعزز صمیمانه اطاعت 
لت 

۳- از شجاع آلدوله زعفرانلو» عبدالرضاغان» که‌در مشهد در دورهٌ ایالت 
آقای قوام السلطنه مرحوم شد» سه پسر یاقی مانده که بزرگ آنها امبر حسنخان نام‌دارد 
و چند صباحی هم در ایام طفولیت با به‌مقتضیات وقت از طرف دولت به‌حکومت و 
ایلخانی ایل زعفرانلو و قوچان منصوب شد و بعدها بواسطه بی‌ليافتی بکلی از بین 
رفته ۰ | کنون ابی از آنها بافی نیست. 

در خانمه» احلرامات فائقه را به‌حضور مبارك نقدیم می‌نماید و هرگاه ری 
عالی به‌عرض اطلاعات بیشتری از اوضاع بجنورد و آن صفحات تعل ی گیرد؛ هر سوقع 
مقرر فربایید با نهایت افتخار حاضر و منتظر اسر عالی بی‌باشد. 

جلامرجا پرز گر اسفر ائینی 


در آن وورگار تيره عزلی گفته » سخه‌ای از آن را یه شیراز برای دوست 
خودمآفای د کتر صورتگر فرسناده بودم. ایشان ازقرائت آن غرل بسبار ترسیده بودند ! 
درحلن نخارش این داسنان» سر محترم حامبر شود و داستاب قر له ر یه یاد اورد 


1 در خصوص «دایواه این عبارت بل توع اسطلاحی است که اقوام مادد ذ حثی قبیلهٌ اد دا 
«خال» و بهفارسی «دائیء می‌گو شد و مراد ما طایفهُ ماددی او بوده است نه دالیهای داقی. 


۲۵۸ 


تار بخ مختصن احزاب سیاسی 


و قسمتی را از حفظ خواند و باقی آن را هم خسود از برداشتم. اینک یادداشت 


می‌شود . 


سدل خون‌آلود اشکسم ببخر کیرد ترا 
ای شکرلب آب چشمم زود دریاید ترا 
ورگریزی زین دوطوفان جوق بری‌برآسمان 


خون مردم آخر ای بیداد گر گبرد ترا 
ای قصب پوثی آتش دل‌ندکد رگبرد ترا 
ضر کتجا پنهان شوی؛ آه ستحر یرد ترا 


زانکه خون بیگناهان پیخبرگیرد تسرا 
مرغ دل چون جوجه زیربال وپرگیرد ترا 


کر غرل قناد طبعم در شکرگیرد ترا 


با عبر کردم ترا خون ضعینان را مریز 
ای حدتک مره جانان رتنها یی تال 
بار شیرین تر شوی ای مغزباداملطیف 


تابستان مب ی گدرد۵! 

تاشان عسن دار کت سم دنه در اب سان کاملا دز ایران 
حابعا مي‌شود و جاکرم مي کند. فرماندهان لشکرها در ایالات دست به‌فعالیت و 
پر کردن جیبسها گذاشته‌اند» برق چشم از هم مردم‌گرفنه و می‌گيرند.به اصطلاح 
تسه ازگردة همه کشیده‌اند و دبار از رورگار همه برآورده‌اند! 

مر کزیت محیرالعقولی که نتیجة آن را بعدها تا مدثی ایران و ایرائبان 
چشیدند؛در شرف ایجاد بود. تیمورتاش روری در مجلس گنت که «با می‌خواهم 
اول تهران را بعنوان تمونة اصلاحات درست کنيم و آباد سازیم و بعد هاله وشعاع 
این اصلاحات وسیم و وسیعتر شود و به‌تدریج تمام ایران را فروگیرد !» 

آری همین ار را کردند» ولی این شعاع جز به‌طرف بازندران و چند پارچه 
ملک شخصی وسعت ندافت و متوجه همه‌جا نشد. شهرها خرابتر گردید» مردم‌فقیرتر 
شدند» تنها تهران»اين شهر عجایب و غرایب؛ورم کرد. بعضی بردم که با بحیط 
متناسب پودند باد گردند» ابا سایرین عقب رفتند و رفنند و هنوز هم می‌روند! 

مر زیت شروع شه . فعالیت و هوش و عقلن و دسیسه با مه استاب و 
ایزاری که در سباست ضروری است در شخص رئیس دولت جمم شد. جمعی معتقد» 


۳۵۹ 


تاریخ مختصر احز اب سیاسی 

برغی برعوب و لرزان» گروهی طامم و امیدوار به‌جاه و متصب ؛ عده‌ای درصدد 
انتقام ازحریف بوسعلة این دولت و عده‌ای دیگر ارزومند عالم جدید وتَشَنه اصلاعات 
اجتماعی و از بین بردن طبقات روحائی وآیین قدیم. باری هر کس به‌عنوانی خود را 
وابسته و مربوطبه رنیس دولت می‌دانست؛حتی چندنفر از روحانیون و علمای محترم را 
نیز سراغ دارم که باایشان دم‌خور وآشنا وطبعا از عمال عمده تغییر اوضاع شمرده 
شده بودند و معلوم نیست به‌آنها چه‌گننه و آنان را پا چه ورد و سرودی جلب کرده 
بودند ! 

شتیده‌ام که بوسیله یکی از مخصوصان خود به‌بمضی ار علمای درجه اول در 
تهران و نجف پیغام داده بودند که «سن می‌خواهم برای روحانیت شیعه مر کز 
عظیمی دایر سازم و مشل پاپ کاتولیکك شخصیلی بوجود بیاورم»؛ ولی بیدا بود 
که این سخن در آن رجال پیر در نمی‌گرفت و آنها با تمام معایبی که داشتند» این 
مرد را تیز شناخته بودند که با آنها جه معابله خواهد کرد! 

مر کزیت شروع شد. تیمور و فیروز در هیأت دولت» و رفقای آنها در مجلس 
اکار را بدست گرفنند, درگاهی هم‌در شهربانی سوار فیل شده ؛ به‌هرسو تاخت وتاز 
ون سک رف 

غرغر از طرف سوسیالیستها شروع شد؛ اما متطق‌گرم و نرم رئیس دولت آنها 
را سا کت کرد. این منطق همان یود که یکذبار چون با من روبرو شد» در همان 
حين که اختیار دولت خود را (بعد از توهین به‌مشبرالدوله و اخراج او از هیأت 
دولت) یه‌سوسیالیستها سپرده بود» یک ساعت با من در مدمت سوسیالیسنها و عملیات 
سیاسی و تشبثات خارجی آنها صحبت کرد و صریح گفت: «اگر با آنها راه می‌روم از 
ترس خرابکاریهاپی است که م ی کنند و عاقبت اگر صبر داشته باشید خواعید دید 
يا آنها چه معایله خواهم کرد». شک ندارم که با هرحزب و دسته‌ای به همین منطق 
صحبت می کرده است, 


با و درس می‌دانستیم که این صحبنها سععی است. ولی ار تما چه ینهان» 
دیگر نه اعصاب سالم در ما مانده بودهء‌ند قوه و بنیة کار, استخوانهای ما را درگاهی 
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تار بخ معتصی اجزاب سیاسی 

و پلسی خرد کرده بودند و بدتر از همه والاحضرت ولایتعهد ثبز ظامرا از شاه تاامد 
شده و فربب خورده بود. 

شاه در آبدن خیلی ردید داشت و بی‌ترسید؛ ولیعهد هم این معنی را حس 
کرده بود, 

روزی ولیعهد در جلسة خانوادگی که از شاهزادگان طراز اول تشکیل شده 
بود» اظهار داشت کد فیروز می‌خواهد داخل حلس خانوادگی با شود. بعضی 
موافق نبودند» ابا عاقبت ولیعهد پیش برده. فیروز را در جلسه به‌عضویت پد برفتند. 

بعضی از شاهزادگان نیز اصراری داشتند که بین ولیعهد و سردارسبه دوسنی 
و نزدیکی برقرار سازند. در جلساتی با حضور بعضی شاهزادگان و مستوفی ومشیر- 
الدوله» بیان ولیعهد و سردارسیه بلاقات دست داد. شامي هم ولبعهد در سعدایاد 
مهمان شد. ناهاری هم با هم خوردند که بعضی از سیاسیون هم بودند. 

رفته رننه ولعهد از التهایی که داشت, افتاد ! 

کلید رمز بین ولیعهد و شاه را تیز سردارسپه بدست آورد؛ و تلگرانات رسزی 
که پین ولیعهد و شاه ردو بدل می‌شدء همه را دیده بود وخبر داشت. سه چهار تااز این 
تلگرافات رسز بطریق کلف در کتاب سرگذشت خوزستان سردارسپه مندرج است و من 
خود دیده‌ام | 

این اسناد و اسراررا چه کسی به‌او داده بود؟ 


سا در فر فدگت 
شاه فصول دلکش و زیبای فرانسه و ثیس و مونت کارلو را با کمال تغتن 
می‌گذ راند ! 


شاه از ایران بدش ی‌آید !شاه‌گمان می کند که ثقور ملت است؛ و نمی‌داند 
که یک سرد غبر مسلول حیچوقت از روی واقم منفور واقع نمی‌شود؛ ولو به تحریک 
دشمنان" هزاران هزار بار او را لعنت کنند! 

ولی اواز سردم مأیوس است» ازسردارسبه می‌ترسد» از ایران بدش می‌آید» 


مکررگفته بود: «مگر من خلنی شده‌ام که هبیشه این دیوارهای خراب را بییئم؟» 
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تاریخ عتعتصن احزاب سیاسی 

بار دیگرگنته بوده « کلم‌فروشی درسویس براین پادشاهی با این وضع ترجیح 
دارد !» 

اوهنوز ازحقایق افکار عمومی‌و از تبدلاتی که‌بعد از «جمهوری» دراجتماع روی 
داده‌بود » عبرند اشت. اوقدر و قیمت‌صا حبان قلمها ومنطقهای فوی را که اتناقأبه هواداری 
اوه بحضاأیته و یرای وطن و تانو» قد برافراشته وحان شیرین را وقف‌بقای پادشاهی 
او کرده بسودند» لمی‌دانست» برادرش هم نمی‌دالست. این هر دو با آب کریت 
ناقص درپاری اصلا از توُ اسخاص و از اثر شخصیتهایی کدگاه بگاه در حاسعه پیدا 
می‌شود و آثار عجیبی از آنها باقی سی‌ماند» خبر نداشتند؛ مأیوس بودند! 

آنهانوه‌ای را درعالم جز دو قوه یکی خارجیو دیگر دولت و وزارت‌جنگ- 
موثر در امور ایران نمی‌شناخنند. از قوه فانون و تشرینات قانون و از قوُ رجال و 
اشخاص و از قوه افکار بی‌خبر بودند! وشاه دلسردتر و مأیوس تر بود! 

از تهران اشخاصی فرستاده شدند» قاصد های سباسی و رسولانمی رفنند» شاه را 
به‌آیدن و آماده شدن برای کار تشویق کردند, 

دراواخر تابستان» شاه بصمم حر کت شده ابا کار کشتی دشوار بود. بعد از 
جنگ هنوز اوضاع دریاها خوب نبود و هنوز کمیانیهای معتبر و کشتبهای مطمئن 
راه تیفتاده بود, شاه قدری متنظرتدارك کشتی شده بود» یا این‌سعثی را بهانه می کرد. 

پیست و یک نفر بابد بلبت درجه اول از یک دشتی خوب انگلیسی بگيرند. 
شاهو کسان او از زن و برد س مادرش» برادران و کسان دیگر - اینها باید با یک 
کشن از راه بح بةایرآن برگرذنده 

در تدارك کشتی و بلیت تأمل و تأنی بی‌شد. گاهی سفقاح السلطنه وزیر 
مختار لندن وگاهی اوانس خان مساعدالسلطته وناصرالبلکک شاءر! ملاقات می کردند 
و از حر کت شاه سانع می‌شدند, پرنس آفاخان محلاتی با شاه ملاقات می کرد؛ 

هایی به‌لندن می‌برد و می‌اورد. اوگنته سود که حضرات ملاح نمي‌دانند شما 

حر کت کنید. سرپرسی لرن نیز در این سفر با شاه صحبت کرده بود, اینجا اطلاعانی 
است که چون سندی در دست نیست از نوشتن آنها صرفنظر می‌شود. 

یالجمله» بعلوم‌شد آنها صلاح نمی‌دانند شاه به تهران پیاید؛ ولی‌شاه به حلاف 


۱۶۲ 


سابق؛ | کنون تصمیم قطعی دارد که قبل از زمستان حر کت کند! 
یکی از دیپلوما نهای حوان طرف اعتماد شاه که درسویس بود» وارد پاریسی 
شد و شاه قضایای جاریه را با او درمیان نهاد: 
رجال ایرانی اینجا سانع از حرکت منند» مخصوصا سفتاح‌السلطنه و 
بساعد السلطنه و اسرالملک صلاح‌تمی‌دانند که حر کت کنم.از تهران 
اخبار بدمی‌رسد. ظاهراً دیگر ولیعهد با رسز نمی‌تواندبا من سخابره کند. 
اوضاع را وخیم بی‌دانند. ار طرف دیخره اقلیت مجلس و بعضی ار 
اعبان اصرار دارند که بن به‌تهران برگردم . نمی‌دانم چه سری است 
که حضرات ستی مهبا تمی کنند. بعضی صحبنها هم کرده‌اند. اما 
شدهام ! 
" بعضی دیپلوماتهای ایرانی در پاریس رفیق کراسین نماینده سیاسی شوروی 
را ملاقات کردند. کراسین به‌ایشان‌قول داد که آگر تاه ایران از راه مسکو با کو بد 
ایران بارگردد» دولت شوروی کمال بوافقت و تجلیل دربارٌ شاه ایران بعمل خواهد 
آورد و ازشاه ایران همه‌حا با نهایت احترام پذیرایی خواهد شد. 
شاه توسط وزیر مختار ایران در نندن پیفام داد له بی‌خواهد از راه مسکو 
به‌ایران برگردد» مگر اینکه بقور کشتی خوبی با  ,‏ بلیت در بندر مارسی آباده 
شود و اشکال نراشیها را کنار بگذارند. 
قول داده شد و بزودی کشتي آباده شد و شاه این تلکرافب را به‌رئس الوزرا 
از پاریس مخابره کرد: 
> , سپتامبر» مطابق ه ب شهریور ع ,۳ , جناب اشرف رئسی الوزرا. 
یعون انته تعالی» دوم‌باها کتبر با کشتی موسوم به‌تلنار از پاریس از راه 
یمبثی یهایران حر کت می کنیم, از مراجعت به‌وطن عزیز نهایت مسرت 
حاصل و خوشوقتم که آن جناب اشرف را بزودی بلاقات خواهم نمود, 
شاه 
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تاو بخ صددصر احز اب سیاسی 


جوایی که رئیس‌الوزرا داده بود چنین بود: 
به‌تاریخ رب شهریور ع .۱۳ 
بعد از عنوان» تلگراف ببارك که مبشر تشریف‌فرمايی اعلیحضرت 
همایونی بود زیارت و حقیقنا باعث کمال مسرت گردید. استدعا دارم 
معلوم فربایند بو کپ ملو کانه به کدام یک از بنادر سرحدی تزول 
اجلال خواهند فرمود. 
رضا: ریس الوزرا و رلیس عال ی کل قوا 
اين هردو تلگراف در جراید پایتخت بنتشر شد. گویا تلگراف رمزی هم 
به‌شاه بیخایره کرده بود که بازشرحی دایر برعوشوقتی خود از خبر عزیمت شاه و 
تقاضای تعیین بندری که باید بداستقبال بیاید واظهار خدمتگزاری؛ و اینکه بعد از 
تشریف آوردن ملاحظه خواهید فربود که خیانتکار کیها هستند و چه مردم 
مغرض بسْغول دسسه و تیرگی روابط بوده‌اند... درآن ذ کر شده بود. 
ستاره‌ایست برایین بام لاجورد اندود که پش آرزوی بیدلان کشد دیوارا 
شاه پیچاره و متزلزل را با !هرسهای قوی حر کت داده بودند» رقابت روس و 
انگلسی هم کار خود را کرده بود ؛ و آگر شاه شاه بود و مرد حسابی» آمده بود ! 
این در جناح عزیمت است» شاه ایران به‌فکر وطن خود اقناده است و 
می‌آید ؛ و رئیس‌الوزرا نیز در این عزیمت او را تشویق کرده است و رجال کشور 
وی را به‌سرعت و عجله ترغیسب می کنند, 
ولی در همین حال؛ او نباید پیاید! او رفتنی است! او نمی‌تواند دولتی کرد 
ایران تشنه آنست بوجود بیاورد! رجال ایران سالهاست از فرط خستگی بتنگ آمدهء 
درصدد ایجاد دولت مفتدر و مر کزیتی ثابت افتاده‌اند, | کنون ایسن رجال خسته و 
فرسوده در برابر دولتی فعال و ابت قرار گرفته‌اند» وهمه بی‌دانند که با این دولت 
سرپنجه نمی‌توانند نرم کرد» زیرا همان چیزی که بی‌طلییدند پیش رویشان قرار 
گرفته است! 
با این وصف» حس خطر - حس خطر تزلزل قانون اسأسی وحس خطر ایچاد 
حکومت دیکتاتوری -- این رجال وطن خواه ولی ناتوان را به‌انديشه وادا رکرده؛ 
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تار یج مختصن احزاب سياسي 

جاره‌ای که اندیشیده‌اند اینست که شاه بیاید و هرطور هست؛ با سردارسیه همکاری 
و هم‌قدنی کند. 

ولی سردار سپه بیدارتر از آنهاست اسردارسپه شاید نه یه‌فکر ریاست وزرائی و 
ند به عیال پادشاهی بود؛ اماافکارناراضی وخسته طبقَه دوم که تشن حکوست م رکزی 
مقندری بودند» او را به‌پیش آمدن تشویق کرد و کرد. او هسم قدم بقدم با کمال 
تأئی پیش بی‌آند و هر کس فکر می کرد که آن حکومت مقتدر و م رکزی همین 
است, سردارسیه نیز می‌دانست که حکوست بوعود و منتظرهمان حکومت او است. 
اراین روی اهمیئی بهشاه و آمدنش لمی‌داد. یه و لیعهل صریح گفته بود که من‌با تو 
حاضرم کا رکنم ولی باشاه نمی‌توائم کار کرد؛ و به‌او وعده داده بود که اگرخود او 
پعنی ولیعهد - تنها بباید و خودرا در آخوش فربانده کل قوا بیفکند؛ او را قبول 
خواهد کرد. 

ولیعهد هم خودرا تنها به‌او سپرده یود (! ) و با رفقای سیاسی خود بازی می کرد. 

اینک در این حالت» شاه می‌خواهد به‌ایران بازگردد ! 

چه فکر مي کنید؟ 


بلواي‌نان: 

در اواخر تابستان 4 .۳ ,ء زسان وزارت مالیه آقای فروغی» خواربار و بخصوص 
نان کمیاب بود و مردم در مضیقه بودند. درمجلس نیز تذ کراتی از طرف نمایندگان 
در این حصوص به‌دولت داده می‌شد و در اواخر شهریور نیز در ووضه خواتی‌مجلسی 
شورای سلی؛ که رئیس الوزرا هم در آنجا حضور داشت؛ از طرف یکی دو نفر از 
واعظان» بنا به درخواست مردم» راجم به ارراق شهر الهاراتی شد و آقاي رئیس‌الوزرا 
حوابی مبلی بربهیود آمر نان و اقدایات دولت دادند. 

صبح روز چها رشنبهءاول مهرماه 4 .۳ ,» مطایقی ء رییم الاو ع ۱۳6 مردم 
به‌بازار ریخته» بازار را بسته» بعد در مسجدشاه اجنماع کردند و از طرف بعضی از 
ناطتان نطقهایی ایراد شد. در این ضمن امیرلشکر طهماسبی به‌مسجدشاه آمده» به‌مردم 
امیدواريهایی داد. لکن مردم قانع نشده» بحالت اجتماع رو به‌مجلس آوردتد و در 
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تاریخ مختص احز اب سیاسی 

مسیر خودشان» خیابان ناصریه و چراغ برق» کلیه د ذا کین را بستند. بمحض ورود 
به‌مجلس شروع کردند به‌اینکه فریاد نماینده «با شاه را مي‌خواهيم و سردارسیه را 
نمی خواهيم ! » و سیس ببه‌داخل محلس هجوم اورده و شسبدهای در و پنحره و 
ختره را شکستند, آن روز حلسهُ رسمی نبود. ولی عده‌ای از و کلا» منجمله مرحوم‌سشیر- 
الدوله و برحوم مدرس» از اين واقعه اطلاع یافته» برای اسکات و خواباندن سروب 
صدای مردم به‌یجلس آندند. 

من روز مزبور قبل ازظهر به‌سعدآباد رفته بودم» و از وقایعی که در شهر روی 
می‌داد پبخیر بودم, 

حمعی هم در سعداباد لزد رئسی‌الوزرا بودند. در انجا خبر اردحام مردم و 
بستن بارار رسید. رئیس الوزرا سا کت» آرام و غیرمتوحش بنظر می‌رسید. ما بیش از 
ایشان متوحش شدیم. رئس‌الوزراگفت: «چیزی نیست» فرسناده‌ام سا کنان کنند؛ 
شا هم بروید و آنها را نصیحت کنید!» 

من و مرحوم نظام الدوله په‌هجله به‌شهر آسدیم. 

من خدمت مرحوم مدرس سیدم» کسل بود و از قضایا مثل سن بیخبر 
بود؛ ولی با عجله برخاست و به‌بجلس آمد. 

با حال کسالت از ممان ازدحام مردم که تا دم سرچشمه» پشت درپشت» تیپ 
شده یود ند» گذشتيم. مرحوم مدرس وما وا سردم راه دادند, مدرس در داخل محن 
مجلی؛ دم سردر ایستاده» نطقی در نصیحت خلق و ابیدواری به الاح اوجاع 
ایراد:کظ و سردم را دلداری داده به‌آراش وسکوت دعوت نمود. این بطق 
تآثیر غریبی در مردم بخشید» ولی پیدا بود که جمسعی در صدد تحریک خلق 
هستند تا بردم را بهقباد و حرکات خارح از قاعده قشقاویی اند تحر یک ی 
ابا بیان مدرس در توده اثر خود را بخشيد و حالت آرامش و سکونتی در مردم 
پید | کل ق شروم به‌متفرق شدن نسودند. 

در همین حین» ادارهٌ نظمیه عده زیادی ازبردم را که به طرف خانه‌های 
خود می‌رفتند» توقیف کرد» خاصه جمعی کثیر از زان و خانمها را حمس کرد؛ 
به‌حدی که گفتند در باژداشتگاه زنانه دیگر جائی باقی نمائده بود, 


۲۶۶ 


ناد بخ مخحتصر احزاب سیاسی 


شب آن روز خبر توقیف این عده در شهر متتشر گردید. 
این حر کت در گاهی» ئه خود نوعی تحریکت بوذ» کار خود را کرد و 
تحریک بزرگی در اعصاب بردم پخشید, 

مرحوم مذرس وبا رفقاً که مطلب را د ریافته بودیم» باعدم فرصت هرقد رتوانستیم 
به‌محارزات و به زعمای با زار پیغاسها دادیم که‌فرداحر کتی‌نکنند تا ما خود دربجلس 
با دولت قضیه را حل کنيم» مبادا کار بجای بدی بکشد و نتیجهٌ معکوس بدست‌آید. 

فردای آن روز»پنجشنبه دوم مهرساه»جلسة رسمی قبل از ظهر بنا بود تشکیل 
۳ صبییح به‌یا خبر دادند که باز جمعی بی‌نام و نشان که معلوم نست از کجا 
آب می‌خورند و به‌ساز چه لسی می‌رقصند» آسروز خبال دارند به‌یجلس بریزند و از 
حیس زنان و بانوان شکایت بیاغازند, براستی حر کت تا پی‌اندازه مردم را 
عمبالی لرده بود ! 

قبل از ظهر به‌سجلس رفتم» مرحوم مدرس کسالت داشت و از حر کت دیروز 

نظمبه هم رای بود و حسی کرده بود که دست دیگری در کار است؛ لذا امروژ 
به‌مچلی پیاند. 

درعیادنی که از آن مرحوم کردم گفت: «هرچه ما می‌بافيم ؛ این جوانمرک 
شده (یعنی محمددرگاهی) پنده می دنه : » 

از نزد مدرس به‌مجلس رفتم؛ همتطاران در اتاق جلسهُ خصوصی» روی سرسرا 
جمع بودند. بعضي مثل من‌سناثر و کسل و پریشان وگرومی که با شهربانی و کار 
جاق کنها آشتا بودند» متسم و مطمتن بودتد! 

خبر اجتماع مردم و رجاله از زن و مردء چندین برایر روز پیش در مسجدشاه» 
بلنشر بود. ناگاه خبر وسید که جمعیت بطرف مجلس آهنگک ترده » ایام جمعه را هم 
حلو خود اند؛خنه » می‌اید! 

دراین حین» من و مرحوم مشیرالدوله وجمعی دیگر فوری در اتاقی جلسد 
کردیم» زیرا سا از تهیه و تدارك دولت و و کلری طرفدار دولت بی‌خبر بوديم, د 
این جلسه قرار شد اگر سردم آمدند» کدام یک ازما برود و به‌بردم چه بگوید؛ و در 
همان حال تصمیم گرفتیم ۲ نه در حلسه علنی از دولت راحم به دستظگری زنان سوالی 


۱۶۷ 


تاریخ مختصی اجز اب سیاسی 


بکنیم و دولت را واداریم که آنها را برخص کند. 

دراین‌حین رئیس الوزرا بهمرا هی عبدابته طهماسبی, کفیل وزارت جنحب » قوام- 
الدوله و جم معاون رئیس‌الوزرا و عده‌ای دیگر از وزرا وارد مجلسی شدند و در 
اتاق تنقس قدری با و کاا صحبت کردند. 

قبل از ورود رئس الوزرا» بدون‌اینکه ما ملتفت‌شده باشیم» عده‌ای سرباز وارد 
مجلس شده بودند؛ و دو باغ پشت مجلس مقرق بودند. رئیس الوزرا پس از آنکه 
قدری با اين و آن صحبت کرد» ابر داد سربازها بر پشت باسهای عمارات مجلس 
هت ان زر ! 

این حر کت.بی‌اندازه بعضی ازو کل را عصبانی کرد !ولی | کثریت بسیاراین 
حر کت را پسندیدء چه بیم آن داشت که رحاله نسبت به‌آنها سوء قسدی کند! 

گفتند که وقتی سردارسپه با درشکه به‌طرف مجلس بی‌آنده است: از طرف 
دسته های رحاله سوء آدیی شده» در خصوص تعرض شهرباتی به‌یانوان و نوانیس 
خورد چیز ها پی‌گفته بودند, نیز خبر آمد که جمعی هم بسوی سفارت دولت شوروی که 
بعد از مجلس یگانه مأمن مردم شناخته سی‌شد» شتافته‌اند. گروهی در سفارتخانه 
رفته ولفته‌اند ما شاه خود را می‌خواهيم و باید فوری شاه حر کت کند و پباید ! 

سردارسبه با وزرا و معاون خود در نزدیک در بهارستان ایستاد. طهماسبی 
بالای بام رقت؛ و احدی ار نظامبان در صحن بهارستان نماند» و فقط حوانی کرد با 
لباس کردي و موزری برهنه در دست» بهمحافظت رئیس الوزراء همراه ایشان بود. 
من‌به‌ایشان نزد یک شدم» ولی رنگم پریده و بی‌اندازه متأثر بودم, غریو مردم که از 
جلو سرچشمه رد شد» به‌مسجد سپهسالار نزدیک می‌شدند» بکوش می‌رسید. 

رئسس الوررا مطئن و مثل روز قدل که در سعدآیاد دینه شدء خاطر حمع 
می‌تمود؛ از آن نسمهای مختی که بندرت و در بواردی خاص اثرش در چشم و 
کنج لب او دیده می‌شدء پرلب داشت, 

شیخ احمدی بود که همیشه با مرحوم مد رس راه می‌وفت, این شیخ آحمد هم 
با آن قد بلند در آن حال پیدا شده و پی‌دربی به‌سردارسه اظهار خلوصی بی کرد. 
قوام الدوله و حم و دیگران که کیفهای باد کرده زیر بفل داشتند» یکی دونا بئوبت 


۲۶۸ 


دم در رنده» یه بیرون مجلس سر ثشی می تردند و برسی لشتند. غریو خلق نزدیک 
و نزدیکتر و نزدیکتر می‌شد. 

آندند » دم سجد سپهسالار رسیدند! زنی که سی‌گفتند از زنان چاله 
میدان است» و دیروز سردسئه رجاله و سادرفساد بوده و با قندشکن پاسبالی راسجروح 
نرده بوده و درگاهی هم اورا نگرفته وعسس نکرده بود» پشّا پیش حماعت حر کت 
می نرد. ۱ 

این ضعیفه دوید و خود را به‌در مجلس رسانید ؛ ولی رجاله که پیروان او 
بودند؛ هنوز دم مسجد بودند, بدیهی است این زن را قراولان دم در مجلس‌گرفنه؛ 
دراتاق گارد توقف کردند. او از آنجا 
تاله و دادو فریاد بی کردو رنسس‌الوزرا 
مي‌خندید و به‌او متلکک می‌گفت! 

خروش شلنک تننگ» و نزدیک 
رسیدن غریو جمعیت بهم پیچیدذ ! یکداره 
غوغسای از یربا شد. رحالد حمله 
کردند ولی شلیک تننگ آنها را عقب 
راند. یک جوان هفده هیجده ساله خود را 
بدم مجلس انداخت» و با قوام‌الدوله و 
جم گلاویز شد, آن دو با کینهای 
باد رده از خود دفاع مین کر دتك او 


مردابه یه نام نيا ديد ای ی 


دماغی داشت ! أ‌ 


پشت دست آقای حم زخم برداشت, زخم چندان خطرنالد نبود» زیر! زخم 
ناخن پسره بود که بقدر نصف ناخن خونین کرده بود! 

باز خنده گردند! و پسره هم توقف شد. 

با لا خره لف داغ برحرارت مردم بی‌اسلحه که نان و شاه می‌خواستنده غلنه 
9 و سر حمعیت پر ۳۵ 


۳5۹ 


جماعتی مجروح و عده‌ای مقتول شد! از جمده کشتگان سبدی بود که مردم 
نعش او را توانسنه بودند بردارند» وبافی را پاسبانان فورا جمع کردند . من که 
پس از این وافعه ببرون رثتم که نزد مدرس بروم» خون زیادی‌را که ده قدم بانده 
به‌جلو خان مسجد برزمین ریخنه بود» مشاهده کردم ! 

سردم لعش‌سید را برگرفتد؛ روی نخته گذاننند و ازخیابان چراخ برق به‌میدان 
سپه پردند و گویا می‌خواستنند به‌همان هیأت به‌سفارت امریکا پروند» ولی عده‌ای 
پاسبان و نظامی در میدان سپه به‌آنها حمله کرد و بردم با سنگت و چوب از خود 
دفاع شین کو دنت 

در این حین, بدخل خابان علدءالدوله و لاله‌رار ر! پاسدانان و نظامیان 
مسدود کردندء جمعیت ناچار جنازه را برداشته» بطرف بازار رقتند و از آنجا حنازه را 
به‌مسجد حاج سیدعزیزانته نزد حاح آقا حمال‌مجتهد بردند. ایان اجارٌ دفن جنازه وا 
داده » به‌سردم گفتند با دولت با نهایت آرامش صحیت کنیه و متفرق شوید. 

عصر همان روز عده‌ای پاسبان در بازار و خبابان تاصریه ریخته» در حالی که 
بازار تعطیل بود» هر کس را از اهل بازار و تمبه می‌دیدند دستگیر و توقیف 
بی کردند و آن روز متجاوز از . . ه نفر زندانی شدند, 

روز پنجشنبه که بنا بود قبل از ظهر جلسه رسمی تشکیل شود؛ بواسطه ورود 
بردم به‌مجلس تشکیل نگشت و بو کول به‌روز یکشنبه ب مهرماه‌تردید. 

آن روز مجلس دوساعت و نیم قبل از ظهر به‌ریاست آقای تدین نایب رئیس 


2 تب 4 شد, 


نطق آقای مدرس ذرحلسة علپی 

مدرس ؛ بنده قبل از وقوع این وضعیات ناکگوار غبر منتظره تسالت 
داشتم و حالم ید بود و حال له مقارن شد با این فضعیات» حال من 
خیلی سخت‌تر است ! و این دو سه روره هم حالم سخت بوده است و 
حال هم به اعالت اعانت کنندکان یت ابا بان رسیدد م و خبد را کلب 


۳۷. 


دیدم که عرایضی بکنم و از مقام ریاست تقاضا و خواهش کنم که 


دولت را احضار کنند و لشف حقیقت و هویت این اوضاع کماهو حقه 
برای من و سایر آقایانی له شاید ,ثل سن اطلاع ندارند» بشود. 
(نمایند ثال: صحیح است) 

البثه اینطوو نبود له اگر من نيايم صحبتی نشود, بنده هم اگر نباشم 
البته همه آقابان به‌ولینة خود رفتارمی کنند. ولی از باب اینکه من هم 
از همقطارها عقب نمانده باشم» بهتر دیدم که بيايم و یک مذا کراتی 
بکنم. حالا هیأت دولت که نیست ومن هم ناخوشم؛ ولی السته اظهارات 
من تا جلسذ آتبه به گوش آقایان می‌رسد و از طرف مقام ریاست احضار 
خواهند شد که پا در همین مجلسی و یا در مجلسآنبه بباناتی می کنند 
و توضیح می‌دهند؛ من هم می‌شنوم و آقایان هم می‌شنوند» آنوقت يا 
قانم می‌شوند و پا لمی‌شوند, 

من گمان می کنم همه آقایان بااینکه نظر بدی به‌دولت نداريم و او را 
در خط اصلاح مافات مي‌پينيم و اببذواريم و البته باید اصللاحات تکمیل 
شود و مقاصد ماها بعمل آید؛ ولی مع‌ذنث ما تمام خدستگزار مردمان 
این مملکت هستیم. البته آنجه پریروز روز اول» بود مسأله سسأله 
ارژاق بود. سأله‌ای بو د که حای تسف ار برای همه پود و هست» 
همه تصد دق دارتد کل افسال اقا بوده» کم ۳ بوده» خصوصاً درو 
اطراف تهران» ولی تمام مکلفند بدل جهد دنند که بقدر مبسور راحتي 
سردم از حبث معاش اقله" فراشم شود. 

پریروژه روز اول» آیین عتوان شد, بعد در حلال این مطالب یک 
چیزهایی در محلسی دیده شد؛ رپختن و ردن و شسکستن اتقاق افنتاد؛ 
پنده هم با حالت لب آمدم و بای اینکه حمعیت مجلس کسم شود 
بیرون در آندری ایستادم و مردم را دلداری‌دادم» یعنی با آنها شریک 
مصیبت شدم و حق را بطرف آنها می‌دهم. 

بعد مساله منجر شد بد گرفتنهاء بستنهاو حسهای زلهاء مردها» 


۳۱۷۱ 


تاریخ مختصی آحن اب سیاسی 


کویکها» بزرگها ومنتهی شد به توسلاتی که به‌عقیده من خیلی نامشروع 
ایست ! 

مردم حق داشنه و دارند هر مطلبی که دارند خدمت آقایان و کلاء و 
بجلس شورای بلی که خدستگزار آنهاست؛ اظهار بدارند؛ و آنها هم 
بدذل حهد کنند در انجام آن مطالب. همچجنین دولت که سر کار است 
بذل جهد کند در انجام مطالب آنها. ولی بعضی تشبثات نامشروع 
داعل کار فبود! نوهین به‌اشسخاص محترم داخل کار نبود! (ظاهرا 
مراد مرحوم مدرس ازاین عبارت توقیف آقای صاحس اختیار ریس دفتر 
بخصوص شاه و ساير درباریان یود که توقیف شدهء بودند و شرحش را 
خواهیم گفت) کی ف کان عقانن: امن خطلت ی مطالب 2 بگرزی فوید 
آنها برشخص من کاسلا مجهول است. آگر برمن نعلوم بوده با این 
کسالت که شرعاً و عقلا سلزم نبودم؛ نمی‌آمدم و اشخاصی بودند کد 
بدا کرائی بکنند. باید پبان حقایق و هویت مطالب در این مقام که 
یکك بقام رسمی است روشن بشود. الان که دولت حاضر تیست که 
این اظهارات مرا حواب‌گوید و کشف حقایق بشود» مردمانی که‌حبس 
هستند بنماش عملیانی دیگر است! منشاش توسلات غیر مشروع 
اتعت ! 

علاوه براین» چه فکری برای ارزاق کردند؟ نصایح مرا که در ده شبانه 
روز اطراف تهران تشتم شنیدند؟ اسرو ز که روزسختی تیست» اگر بنا شد 
سخت باشد» پس فردا که سربا ند چد می‌شود؟ اگر طفلی ازگرستگی 
پمبرد چه خواهد شد؟ یبا از نان یا از یمی‌پولی؛ که گفته‌اند المفلسون 
فی‌خطر عظیم. همان است که حضرت فربوده؛ بدترین اشسخاص نسی 
است که بخوابد سبر و اطرافش گرستگانی باشند ! 

حالا از مقام ریاست تقاضا می کنم خب رکنند دولت بیاید» حقیقناً کف 
حقیقت شود. از آن طفلی که قدم برداشته» تا لسی که مسبب آن کار 
است» با آنکه شیشه شکسته با خراب کلرده و همجتین حتایق دیگر 


۳۷ 


تاز بخ مختصر اسزاب سیاسی 


کشف بشود وسعلوم کنند, از اینکه به‌سن خبر بدهند من قانم نمی‌شوم. 
من "که گفتم» اظهار درد کردم؛ باید پیایند و علاج را فرحایند و من و 
هبه را قانع کنند. ( نما یندگان. صحیح است) 


روزناه ایدانا» شمارة م ,وب و شفخ موم 


پاسخ آقای تیمور تاش 
پس ازییانات آقای مدرس؛ بعضی‌نمایندگان مذا کراتی نمودند. در این موقع 
بعضی از آقایان‌وزراء منجبله آقای تیمورتاش» وزیر فوائد عامه» با چند نفر معاوئین 
خودشان در جلسه حضور پیدا کردند. 
تیمورتماش: شنیده شد اسروز صبح آفای مدرس اظهاراتي فروده و 
توضبحاتی از دولت راحم به عملیات دو سه رورة اخبرخواسته‌اند. این 
است که اطلاعاتی که داریم یعرض می‌رسد: محناج به‌عرض یست و 
آقایان مسبوق هستند که بواسطه آفت بزرگی که امسال به محصول 
رسیده» مردم در زحمت هستند. دولت هم تنمام مساعی خود را صرب 
تیه آذوقه کرده است. دستورالعملهانی داده شده که چه‌از طریق تهة 
جنس و چه از طریق حمل آن اقدام بشود و جای نگرائي نیست که 
تا آخر سال آذوفه تأمین‌شدهء ولی چون وسایل نقلیه در سملکت ما 
تکبدل نست» به این حهت گا هی اتقای می‌افند دیرتر می‌رسد. زیرا 
چند قطاوشتر نه از زنجان جنس حمل می کنند ممکن است یک روز 
ورودش تأخیر بشود و همین طور هم شده, روز چهارشنبه از مقدار 
جنس خبازخانه . ب - ,س خروار کسر شده و مقدارکمی از تان افالی 
تهران کسر شده؛ در صورتی که ممکن است به وسایل دیگر جبران 
کرد...؛ آن روز بهمیین جهت که سي‌خروار از جنس خبساز. 
خبانه فسر بوده عده‌ای نکران شده و خواستهاند اظهارات 
خود رااز بجراي بجلس بگویند. با اینکه حکوبت ای 
هم هست و ممکن بسود روز اول اجتماعات قسدغن شود ولی لطر 


اوف شا 


تاریخ مععص احز اب سیاسی 

به اینکه دولت قصد خاأصی نداردء به این حهت آن روز از اعمال وضایف 
حکومت نظامی خودداری شتا تاه ی تم ده آزادتر دردهای خود 
را به سمع نما یندگان برسانند. به این حهت ا تفا به نظارت در حفظ 
انتظامات صوری شد. عده‌ای به مجلس واود شدند» یعد شروع نردند 
به شکستن درب و پنجره» و درجة جسارت را بجایسی رساندند نه به 
تما یندگان هچ حسارت گردند (۴!) و وارد اظهاراتی کدلاد. که.متا شاه 
می‌خواهیم» شاه لمی‌خواهيم » که مورد سوءئلن مد که آن اجنماع ]یا 
برای نان است پا پنک عده که همیثه آب را شل آلود می‌خواهند» 
مقصودشان اینست "که اهالی صلح‌طلب را آلت اجرای مقاصد خود 
قرار دهند و انتظاسات را بختل کنند. با وحود اینکه این سوءطن 
حاصل شد و اطلاعی هم رسید که تأیید می کرد» سع هذا لا رم بود توحه 
دولت صرف تهیة آذوقه بشود وشخص رئیس محترم دولت اقدام کردند» 
به‌ ولا یات تلگراف شد و وسایل نقلیة قشون برای سمل جنس تخصیص 
داده شد و همان روز اطمینان حاصل شد که اوزاق تأسین شده و به‌روسا 
و سردسته ها هم اطمینان داده شد که لان تهران تأمین ای 

حنی یکی از نمایندگان محلرم» خود آقای مدرس» مچیور شدند نوشته 
بد هند که اقدام در تأمین ارزاق بی کنند وتصور می‌رفت وقتی که مردم 
دیدند د کا کین خبازی پر از نان است» موضوع مرتفع وهر کس سی‌رود 
عقب کار خودش ومردم صلح طلب که | تثریت اهالی تهران را تشکیل 
می‌دهند» می‌روله عقب کار و لسب خودشان. صبح روز ء شنبه هم 
مأمررینی معین شدند که مراقت کنند و در تمام د کا کین خبازی پر 
بود از نان و بهترین نان. برای احتباط هم مقدار زیادتری پخت شد, با 
وحود این دیده شد یک عده د کا کین باز نشده و اجتماعات منفرق 
نشد و اطلاعات قطعی یه دولت رسید که بدون سراجعه به دولت و 
مجلس » بسضی درصدد تشست به‌پاره‌ای آقدامات غیرسشروع پراسده و دو 
دسته شده‌اند و خواسته‌اند بعضی حاها بروند. پسکدسته خواسته‌اند به 


۳۷۴ 


تارج مختصر احزاب سیاسی 


مجلسی حمله کنند و حلوگبری شد. درین موقع دولت نتوانست یه‌اصول 
عفو واماض عمل کند» أین بود ثه‌دولت مصمم شد به هرتیتی هست 
ایادی فساد را قطم کند و برا گر فساد را کشف نماید» ویرا دولت تباید 
رای شود انیت عمومی ملعده گرد د و ایادی فساد باید قطم شود و 
محر لین شناخته شوند. به این جهت جلوگیری شد و از ایادی روز 
چهارشنبه دولت مجنورشد عده‌ای را توقف کند. البته در چنین بوقعی 
نمي‌شود با تین قطعی اقدابی نمود؛ دولت هم‌همین کار را کرد. بعد در 
ضمن رسیدگی بعضی که بیگناهی آنها ثایت شد عذرغواهی شدهء مرخص 
شدند: یکفشهاق هم توقشف هستند. اگر بیکناهی آنها هم ثابت شد 
مرخص می‌شوند و آگرثابت نشده البته تمایندگان تصدیق خواهند مود 
که باید شدیدترین مجازات‌ها بشوند. این یود اقداباتي که لازم بود 
به اطلاع برسد, از نقطه‌تظر آذوته هم نگرانی لیست. تمام تاه 
احتیاطی بعمل آمده»روز بروز هم بهبودی اوضاع مشاهده بی‌شود. ضمنا 
دولت هم به هبچکس اجازه نمي‌دهد زندگی سردم را بازیچه فرار 
بدهد. هر کس بخواهد برخلاف امتبت و اثتظامات عموبی عبل کند 
شدیداً مجازات خواهد شد. (نمایندگان: صحیح است) 
از شفن صرح و اهرایه 
عجست در اخبار حراید پایتخت که از واقعة بدین مهمی که در مجلس لیز در 
اطراف آن این حمه صحبت شد» بیش از دوسطر در خصوص مختصر اجتماعی در 
سجد. باد تنگردید. دولت که در ایالات مشغول دار رسبتهٌ پززگی رضد 
قاجاریه بود» نمی‌خواست مردم ایالات از احساسات مردم تهران مطلم‌گردند. 


شاه تیامدف! 


یمد از وقایم مهرباه؛ بذشاه خفر رسید ند دولت همه درباریان را دشتکتر کرده 
و ولعهد لیز خطر وا دی لرده اش و اریی رو این باب بخابرات مرمور بین‌شاه 


۷۵ 


و ولعهد هم بسته شد ! 
بدیهی است مراد اصلی بازیگران مر کز وصول همین اخبار بود یهشاه» و 
رسید و کار خود را کرد. 
کشتی حاضر شد و نوزده تن از بستگان شاه و مادرش در کشتی لشستند و 
بسوی بیروت حر کت کردند. ولی شاه با نو کرهای مخصوصش در پاریس باندند. 
در واقعة بلوای نان «دیتر چنین خبر داد. 
تهران م » سپنامبر - در جواب سوالی که در مجلس راجم به‌وقایم اخیر 
شده وزیر فواید عامه چنین اظهار داست: هرجند دولت تهید آذوقه 
بطوری که سلب وحشت عامه زا بنماید» کرده است» مع‌هذا معلوم شد 
اکه اغتشاشات اغیر به‌یهانه و عنوان‌قلت نان و جهات دیگری در پرده 
بوده است, بنابراین دولت تصمیم گرفنه است تحقیقاتی در آن علل و 
جهات بعیل آورده؛ برای جلوگیری از وقوع اغتشاشات محر کین را تنبید 
و سباست لماید, 


بیسیم مسکو. اول !کتبر 

تهران - درب » سپتاببر جمعیت معظمی که | کثریت آنها را زنها و 
اطفال نورس تشکیل می‌دادند» بدیهانة اینکه در شهر تان نیست؛از 
مسحدشاه ببرون آبده» ببه‌بجلس فجوم آوزده »؛ در آنجا به‌ یک ساسله 
عملیات لاشایسته مبادرت کردند. ولی یواسط اقداماتی که بفوریت از 
طرف حکوست بعبل آمد» جمعیت متفرق شد. روز دیگر جمعیت دویاه 
در مقاببل مجلس اجتماع لبود ولی بواسطة اقدامات موثرهٌ حکوست 
که بر طبق تصمیم و ئلایبی که در مجلس بود ده ۱؟) بسمل آسد؛ 
جمعیت مجددا متفرق گردید. 

در همان وقت جمعینی بالغ بر صد نغر درب پارلشهری نمایندگی مخنار 
اتحاد حماهیر شوروی را شکسته و داخل آنجا شدند. منهاحمین انلهار 
داشتند که بقصود آنها از نمایش و اخنبار تحصن, ورود فوری شاه و 


۷۶ 


تار مخ مخحتصر اجزآب سمياي 

انخاذ یک سلسله اقدامات دیگری است که کلیتاً نمایندگی مختار ممکن 
نمی‌دانست کسد حلی‌الامکان داعل مطالعه‌آئها بنرد, نمایندگی مخنار 
ببدنمایش دهندگان اظهار داشت که نمایندگی مختار سمکن نمی‌داند 
بهیچرحه ساییی ار آنها بکند. علاوه برآن»به‌تحصن در سفارتخانه های 
خارجه با نظر منفی می‌نگرد؛ زیرا این تحصنها وسیل جلب مداخ 
اجانب به امور داخلی ایران است که باید حداً مطرود ملت واقع بشود. 
در نتیجه اقداماتی که از طرف نمايندگي مختار بعمل آمه و اشسخاص 
تسرفی‌خواه اجنماعی و رجال دولت ایران با آنها موافقت نمودند» ۲۷ 
سپتامبر بست خاتمه يافت. نمایندگی بختار با دولت ایران داخل 
مذا کرات شد که مقصرین اقدایات تحریکک‌آبیز فوق‌الذ کر که عناصر 
بخالف اتحاد حماهیر شوروی می‌خواهند برای پیشرفت مقاصد خود 
از آتان استفاده کنند» معلوم شود, 


فعالیت رسای لسکو 

فرماندهان و رژسا و امرای لشکر در ایالات و ولایات طوری مقتدر شده بودند 
"که خود وئس دولت در پایتخت آن قدرت را نداشت. 

سرگ» شکنجه و حبس در نظر مردم بی‌اسلحه و بی‌تشکیلات که به حمایت 
قانون و حمایت رژسای ملی نیز منکی نداشند» بس هولنالك و عظیم است ا خاصه 
که جمعی از مردم همان شهر و محل نیز در سایة نزدیک شدن به‌یرا کز قدرت» 
صاحب لفوذ و عامل جلب روت بتتفذین و خود لیز صاحب تمول و دارای مقام 
شده باشند ! 

سع هد ا» حس سخفی عجیبی که عامل یک بقاوست بنقی و خونسرداله بود» در 
| کثر طبقات ملی ایران در بر کز قویثر و در ایالات نیز تا حدی پدیدار بود, اما این 
مقاوست يا ابر و فرمان و زور و تهدید فرماند هان مقتدر که هر یک در خراسان و 
آذربایجان ولرستان وفارس وغیره‌خونهای پیشمار ربخته‌و پیکناهانی رابه‌بهانه‌های 
تاچیز از بیان برده بودند» چیزی نبود و نسی به‌آراء و افکاو حماعتِ حقتقی و توده 


۳۷۷ٍ 


اعتنا نمی کرد ! 

مع‌ذلکك» هر کس که به‌تلگرافات این اوقات که از مهرماه ع .سم تا نهم 
آبان همان سال جریان یافته است؛ رجوع کند و امضای آنها را پنیند, محدودیت 
طبقات و افراد را (در صورت آشنایی با محل ) می‌تواند درك کند! 

بالجمله : تلگرافات دایر بر لزوم خلم قاجاریه متواثرگردید» و آذربایجان مر کز 
این غوغا بسمار اد 
احتماعات مذرسة نظام 

در تهران هبجاني در کار نبود» لنکن در اواخر مهرباه و اوایل آباتماه»‌حمعی 
,به زعاست و پیشقدبی حاج رحیم تاجر قزوینی که در آذربایجان نیز به تحریکث 
سرلسپ آیرم اقدامات موثری کرده بود» در تهران گرد آمده» درمدرسه نظام جمع تشه ؛ 
چادو زدند و مر کزی به‌اسم « کمسبون مختلط نهضت ملی آذربایجان» با مشاوره 
و هندستی سرهنگ درگاهی و طهماسبی و بعضی از و کلای مجلس از قبیل داور و 
شیره بوحود آوردند, 

این دسته که یکی دو نفر از روحانبون و چند تن از تجار ماجراجوی معروفب 
با آنها همدست شدنه بودند» اپتدا شبنامه‌هایی انتشار دادند و بالاخره مراجعاتی 
به‌مجلس کردند و در له خلم قاجاریه داخل کار شدند. 

اگر چه طهماسبی در تاریخ مجعول و دروخ خود گزانهایی دربار؛ این دسته 
بهم بافته و ادعا های دروغی کرده است که هىج افسانه‌نویسی طرح این اندازه 
دروم و شیادی را حایز تمی‌داند» هر سس بخواهد از فحوای بیانات و شبنامه‌ها و 
شایعات ناچیز مذ کور بطلم شود به کناب تاریخ مزبور رجوع کند. شنیده شد که 
شاه سایق نیز با وجود آنهمه مدایح که‌ازاو در آن کثاب‌شده بود» کناب مزبور را 
جمع کرد و راضی به‌نشر آنهمه | کاذیب نگردید. 

باری» سن میل ندارم وارد جزئیات این تئثاتر منفور و رسوا که حاج رحیم و 
یا ران او به‌لام افراد وطن خواه آذ ربا یجانی یهد روغ راه انداخنه پودند» بشوم ؛ محناح 
به‌آن هم نستيم زیرا همه کس از آن بازی خبردار بوده و هست؟! اتفاقا نمام 


۳۷۸ 


تاریخ مختصر احزاب سياسي 
آن بازیکران بی‌وجدان و قاتل روزی در زیر پنجةه قهر شاه سایق خرد و خاش شدند» 
حنس, شسد ند ب تدعند 6 0 خلم و سر درعه باقنند و بقبل وسیذ لد و دو آتش خود 
واقعه در جواب و سوّال است» و یکی از آن شهدا ار گور بیرون آمده» اعمال آنها 
را برای تثبه و عبرت اعقاب و اخلاف اینک طر ح می کند! 


باری»مجلس و رجال مهم کشور به‌این تهضت‌های کوچک و دروغ اعتنا 
نذاشتند. مع‌هدا.۱ تثریت در سایة فعالیت و پشت کار فیروز و تیمور» دو وزیر باوفا؛ 
از ببرون و داور و سایر همدستان او در الدرون محلس بنای کار و فعالت رانهادند. 
در اواعر مهرباه مطلب را علائبه کردند. 

رئیس الوزر! فولهای صریحی در این سال به‌اقلیت مجلس داده بود و صریعاً 
وغفی که نود تربار سس شاه مساعی لازمه بخرح دهدء و مدرس در نطق 
جود اشاره کرد که: «با نظر بدی به‌دولت نداريم و او را در خط اصلاح بافات 
مي‌بينيم و امیدواريم و البئه باید اصلاحات تکمیل شود و مقاضد با بعمل آید...» و 
قصد با با زگشت شاه و موافقت سردار سبه با شاهء وحدت نظر عمومی»رقم اختلافات» 
املاح مفاید رسای فشون: سازش دولت با بستشاران امریکایی» آزادی 
اتتخابات و استقرار حکویت شعوٍ کراسی بود؛ و قصد دیگری‌دو یبن لبود. با اینهمه» 
ویس دولت در ظا هر به‌شاه تلخرافات می کرد؛ولی دو باطن رقسای قمون و اعوان 
او به‌ماد رکردن نلگراف بخااف قاجاریه وندارك دسایس‌پنهانی وتحریک اشخاص 
به‌ضدیت باشاه بشغول بودندء وخود معزی‌الیه هم‌با کمسیون حاح وحیم وطهماسبی 
محرباله مساعدت بی‌ورزید ! 

عجب اینمت که طهماسبی در تاریخ کذایی خود سعی عجیبی کرده است که 
دولت را مخالف غلم قاجاربه قلمداد کند» و حکوست ننامی و شهربانی را مانع از 
لهضت ملی (۱) حاح‌رحیم آقا و احرار بصنوعی آذربایجان که روح آذربایجانی از 
آنها خبر نداشت»معرفی نماید | 

ابا عقلا و اهل سیاست و محافل سیاسی خارجی و داخلی بخوبی از کته کار 


۱۷۹ 


تا ریخ محعصر احر آب سیاسی 

آگاه یودند» و یکی از دلایل تپذیرفتن متحصئین در سفارت شوروی و اصرار سفارت 
مزبور در لزوم مجازات آنها همین نکند بود» چنانکه ازسایر اخبار بیسیم مسکو نیز 
این معقی بوضوح قهمیده می‌شود. 

اگر تضایای بیستساله اتفاقاً روی دایره ريخته لمی‌شد» و ما این تاریخچه را 
تنوشنه بودیم» شاید پنجاه سال دیگر نببرگان ما ایرانبان که چند هزار سالست 
گرفتار همان سنخ تواریخ جعلی‌و دروغ می‌باشند» کتاب آقای طهماسبی را خوانده 
پاور می کردند که براستی ملت آذریایجان برای انقراض قاجاریه در تبریز و تهران 
اقداساتي کرده‌اند» و با وحود مخالقت دولت و ساتسور و سختگبری حکومتهای 
نظامی از این انقلزب» باز با چه رشادئی مطلب را پیش برده‌اند ؛ و شاید براستی 
مدرس و سایر بدبختانی را که مایل به‌تغییر قانون اساسی و اختیار دادن به‌یک 
دیکنا تور نبوده‌اند» همانطور که آفای طهماسی وشته»اجنبی پرست و مهمل و غیره 
می‌شنا خنند 1 

رسم این کشور بلادیده براین حاریست که کاهی را کوهی کنند و دروغ را 
برای رضای شیطان و بر طش اصول با کباول و کاترین دمدیسی با محکمی بخویند 
و استادی هم ضمیمه کتند و بردم را فریپ د هند ! 

ولی این بازی تا قياست نباید دوام کند! 


شب هشتم آبان 

باری» اجتماع مشتی رند و عده‌ای منفعت طلب و مردم کشانی چند در با 
مدرسة نظام و سر و صدای دروغی‌محمدحسین آیرم که مردم را در تیریز به‌زور وادار 
یه‌تلگرافات کرده بود؛ در مردم و سا کنان مر کز اثری نبخشید, تا عاقبت حضرات 


مجبور به‌ترور و تنل لس شدندا| 


تهدید 3 وحشت 
رجال بزرگ سیاسی از قییل رئیسی‌الوزراها و وزیران‌و وحها دراین هنگام جز 
همان شیوهُ حقظ خود و خودخواهی و محافظه کاری که در نهادایشان معهود بود» 


۲۸ ۰ 


تاریخ مخعصر احز اپ سیاسی 
اثري از خود بروز نمی‌دادند و اين شیوه نیز موید و سکمل مقصود گردید. 

. اعتمادی له بعضی ابراز می‌داشتند این بود که نمی‌توان بواد مربوطة قانون 
اساسی را در امر سلطنت تغبتر داد و راهی در خود قاتونل اساسی برایش نست » و از 
لحاظ حقوق آگر هم احیاتا شاه سستعفی پا نابود شود»پادشاهی باید دراین خانواده 
ما لد 

احمدشاه نیز در فرنگ با یکی از حقوق‌دانهای معتبرگنتگ و کرده و شنیده بود 
که طبق قانون نمی‌توانند او را منقرض کنند. 

اما این حرفها در برابر ضعف ویستی مقرط از طرفی» و قعالیت و بخت از طرف 
دیگر بجابی نمی رسید ! 

مردم عم اگر جنبشی می کردند با گلونه دولت و تغیر و کلای ملت که حامی 
آن دولت بودند»پاسخ گرمی بی‌شنودند . شش» هفت لفر و کیل از جان‌گذشته هم جز 
پرباد رفثن هستی و خرایی زندگی آتبه یلکه محو شدن خود و خانواده خود؛‌ننیجه‌ای 
ازاین مقاومت نمی‌بردند و امپدها بکلی مقطوع بود! 


ماد ۲9 جده 
شکاني در صف اقلیت رخ داد : بعضی از وفقای ما از فرط یاس از ما جد اشده؛ 
وارد فرا تسیونی بسدتام اتفاق شدند؛ و یکی از آنهاء آفای اخگر»بهمراهی و کیل 
بندرپهلوی» آفای کی استوانء لایحه ای بعنوان «نذ کر مهم» در موضوع تلگرافات 
واصله (تلگرافاتی که از غایت استهزا تا بحال در مجلس شورای سلی تذ کر آنها 
هم مایه سرافکندگی بود) و لزوم توجه مجلس به‌اين عرایض» تسدارك دیده, به 
امضاي خود بنتشر کردند. بلافاصله» ماده واحده‌اي که در تاريخ طهماسبی با 
امضای و کسلا در صنحده ب ب و صفحه يب ب آمده و گمراور آن در صفحة و » نقل 
شده است» تقدیم مجلس شد و اینست عین آن: 
ساده واحده: مجلس شورای ملی ببه‌نام سعادت ملت, انقراضی سلطتت 
فاجاریه را اعلام نسوده و حکوست موقتی را در حدود شانون اساسی و 
قوانین سوضوعةٌ مملکتی به‌شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار س ی کند. 


۳۸۱ 


تاد ی مختصر احزاب سیاسی 


تعیین تکلیف تععی حکوست مو کول یهنظر تخاس ونان اس تکنه 
برای تغغیر مواد بح - ببس برس ,ع منممم قأنون اساسی تشکبل‌می‌شود, 
این ماد واحده از طرفب همان آقایان و مرحوم داور تهیه و در زیر زمین قصر 
رئپس السوزرا روی بیبز گسترده شد و بنای آوردن و کیل و تقاضای ابضا به‌بیل و 
خواهش و عنف و نهدید آغاز گکردید ؛ و نا رور شم و هننم آبان سوفق شدند که 
هشتاد و چهار نفر از اعضای فرا کسیون ها را که زورشان رسیده بود؛ به پای میز 
تاریخی که مقدرات کشور ایران را تعبین می کردء بکشانند ! 
از وققای ما نیز عده‌ای رقتند» یعنی آنها را بردند و لفتند فاریست تاریخی؛ 
و خلاصه رفقای فرا کسیون ما از پانزده نفر تفریباً به سد» چهار لفر تقلیل یافت ! 
عجب اینست ند آقای درگاهی با آنهمه عداوت داوطلب شد که مراهم به 
به‌پای میز کذایی پبرد وعصری به خانةمن آبدومن اورا نید پرنتم؛ و نای بوذ رحمهری 
هم برای جلب آقای سیدحسن خان زعیم و کیل کاشان رقت و او نیز از مواففت با 
آفای کریم آقاخان له ظاهرا نسبتی هم با یکدیگر داشتند» خودداری کرد 


عصر پنجشنده هفتم آبان» به یل خودم به‌تصر رئیس الوزرا شتافنم. صحن نصر 
پربود از افرادی که طبعاً در این قبل سوارد پی‌طعمه و شکار می‌گردند و آن روزها 
ابواب تصر دیکتاتور بر روی آن بیجارگان باز می‌شد و آن سرد داهی و عجیب به چهر 
بی‌نور اینها تبسم می کیرد و به هر یح‌لطقی خاص ابراز سید ات ! 

عده‌ای از رجال سیاسی نیز اینجا و آنجا در تکاپو بودند» مدخل زیر زسین 
طرف راست مثل راه مووجه از آینده و وونده مملو بود. 

متولیان | ثثریت با ماشینها در رقت و آمد بودند و هر كس که بیرون‌سی‌رفت 
پس ازچندی باشکاری نازه برمی ثشت؛واو را یکراست به کنار میز برده» قلم تاریخی 
را به دسشی مید ادند ! 

آن روز با رئیس دولت در زیر درخت بید معلق ملاقات کردم» و تا آن‌ساعت 
از قضیذ بادة واحده و مبز و زیر زمین اطلاعی کامل نداشتم, 

دیدن آن منظره پسیم را پلرزه درآورد؛ هید کنا دو لفر ار بهترین دوسنانم 


۱۸۳۲ 


تار ین متتصی احزاب سیاسی 

را از اعضای اقلیت- دیدم که یکی از ایشان از میزگردانها شده, دیگری را داور 
شکار کرده» داخل زیرزمین نرد» و رفقای دپگر هم بنوبت آمدند و ابضا کردند! 

از آبدن پشیمان شدم ! نه از ترس اینکه مرا هم به زیرزبین بکشند! چه» 
گوشت من بقد ری تلخ بو د و سوگندی له در بمجلس پا قرآن ییاد کرده بودم یذ 
درحه‌ای راسخ پود که آنها از من نو نی بودند» بلکه پشیمانی رین بود که چرا 
دوستانم را در چنان حاللی د پدهآم. 

ردسس دولت هم آن روز بی‌پرده سخن گفت. فرمود کد آقایان مستوفی ومدزس 
خیلی معطل می کنند» دیگ و کار از اینها گذشته است؛ به‌ایشان بو هرچه باید کرد 
خودشان بنشینند و سر و صورتی بکار بدهند. 

اطاعت کردم. فرمودند: امشب جلسه است؟ گفتم: آری. گفت: امشب بادهٌ 
واحده معارح می‌شود» به رفقا یت بگو اثر معطل کنند عشب وا هند افناد. 


تر ور ٩‏ مر گث! 
روز هفتم آیان تقرینا خبال مردم آشها از پیشرفت عده و آراء که زیر ساده 

واحده در زیر زینن تهبه شده بودء انب ده بود. ابا باز به‌یجلس و بهناطتین اقلیت 
و سنفردین اعتماد نداشتند وی خواستند به هر وسیله که هست آنها را خفه وخاموش 
۳ 

حلسه‌ای بود. حاح رحیم آقا» طهماسنی و غبره» ازحمله آقای «ح,» و آقای 
زب , ا,» در آنجا گرد آمده؛ تصممی مهب و حاتنانه اتخاذ کردند؛ و قرار براین شد 
که شب هشتم آیان اگرکسی از طرف اقلبت حرف زد» کشته شود! 

یالاخره قرار اخیر براین شد که ملف تاریخ را در آن شب بقتل آورند! 

جمعی برای ایس کار مها شلد , کات تا که یاور مسمدعلی‌خان» رنسی 
کمیساریای*+: که محل او در حلو خان مجلس است» همراه و معین این حنایت 
باشد. آقای «ب.» بدعی است که طهماسیی با قتل ملک‌الشعرای بهار موافق تبودء 
و خدا بی‌داند! هوچه بود شب حمعه» هشتم آبان باه ع .۳ ,»بر سر دست آمد و 


رلک سیدیحمود؛ نساظم مبجلس»در کالاریها طنین اتداخحت و حلسه پساه ویاست تایپ 


۳۸۳ 


تاریخ متتصی احن‌ اب سهاسی 


دوم لیس تا کر ات 


رباعی 
بنوشت حطت به‌خحون مسن لایهه‌ای ال سهت لایحه و ایا ت۱3 


بالا خره» روز هفنم آبان»با تصمیمات ابلیسی بپایان وسید و آفتاب در افق 
خونین غربی پنهان شد. 

مرحوم بدرس عنو زکسل یود و به‌مجلس لمی‌آسد, یدین هم‌کنته شد که 
در این جلسه حاضر نشوم. برحوم مستوفی و برحوم مشیرالدوله و آقایان د کتر 
مصدق و زعیم نیز حاضر نبودند. من ناگزیر بودم با وجود غیبت ۱ کثر رفقا در جلسه 
حاضر شوم. 


لیگ ۰ ۳۹ 
غروب پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۰۲ 

مجلس مقارن غروب یه رپاست 
آفای تدین: تا یب رئیس: تشکیل آردید. 

تایب رتیسس - صورت مچسکس 
تصویب شد, جند فتره پعسنها د له 
اسضای جندتفر از آقایان راحم به دستور 
رسیده است و سبزده نفر از آقایان احازه 
تغو اسنه ان 

داور - خوست پشنهاد هضهای 
۱ بو مت شین ۱ راجم به‌دستور خوانده شود. 

نایب رئیس - پیشنهادی است راجم یه‌دسنور» قرادت می‌شود. 

بشرح دیل خوانده شد: 


۱۸,۴ 


تسشن اس اس سای 
با امضاء کنندگان ذیل تقاضا داریم قرائت تلگرافات واصله از ایالاث 
و ولایات در این جلسه در درجة اول جزء دستور شود و تکلیف فطعی 
معلوم گردد, 
عبد انته‌یاسانی» علی بت دست تیب ؛ ئی‌استوان» 
حیدرقلی حشمتی» د کنر اسیره اخگر 
ثایپ رئبس - راپرتی از کمیسیون عرایض در این باب رسیده؛ ترائت می‌شود. 
راپرت مزیور بشرح دیل قرانت شد: 
از اواسط بهرماه تا امروز تلگرافات عدیده از طرف وحوه ۱ کابر و مشا هیر 
و کمپسیون مختلط نهضت ملی آذربایجان و طبقات سختلنه و همچئین 
از ایالات و ولایات؛ که ذیلا شرح داده شده: تبریز» کربان» مشهد؛ 
تربت» شبراز» درجز» رشت» قزوین » محمره؛ بجنورد» کردستان» بارفروش) 
ساری» ببرجند و غیره؛ ببه‌سجلس مقدس شورای ملی شده , دال برعیدم 
رضایت ار سلطنت قاحاریه و تغییر سلطنت از این سلسله و تعبن تلف 
از مقام بقدس بجلس شورای مسلی. کمبسیون در حلسات عدیده 
5راقات فوق‌الذ کر را تحت مداقه‌گذارده و بالاخره تصویب می‌نماید 
له راپرت قضیه را به‌ضمیمه تلگرافات مذ کوره تقدیم مجلس شورای 
ملی بنباید که هر طور بقتضی و صلاح است» نعیین تکلف؛ و جواب 
تلگرافات مزبووه صادر شود. 
رئیس لمیسیون- حسن ملک 
نایب رئیس . آقای داور (اجاژه). داور : سوافتم. 
نایب رئیس - آقای سهراب‌زاده (اجازه). سهراب‌زاده: موافقم. 
تایب رئیس . آقای افشار (اجازه), افشار : سوافقم, 
تایب ‌رئیس - آقای آسید یعقوب (اجازه), آقاسید بعقوب: موافتم. 
نایب رئیس - آقای تهرائی (اجازه) تهرانی: موافتم. 
نایب رئیس - آقای د کتر آتاپان (اجازه). د کتر آفایان: موافقم. 
لایپ رئیس - آقای دست‌غیب (اجازه), دست‌غیب: موافقم. 


۱۸۵ 


نار بخ فتدصار اهزات سیاسی 


نایب رئیس . آقای دامغاتی (احازه), دامغانی- موافتم. 
نایب رئیس - آفای یاسائی (اجازه). یاسانی: موافقم. 
نایب رئیسی - آقای شریعت‌زاده (اجازه). شریعت‌راده: موافقم. 
نایب رئیس - اقای صدری (اجازه), صدری: مواففم. 
نایب رئیس - آقای سلطانی (اجازه). سلطانی: بوافتم. 
نایب رئیس- مخالفی ندارد ؟ گفتند خیر ! 
ایب ریس - تصور می کنم خلاصه این تلگرافات همان است. که از راپرت 
کمیسیون عرایفی به‌عرض مجلس رمیده است و اين تاگرلفات. ژیاد است؛ اگر با 
باشد تمامش قرائت شود تصورسی کنم وقت زیادی را اشغال کند. اگر آقایان رام 
حلی به‌نظرشان می‌رسد» ممکنست پیشنهاد بفرمایند. مع‌ذلک: اکرسی‌فرمایند. قرانت 
شود. افای افشار (احازه), 
افشار - پنده نظرم اینست همانطور که فرمودند خلاصه تلگرافات را 
لستتون عرایقی تعبین لرده 3 یه عرص آقا یان هم زسدده تم هت 
تلگرانات واصله را بکٌدارنددر اتاق تنفس» هریک ار آقایان میل دارند 
مراجعه فربایند و از مضمون آن مطلع شوند. 
نایپ رئیس - آقای یاسائی (اجازه). 
یاسائی - چون آقای نایب رئیس فربودند وارد اصل قضبه و راه حل 
آن بشویم؛ اینست که بنده نست به سهم خودم عقیده خودم را أینجا 
عرض می کنم, با حذف نمام مقدسات» عجالناً واقعیم در برابر یک 
وضعیات بحرال‌آیبزی که قابل‌تردید و تشکنک لیست. 
آذربا یجانیهای حساس بالخصوص و آزادی‌شواهان ساير ولابات یک 
صداها و یک فریادهایی دارند کبه به گوش با و اهالی مر کز عموباً 
رسیده است و از مضابین تلگرافات بوسیله اوراق مطبوعه در این شهر 
مسبوق شله‌اند و بمحناح به خواندن و قرائت در بجلسی هم نست, 
فقط چیزی که بورد توجه 9 اینست که مجلس شورای ملی 
برای این فضيهة منظوره یک راه حلی در نظر بگیرد, چون‌گفته می‌شود 


۱۸۶ 


تار یخ «جتص ی احزاب سیاسی 


که اختیارات با محدود است. (بعضی از نما یندگان : کسی چنین چیزی 
نخفنه است.) 

ها وی ی در خارج گفته شود و بهمین تنلر اگر خاطر آقایان 
تمایندگان محترم یاشد» بنده در حوت ۲.۳ در موقم شور قانون 
انتخا ببات» ماده‌ای الحاقیه پيشنهاد کردم که با اجازه بدهیم ملت در 
موقع انتخاپات دوره ششم به و کلاء دور شش اختبار بدهد که در قانون 
در آن مواودی که لازمست»تجدید نظری یعمل بیاورد. ولی وضعیات فعلی 
بنده را از این عفیده فسلا منصرف کرده است» زیرا اگر با بخواهيم بگوييم 
و کلای دورة ششم بیایندو این اختبار را از ملت بگبرند و وارد دراین 
مرحله شوند» شاید خانمه به‌این وضعنات داده لشود و بوحبات رضایت 
ملت را فراهم تکنند (!)» بی‌صبری و بی‌حوصلگی کنند (؟)» آنوقت 
یکك حوادت و خطراتی برای مملکت پیش بیاید(؟), به‌این نظرء بنده 
عقیده دارم که مجلس شورای بلی ثلگراقاً ازبلت استعلام کند که از 
تقاط مهم مملکت یک همچو شکایاتی از سلطنت قاجاریه دارند. لت 
هم آگر بیل داود » به‌یاها اختبار بدهده‌ما هم تجدیدنظر بکنيم درمواد 
سی‌وپنج و سی‌وشش و سی‌وهفت‌و سایر مواد منعلقه به‌حقوق سلطنت‌و 
آنچد که مقتضی است بعمل بیا وریم. زیرا باد؛ سی‌وپنج قاتون اساسی‌میگوید: 
میلطلت ودیعه‌ایست که به‌سوهت الهی از طرف لت به شخص 
پادشاه مفوض‌شده.» آین‌باده‌می‌رساند که ملت می‌د هد وملت می‌گیرد. 
ملت سلطنت را به‌شخص به‌عنوان ودیعه اعطامی کند و آکر سوء‌طن پیدا 
کرد ئبه آن شخصی که این ودیعه به او سپرده شده است» نمی‌تواند 
از عهدهٌ حننط آن ودیعه برآید» آن ودیعه را استرداد می کند. در هر 
صورت» ملت می‌تواند این کار را بکند و وتتی که لت به‌ما گفت شما 
مخنارید از جالب ما تجدید نظر یکنید در قانون اساسی‌وسخصوصا راجع 
به‌سلطنت و تبدیل و انتقال» ما ان وقت وارد می‌شويم و به هر طور کد 
مقتضی است وفتار خواهد شد. این عقنده بنیده است و بمکنست در 
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ظرف چند روز صورت بگیرد. مردم نساراضی هستند از سلسله قاجاریه 
و البته از سلسلهٌ قاجاریه یکك شاهزادگان سحترم و وطن پرست هم در 
داخل مجلس‌وخارح مجلس هست‌والبته آنها مورد نظرتیستند. وتتي که 
ما قاجاریه می‌گوییم نظرمان به‌آتها نیست. بنده تصور می کنم که‌یلت 
در ظرف‌چند روز بجای این تعرضاتی که به‌ما می کند بی‌ربط و اعتراضاتی 
که به‌سجلس شورای ملی می کند و شکایاتی که از نمایندگان دارند 
بطور عموم و کلی » بجای این تعرضاث این اختبار را بدهند, بنده مراجعه 
می کنم به‌حورة انتخایی خودم» اگر م وکلین به‌ینده اجازه دادندءبنده 
می‌آیم اینجا و اقداماتی که مقتضی است می کنم. در مملکت دا هم 
برای اولین دفعه اینطور رفرالدم ضرری تدارد»ملت را آشنا می کنیم 
به رفراندم و در آتیه هم دردور؛ ششم‌یک‌قانونی برای رفراندم بنویستد 
که یک صورت مشروحتر و بهتری پیدا کند. در هر صورت؛ په عقیده بنده 
در همین دوه باید این اقدام را بکننیم. و این مراجمد هم بطور 
متحدالمال از طرف بقام ریاست یهتمام ولایات و ایبالات می‌شود که 
اشیخاصی که‌نارآضیو شا کی هستند این اختبار را په‌محلس شورای ملی 
بدهندو با با آن اختیار و اجازه وارد درحل قضیه بشویماین است 
عقیدة بنده, 
نایب رئیس - آقای داور (اجازه) 

داور - متأسفانه موضوع طوری طرح نشده است که بشود بطور له 
و علیه‌درش صحبت کرد؛برای اینکه‌بطور کلی یک وضعیاتی پیش آمده 
و باید راجم به‌این وضعیات فکری کرد. گمان نمی کنم کسی باشد که 
اظهار مخالفتی در کلبیات این قضیه بکند و منطتی هم داشته باشد. 
پس برای اینکه نظرما زیاد و کم معلوم شود و بعداز اینکه چند ری 
اظهار عتیده بهمین شکل کلی کردند» وارد در حل فضیه بشویم» باده 
هم اچار هستم بهمین صورت عرض کنم. بطوری که‌آقایان خاطرشان 
هست» تبل از ظهر در جلسذ خصوصی هم ينده تد کر دادم» باز 
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بی‌خواهم تذ کر بدهم وغاطر آقایان را بطرف این مسأله حلب کنم 
که یک بحرائی از دو سال قبل نقرییا دراین مسلکت شروع شده است 
و یک تلکرافاتی به‌بجلس رسید و کشمکشهایی شد وحماعاتی آمدند و 
رقنند و اینها یک چیزهایی است که در خاطر همه باها هست, درآن 
یوقم آنچه که بنده اطلام دارم و به‌خاطرم هست» عده‌ای از آقایان 
نمایندگان می‌گفتند که باید سعی کرد حالا کد قضیه به‌اینجا رسیده 
است یکك طریق حلی برایش بیدا کرد و ممکن است مجلس به‌یکه 
موادی رأی یدهد و آراء عمومی را تقاضا کند و از برای خودش کسب 
حق و کسب اجاژه کند و ببیند که داراي حق تجدیدلظر در فلان مواد 
قانون اساسی هست یا نه؟و در صورتی که دارای ! کثریتی شد »راجع به 
این موضوع آثوقت بنشیند و قضیه را حل کند و الا صورت دیگرش دارای 
یکك اشکالاتی هست. ولی همین مسأله بواسطة یک پیشآمدهایی که بنده 
نمی‌خواهم داخل در جزئیات آن بشوم» کم کم یندریج یا بطوری که 
در مملکت ما بعمول است که زبان یک اثر خاصی دارد و بتدریج یک 
قضایایی را از بين می‌برد (3): اصل این قضیه هم از یین رفت ؛ و پس 
از چندی یک مذا کراتی به یک شکل دیگری پیش آمد و همان اوقات 
بود که یک باده واحده‌اي هم از مجلس گذشت و از دو سه‌هفته قبل 
تا بحال یک تلگرافاتی باز شبیه به‌آن تلگرافات اول» با یک تغیبرات 
بیختصر که آنوقت صحت غالب - بلکه بتوانگفت همه تلگرافات س 
راجم به‌جمهوریت بوده ولسی این دفعه صحبت از آن قضیه نیست و 
صحست در مخالقت و صدیت يا خالواده‌ای است که در ايران سلطنت 
مي کنند و مردم زیاد و کسم از این فضیه اطلاع دارند. ماها هم 
تىاسان مسبوقیم که تلگرافاتی آمده و اتسخاصی در تلگرافخانه تبریز 
متحصن هستند و به‌س رکز مخایراتی می‌شود. نمایندگان آذربایجان 
و گاهی سایر نمایعدگان را به‌تلگراقخانه احضارمی کنند و کم کم یک 
کارهایی سی‌شود کد آن کارها (بنده می‌خواهم یک کلمه بگویم که 
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شاید در درحبه اول یک قدری رتنده باشد وگفتن همین کلمه هم برای 
مملکت مضر است کبد کفله شود: می‌خواهند یسک قسمت از اداراث 
دولتی را تصرف کنند یا تصرف کرده‌اند). بنده‌گمان م ی کنم که و کلا 
دیگر حق ندارند بلشینند و با خولسردی و با متالت مشرق زبینی 
خودبان قضیه را ناه کنند. چند روز هم هست قضایا یک قد ری شدت 
کرده و حرارت پیدا نموده و و کل در ایین خصوص بیشتر صحبت 
می کنند. یک عده هم رفته اند در سدرسد نظام متحصی شده‌اند وم یگویندما 
متحدین آذربایجان هستیم و می‌خواهیم لمک کنیم به رفقای آذ ربایجانی. 
عماعت: دیگری: تلترافا تون از دبت دارند وم کویند این ناگرافت 
اژملایر و نهاوند و محمره و سایر لقاط ایران آبده است و در آن تلگرافات 
می‌نویسد که ما اخثبار می‌دهیم به‌برادران آذریایجانی خودمان که این 
خانواده را خلع کنند و آنها را منعزل بدانند و منقرض حساب کنند. 
دنبالش یک روز خبردار می‌تشویم که تلگرافافی یهو کلدی آذربایجان 
می‌وسد که شما حاضر نشوید در یکث مجلسی که نمی‌خواهد به‌حرفها و 
تلگرافات ماگوش بدهد و حرفهای ما را شوخی فرض می کند. باز 
عرض می کنم »شوخی است یا حدی است کار هاریم؛ ولی این تلگرافاتی 
است که رسیده است. بنده در این عرایضی که می کنم تنها این تلگرافات 
را مأخذ قرار نمی‌دهم. بلکه نمام جریانات این دو ساله را که بنده به‌آنها 
اشاره کردم حا نی از یک وضعیات غبرعادی می‌دانم. از یک وضعیاتی 
که بالاخره از برای یکك مملکتی درصدی‌نودونه احثمال ضرر و خطر 
دارد. وقئی که یک نشکشهایی به‌اين عظلمت راجم به یک سزسساتی 
بثل موسسه سلطئت واقم بی‌شود و دوسال هم دوام بی کند و هر روز 
یک صدای تازه بلند می‌شود» این صداها و این تشمکشها ممکن است 
یک روزی بجایی برسد که مملکت را دچار صدیات و زحمات بزرگی بکند. 
بنده تصور سی کنم چه کسائنی که موافق با سلطلت و ادامة سلطنت 
قاجاریه هستند و چه کسائی که می‌گویند بس است و حیف است ما 
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زندگانی خودمان را که داشت رو به‌راحت و آسایش (۱) می‌رفت و 


الا رو به‌افتشاش می‌رود و این زندگانی را به زحمت بیندازيم. هر 
آلدام از این دو دسته بانند» این قسمت را لااقل تصدیق دارند که 
نشستن و تماشا کسردن وگاه‌گاهی زیرلب صحیت گردن و خندیدن خوب 
ما مي‌دانيم شاید بواسطهُ همین بحران و کشمکش که بطور متناوب 
گاهی روی قضایا آبده وگاهی در زیر قضایا بانده» بواسطة همین حالث 
غیرعادیو غیرمترقب و فوق‌العاده است کهیردم همه زیادو کم درزحمت 
هسنند. نمام اشسخاصی که به‌وسایل ودلایل مختلف اظهارات و اتداماتی 
می کنند و گرفتاریهایی برایشان پیدا می‌شود در ثتیجة این بحران است. 
اکر با واقماً بخواهیم تمام این مسائل را که هر روز می‌شتويم بگذاريم 
برای روز بعد» خیال ی کنم بردم را دائما در زحمت نگاه داشته‌ایم. 
بنده عرض می کنم امروز اين اشخاص که جمع شده‌اند و می‌روند در 
تقاط بسختلنه در زیر چادر می‌لشینند» در تلگرانخانه جمع می‌شوند و 
حرف می‌زنند» راست می‌گویند یا دروغ؛ انصاف بدهید در هر یکك از 
این دو صورت باشد» باز شما نمی‌توانید اسوده بنشبتید! درهر حال »این 
مردم یک قضیه ای زا اظهار می کنند و به‌ این قضیه باید خائمه داده شود. 
حالا النتّه ممکن است که‌در این زبینه‌ها ما باز هم به همان ترتیبی کد 
عادت خودیان اه ال عادت ماه و شباطلته رفتار کنیم و آنهم 
یکك ترثبی است و یک رویه‌ای است. اما این ترئدب ممکن است 
که‌گاهی آبد دا ان وگاهی هم نیاید دارد و یک روز ممکن است 
رشته از دست اشسخاصی که می‌خواهند این سمملکت دارای یک انتظاماتی 
باشد در برود و آن ووزی که به‌انتظایات این مملکت لطمه خورد» بنده 
و جنابعالی» موافق و مخالد» دوست و دشمن» پررنگ و کم رنگك» 
کسانی که طرفدار این طرف هستند یا آن طرف و کساني که بکلی 
پبطرف هسنند و در تمام فضایا از دور تماشا می کنند و با یک حالت 
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عالیجنا بانه ای‌به هرچیزی نگاه می کنندء تمام اینها مسکن است در زحمت 
بینتند. پس بنده خیال می کنم آقایان یک قدری بیشتر از آنچه در این 
اواخر عمل کرده‌اند و کار کرده‌اند» حالا راستی بطورحقیقت وجدی بیا یند 
قکر کنند ویبینند باید بجلس در این مسأله وارد شود یا بهتر این است 
که به‌عادت بعمولی خودمان» به‌عبارت ساده» قضیه را پشت گوش 
بیندازيم. آگر باید پشت‌گوش انداخ تکه این رویه خیلی خوب رویه‌ای 
است؛گاهي عده کافی نیست؛ گاهی جلسةٌ خصوصي می کندم و الا خره 
به‌ همان ترتیب خصوصی خودمان بگذرد که خیلی غوب. ولی اگر 
برعکس دلبان بي‌خواهد که این وضعیات را به‌یک شکلی خاتمد 
بدهیم» پاید آمد راهی برای آن فکر کرد و این شقوق مختلفی که ذ کر 
مي کنند» نظرهای مختلفی را که اشخاص اظهارمي کنند» آورده و نگاه 
کرد وگفت کدام یک از این رویه ها خویست. کدام یک ازاین طریقه ها 
مصلحت است و با کدام طریقه می‌شود بحران را خاتمه داد. چون بنده 
از امروز قبل از ظهر و همچنین دیروز بلکه از چند روز قبل تا بحال ؛ 
چندین مرتده بطور تذ کر خدبت آقایان عرض کرده‌ام» حالا نمی خوا هم 
مجددا همالها را عرض و تکرار کنم. البته همانطو رکه عرض کرده‌ام 
یک شق خیلی پر رنگث و سیر دارد که همین مجلس بنشیند قضیه را 
ختم بکند. و یا آن شکل سبتاً کم رنگك که بالاخره مجلس رأی بدهد 
و دولت‌را دعوث کند به‌اینکه بجلس آنیه وو کلزی آتیه با حق تجد ید 
نظر درفلان اصل وفلان اصل و فلدن اصل‌قالون اساسی انتخاب بشوند. 
بعد آنها پیایند و قضبه را حل کنند و بالاخره بایستی یکی از این‌شقوق 
و یا شق دیگری را عقلا نشسته پیدا کنند. و چنانکه خاطر عالب 
آقایان مستحضر است و بنده هم می‌بینم» خیال نمی کنم رویهمرقته خیلی 
مجال و فرصت باشد از برای‌اپنکه ما با خونسردي کار بکنیم. بنایراین, 
از برای اینکه زودثر به‌ننیجه برسیم» خوبست در همین سجلس» می- 
خواهیم الان» نمی‌خواهيم بعد از یک تنفس؛ در هرحال شقوق د کر 
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شود؛ و هر یک از اسخاص یکی از این شقوق را که به‌نظرشان بهتر 
می‌آید درش پیشنهادی بکنند و بعد سعی می نیم بیینیم کدام یکاز 
اپن شقوق بشتر به‌بصلحت مملکت نزدیک و با وضسنات مملکت سوافق 
است. بنده يکي از آن اشخاص هستم که البئه هميشه میل دارم و 
سعی هم کرده‌ام» آنچه که تا بسال توانسته‌ام» کاری که هن کون( 
حدود قوانین موضوعه باشد و البته حتماً تا وقنی که ممکن است دردی 
را از راه قانون دوا کرد» عثل اجازه نمی‌دهد که انسان پیاید و یک 
طریق غیرقانونی در تظر بگیرد. 
ولی این را هم یه آقایان می‌خواهم عرض بکنم که قوانین برای 
مواقم عادیست. گاهی هم می‌شود که شاید ار بطور خیلی جدی یک 
مسائلی را دئبال کردید و از راه قانونی عادی حل کردید که بسیار 
خوب ولی اگر نشد» یک وقت ممکسن است اوضاع به یک حایی برسد 
که یک طرق شیرعادی پیش بیاید و مجبور شوند به‌یکث طرق غیر- 
قانونی افدام بکنند. و پیشآمههای نأگوار بشود و مسئولیتش متوجه 
تمام آن اشخاصی است که نخواستند سعی کنند شا بلکه یکت طریقی 
صحیح مشروع قانوقی پیدا کنند. 
عجالتاً بنده به همین اندازه | کتفا سی کنم و سایر آقایان که اجازه 
خواسته اند» اظهارنظر بکنند؛ تا برسیم در موضوع شقوقی که به‌نظر آفایان 


رسیده است. 


البته خوانندگان مسبوقند که این ناطق زبردست از یک نوطئه و تصمیم 
خطرنا کی که همین اسروز در جلسه‌ای سری بیائة او و رجال مقندر و مصادر اسور 
گرفته شده بود » اطلاع داشت و این تهدیدات بی‌درپی که سراسر نطق او را 
پوشانطه است» متکی به‌یعلویات تامبرده است ! 
تایب رئیس - آقای بهار ! 
بهار - البته آفایان ی که در این روزها در تهران زندگی می کنند» 


۱۹۳ 


#ار بح م جصی أحز‌اب سیاسی 


تصدیق می‌فرمایند که وضعیات وضعیات تازه‌ای است و اتفاقا تسام 
سنگیلی این وضعیات هم مستقیما به دوش اسحاعی است کد در ایس 
تالار جلوس فربوده‌اند که بنده هم یکی از آنان هستم. باید تصدیق 
کرد که برای مملکت با یکی روزهایی پیش آبده است که در تاریح 
شرون اخیرة ايران باید اين روزها را جزو صفحات خیلی عمده تناریخ 
قرار داد و حقبقناً اشخاص ی که جزو نام‌برداران این صفحات می‌باشند؛ 
پاید خيلي دقت و سعی کنند که در آن صفحات اعتراضات زیادی یه 
آنها وارد نشود ! بنده تصدیق می کنم که بحای اینکه به خونسردی یا 
مماطله يا به غیت و طفره بخواهيم با این وضعیات بقابله کنیم» 
همانطوری که آقایان فرسودند بهتر این است که بارشادت و با شحاعت 
ولی نه یک شجاعت خودخواهانه س یک شجاعت و شهابتی که 
صرف مقرون به‌مصالح بملکت و سقرون به‌ینافم سلت باشد» وارد قضیه 
شد و بطریق عقلایی وطریق وطنخواهی حقيقی در اسرع اوفات مشکل 
را حل کرد و اصلاح نمود. در این قسمت بنده کامان با ناطقین محثرم 
مواقق هستم وبه‌همین‌دلیل هم در جلسات حاضر شدم. با اینکه حالم 
خوب نبست وهمه روز هم رقعة عذربنده به‌مقام ویاست می رسد» سم‌ذلکگ 
دراین چند روز اخیر حاضر شدم. راست است اینکه آقای یاسائی وآقای 
داور فرمودند یک بحران فوق‌العاده قابل توجهی در مملکت پدداشله 
است وهماتطور که کنته شد یا بطورطبیعی پاء چنانکهآقای داور فرسودند» 
به‌طور دلخواه یا غیر دلخواه» هر چه‌هست» وضعیات طوری‌اس ت که آگر 
مجلس شورای ملی جلوگیری تکند و واقعاً از نقطه‌نظر صمیمیت و صرف 
وطنخواهي داخل در قضیه نشود» ممکن است در آنیه قضیه طوری 
بشود که اختبار ازدست با وآقایان برخلاف انتظار پیرون برود و بطور 
میردلخواه قضیه حل شود (یاسائی: به‌طور دلخواه), 

یلی» اتشاءانتد بطور دلخواه ! زیرا بعروف است و این اصل مسلمی است 
که انقلاب را مسکن است ایجاد کرد» ولی سکن ست حلهگیری کرد. 


۲۹۴ 


تاری متعصی احزاب سیاسی 


وقتی که یک آنشی دریکك خربنی اقناد» شاید اول خاموشی کتردنش 
خیلی سهل است؛ بعد آگر جلوگیری نشودء ممکن است بجایی برس د که 
خاموشی آن از عهده همه خا رج شود, با این دلیل هرچه هت محلس 
شورای بلی که چندمامی بیشتر از عمر او باقی نمانده است؛ بایدحس 
کند له در مقابل این تظاهراتی که در ایالات و ولایات می‌شود و 
بالاخره به‌بر کر هم سرایت کرده است» یک جوایهای امیدبخش و یکك 
حواب‌هایی که بالا خره بقرون به‌بصالح مملکت باشد؛ تهبه کند و پد هد 
و آنها را سا کت کند. بقصود بنده که اجازه خواستم این نبود که بخواهم 
درمیادی این ثظاهرات حرف بزنم, اینها یک قضایایی است که خبلی 
واضح است و بطون تواریخ در این فضایا حکمیت کرده وبی کند ومن 
هیچ میل ندارم و تمی‌خواهم ثعرضی به کسی بکنم و هیچ همچو تصدی 
ندارم که در اطراف این میادی حرف بزنم. 

اینکه آقای یاسائی اشاره کردئد و اعثراض کردند؛ قصد بنده به هیچوجه 
تعرض نود و از نقطه‌نظر مصالح ینت و منافع مت به‌آقایانل عرض 
می کنم و سسی‌توانم فسم یخورء که برای شخص بنده به هیچوجه فرتی 
تمی کند که در رأس امور این مملکت اشخاص خاص يا طبقات مخصوص 
باشند. قاجاریه در رأش ابور این مملکت باشند یا غبر آنها هیچ برای 
بنده و شاید برای تمام آقایان هم از نقطه نظر منافم عمومی و مصالح 
مملکتی نباید ایدا فرق کند. زیرا زندگي اجتماعی زندگانی شخصی را 
تحت‌الشماع قرار می‌دهد, هیچکذام مسا راجم به‌اشخاص متافم خاص 
نداریم. ما در ضمن سیر احتماعی که بالاخره دوره‌های این سیر اجتماعی 
از قرون هم تجاوز س ی کند» و شاید به‌چندین قرن می‌رسد؛ می‌آییم و 
می‌رويم و مضمحل می‌شويم. ما اشخاصی هستیم که در عرض پنح‌سال 
و ده سال و پست سال شاید در این سیر اجتماعی هسنیم» بعدسضمحل 
می‌شويم و بی‌رویم و بالا خره بملکت می‌ماند و ملت و تاریخ ! پس برای 
شخص بنده به هبچوحه تفاوتی تتخواهد کرد اگر جنانچه واقعا بلت بخواهد 


۳۹۵ 


تار یخ معتصر اجز اب سیاسی 

یک طبقه را بردارد و یک طبتَهُ دیگر ایجاد کند. تنها قصد بنده این 
اس ت که مجلس شورای سلی باید یک نکته را کاسلا مراعات کند و 
آن قانسون اساسی است. یحنی در ضمن شقوقی که آقای داور قرسودندء 
مجلس شورای سلی سعی کند و آن شقی را انتخاب کند که هم به‌وضعیات 
حاضره خائمه داده شود و هم الدك خدشه‌ای به‌قانون اساسی رخ ندهد 
و وارد نشود. زیرا آگر بخواهيم قسست اخیر نطق آقای داور را بعلمح- 
نظر قرار دهیم که گفنند قواتین از برای مواقم‌عادیست و بالاخره وضعیت 
فعلی را هم خیلی غیرعادی فرض کنیم و قانون را در مقابل وضعیت 
فعلی خاصه قانون اساسی را در برابر وقایم فعلی قاییل شکستن و قابل 
تزلزل پدانیم» به‌عقيد؛ بنده یک ست عنصری بزرگی کرده‌ايم زیرا 
معنقدین و علاقه‌یندان بسناقم و مصالح یک جابعه حتی‌الاکان هر 
وضعت شدیدی را که در مقابل قانون اساسی پیش بباید, باید آن 
وضعیت را غیرغادی تصور نکنند و بایستی برای حفظ قانون اساسی کد 
تنها امن سعادت و حبات یکت نملکتی است» آن وضعیات را عادی 
پداننه و بقاوبت بکنند برای حفظ قانون اساسی, لهذ! به‌عقیده من برای 
صاحبان این شقیده یعنی کسانی که قانون اساسی را در مقابل هر وضعی 
قابل بقا و ثبات سمی‌دانند» هیچ هنکامه و هیچ هیاهو و هیچ حمله و 
هیچ ضربآی نمی‌تمواند و نباید غیرعادی تلفی بشود! خاصه که دولت 
ما یکك دولت مقندریست و شخص اول مملکت با آقای پهلری یک 
مرد قادرو توانایی است و درنمام اقصاع مملکت و تمام سرحدات ایران 
و قمام ابالات و ولایات عده و عده دارد و البته يا بودن ایشان ما 
نمی‌توائيم یک وضعیتی ر! ثسه از مبادی آن خبر داریم غیرعادی فرض 
کنیم ! تمام وضعیاتی که بخواهد در مقابل قانون اساسی تظاهر کند با 
قدرت حکومت پهلوی وضعیات عادیست و هیچ قضیه را ما نمی‌توانیم 
وضعیات غیرعادی تلقی کنیم. 

فقط دو بقابل یک جیز سا موظلف هبتیم که خولسردی را کنار 


۲۹۶ 


ناریخ مختعس احزاب سیاسی 

بگذاريم» عاقلانه داغل حل قضیه بشویم و آن عبارتست از تلگرافاتی 
که جمعی ازمردم به جمعی از ثمایندگان ویه مجلس شورای ملی بخابره 
کرده‌اند, درپایتخت هم‌جمعی از افراد مملکت از تجار و کسبه و اسنتف 
رقته اند در یک نقطه جمع شده‌اند و جمعی از آقایان تمایندگان رفتداند 
یه این دسته بلحق شده‌اند. السنه در مقابل این فضایا مجلس شورای 
ملی بایستی خونسردی را کنار بگذارد» بایستی بنشیند و به‌عرایض و 
تظلمات آنها گوش بدهد و در حدود حقظ قانون اساسی و در حدود 
صیانت قاسون اساسی یک تصممی اتخاذ بکند که هم رضایت تلگراف- 
کنندگان ومتحصنین حاصل شود وهم قانون اساسی به قوت و ثبات خود 
یاقی بماند. زیرا اگر بخواهدیک شخص یا یک جمعی یا یکك خانواده‌ای 
در یکسملکتی زندگی سیاسی کندو مملکت را سرپرستی بکند» بالاخره به 
قانون اساسی احنیاح خواهد داشت. 

قالون آسانی برای خر کسس که در این شلکت زنه ری تندرواشت: 
الا حنرام و واجب‌الرعنایه است. پس بالاخره یه عقيده بنده مذا کرات 
را در اطراف این قضیه زیادئر تباید بسط داد و آفایان یک کمیسیونی 
را یا از مجلس يا از فرا کسبون‌ها, از هر کدام یک نقر» دونفر» اتتخاب 
ومعین یکنند و بیبنند درچه حدی می‌نوانند یک تصمیمی اتتخاذ بکتند 
که هم تلگراف کنندگان سا کت شوند و هم متحصنین راحت بشوند و 
بروند میغول کار و زندگی خودشان شوند و هم کمتر اسباب زحمت 
دولت و نگرائی آقایان نمایندگان حاصل شود و هم درعین حال یالاخره 
مذا کراتی که به‌تول آقای داور دوسال است که با و ملت و مملکت 
را بزحمت انداخته است» این مذا کرات را به یکت حدی و در یک 
حایی خانمه بدهند و مردم نا اندازه‌ای آسوده و راحت شوند. پس 
پالاخره بنده بهتر ابنطوو می‌دانم که مقدمات را طولانی فرض تکنیم و 
آن را طول و تفصیل ند هیمء پلکه مقدیات را به‌اینجا برسانيم که حمعی 
از افراد ملت تلگرافهایی کرده‌اند. و باید به‌آنها حجواب داد. در عین 


۳۹۷ 


تار یج متعصر احزاب سیاسی 

حال هم باید تصمیمی اتخاذ کرد له مرضی‌الاطراف باشد یعنی قانون 
اساسی منزلزل نشود و اسناب آسودگی سردم و طبقات و آحاد ملت نیز 
فراهم بشود و منبعددیگر اتفاتات دو ساله رخ ندهد! 

در عین حال» اگر چنانچه راجم به اشخاص یک وضعیاتی پیش آمده؛ 
البته مجلس شورای ملی بایستی اتخام را فدای مسلکت بکند, با باید 
در مقایل مملکت و در مقابل ملت» آگرچنانچه ناچار شدیم» از اشخاص 
صرف‌نظر بکنیم. ولی درعین حال باید سعی کنیم که قانون اساس ی کابلا" 
محفوط بماند و اگر بشود, همان‌طوری که گفته شد؛ قضیهة رفراندم را 
به یکك طریق عاقلانه و بمه یک شكلي که هر روز نشود نظیرش را 
ایجاد کرد و دو اصل و سه اصل از قانون اساسی را از پین برد» باید 
صورت داد. سس یک شکلی رفراندم باید بشود که قابل اتبان بشل 
نباشد. به‌ایین معنی که در روز نشود به آاپین شکل و به‌اين وسیله یکث 
اصل از قانون اساسی را تراشید و یک اصل دیگر بجایشگذاشت, با این 
ترتیب رفراندم بنده کاسلا موافق هستم, حالا اگر اين وفراندم یک 
هفته طول کشید و در عرض یسکث هفته صورت گرفت بهتر» و اگر نشد؛ 
بالاخسره تبایستی عجول باشیم و ار چهارساه و پنج ماه و شش باه هم 
برای آين رقراندم و برای سوّال از افکار عمومی طول بکشد بایستی 
تسلیم شویم ومردم را سا کت کنیم» وسجلس شورای ملی هم باید در 
مقایل مردم همانطوری که دارای قوه است» داراي اختنارات است» خود 
را معرفی کند و بیش از این هم راضی نشویم و اجازه ندهیم که به 
و کلای مجلس توهین کنند و بالاخره در آتیه به کرسی و کرسی‌نشین 
لعنت کنند ! 

یک کاری بکنيم که وضعیات این یکی دو ساله که اسباب زحمت 
شده یاز تجدید نشود و اين مسأله را هم عرض می کنم که این قضید را 
یاید با یک عجله‌ای که در عین حال با خونسردی باشد انجام داد و 
بالاخره باید سعی کرد و سعی هم باید عاقلاند باشد و طوری باشد که 


۲۹ ۸ 


تاریخ مجتصی احن اب سیاسی 

احساسات درآن دخالت نکند وبا یک طریق عقلابی آفایان که تاش 
ورزیده هستند, اشخاصی که طرف توحه عموند» اشخاصی که بالاخره 
در فضایا بوده‌اند و تجربه کرده‌اند» نا ید این آقایان ۳ قد کل دادء بای 
از فرا کسیونها جمعی را جمع کرد وآنها را شر کت داد و به یکك شکلی که 
آبرومندانه برای بجلس تمام شود» این مساله را تمام کسرد. بنده میل 
دارم که آقای داور هم با بنده موافق باشند و وضعیات را هم غیرعادی 
ندانند و عادی بدانند و درعین حال قاتون اساسی را هم حفظ کنند و آگر 
هم برای صلاح مملکت بايستي تجدید نغلر ذر بعضی از بواد قانون 
اساسی کرد» تصدیق کشند که با عجله تباید این کار بشود و به عقيده 
بنده این کار تباید به یک طریقی بشود که هر روز بتوانند معا یبا 
پارلمانهای آینده این مملکت را ملزم کنند که یکث قسمت فاتون اساسی 
را مقراض کنیم, با باید کاری کنیم و قضایا طوری به‌دست ما حل شود 

که پارلمانهای آینده هم دچار اشکال نشوند. 
خوانندگان در نظر دارند که ناطق اقلیت»عصر: بورد سفارش رئیس دولنی که 
بی‌خواهند او را شاه کنندء واقع شده است. رفقایش صلاح خود را در آسدن اب 
_ شب مخوف - ندیده‌اند؛ و او را هم تهدید کرده‌اند و بعضی دوستان‌گفته اند به 
مجلس حاضر شود. این بیچاره بابد برحسب وطبفة حمعبتی و وحدالی و اعتقادی 
خود از حملة مخالفان و هواداران تزلزل قانون اساسی جلوگیری کند. کسان ی که 
اهل بحت و انتقادند می‌دانند که نقشی من در این نطق بسعار دشوار و حانکاه بودء 
و با وجود لرسی و عبارات پهلودار» مع‌ذلکث چون‌گوبنده را می‌شناختند, برآشنتند و به 
فول بعضی اگر نطقي هم نمی کردم برمی‌آشفنند, باری قبل از آنکه نطق کنم یکی 
از افراد پادو | کثریت» از نمایندگان درمجلس؛ به‌سن نزدیک شد وگفت اگر نطقی 


اس و رود برو! 


نطق من تمام شد!! 
برای شنیدن جواب نایستادم» زیرا معلوم بود چه می‌خواهند و چه می‌گویند. 


۳۹۹ 


پا یک مشت تلگرافات اجباری» آنهم از نقاط محدود و نهضت حعلی آذربا یجان حاج 
رحیم آقا و نطق فصیح آقای یاسائی و داور» بناست یادشاهی را له دوپست‌سال است 
پدرانتی سلگنق: را با شمشیر از چنگک ایلات‌گرنله و يا تدیبر تگاهداشتهاند» خلم 
کنند و تاج نادر و کریم‌خان و ناصرالدین شاه را برسر مردی بگذارند که مردم 
ایرال جر ستم و للم از اتباع او تا کنون لد یدهاند , مود که رورنامه نویس را در 
بیان مشق لکد مسی‌زند و به‌چوب بی‌بندد» ده با مشت: دندال مدیر 
جریده‌ای دیگر را خرد می کند» مردی که بهامر و فرسان او س رکرد گان و رجال 
کشور مانند سرداربعزژها و اقدال‌السلطنه‌ها و ابیرعشایرها را بدگناه کشته و 
ابوالشان را غارت کرده‌اند» مسردی که تحصیلات ندارد» بردی که بی‌اندازه طماع 
ات برد تال بی‌گوید وفریب بی‌دهد.., البئه هیچ برد آزاده وحوانمردی 
خاندان دویست‌ساله قالوئی را برئمی‌دارد تا خاندان تاوه‌ای را بدان صفت با هو و 
حتجال بنخت بنشاند! ابا دمو کراسی دنیا چنین حکم کرده بود و بایسئی بشود. 
باصطلام: باید کارناژ خراب شود» زیرا رم اینطور خواسته است! 

من برای شنیدن حواب نایسنادم. پس از ادای این نطق دشوار که با هزاران 
دند ان بچگر فروبردن» توانسته بودم به نصبحت دوسنانم عمل کرده » للم نیشداری 
نگویم» بسیار خسته بودم. رفتم ! 

بلافاصله» آقای «ح.»بطوری که شنیدم. از لز ثماتاچیان بعجله بیرون رفت. 

من که رفتم» باز قدری در مجلس صحبت شد, داور» شیغ بحمد علی تهرانی؛ 
دستخیب و دیگران صحبت کردند. 

من رفنه بودم» ابا ثه از مبجلس بیرون» بلکه در اتاق تنهایی نشسته و 
سیگاری آنش زده بودم و به‌اوضاع کشورو اتب معلکت و تیه خودم فکر می کردم. 
این فگر طول کشید. ملک‌التجار آمد ببرون به‌من گفت: ملکك! خوب حرف زدي؛ اما 
نان خودث را آجر کردی. آقای حاجی ملک گمان‌سی کرد همه کس برای نان کار 
شز کتد! 

بعضی و تلا له از پهلوی من رد می‌شدند تا وارد مجلس شوند» بغل خالی 
می کردند؛... حریم یزرگی توسی شکل داده» رد می‌شدند» زیرا مردی حذامی آنجا 


"ّ‌ِ 


تاریخ هحتثصر احز ان سیاسی 


بود!... جذامي که تانها را آجرمی کند!... مرضی بسیار يدي که انسان را از هستی 
ساقط مي‌نماید ! 


نطق آقایان تهرانی و دسنغیب خلاصه‌اش این بود: 

«قاتون اساسی را ملت وضم کرده است و ملت هم حق دارد آن را دستکاری 
کند و اصلاح نماید»» شین او انش ! 

دیگر نکفنند که جکونه و با کدام تشریفات و با ریخته شدن حه خونها این 
قانون وضع شد و ملت که بود و حالا مثقی که می‌خواهد آن را عوض کند کیست ؟ 
چند نفرند و چکاره‌اند؟ يا اگر بنا باشد هر روزه ده نفر توطئه کردهءبه‌نام ملت‌قانون 
اساسی شور را دسئمالی کنند؛ عاقیت کار به کحا خواهد کشید؟ 

این فکرها در بین نبود؛ زیرا شهوت و رعب , بیم و ابید برعفل و وجدان و 
دین و ایمان و سوگند و قول غلبه کرده بود! 


بالاخره خونریزی هم شد! 

من هنوز ببرون بودم که شلیک شدیدی در دم بهارسنان شنیده شد, چند تیر 
خالی شد؛ یک تیر به‌پنجرة اتاق مجلس خورد و شيشه را شکست! و کیلان بیرون 
ریختند . آقای شیروانی در راهرو بر زین افتاد و جمعی کثیر از روی ایشان دیوانه‌وار 
رد شدند . نیمه‌جان» شیروانی را بلند کردند» و فریاد او بلند بود» ول ی که بود که گوش 
دهد ! نما یندگان و تماشائیان درهم رپختند! تماشائیان هم از ترس وافعذ بیرون؛ 
به‌اند رون مجلس گرپختند» و بانمایندگان ازسرسرا بزیر دویدند ! دونده‌ترین نما یندگان 
دم در مجلس بافراول مقابل شدند. سرنیزه فراول که نگداشت کسی فرار کند» آنها را 
دوباره به‌داخل بهارستان برگردانید ! بددردیگر باغ: طرف بطیعه : دویدند؛ فراول 
پاسرنیزه مانع فرار شد! ناچار از دیوار بساغ» از روی‌گلخانه» با شکستن شیشه‌ها و 
با مجروح شدن پاهای لطیف»گریزی بهنگام صورت‌گرفت ! 

گویا حاج ملک توانسته بود با یکی دیگر از رفقا فراول را فریب دهد و با 
عجز و نیاز و پردن تأم اطنال خود که یتیم خواهند شدء اجازه فرارگرفند» یزند بچالك ! 


۳۰۱ 


تاریخ مختصر احز آب سیاسی 


من چند دقبقه در ائاق کمیسیون خارجه توقف کردم» سپس وارد تالار 
مجلس شدم» آقای امیر حنگك و یکی دیگر که به‌یادم نیست» یک تای نعلین یکی 
از تمایندگان را بدست گرفته و او را دست انداختد پود و با چند نسر از تماشائیان 
حایگاه مخصوص از فرنگی و ایرانی که جا ناهد اشته بودند» صحدت ی کرد. 

بالاخره, غوغای ببرون خوابیده بود. سیدمصود زنگک زد. نایب رئیس وارد 
تالار شد. نمایندگانی که هنوز ترفنه بودند» یکی دو تا از اینجا و از آنجا» آمده 
سرجای خود نمستند که جلسه را تشکیل دهند. 

ابا اسوس که عده کافی نبود وشجمان مجلس از دیوار و درگریخته بودند. 
جلسه به‌علت کاقی نبودن عده ختم و جلسه آتیه به‌روز شنبه» هم آبان:قبل از ظهر 
(جلس تاریخی) م وکول گردید. 


دم درچه خی بون؟ 

توطْه روز قبل» همان مخاطراتی که آقای داور در ضمن تطق شود به‌چشم 
مامی کشید» چنین وقوع یافته بود: 

پنا بود ناطق اقلبت آنشب برای انتباه و عبرت دیگران به‌پادای اعمالش 
برسد! ... بنابود عضب ملت و خشم آقایان کمیسیون نهضت ملی (!) آنشب کار 
او را بسازد ! 

نطق من بی‌اندازه مودبانه و با نزاکت بود . هرچند حرفها را هم زده 
بودم و قدری پرده را بالا کرده بودم؛ مع‌ذلک نطقی نبود که سزایش مرگ باشد ! 
ولی تصمیم بزرگان واصلاح طلبان‌بایستی مجری گردد ! باید یکی را کشت تادیگران 
بنرسند و تسلیم شوند! 

این سباست در ایالات و ولایات موثر واقم گردیده و پیشرفت کرده بود» چرا 
در تهران معطل شوند و این سیاست را بموقم احرا نگذارند؟ ! 


من نطقم را کردم و از حلسته خارج تمط م » آقاي «ج.» ضم قور از جاپگاه نوین, 
بیرون رفت و رفیقش که با او هم ولایت بوده باقی ماند! 
۳۰۲ 


تاری متحعصی آحزاب سیاسی 
من رفتم سیکار بکشم»آنها گمان کردند رفتم که بگریزم. به‌سن هم یکک‌ساعت 
قبل : از طرف یکی ارآن آقایان توصبه شده بود کید اگر نطق کردی زود برو و ممان ! 


بنابراین» حساسترین عمال کمیسیون نهضت بلی هم بیرون رقت که کار خودش را 


پشت هم آندازی خدا؛ 

نمی‌دانم کیست که بعضی تداییر را با تقادیر خود بهم بی‌زند٩‏ 

من در اتاق اقلت سیگار در دست داشتم.در همان حالءحاج واعظ قزویتی 
مدیر دو حریده نصیصت و <«عد که ار قزوین برای رفع توثف حریده‌اش به تهران آمده؛ 
و به آقای فاطی وزیر معا رف( که تازه به‌وزارت نصب. شده بودتد) مراحعاتی داشت» 
عصر به کلوب حزب سوسیالیست که خود هم جزو آقایان و از هواداران دلسوختةُ 
نهضت جدید بود؛رفته و از آنجا با یکی از رفقایش برای نماشای جلسة تاریخی و 
دیدن هنرنمایی رفقا و هم‌مسلکانش به بها رستان ان . رفستی بلت‌داشت و داخل 
شد و حاج واعظ داخل بهارستان شده » به ادارُ مباشرت برای‌گرفتن بلیت وارد شد 
و تذدری هم معطل شد. 

من سیگار می کشپدم» حاج واعظ بلیت گرفته بهمراه اجل سعلی داخل صحن 
بهارستان شدء از جلو سرسرارد د» باعبا و عمام کوچک و ريش سمختصر و قدبلند و 
قدری لاغرهیا همان‌گاسهای فراخ و بلند-بعین مثل ملکک‌الشعراء بهار از در بیرون 
رفت که از آنعا بطرف راست پیجده » از در تماشائبان واردگردد. 

حضرات در زیر درعتها و پشت دیوار دو طرف در به کمین نشسته بودند» 
استاد آنها هم مترصد ایستاده بود که دیدند بهار از در ببرون آمد» اینجا بود که 
شلیک یکمرتبه شروع شدا! 

گلوله به‌گردن واعظ می‌خورد» واعظ بطرف مسج سپهسالار سی‌دود» 
خونیان از پیش دویده» در حلوخان مسجد به‌او می رسند. واعظ آنجا بزمین می‌خورد» 
پهلوانان بلی برسرش می‌ریزند و چند چاقو به‌قلب واغظ می‌زنند وسرش را با کارد 
می‌برند ! درین حبن ی کسی به رقبق آقای سح » خبر بی‌د هد که یارو ایئحاست و 


۳.۳ 


لرفته است؛ آن شیخص یعجله بیروت می‌رود و دوان‌دوان خودرا به حضرات‌می رساند 
وبه‌آواز بلند می گوید : « «بوده پر ! »او نست ! او نست! 

این سخر دست پهلوانال را سست ي کند اسری نیمه بریده وقلبی سوراخ شده 
وگلوله به‌گردن جای گرفنه» ذمرلك می‌شود و خونیان می‌روند! اینجا مأمورین 
وظیفه‌شنامی پلیس می رسند و نعش و پرداشته در درشکه بی‌گذا رند و به‌سر یشخاته 
شهربانی می‌برند ! 

رنسس دولت دو سفارت ثرا لسه مهمان بو د , به‌ايشان رایورت قوری داده 
می‌شود که بلث ملک‌الشعراء بهار را کشنه‌اند! ایشان هم به‌یکی دو نفر از وزرا 

بعد بلافاصله رابورنی دیگر می‌رسد کد مقثول کسی دیگر است! 

باز هم رئبس دولت به‌همان آقایان‌می‌فرمایند که دیگری را عوض بلکك 
کشته اند.واین خبر وقتي درمجلس جشن مزبور شیوع پیدا مي کند که مجلس ختم 
شده » ما با جمعی و کلا و بهمراهی امیر حنگ و سید اجاق و شاهزاده اسکندری و 
مرحوم‌واله بطرف خانه هابان پیاده مي‌رانيم ؛ جه؛ | توسبیلها و درشکه‌ها دراه در حبن 
شلیککگریخنه بودند ! 


یاز هم مجلس 

| کنون با قید اختصار که شرط این تاریخ است و بغیر از اين طریق صورت‌پدیر 
نیست؛ خلاصهٌ بقبة حلسهٌ شب هفتم آبان را نقل می کنم. 

بعد از خنم نطق‌بهاربرحوم داور دربا ره طبیی بودن‌یا غیرطبیعی بودن‌تلگراقات 
که کویا بر اثر سوه تفاهمی در ضمن نطق بهار پیش اىده بود » توضیحاتی دادند. 

بعد از او مرحوم کاتوزیان (شیخ محمدغلی تهرانی) نطقی کرد که خلاصه و 
سفادشی این بود که «آذ ربایجانیان تلثرافاتی کرده‌اند و این تلگرافات معنوی است 
و تباید به عونمردی تلقی شود زیرا موجب پشیمانی خواهدگردید و باید سجلس 
داخل هیچ بوضوعی نشود مگر آنکد این بوضوع را خاتمه یدهد. » 

دست‌غیب نطق بفصلی کرد ومنادش بحران و نگرانی عمومی بسود و شرح 

۳.۳ 


تادییه مخعص احزاب سیاس 
مبسوطی در اطراف بحران و مضار آن» خطایه بانند بیان کرد وگفت: 

ینده هم فاتون اساسی را بقدس می‌دانم, قانون اساسي را بنده هم 
می‌گویم بحثرم است؛ بلکه هب آقابان ‏ و کلا و نوده هم می‌گویند 
بحترم است. چبرا قالون اساسی بحترم شده؟ برای اینکه فأنون اساسی 
را اين ملت تصویب کرده یا ایلکه ملت احاژه داده است به یک عده 
"که این قانون را وشم کنند که قانون اساسی مملکت و قانون استتلال 
مملکت باشد...حالا برویم‌برسر اینکه آیاملت‌با ایتکه خودش این قانون 
را وضع کرده بی‌تنواند یعضی از بوادش را نسخ کند یا نه؟ البته 
می‌تواند. مثل اینکه بجلس دور سوم و یا بجلس دورهُ چهسارم یکه 
قانوئی وضع می کند » خودش يا مجلس دیر النته می‌تواند آن قانون را 
لغ و کند .یس قانون اساسی که محترم است»برای اپنست که‌ملت‌خودش 
وضع کرده وهمان بلت هم می‌تواند نسخش کند (!)؛اين اعلامیه‌هایی 
ات کته دس الم ات (شرح مبسوطی تاطق محنرم راجم ید 
اعلامبه های تمسیون ائتلاف آذ ربا یجانی‌وتجار بیان ردو اطنایی ممل 
بکار برد و از اسضاها و بقاصد صاحبان آنها سخن بسیارگفت) و عاقبت 
گفت: من ازروی اقکار این ملت (!) حرف می‌زنم. ‏ 

شوشتری - امضاها را بتخواتید. 

دستغیب- اسضاهارا همه آقایان خوانده‌اند و دیگرگمان نمی تنم لازم 
به خواندن باشد. در ابنسا فقط یک کلمه خوشیختانه‌یا بدبختانه گفته شد 
کسه «حق ندارند». بنده عرض می کلم که جعق دارند». آقای 
بلک‌الشعراء به‌یک عبارت تند تری فربودند که «حق ندارند اعتراض 
کنند»» بنده عرخی مب کنم حق داوند اعتراضی کنند» یک کلمه آقای 
بهار فرسودند که آن کلمه بهعقيده بنده باید یکقدری اصلاح شود. 
فرسودند: «دولت مققد راست, آگربنا باشد خلاف‌قانون‌اساس یگفته‌شود»دولت 
بقتدر باید جلوگیری نماید». بلی راست است »اما دولت مقندر پهلوی 
حلو افکار بردم‌را که نمی‌تواند بگیرد (!),دولت مقندر پهلوی‌نمی‌تواند 


۳۰۵ 


به‌ینده بگوید این عتیده که‌داری اظهار سکن . دولت بقتدر پهلوی که 
سهل است؛ دولت مقتدرتو از پهلوی و یک اقندار وق اقتدار اقای 
پهلوی هم که در ذهن من نمی‌آید» نمی‌تواند بگوید تو آزاد نستی» 
حرفت را نزن! بنده می‌گويسم فلان ساده از قانون اساسی را مسن قبول 
ندارم .دولت مفندر پهلوی و هر دولت‌قندر دیگر نی‌تواند توی دهن 
من بزند و بگوید نو نمی‌فهمی. السته این یک حرفی است ولی دولت 
مقندر لمی‌تواند توی دهن شلف تاو بو یه تون 14 سلسی 
آزادی از مردم یکند ! دولت مفندر پایستی مظهر افتاد قات: با سل ور 
اگر فرضی کنيم که دولت بقندر پهلوی اینها را تفرق می کرد؛ آیا 
قورا مجلس به‌او اعتراض نمی کرد که آقای دولت چرا اینها را متفرق 
کردید؟ هیچ دولت مقندر نمی‌تواند جلو افکارملت را بگیرد» نمی تواند 
جلوی این اعلامبه‌ها رابگبرد: دولت نمی‌تواند مردم را بگیرد حبس کند 
که چرا شما می‌خواهید عقاید و افکار خودتان را اظهار کنید (۱). 
پسی پناکا علی‌ذلک»؛ در خاتمه عرایضص خودم غرنی بی کنم کد یا ید 
هرجه رودتر به‌این بحرآن‌ویه این بار تکلیفی ونگرانی‌خانمه دادو مردم 
را ازحالت بلاتکلیفی و تکرانی نجات داد.حالا اگر آفایان میل دارند 
کمیسیونی تشکیل بدهند» گرچد به‌عقیده بنده اینهم یار دیر بی‌شود» 
برای آینکه جلسُ کمبسیون یک روز نشکیل می‌شود ۰ یک‌روزنمی‌شود و 
بالا خره تم کم عده اعضاو لمسیون کم می‌شودو باز این قضایا همینطور 
بحات. ی تکلیقی بی‌باند و ده وور» بیست روز طول خوا هد رل ۰ 
و این نکته راهم باید متذ کر شد وآقای‌داور بد تفرمودندیلکه خوب 
فرمودند که اصل تقوه‌به بعضی‌عبارات خوب نبست و کیف از تصرنش, 
مثاا بنده عرض می تنم خیال دارند ادارهةٌ نواقل یا بلدیه را تصرف 
کنند. | له این کلمه یله اسنت؟۶ دیی. عملشس بد تر اختخت و پیده عقیده ام 
0 به هرترتببی هست با ید جلوگیری لرد. 

نایب رئس - مکرر گفته می‌شود مجلس لسبت بسه‌رسیدگی به‌این 


۳۰۶ 


تار یخ مختصر احزاب سیاسی 

ثلگرافات وعرایض بردمبسایحه کرده است؛ الننه هب آقایان تصدیق 

می کنند که مجلس مسایحه لکرده است؛نهایت اشخاصی که در خارح 
هستند برای اینکه از اوضاع ۳ مطلم نیسنند» این 
تصور را می کنند, 
مجلس بدت ده الي دوازده روز بود که مشغول انتخاب هبأت رئسه 
خودش‌بود ولی چند روز است که‌توجه خاصی به‌اين موضوع کرده‌است 
و این سأله هم تا در خارج تبادل نظر نشود و یکث وجه حلی پیدا 
نشود» به‌بجلس آسدنشی فایده ندارد و نتیجة مطلوبه وا نبی‌د هد ؛ تا 
اینک بالاخره آقایال حاضر شدند که داخل درطریق حل قضبه شوند و 
بهترین دلیل هم آمدن آقایان است در این سوقع و تشکیل دادن جلسه 
فوق‌العاده در عصر, بنابراین» تصوراتی که در خارج می‌شود بی‌سورد 
خواهد بودویکعد؛ زیادی از آقایان احازه خواسته‌اند و تصورمی کنم 
تسام هم موافق با این موضوع باشند که پاید راه‌حلی پدا کرد, 
بتابراین»بهتر اینست که وارد در طریق حل شوند وال در کلیات سوافقند, 
یک پیشنهادی هم از آقای حائری‌زاده راجم به‌تنفس رسنده است قرائتث 


می‌شود: 
پنده پشنهاد می کم لیمساعت تنفس داده شود, حا ثری زاده 


نایب رئیس - بفرمایید. 

حاثری زاده - این موضوعی که حالا مطرسبت ؛بن هرجه فکر می کنم 
چه‌لباسی تنش نم» نمی‌فهمم. 

چون راپورت کمبسیون عرایض ابتدا مطرح شد و راپورت کمیسیون این 
ناد دیا تلبر اقاتت قرایت هم بعد. اسابال ند عوست. متشون 
تلگرافات به‌عرض مجلس برسد ولی بعد از فرائتش صرب‌نظر شد, مجلس» 
مجلس روضه خوانی و کنفرانس تست که هر کس بیاید یکت اظهاری 
یکند. مجلس بابد یک رامحلی برای این بی‌تکلیفی که همه متفق 


هلیم با پد به آن خانمه داده شود» معین نماید و به‌عتیده پنده خوبست 


۳۰۷ 


تار یج محتصر احز اب سوراسی 


تلفس داده شود ثا در خارح حلسیة علتی علمای علم حقوقی که داریم 
نشسته پهلوی هم و یک رامحل و فرمولی پیدا کنند و آن را زسینه قرار 
بدهیم و از روی آن عمل کنیم, والا ازین مدا کرات ستفرقه که بنده 
یک عقیده اظهار کنم و آفا یک عقیده؛ بالاخره به‌نتیجه تمی‌رسيم و 
تضییع وقت هم فایده ندارد. ازین حیبت بنده پیشنهاد تنفس کردم. 
ایب رئیس - آقای داور (اجازه). 

داور - بنده در اصل این پشنهاد که چند دفشه تنفس داده شود 
مخالف نبستم. فقط این قسمت را بی‌خواستم خدیت آهایان عرضی کنم 
وآن اینست که اگر واقعاً تصدتبادل‌نظر دارند و البته آقا. که این پیشنهاد 
را داده‌اند مقصودشان همین است که یکساعتی در بیرون بنشینند و 
تبادل‌نظر کنند بلکه زود به‌مقصود برسیم.اين امریست علی‌حده. ولی‌اکر 
مقصود اینست که وقتی تلف شود و آقایان هم تشریف ببرند و این تضید 
هم هر قدر طول می کشد» بکشد که این نرتیب محبحی یست و بنده 
مخالفم. 

حاثری‌زاده - قصد بنده هم همین بود که در خارج بتشینند و یکك راه حلی 
پید! کنند. 

نایپ رئیس - ایسن ترتیب که علمای علم حقوق در خارج بنمینند 
رسمی نیست و آگر آقایان بخواهند صورت رسمی پیدا کند» باید یک 
کمیسیوتی را انتخا بکنند. نهایت علمای علم حقوق را به‌عضویت آن 
کمسیون انتخاب کنند تا راپورتی بدهند و در آن مذاکره شود. 
علی‌ای‌حال ؛ رأی می‌گيريم به‌تتفس. 

دستفیب . بنده مسخالفم. 

تایب رئیس - بفرمایید. 

دستغیب - اولا اینکه بنده خودم به‌فربود؛ آفای حاثری‌زاده این 
موغظه را بخودم سی کنم (چون شغلم موعظه کردلست). در عبارت» 
عقیده‌ام اینست که باید دست حفظ نزا کت را کرد برای اینکد اگر 


۳۰۸ 


تاد بخ هختصي اجزاب سياسي 


یکی از نزا کت خارج شود دیگری هم باید ؛ز نزا کت خارح شود و 
مجلس همانطور کد سظهر افکار سیاسی سردم است» مظهر افکار و 
اغلاق سردم هم هست. راجم به‌تنفس هم اگر جنانچه یکت عده 
نروند که باز مجلس از اآکثریت بیفتد» خیلی خویست تنفس داده شود 
ولی چون من قطم دارم کد یک عده خواهند رفت و مجلس از | کثریت 
خواهد افناد.از این حهت بخالفم. 

نایپ رئیس - آقای حاثری زاده. 

حاثری‌زاده - بنده از فرمایشاتی که آقای دستغیب فرمودند خبلی 
تحجب می کلم .مگر ماها حالا اگر بخواهيم برويم مانعی داریم؟ یا 
يکك مانعی داریم که اینجا بنشینیم؟ 

سیدیمقوب - بلی بسانم دارید ! ... بحران سیلکت مالم است! 

حائری‌زاده - خوب» بلی بحران مملکت مساله‌ای است علی‌حده و الا 
اینجا یکی‌یکی از آفایان بخواهند اظهار عقیده بکنند فایده ندارد و 
بهیچوجه به‌تئیجه نمی‌رسیم ,پس بهتر است که یک کمیسیوتی همینطور 
که آفای نایب رئیس فربودند انتخاب شود و هر شکلی که صحیح تر 
است کمیسیون انتخاب بشود و بنشینند و در موقم تنفس این قضیه را 
حل کنند و به‌یک صوزئی بباورند و طوری هم نباشد که‌یک باه منتظر 
انتخاب کمیسیون بشويم. 

نایب رئیس - پس بوافقید با انتخاب کمیسیون. دو پيشنهاد راجم 
به‌اين مطلب رسیده است فرائت می‌شود: 


این بنده تفاضا می کنم که کمیسیونی‌مر کب از دوازده نفر انتخاب شود. 
محمدعلی تهرانی 
بنده پيشنهاد می‌نمايم که یک تمسیون دوازده نشری از بجلس 
اتتخاب شود . سلطاني - یعقوب‌الموسوی 
نایب رئیس - آقای اخگر (اجازه) , 
۳۰۹ 


بار یم مبحت#صر احز‌اثب سیأسی 


لخگر - یفده با انتخاب کمیسیون از مجلس سخالفم و این را صحیح 
نمی‌دانم‌و عقیده دارم که نمایندگان قرا کسیونها در خارح جمع شوند و 
بنشینند این قضیه را حل کنند و الا انتخاب کنیسیون از مجلس آنهم 
راجم به یک ابر مهمی هیچ‌عملی نیست. زیرا شاید بنده موافق با این 
ترتیب باشم ولی آن کسی که انتخاب می‌شود مخالف باشد. بنابراین 
خوب است از فرا کسبونها یک عده‌ای معین شوند. ممکنست آفایان 
منفردین هم لماینده بفرسنند. 

نایب‌وئیس - اینطوری که در خارح مجلس از فرا سپونها انتخاب 
شود رسمی نیست.یا باید از مجلسی اتنخاب شود یا از شعب , علی- 
ای‌حال ؛ پيشنهاد دیگری شده است راجم بهشعب؛ ابا آن قسمت آخرش 
باید حدذف شود. 

آقا سید یعقوب - اجازه می‌فرمایند در پيشنهاد توضیح بدهم. 

نا پپ رئیس - پفرمایید. 

آقا سید یعقوب - این مساله را چنانکه مقام رباست فرمودند که 
نرا کسبونها اگر نماینده اتتخاب کنند رسمبت ندارد » نه سابقهٌ مجلس 
دارد؛ نه سایق نظامنامه ؛و کمیسیونی که رسمیت دارد و راپورتش سکن 
است در مجلس قرائّت شود کمیسیون منتخبه از مجلس یا شعب است. 
بعلاوه ؛ با که پيشنهاد کردیم کمسبون ب , نفری التخاب شود 
عتیده‌مان برخوتسردی نیست یلکه عقیده‌یان به‌جدیت و تمام کردن کار 
است و همینطور هم که آقای حاری‌ژاده فرمودند صحیح است؛ مجلسء 
مجلس روضه‌خوانی و کنفرانس نیست » بلکه حقیقتاً برای یک ابر 
فوق‌العاده تشکیل شده است. ملت در حنیش است(!)»بلت تهران در 
جنشند (!) , حالا آقای ملک‌الشعراه می‌فرسایند خبر این طور یست؛» 
بنده عرض می کنم: آقا! ملت آذربایجان در جنیش است (با حرارت). 
(صدای زنکك تایب رئیس) 

نایپ رئیس - آقا راجم به پيشنهادتان توضیح ید هید . 


۳۷۰ 


تاریخ معتصن احزاب سیاسی 
آقا سید یعقوب_پس این قضیهفوق‌العاده است و باید خاتمه پیدا کند, 
با اینطور پيشنهاد کرديم که کمیسیونی دوازده نفره از مجلس انتخاب 
شود و به اسرع اوقات فردا یا روژ شنبه بنشینند و مشکل را حل کنند. 
تاودا رکفت آمایان ۱ تست هار فا سای ات 
وسوافق بتراشند و مطالب را سوم آعییر یفرمایند؛ بسیار خوب» با هم 
حاضريم که داخل در اصل موضوع بشویم. بنابراین خواهش‌بی کلم 
آقای سیدیعقوب هم سوو تعبیر لفرمایند. 
آقا سید پعقوب - بسیار خوب ؛ فکذیب می‌فرمایید» بغرمایید. ولی آنجا 
(اشاره به هت تندنویسی !) لوشنه دم ت 
نیشب "رتعتن. رای گلزیم به پیشنهاد آفنای سید یعقوب و آقای سلطانی 
که کمیسیون + , نثری از مجلس انتخاب شود. 
یاسائی - بنده بااین پیشنهاد مخالفم, 
نایب رئسی - البته آتایان تصدیق می‌قربایند که در پشنهادات 
مذا کره یک تفر سوافق و یک تفر مخالف کافست. یک پشنهاد 
دای هم وستلاله افتتت ند تعد بعرصن آقایان مب رسد . آن شم از شعب 
ایغ نعلا رای ی ات به پشنهاد آقای سبد یعقوب و آقای سلطاتی . 
پشنها دی هم وسئله ات 9 راحم بد‌این نج یا ورققه ری گرفته 
شود. قرائت می‌شود: (پشنهاد ذیل خوانده شد) 
با ایشا تیان تفاخبا داریم دراین وه وخ باوریه رای گرفته شود , 
عبد انته یاسائیءد کترامیر» دستغیب» کی‌اسئوان» علیرضاالحسینی» اخدر. 
اشگر-بنده پس می‌گیرم. 
سلطانی- بنده امضا می کنم. 
ایب رئیس- ساير آقایان هم پس می‌گیرند؟ 
بت جوز 
تایب رتنس - آقای د کر امیراعلم ما شم امضا فربوده‌اید؟ 
د کتر ابیرغان اعلم - بنده پس می‌گیرم. 


۳ 


تار یخ مختصر احزاب سیاسی 


تایب رئیس - پس دیگر مورد ندارد. رأی مي‌گيريم به‌پیشنهاد آقای 
آقاسید یعقوب , آقایان موافقین قبام فرمایند (عده قلیلی برخاستند), 
نایب رنس- تصویب نشد. پشنهادی از طرف آقای نجات شده» ابا 
عده‌اثی‌معلوم نیست . 

نجات. ‏ و نفر است. 

(به‌مضمون ذیل خوانده شد) 

بنده پيشنهاد می کنم کمیسیونی بئوریت از شعب انتخاب شود و آنچه 
را کسه راجم به‌این قضیه می‌دانند به‌سجلس راپورت بدهند که تکلیف 
آن معلوم شود. 

(در این سوق بواسطه شلیکك چند نیر از خارج مجلس و خارج تدن 
آقایسان نمایندگان از مجلس؛ جلسه تمطیل و بفاصلةٌ نیم ساعت محددا 
تشکیل شد) 

نایپ رئیس - در اثر حادئه که عبارت از تیک چند تير در خارج 
مجلس بود و بعدار تحقبقات معلوم شد که مربوط یدیحلس نبوده است» 
یک‌عده از تماشاجیها وحشت کردند و با عجله از مجلس خارح شدند 
و این مسیالبه باعث وحشت آفایان لمایندگان شد. به‌این جهت جلسه 
بهم خورد و در اثر این حادئه از قرار معلوم گویا بعضی از آقایان 
نما یندگان تشریف برده‌اند.ینابراین عده براییذا کره و رای کافی‌ندست 
وجاسه ختم می‌شود و جاسه آئیه سطابق معمول»روز یکشلبه... 
بعضی ازنمایندگان - جاسه شنیه تشکیل شود, 

تایب رئیس - عر کردم عده برای رأی کافی نیست و برخلاف ‏ 
نظامنایه هم نمی‌شود رفتار کرد. چون قبلا | کثریت مجلس روز یکشنبه 
را معین کرده است همان روز یکشنبه جلسه تشکیل می‌شود و دستوری 
که امروز مطرح بود و ناتمام بانده است مطرح خواهد بود. (مجلس 
دو ساعت و ربع از شب گذشته ختم شد) 


۳ 


تاریخ محتصی احزاب سیادی 

چنانکه قبلا" نوشتیم» بعداز ختم مجلس, نمابندگان بدون اطلاع از واقعذ 
قتل در بیرون از بهارستان» خارج شدند و درشکه و ماشیلها فرار کرده بودند» ولی 
ورین جافین و آکاهمی زیادی دم مجلس بود. ییاد دارم یکی از رژسای 
تأسنات بدین گفت» > شما تنها به‌منزل خواهید رفت؟ من از این حرف نعجب کردم 
وگفتم: حطور؛ بگر چه شده است؟ من هميشّه تنها به‌خانه می‌روم؛ و به‌اتفاق حمعی 
که مخصوصا آفایان اسبر جاگ و مرحوم سیدحسن اجاق از و کلا و آقای اسکندری 
بد یر سیاست و واله از آن حبله بودند؛ با هم بسوی خاته های خود رفننم. 


متمم شب هشتم آ بان 

بکی از وزرای آن روز (وزیر فرهنگث) که انفاقاًزنده بانده است؛ چنین می‌گوید: 

«سن شب هشتم آبان درمنزل بودمء لباس پوشیدم کد پروم به‌ بهمالی سفا رت 
فرانسه, نه رئسی‌الوزرا و هیأت دولت و حمعی از اعیان هم آنجا مهمان بودند. 
هنوزدر خانه بودم که صدای تبر به گوشم رسید (منزل ایشان در خیابان صفی‌علی‌شاه 
کرده که تنها ایستاده بود. گفت: چرا اینقدر دیر آمدی؟ من ایثجا کسی راا 

3 ی ۲ ۵ و 4 
این فرنگیها د رست لمی‌شناسم و مدنی است امسده‌ام. عرض کردم : هنوز سر وقنست؛ 
دیر لمده ات 
۲ , 3 
رئیس الوزراگفت: پس جم ساعت را عوضی به‌سن گفته است! 
چیزی نگذشت له جمعی دیگر هم آمدند, 
1 ۷1 

ربیسی الورر بار دیگر از من پرسید: چه خبر داری 7 

کفتم: ازه‌ای ندارم: 

گفت» از مجلس چه خبر داری؟ 

کنتم: خبری ندارم. 

و دم بیجلس شلیکك شده ات و ظاهرا رقفنق آثر | (ییز اد مد بر رورناسه 
تصعسصت و (عد زوین ود اد ار وریر مزبور شکایت می ۵ بحای سلکالشعراء 

0 

کشته‌اند ۱ 


۳۳ 


درایسن حین حمعی‌دیکر آمدند وبعهبی ار نمایندگان هم که در مجلس بودند 
از راه سای له و جند پار مطلب ننک کقدافته شلد 


با و اغلب نمایندگان سبجز معدودی که شاید ار دسیسه یذ کور قبلا مطلع 
بودند-- از وافعة دم در بی‌خبر بوديم و به‌خانه‌های خود رفتیم. فردای آنه روز 
آقای آقامصطفی بهبهانی نمایندهٌ خراسان از منزل آقای میرژا سیداحمد بهبهاتی 
بهخانه بن آبدند وگن دیشب لس را دم در محلسی بجای تو کشته‌اند. رفقا 
می‌گویند امروز و فردا از خانه بیرون نیا.» نزدیک به‌ظهر مرحوم فرخی آمد وگفت: 
دیشب واعظ قزوینی رفیق با را دم مجلسي بجای تو کشتهاند» خبر داری؟»گنتم: 
« عبر » 

قیلسوفالسلطنه» پزشک رس عدلیه» روزی اظهار داشت که: « شب هشتم 
آبان مرا به‌شهربانی احضار کردند, در پیمارستان نظمیه نعش مردي را در تایوت 
انداخته بودند که چند زخم روی قلبش داشت و زمی به‌گردنش بود وگلوی او را 
هم فدری بریده بودند ؛ و گفتند بلک‌الشراء است و صورت مجلسی تهبه شد. 
چبدی کشت تلا کش دیگر است و مردی است تاشناس که معلوم نیست 
کلست و از کجاست! هرچه بود» احازه دفن داده شد و شبانه بردند و دفن کردلد!» 

بعد شنیدم ببلغ پانصد نوبان از طرف دولت» بوسیله شهربانی برای وراث 
واعظ فرسناده شده است! 


از عجایپ آئست که شرح جلسه غروب پنجشنبه هفتم و شب جمعد هشتم 
آبان ء .ج, را که یکی از جلسات عمده و تاریخی مجلس شورای ملی و از حلسات 
بخوف و ناریخی آن بود و چند تن ناطق بتفصیل » چنانکه قسمتی از آن راخواندید 
و در آرنیو منظم مجلس شورای بلی تا امروز مضبوط است ؛ در آن شب نطق 
کردند و سپس چلان جنایت بزرگ و هولنا کی بوقوع پیوست و ییگنامی بجای 
پیگناهی دیگر در دم کعیة آبال سلث به‌دست هواداران اصلاح قانون اساسی (!) 
شهید و پاره پاره‌گردید» درجراید مر کز غبر از مختصری در روزناسه ایرا و میجن کسی 
تنوشت» و اگر هم جر دراین روزنانه سی جیزی لوشنه است برما پوشدده است ؛ ریرا 


۳۱۳ 


تاز یخ محتصی أحن‌اب سیاسی 


روزتامه ابراد که | کنون در پیش نظر ما است» در روز حمعه هشتم آبان قسمتی را 
مفصل نوتند و «یقبه دارد»‌گذاشته است وشاید قصد داشته که عین نطقها را بنویسد. 
اما در شمارء پعد که صورت حلسد , , آبان را می‌نویسد» باقی ماندهُ این جلسه را 
باخنصار درح کرده و واقعة شلیک و علت تعطیل را ذ کر ننموده است و تمام حلسة 
مزبور را در رس سطرگنجانده » در علت تعطیل چنین مي‌گوید: 
درین موقم مجلس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید. 
آقای‌نایب رئیس توضیحانی داد و چون شد هکافی نبود جلسه ختم و 
جلسه آئیه به روز یکشنبه م و کول شد. مجلس دوساعت و نیم از شب 
گذشته خاتمه بافت. 
([شماره ۳و و , مورخه , شنبه . , آبان) 
عجبتر آنکه در تاریخ منسوب به‌عبدانته طهماسبی که مطالب موهوم ونابوده 
آن‌را با قلم عابسانه ولی پرزرق و برق یکی از و کلای عدلیه گرد آورده‌اند و 
شارلاتانبهای مفتضحانه یکار برده‌اند »در صفحه . م ,»سظر هفتم به بعد ء در مورد 
این جلسه‌و شب خولین» این‌شب رسوا و مخوف» فقط چنین می‌ویسد : 
روز پنجشنبه هعتم آبان » یک ساعت و نیم به غروب مانده: نصمیم 
مخصوصی برای‌دو مقصددر مجلس شورای بلی‌گرفنه شد : اول‌جلوگیری 
از بسط دامن انتلاب (!) و ایجاد انیت دوم توجه به‌بستدعیات 
بلت (!) و غوررسی در حقبقت منویات ملی (!) و جلسه رسمی برای 
شب هشنم از طرف رئیس مجلس (مرادش نایب رئیس است زیرا 
مجلس رئیس نداششته است!) اعلان گردید. 
آنوقت پنسج صفحه در موضوع اتهاسات و کلا و بسالة مربوط به 
نظامنامه در استعفای رئیس» از مجلس و تمایندگان بدگویی کرده‌و از زبان ملت 
مثل ساير شیادان آن روز سخنانی عاببانه آورده. آنگاه در صفح عم ,» سطر مر چنین 
گوید: 
با یکك چنین سوابقی در لبلة مسزیوره می‌رفت که حلسهُ رسمی تشکیل و 
دو دقیته به‌مستدعیات لت (!) عطف توجهی بعمل آید که ناگاه در 


۳۹۵ 


تاریخ متعتصر احز اب سیاسی 
بیرون محوطه مجلس دو تیر خطایی (!) در رقت و صدایی شبیه به 
ثیر(!) شنیده شد. بعضی سعتقد براین بودند که اطرف دربار (!) این 
حرکت عمداً سرزده که و کلا را ثرهیب و جلسه را بهم زنند تا تصمیمی 
اتخاذ نگردد. رایورت پلسی هم این معنی را اثبات می‌نمود و یکث 
نقر لاشناس نیز دستگیرگردید؛ بالاخره معلوم شد که این ار واقعیت 
داشته (1) و ازطرف درباریان این عمل ارتکاب و بطابق نقشه 
مخصوصی اجرا شده بود . هر چه بود صدای تابهنگام اثر خود را بخشید 
و جلسه از رسمیت افتاد و همهمة غریبی برپا شد و و ثلا رویهم ریختند؛ 
و از در و دپوار فرار کردند و بالجمله » به‌مستدعیات ملت (!) حوابی 
ندادند و بدحقیقت مسائل پی‌نبردند ! این پشاآمد غبرمترقه وضعف نی 
و کلای بعلس؛ بلت را فوق‌العاده عصبانی نمود» مردم به‌مه رسه نظام 
مجوم (!) تردند و در بین خود اینطور تصمیم گرفتند که فردا بطور حنم 
بقدرات خود را تصفیه و قضبه را یکسره نمایند و پا و کل را به محاسدةه 
دعوت کنند. 
در چند سطر بعد عبارتی آنفاتر و نزدیکتر به‌حفیقت می‌گوید. زیرا ديدیم که 
در عبارات بالاگفته بود (دو تیر خطایی... و صدایی شییه به تیر!) اما اینجانتوانسته 
است خود را از حقنتتی که شخص مولف و رفقای همدست او دخیل در آن بوده‌اند 
پالك عرب نگاهدارد» با فراموش کرده است که چه نوشنه» اینست که می‌گوید: 
تمام مردم در آن دل شب ناراحت بودند و خواپیدگان (!) خواب 
موثنالك می‌دیدند؛ ولی‌و کاد. ..دلی نداشته, چه آنکه اول شب از صدای 
تبر نابهنگام بند دلها گسیخته بود (!) ؛مطالبی است فعلا نمی‌توانيم در 
این قسمت وارد بشویم و از موضوع تاریخ خارح است. 
۱ (صفحه بمب تاریخ طهماسبی) 
با می‌دانیم که توطلةُ شب هشتم آبان کجا و به‌دست کی و با اطلاع کامل 
شهربانی و وزارت جنک و غیره,,. راه افتاده بود و قصذشان‌هم این بود که باقتل 
نویسند؛ُ این تاریخ «بند دلهای و کلاگسیخته شود !» تا هر بارسنگینیرا که بر دوش 


۳۶ 


تار یج معتصر احن اپ سیاسی 

ننگین آنان بکدارند تحمل نمایند» و با ترور گسانی که حافظ اسنبت کشور هستند 
و با سردم کشی مجلس را ببه اطاعت خود وادارند و فجایم بیست‌ساله را راه 
پیندازند! اما در عین حال پر رویی و وقاحت و بیشرمی را تا آنجا رساندند که در 
تواریخ خود این حر کت شرم‌آور را به تردن دربار انداختند؛ و راپورت پلیسس را نیز 
مید این تصور عمدی يا این دروغ پیشرقانه قرار دادند و بیگناهی را کشته؛ بیگناه 
دیگری را به نسام «ناشناس !» دستگیر کردند و توسط آقای درگاهی معلوم داشتند 
که این اسر واقسبت داشله و از طرف درباریان این عمل ارتکاب و مطایق مه 
مخصوص اجرا شده است! ! 

ای خواننده جوان که این سطور را می‌خوانی ! مبادا نعجب کنی» زیرا این 
نامردان و بی‌شرآفتان» تاریخ و قضاوت افکار و همه‌چیز را دروخ و دروغ و دروغ 
می‌پنداشتند ! این بی‌وطنها و بی‌ایمانها حتی به‌آقای خودء سردارسیه» تا روژی که 
به‌حقایق اطرافبان خود پی‌برد و بدیخنانه هم سردم ایران را از آنها قداس گرفت؛ نیز 
دروغ م یگفتند و با شارلاتانی و کذب و افترا روح و نبت و قکر او را تباه و فاسد 
می‌ساأخلله, 


انقر ای سلسلذقاحار 


بهتر است خوانندگان این تاریخ چند قدم با ما همراهی کنند و یه عقب 
برگردند» تا تسمهایی را که ضروری است و در من واقعهٌ شب هشتم ممکن نشد 
شرح دهیم» برای ایشان روشن ساریم. 

نخست» از احمدشاه در فرنگث خبری بگیریم 

احمدشاه از آمدن متصرف شد زیراگذشته از جوابهای صریح که از طرف 
بعضی مقامات شنید » و از برادر و ولیعهد خود هم در ایران مأیوس‌کردید و 
وتایع خائله نان و دستگیری هم رجال درباری در تهران ومیدی, بر نومیدیش 
افزود» از طرف همجواران شمالی یز یاس کلی پیدا کرد واين آخرین امیدگاهش که 
فقط جین و بددلی خود و تخویفب نو کرهای نادانشی بانم از استفاده‌هایی عمده از 


۳۱۷ 


کار بخ معتصر از اب سیاسی 


آنها شده پود ء هم خراب‌گردید» و عمده چیزی که آب پا کی روی دست او ریخت 
خبر سنتشر از بی‌سیم مسکو بود که در اپران و فرنگ در برابر تبلیغات حریف,» دراین 
روزها نشر یافته بود. 


از بی‌سیم مسکو 

مورخة , ب | کتبر ه ٩۲‏ , سطابستقی و » سهرماه ع .۱۳ ؛ سسکو ی اخیرا 
مطبوعات اروپا اخباری اتتشار می‌دهند داپر پراپنکه گویا دولت 
جماهیر شوروی لسبت یه حکوبت ملی ایسران که رضا خان پهلوی در 
راس آن قرار گرفنه» نظریه منفی داشته و گویا دولت شوروی از شاه 
ایران که حالیه در اروپا توقف دارد تقویت م ی کند. انثشارات جراید 
اروپا طاهراً این مقصود را تحقیب‌می کنند که دولت شوروی را درین 
مبارز؛ سریستهای که در ستوات اخبره در اسران بعمل بی‌آید» طرفدار 
شاه کید ادن ده و روابط کدورت‌آمیزی بین دولت شوروی وحکومت 
ملی ایران ایجاد کرده و بدین وسیله اجرای سیاست دول ابپربالیستی را 
درایران تسهیل کنتد, غائلة سلشت‌طلبان که درجندی قبل به تحریکك 
عناصر ارتجاعی (!) تهران روی داد» همبن مقصود را تعقیب می کرد. 
آژانس تلگرافی اتحاد حماهیر شوروی سرای اینکه ثمام این اخبار 
بی‌سعنی را از اذهان خارج کنده اطلاع می‌دهد که دولت شوروی 
کمافی‌السابق اصل عدم بداغله امل به‌امور داخلی ایران را رعایت 
کرده و با حکوست سلی ایران که رضاعان رئبس‌الوزرا در رأس‌آن قرار 
گرفته» روایط کاملا دوستانه دارد. 


(نقل از روزئایه ایران مورخة , م مهرباه ع ۳۰ ۱) 


این خبر می‌رساند که دولت انحاد حمأهبر شوروی از مساعدت با شاه قاتونی 
بعللی ند پرما پوشیده است» چشم پوشیده ۰ خبال دارد با رضاجان همکاری کند . 
بدیهی است که این همکاری برای دولت بزبور به‌صورت ظاهر بی‌تثیجه نیز فست» 


۳۹۸ 


تاز بجع محتصر احز آب سیاسی 


چه علاوه بر علائتی که در سواحل بحر خزر داشتند» صحبت از نفت خوریان هم 
درپلن بود. 

نفت خوریان داسنانی داود که شاید همه کس از آن اطلاع نداشته باشد , 
امتباز استخراح این ففت را یکی از سلاطین قاجار به‌تاجری ایرانی به موحب افو 
تا ها ری فده بای ن تاحر در مجلس چهارم به‌و لاد مراجید بی کرد که 
بدان وسبله آن را از بچلسی بگذراند و قوت بخشد و با سرمایه‌ای که تهیه خواهد 
کردء بکار بیندازد یا بفروشد. 

معلوم نشد به‌چه وسیله این فرسان درتصرف سردارسیه آمد وجیزی نگذشت 
که بدون براجعه به‌مجلس؛ بوسیلة شرکاء روسی سمدن مد لور بکار افتاد و 
سرمایه هایی ازطرف دولت شوروی بعداز سلطنت رضاشاه دربعادن خوریان به‌مصرف 
0 ال ی سار 

از طرف دیگر» مکرر اشاره کردیم ده توت ش قی تاوها قبت سس رت 
بسوی احمدشاه دراز شرد ؛ و در تهران هم نزدیکیهایی بین با و آنها پىدا شد» 
ولی سستی شاه و اتگلوفیلی پیحساپ‌سبحمدحسن بیرزا و اشتهاراتی که حرایدطرفدار 
رضاخان برخد بفدوس و سایر هواداران قانون اساسی می‌دادند 1 ارتجاع و 
غیره به‌آنان می‌زدندء رفته رفتد همجواران شمالی را بطرف شاهنشاه آبندةٌ ایران که 
او را بردی متجدد و مصلح می‌دانسنندء جذب کرد . آگر چه این عقیدهُ اخیر زیاد 
طول نکشید, و بمد از سرگ تیمورناش وجنگد زرثری لغو امتیاز نفت دارسی» دولت 
شوروی همه چبز را فهمیده بود» ابا دیگ رکار ازکار گذشته و خیلی دیر شده بود 
"که بتوان خبطهای گذشتذ آقای داویئیان را حبران نمود! 

دسته دسته ایراتیان جوان و حسامی به حرم بالشویکی و به‌این تهمت از 
طرف روسای شهریانی خاصه حسین آیرم به‌قنلگاه فرستاده شدند» و افراد مفیدی مانند 
ایران‌بان و غیره طحم تیرباران چشیدند؛ و افرادی فاضل مانند نویسنده رورتابة 
حققت بهاین جرم شانسزده سال زندانی شدند و عاقت مردانی چون فرخی وارالی 
سحو شدند و هزاران جوان نابودگشتند و جوانانی چون عبدالتدیر آزاد در محدس پیر 
شدند و صدصا هزار بهاحر ایرانی به‌حزيرة قشم و سایرانحاء حنوب تبعید و یا 


۳۱۹ 


تاریخ منعتصر احزاب سیاسی 
تیرباران شدند تا خبط داویتبانها آمکار شد و نتیجذ نبرنگگ رضاخان بر بزرگان‌مسکو 
رون و آشکارگردید ,ابا حه یاید کرد ؟ همانطور که کقتیم دپگر پسیار دیر بود و کار 
از کار گذشته. همه اینعا را عدم شهاست و حب حیات شاه و برادرش باعث و بانی 
شد و هرچه کرده بودند خودشان لرده بودنند . ما در پایان این تاریخ قضاوت 
عادلانه ای در این باره خواهيم کرد, 


احمدتاه نیاسد . اما باز تصور می کرد که حقوق‌دانان ايران راهی برای 
عزل او و خانواده‌اشی پیدا تخواهند کرد .او در یکت مصاحبه جنین گفننه بود. 
نیسی »پیش از ظهر» ساعت , ,-- احمدشاهد رپاسخ این‌مطلب که «اعلیحضرت 
اینجا نشسته ایدوحال آنکه دشمتان شما در ايران مردم را تحریک می کنند وگنتگوی 
خلع قاجاریه از سلطنت در ایرات رایج شده است» چنین گفت: 
کمان س يکتم تو با اصول حقوق آشنا هستی و از سیاست هم که 
یی خبر فستی. قانون اساسی ایران سلطنت را در خاندان قاحاریه تتست 
کرده» بننها اینکه ملت ایران را هم شریکک در سلطنت و اداره مملکت 
تا که اسستی اصا بمکن است‌شریکی رفک دب زا باقن او 
از شرا کت شود خلم کند و از حقوقی شه دارد محروم سازد؟ سن 
مخصوصاً بعد از رسیدن این اخبار با یکی از بزرگترین علمای حقوق 
دئیا یعنی با رئیس «لیگك دو دروا دولوم» (جامعة حقوق بشرا)گننکو 
کردم و همین دیروز عصر هم باز پیش من بوذ و صحبت شد, چنین 
چیزی نمی‌شود و خلم سلقنت ايران ار خاتدان قاجار اصولا طبق حقوق 
محال است. تو می‌گویی به‌زور ممکن است؛: هرگاه ژور در کار باشد 
پس آن عملء عمل ملت شایستة استقلال نیست. زیرا ملتی که راضی 
به زورگنتن شود» بهمان طریق هم راضی به‌زور شنیدن می‌شود و چنین 
۱ جامعهُ حقوق بعر از ماأاشی انفلاب کبین فر‌انسه بود که باقی مانده بود د تفوذ اخلاقی و موی 


تشکیلات نامبرده هدوز در اروپا دوام داذغت و در کارضای جامهه ملل د دیوان دادری لاهه 
هار ۳ لینان بو د. 


۳۲۰ 


تار بخ محتدس احزاب سیاسی 


ملتی خبلی زود استقلال و آرادی را از دست سید هد و اسبر استدداد 
داغلی و خارحی خواهد شد, من آرزو دارم چنین عملی از ملت ایران 
سرنزند» زیرا ملت سن است و من شاه آن سلتم. اگر ملت من جاهل و 
ناشایسته معرقی شود» آگر ملت من اقابل و زورگو و زورشتو معرقی 
شود» من سم که پادشاه آن ملتم» المته ازسر وته همان کریاس بلکه 
نموئف کامل آن‌معرفی خواهم شد, خبر» نمی‌توانند قاجاریه را از حقوق 
طبیعي و قانونی آنها محروم کنند و اگرقانون اساسی را زیربا بیندازند؛ 
من به‌تو قول می‌دهم هرگز این ملث به‌حقوفی خود دست نخواهد یانت 
واز نعمت آزادی و قانون بی‌بهره خواهد شد و همان تسی که اسروزه 
به‌سلت می‌گوید قانون اساسی را نقض کن و زیر پا بینداز» فردا به فرق 
ملت کوقنه»می‌گوید غلام من باش و طیق میل و فرسان من رفتار کن و 
دیگر پناهگاهی هم براي ملت بساقی نخواهد ماند. زیرا قالون اساسی 
پناه ملت است و سرمایة اپرو و نفود مجلس و سردم است. امیدوارم 
چنین چیزی که نو می‌گویی هیچگاه واقع تشود. 

در سوضوع ولبمهد » تو بنویس سن قریب لمی‌خورم و هرچه ببه بن 
می‌گویند» راست و دروغش را وب می‌فهمم. آگررضاخان به‌ولیمهد گفنه 
است یا پیعام داده کد او را بجای من شاه می کنند» من حرفی ندارم. 
اما بهاو هم دروع می‌گویند وحتما دروغ می‌گویند. مرا که‌ملت ایران-- 
و راستی نمام ملت‌ایران- باهزاران طمطراق پادشاه خود کردند» وقتی 
به این آسانی خلم کنند» آیا ولیعهد را که امروزه با سیل یک نفر و 
بازی همدستانش شاه می کنند» جه زحملی خواهدداشت که با یک اشاره 
خلع کنند و هرچه می‌خواهند بکنند. مرا کسی نمی‌تواند ترسو و بزدل 
معرفی کند, یسم اه » نشان بدهید که ملت ایران؛ بلکه یکدسته از ملت» 
بلکه فتط نصف‌بعادوه یک از مجلس » واستی راسنی سی‌خواهند حقوق 
خود را حفظ کنند و هر کسی را بجایی بنشانند که قانون برای او معین 
اکرده است» بیینید آیا من بیشتدم آنها تخواهم شد, 


۳۳ 


ابا باید اعتراف کرد که شاه یا خیلی ساده‌لوح بوده است و یا طرف را گول 
می زد ه است. 

ریرا اگر تاریخ خوانده بود» و قدری به کذننه پدر خودش مراحعه سی کرد؛ 
می‌دانست که حق با زور و قوه است نه با کتاب حقوق و قباس و برهان» و هرگاه 
قو قضاوت و مردانگی و شهاست می‌داشت, لااقل بقدر عمویش سالارالدوله تقلا 
و حر کت می‌نمود! 

افسوس که او در زیر دست ناصرالملک و وجال مهمل و مأیوس و خود خواه 
طوری بار آبده بود که به درد پادشاهی نمی‌خورد, در حققت مرد بسیار خوبی بود؛ 
اما دپیلوسات بسبار بدی ! 


جلية نهم آبان 

جنانکه پیش ازین‌گفتیم» جمعی از نمایندگان بجلس از آفراد فرا کسبونهای 
مختلف» ماد واحده‌ای تنظیم کردند و دو زیرزبین کذایی روی میزگسنردند و رجال 
کشور با ماشینها وتلفونها بکار انلادند. فصر رئبس دولت حال تکه دولت را پید! 
0 

دو دسته در آنجا گرم فعالیت بودند. یکی و کلای موافق و رجال و وزرا و 
ابرای لشکر» که هر یک رفته» یکی دو نا از و کبلان را آورده » به امضا وادار 
می کردند . بعضی اوقات خود رئیس دولت هم به این عمل ببادرت می‌ورژید. 
چنانکه دو نفر از افراد اقلبت راء یکی آقای آشتدانی و دیکری مرحوم حاحآقا 
اسمعیل عراقی را؛ احضا رکرد و درعمارت دفتر مخصوص از آنها مخصاً پذیرایی 
گرسی نمود و آنجا قسم خورد که «تا سه‌اه دیگر تاجگذاری خواهم کرد» و از 
آقای عراقی امضا گرفت و آقای آشتبانی را از امضا معاف داشت بشرطی که در 
مجلس داد نزند ! 

دس دیگر حاج معین التجار بوشهری و فقیهالتجار و حاج رحیم آقا قزوینی و 
غيرهم بودند که درعمارت رئسی دولت نجار رابعنوان اینکه مطالب مهم اقتصادی 
در اینجا مطرح است» از خانه و حجره به‌قصر کشانیده» آنها را بعنوان تحصن در انجا 


۳۳۲ 


ثاز بخ هحتصر احجزات سیاسی 


توقیف می کردند! 

اینک اطلاعاتی از ناحب حوانان آن عصر که قریب ظواهر ابر را خورده و 
کاهی در محافل ند کور داخل بوده‌اند» می‌رسد ده سعلوم مي‌دارد تاژه بعد از تشر 
تاریخ ما به حقایق امر پی‌برده » حافظه آنها وقابعی را به‌یاد آنان می‌آورد که مژید 
نوشته های ماست. ما یکی از آن نامه‌ها را کسه گوشة پرده را اند کی بالا کرده 
است» ضبط کردیم: 


بعد از عنوان و بقدیات » 

در چند شمار؛ قبل مهر اپران ضمن تشریح تحصن مدسة نظام در 
بقالات مذ کوره چنین اشارت شده بود که متحصتین بطور ئلی مردمان 
پست و فرویایه بوده‌اند که برای آب و اش جمع شده بوده‌اند. بنده که 
خود از خیلی نزد یک شاهد آن‌جربان بوده؛ مطالب را کما هوحقه بخاطر 
دارم» لازم مي‌دانم خاطر شریف‌را ا زکیفیت تحصن‌و چگونگی‌جمم‌آوری 
اشخاص در باغ مسدرسه نظام وکاخ همایونی مستحضر بدارم نا 
خواتندگان این تاریخ ملاحظه فرمایند با چه تردستی عجیبی بردبان 
محنرم را برای تحصن جلب نموده‌اند, 

البته اشخاص بسبار فروسایه و پستی هم که در آن زبان در هقت 
آسمان یک ستاره نداشته » برای تحصیل روت‌و تمکن تسلیم هرماحرایی 
بودند و | لتون صاحب میلیونها ضباع و عقار شده‌اند و از استکان و 
تعلیکی فروشی به‌بر کت اینگونه کارها به‌مسند تجار ذوی‌العز والاحترام 
و لمایندگی بلت و مناصب اجتماعی دیگر جلوس فرسوده‌اند» به‌طوع و 
رغبت داخل در زسرة متحصنین بوده‌اند؛ لکن آن دسته ار اشخاص 
محترم کد بدسته بتحصتیی آبرو بخشیده و وجود همان اشخاص باعث 
پیشرفت کار شدء بشرح ریر به کاخ همایونی وارد شدند. 

از منز مرحوم حاح معین التجار بوشهری به‌حجرةٌ مرحوم علی| کبر 
اخوان تاحر کاشانی تلفون شد که برای انجام اسر بسیار سهم اقتصادی 
که نهایت ضرورت‌و فوریت را دارد باید آقایان تجار و بازرگانان سحترم 


۳۲۳ 


تار ین مختصی احزاپ سیاسی 

پا یتخت به‌حضور آفای رئیس‌الوزرا شرفیاب شوند. بنابراین لازم است 
جنابعالي و سایر اخوان فورا و بدون معطلی به‌منزل اینجانب (سعین 
بوشهری) تشریف پباورید تا از اینجا, دسته‌جمعی شرقیاپ شویم. مرحوم 
حاج‌علی| ثبر اصوان که در طول مدت عمر خود مطلقا داخل در امور 
سیاسی نبوده و بواسطٌ همین کناره گبری و سریزیری و اشثغال صرف 
به‌امور نجاری‌حتی طرز تکلم با رجال را هم بلد نبود»در انجام تقاضای 
معین التجار مردد و متفکر بود و پیسابقه بودن امر نیز به‌تمردید او 
کمکك سی کرد له ناگهان تلفون محددی رسیده و ار بعضی حاهای 
دیگر هم منواتراً تلفو تأً کید می‌رسید و بالاخره ایشان و برادران آن 
مرحوم خواه و ناخواه به منزل حاج معین الاجار حضور یافته و به‌این 
ترتیب ؛ یکدستة سی چهل نقری از تجارمحترم و حقبقی تهران بدون‌اینکه 
از موضوع مهم اقنصادی مختصر اطلاعی داشتد باشند» به زعامت حاج 
معین التجار بوشهری» بسدقصر رئیس‌الوزرا و در عمارت وسط باغ که 
| کنون تبدیل شکل پیدا ترده» و درهمان زیرزمین کبدایی حضور پیدا 
کردند. پس از حضور آقای رئیس الوزرا که با قیافة بسیار متسم و 
شادان و در معیت آقسای قائم‌مقام الملک حضور یافنند» از طرف مرحوم 
فقیه النجار و برحوم حاج سید بحمد اسلابپولچی آغاز سخن شده و 
پس از تبادل مذا کرات به‌عرض آقمای رئیس الوزرا رسید که آقایان 
تجار تا زمانی که انقر اخصی سلطنت قاحاریه تصویب و اعلان شود؛ 
از این قصر که پناهگاه مظلومین است» خارح تخواهند شد !! ! 

بیان این مطلب چه تأثبری در روحية تجار بیچاره و بحترم نمود» از 
موضوع این مقال خارح است. همینقدر باید به‌اطلاع مورخ محترم‌برسانم 
که پس از حرکت رئیس‌الوزرا از آن جسلسه» دیگر قراولان نظامی 
درب قصر اجازءٌ خروح به‌احدی نمی‌دادند و سایر تجار هم لاینقطع 
بوسلهُ تلفون که ظاهرا از طرف تجار به‌آنها مسخایره می‌شد »بی‌اطلاع واز 
همه چا بی‌خبر به‌عده متحصنین افزوده شده؛ بیچاره‌ها پس از حضور در 


۳۴ 


تارج معتصی أحز اب سیاسی 
تصر تازه می‌فهمیدند که برای چه‌امر خطیری به‌اینجا جلب شده‌اند و 
چگونه به‌دام افتاده‌اند ! این‌بود طرز حضور تجاردر منزل رئیس الوزرا؛ 
و کیفیت تحصن یکعده معدود دیکر هم در ساغ مدرسة نظام بر همین 
متوال بوده است. 
ینابراین ءبا تصدیق به این تکنه که سلسله حننانان این بعر که هبان 
لات و لونهایی هسنند که در صدر این مقال به آنها اشاره شد و 
آدم تشان دیگری که به‌سردستگی برحوم طهماسبی به‌دوندگی مشغول 
یودند» اشخاص محترم وشریفی هم‌در ضین متحصن بوده‌اند که یه نحو 
معروض حاضر شده بودند و از این لحاظ نمي‌توان به تمام آنها نسست 
پستی و فرومایگی داد. از استاد معظم استدعا دارم امر فربایند این 
بختصر در یکی از صفحات حریدهٌ مهر ايران برای کمک به‌نشر حقایق 
و حلوگبری از خلط بباحث درج گردد. ۱ 
اراد تمند قدیمی شما رضا مسکینی 
جوان فاضل دیگری می‌گوید که در همین مجلس» مجلس شکار حاجی 
اغوان, حضور داشته و بعد از آنکه تجار محترم از واقعه آگاه می‌شوند » رنک از 
رویشان می‌پرد. رئیس الوزرا رو به‌قائم‌مقام کرده می‌گوید: 
«پس معلوم می‌شود که حکوست موتتی هم با خود با خواهد بود و کنه با 
قعله است و باید این زحمت را هم خود ما متحمل شویم !» ؛در صورتی که‌هنوز نه 
مجلس رأیی داده و نه از حکومت موقتی صحبتی در بین بود. 
همان تسخص سی‌گوید حاجی اخوال گفت: «سن به عمرم از خاته بیرون 
نخواییده‌ام» خوبست اجاژه بدهند لااقل شب به‌خاته برگردم وصبح شرفیاب شوم»؛ 
ولي به او چنین اجازه‌اي داده نشد و قراول مان از خروح واردین می‌شد! 
اشسخاصی بودند که بوسیله تلفون از قصر رئیس‌الوزرا تجار را بعنوان پیشابد 
مهم اقنصادی به‌قصر مزبور دعوت می کردند و پسس از آمدن دیگر نمی‌گذاشتند 
بیرون بروند. بحل توقف تجار قصر رئیس الوزرا بوده است. وی می‌گوید: روزی که 
ماد؛ واحده به تصویب مجلس رسید» آن را در سینی نقره نهادند و نایب رئیس 
۳۵ 


تاریخ مختصن احزاب سیاسی 


مجلس؛ آقای‌ندین» آن را بحضورآورد وپس ازآن بسرعت برق متحصنین را از عمارت 
اغراج کردندء زیرا رفم احتیاح شده بود! 


استعفای ر نیس مجلس 
در جلسة و ر مهرباه بنا بود هیأت رئیسه مجلس تجدید شود. قبل از شروع 
به کاره آقای تدین نایب رئیس دوم چلین گنت: 
دو هبات اثتلاف ( مراد جشه التلاف | تتریت مجلسی است) ایتططور 
مقرر شاه که برای انتخاب رئیس رأی مخفی‌گرفنه شود و هر کس دارای 
| کثریت شد» سایرین هم به او رأی بدهند.,. بنده‌درعین اينکه از اول 
هم داوطلب این بقام نبودم ولی بعضی از آقایان برحسب حسن ظنی 
که داشتند به‌بنده ری دادئد و بنده دارای 1 کثریت شدم‌ولی چون 
بنده این طور مقتضی می‌بینم که در این چند ماه اخیر صرفنظر کرده و 
همان آقای مبرژا حسین‌خان پیرتیا انتخاب شوندء لذا به طیب خاطر 
صرفتظر کرده و از آقایان دوستان و رفتا هم خواهش می کنم که 
صرفتقظر نموده و آقا بیرزا حسین‌غان پیرئیا را انتخاب کنند. 
سپسی انتخاب رئس آغاز شد و تتیجه این بوده آقای سژتمی الملک دارای 
و و رأی؛ ورقهُ سفید . ۲ » و آراء ستفرقه . , ؛ و بها کثریت وب رأی» پیرنیا انتخاب 
شد, نواب رئس نیز اول آقای تدین» دوم مرحوم سیدالمحققین دیبا اتتخاب 
شدند, 
روز ۱ مهر که سوقم جلسه علنی بوده است» چهار ساعت قبل ازظهر» آقای 
موتمن الملک پیرنیا مرقومه‌ای به‌آقای شریفی رئیس کابینف مجلس توشته» مراسله 
دیگری هم به‌مجلس وشتند و از ریاست ممند و خدمات »تمادی اظهار خستگی 
کرده» استعفا تمودند. 
آن روز جلسه به‌سبب کاقی نبودن عده تشکیل نگردید. 
نواب وئیس ؛ مکنوب موّتمن الملک را د رکمیسیونی از نمایندگان قرائت کردند 
و قرار شد حافرین کمسیون رئیس محلس را ملاقات کنتد واپشان را به‌استرداد 
۳۲۶ 


تاریخ مععصی احزاب صیاسی 

اسقعفاً دعوت نمایند, 

بعد رأی براین شد که حمعی برای دیدار آفای موّتمن الملکک انتخاب شوند. 
بنابراین ؛بازده نفر اتنخاب شدهء نیم ساعت قبل از ظهر همان روز به‌منزل رئیس 
رفتند. بقارن ظهر نیز آقای مستوقی‌الممالک و چند نفر دیکر از و کلایه عانة رئیس 
برای همین بقصود رفتند و تا دو ساعت بعد از ظهر هرچه کردند مفید نیفتاد 
و در گرفتن استعفای ایشان اثری نبخشید. 

در اینجا اهل فقن» خاصه آنان که به‌سلمة لطیف و دقبق موئم الملکک 
واتف بودند» بزودی دانستند که محال است ایشان استعفای عود را پس بکْبرند و 
هر کس که به‌جریان کار از ساعت اول انتخایات که درین فصل مندرح است؛ نظر 
افنکند و پا اخلاق پیرنبا آشنا باشده علت استعفای او را درلك خواهد کرد. 

در حقیقت هم پایستی آن مرد مستعفی می‌شد» زیرا ب‌سب آنچه دیکتائور 
در آن اوقات از مجلس می‌خواست» همان بهتر که مردی مانند بوئمن الملک رئیس 
تباشد. 

روز پنجشنبه ۳+ مهر در جلسه خصوصی استعقانامه پیرنیا خوانده شد, 
مجلس استعفای رئیس را تیدیرفت وبنا به پشنهاد مستوفی الممالک» از هرفرا کسیونی 
لماینده‌ای انتخاب‌گردید که رفته باز هم با ایشان صحبت کنند. ولی قبلا ضرورت 
داشت که با آقای مدرس که مریض و در خانه بستری بود نیز شور نمایقد. مدرس 
گنته بود که علت حقیقی این استعفا چیست و باید قبلا آن قسمت را که خوب‌پشی 
نبایده است» جیران کنید و بعد ایشان را وادار به‌تبول ریاست نمایید. بنایراین قرار 
شد با آقای ندین صحبت کنند. ولی تدین در شهر نبود و مقرر شد روز شنبه ه ۲ 
سهر آقایان منتخیین با آقای تدین ءلاقات کنند و وسایل جبران تومینی که به‌وئسی 
شده فراهم سازند. 

بالجمله» ووزشنبه کمیسپونی که بودگردآمد و نظریهُ آقای مدرس را کدصلاح 
دیده بود برای رقم توهدنی که به رئیس فعلی مجلس شده است» نواب وئس استعقا 
بد هند» عنوان کرد ولی آقایان نواب رئیس قبول نکردند که سستعفی شوند. 

این هیأت با نواب رئیس به‌خانة موتمن الملک رفتند و اصرار کردند وسستوفی 


۳۳۷ 


تار یج معتصر احز اب سماسي 

هم صحبت کرد. موّتمن الملک‌گفته بود: «بعضیها ثصور م ی کنند که نسبت به‌من 
توهینی شده است» در صورنی که چنین چیزی نیست و قبول این سقام برای من مقدور 

بالاخره روز + + مهر جلسة علنی تشکیل و راپورت استعفای رئیس و نام 
ایشان عنوان شد» و قرار شد جلسه اتبه روز سه‌شنبه ,رب مهر تشکیل و رئیس و 
منشیها و بباشرین انتخاب شوند. 

عصر روز دوشنبه بم مهر جلس خصوصی تشکیل شد. 

آقای ندین اظهار داشت که« رئیس الوزرا امروز مرا به‌هیات وزرا احضا رکرده؛ 
گفتند در غصوص تلگرافات تبریز» مجلس چه رویه‌ای را تعقیب خواهد کرد ؟... 
اوضاع تبریز مرا نگران کرده است و خوبست در این باب تصمیمی اتخاذ شود...»و 
تیز آقای تدین‌گفت: «از تبریز تلگرافاتی بعنوان رئیس مجلس رسیده است که با 
ده نفر از تمایندگان برای مخابرةٌ حضوری حاضر شوند, به‌آتها اطلام داده شد که 
مجلس فعلا رئس ندارد» صبر کنید رئسس معین شود. بعد حواب دادند دو 
نایب رئس با ده تفر از لمایندگان ی که خودشان انتخاب می کنندء برای 
سخابرة حضوری حاضر شوند, لذا خواستم از نمایندگان سوال کنم که چه عقیده 
دارند ؟» 

عاقت : نواب رئسی و عده‌ای به تلگرافخانه رقتند و در حواب اظهارات 
تبریز گفتند که فضیه موکول به‌رای مجلس است و خویست صیر کنند تا بعد از 
انتتخاب رئیس قضیه در بجلس مطرح شود. 

روز سه‌شنبه ,+ مهر »مجلس دو ساعت قبل از ظهر به‌ریاست آقای دیبا 
تشکیل و شروع بهانتخاب رئیس کردند و آقای مستوفی به| کثریت «ب رآأی 
به ریاست انتخاب گردید. منشیان و مباشران هم انتخاب شدند و جلسه بعد روز 

روز پنجشنبه جلسه تشکیل شد وگفتند که مسئوفی‌الممالکك هنوز ریاست 
مجلس را قبول نکرده است.موّتمن الملک درین حلسه در ردیف تمایندگان حای 
داشت و در جلسه شر کت کرد. 


۳۳۸ 


تاریخ متتعصی احز اب سیاتی 


نمی‌دانم چه بازبهایی بود که مستوفی‌الممالکک هم نتوانست یا نخواست زیر 
یار ریاست این مجلس برود و این مساله تا روز شنبه و آبان طول کشید. 

چلسة پنجشنبه هفتم و شب هشتم آیان را هم یتقصیل خواندیم و هنوز 
استعفای مسئوفی رئیس جدید به‌سمع غالب نمایندگان ترسیده بود. 

مستوفی برحوم در زیر مراسله‌ای که از طرف تواب رئیس راجم به‌دعوت 
ایشان در هیات رئیسه روز + آبان نوشته شده بود» چنین نوشته بودند که: «من خود 
را مسئول این بقام نمي‌دالم»؛ بناسراین» در اینکه آیا این نوشته استعفا است یا 
استعفا ثست » اختلاف نظری پبدا شد. 


صبح زور دوشنه ٩‏ آبان ۱۳۰۴ 


این روز تاریخی با نهیب مرگ وفشار قوة ترور نظامی آغا زگردید ! 
جسد واعظ قروینی هنوز تازه بود ! 
هول و رعب و بهت شعاعترین افراد را آزارمی‌داد. پىدا بود که کار از ثار 
گذشته است . فقد هشت نه تفر در اتبوه نمایندگان هنوز توانایی داشتند که نقلر 
کنند» فکری بیندیشند؛ با هم در نهایت یأس و آرامی و اختصار شوری بنما یند ! 
با باب نز ۳۵ 
| کثریت را ربوده بودند, دولت دردستی نوید و در دستی‌وعید و تهدید داشت؛ 
کو آن شیرمرد و آزاده‌ای که بداند و درك کند و باور کند که حریف هم از یا 
می‌ترسد» بلکه او پیشتر می‌ترسد» چه حق با او نیست؟ 
باو رکنید همه را بیم و رعب فراگرقته بود, آگر به‌نطق آقایانی که در روز و 
آبان به‌نام مخالقت با ماد واحده ایراد کرده‌اند دقق شوید» علامت کمال بلاحظه 
و تأثیر ترور و وحشت را خواهید دید . از هر سطری بوي خوف و رعب می‌آید. 
یدیخنانه» سن آن روز به اسر رفقا مامور خانه نشینی شده بودم و در جلسه حاضر 
نبودم» رش بودم تباید از دیگر همفکران خود زیاد تر مقاومت بحرح نمي‌دادم, 
با دیگر از همه‌چیز مأیوس بودیم ! 


۳۳۹ 


تاریخ متتصر أحز اب سیاسی 


به تضاوت تاریخ هم‌آمید نداشتیم» حتی به‌دلیل جلسه شب هشتم آبان( که 
نطق برا در جراید چاپ تکردند)»از این هم مأیوس بودیم که لااقل ثعق‌با را هم 
کسی‌ار خلق الته تواند شتید ! 

مع‌ذلکث؛ سوگند به کلام خدا! حس خطر و تهلکهُ سلی این عده شیرمرد را 
برآن داشت که در غرقاب خوف وییم با عزیزان‌خود وداع کرده» به مجلس بیا یند 
و هرچه هست.سخنی بگویند! 

و آمدند وکنتند ! 


اخطار قانونیی 

طبق تصمیم خاتم جلسهُ شب هتم آبان» بنا بود و در پایان جلسه تذکر 
داده شده‌بود که حلسه آینده روز یکشنبه دهم آیان تشکیل گردد. 

معلوم تست چه شناب و ابرامی در کار بود که درسرعت ثار و جلو انداختن 
جلسه اصرار بیحد بکار می‌رفت» و اولین نشانه‌اش این بود که روز جلسه جلو افتاد 
وبجای یکشنبه دهم» شنبه نهم سعین گشت. 

قبلا اطلاع دادیم که‌سوّتمن الملکك ستعفی شد و بعد از معری‌الده» مسئونی- 
الممالکت انتخاب شد و او هم بازفاصله استعما داد و طبق مادة , , نظامتاية داخلی 
مجلس , بایستی بعد از استعفای رئیس مجلس؛در ظرف سه روز » مجلسی برای خود 
رئیس تازه انتخاب کند و از آن پس که بجلس کامل عبار شد ؛ به کارهای قانونی 
ببردارد., 

همانطو رکه اگر عده کافی نباشد یا نصف به‌علاوه یک از نمایندگان رأی 
تداده باشتد» هیچ قانونی قابل طرح و قابل قبول نیست » همان قسم هم یاید مجلس 
رئیس داشته باشد و اگر رئیس تداشت» مجلس ناقص است و درچنین مجلسی هیچ 
یج انش نازن سر واقتول تیرا مد ارو 

این معنی بقدری روئن و واضح اس تکه هرگاه نظاسنامةٌ داخلی هم بدان 
تصریح نداشت» می‌بایست در عمل رعایت شود » و اول تکلیف رئبس از استرداد 
استعفا یا انتخاب رئیس دیگر معلوم‌گردد ء بعد از آن به کارهای قاتوتی یپردازند. 


۳۳۰ 


اسا شتابزدگی و ابرام و اصرار آقایان بقدری زیاد بود که مثل مردم مست و 
دیوانه بدون دقت و بطالعه و از روی بلهوسی و شوخی خود را اینطرف و آنطرف 
زده» ابداً رعایت اصول را - خواه اصول قالون اساسی و خواه انتظامات و 
اصول داخلی- در نظر تمی‌گرفتند ! 

نمي‌توان این عجنه و شتاب را نثیجهُ ترور و تهدید دائست چد تهدید و 
ترور هم او نتایج همین عجله و شتاب و زیر سر همین آقایان نمایندگان و وزرا و 
سایر همدستان بیرونی آنها بود. 

شایدگفته شود که رئیس‌الوزرا در این شتایکاری بوثر بود . من نمی‌نوانم 
این عذر را موجه بشمارم » چه مي‌دانيم که سردارسیه مسردی صبور و سلايم و 
پرحوصله بود و طبعاً شتابکار و عجول نبود و هزاران دلیل و برهان برای این حالت 
مشارالیه در دست است. ازین گذشته برفرنی که او اصرار داشته باشد» چون از 
نظامات داخلی مجلس آگاه تبود» ممکن بود حالی کنند که یکه یا دو روزهم آگر 
کار عقب بیتند و بی‌سوسه نتیجه حاصل شود بهتر ازین است که با عجله کاری 
سویبه‌دار صورت بگیرد» و شکی‌نداريم که سردارسیه می‌یذ برفت, 

ابا خیر " مي‌بينيم هواداران برهم زدن قانون اساسی وانتراضش سلسلهموجوده 
طوری آتش‌شان نند و بنزینشان پر زور است که بلثفت این حرثها نبستند و 
می‌خواهتد باصطلاح به همین امشب وصلت دهد ! 

آتچه من می‌فهمم و از اخلاق داور و رفتای دیگرش و تیمور و غیره با سابقهُ 
حشر و آئنایی؛در دست دارم ایئست که در تنکت کلاغیر حر یکی از این آقایان 
می‌خواسنند در حسن خدمت و نظاهر بر دیکری سبقت‌گیرند و تتیجة این حالت این 
شده نود که دیوانه‌وار به هرطرف می‌زدند وملتفت هیچ چیزی نبودند وبه‌جوان عزبی 
شببه بودند که فرصت خوانده شدن صيعد عقد نکاح به‌عاقد نمی‌دهد و خود را به در و 


جلسه شر وع شد 
از دو ساعت قبل از ظهر روز و آبان و کل جمع شدند , مستونی‌الممالک را 


۳۳۳۱ 


نار یج مختص احز اب سیاسی 
رئیس الوزرا احضار کرده بود که شاید او را به‌پس‌گرفتن استعفا راضی کند. 
هرچه بود»‌یک ساعت یا سه ریم قبلازظهر جلسه به ریاست تایب رئیس 
(آقای تدین) تشکیل گردید وصورت‌مجلس قبل صویب شد ونایب رئیس‌بجای 
اینکه بکتوب اول مستوفی و مکئوب انی او را بخواند و تکلیف رئیس را معین 
کند. وصول سدنفره راپورت کمیسپون عرایض را که بایستی قبل از دستورخوانده 
شود» اعلام داشت؛ و این خلاف نظابنامة داخلی بود, 
مدرس - اخطار قائونی دارم. 
نایب رئیس ب راجع به‌چه چیز؟ ایا راجم به خبر کممسیون است؟ 
مدرس - اجاژه بدهید نا عرض کنم که راجع بهچه چیز است . یک 
بساله مقدم براینها است؛ اخطار فانوتی دارم» اجازه بد هید عرض کنم. 
نایب‌رئیس - بعد از این ممکن است اجازه بگیرید صحبت بفرما یید. 
مدرس - در جلسه رسبی اخطار قانونی مقدم است. 
نایب رئبس - مقصودنان اخطار نظامنامه پست؟ 
مدرس - بگر نظاینامه قانون نیست؟ باپد استعفای رئیس را بخوانید ! 
نایب رئیس - آقای داور! (تا حالا مشل این بود که نایب رئیس و 
مجلس نمی‌دانند که مدرس چه اخطاری دارد و چه می‌خواهد بگوید» 
ولی وقنی بدرس یک تلمه می‌گوید؛ اقسای داور قبل از صحبت بدرس 
دفاع م ی کند!) 
داور ‏ البته اخطاری که‌حضرت آفای‌مدرس فرمودند ایشان حق‌داشنند 
و البته هر و کیلی می‌تواند هرماده‌ای از نظامنامه را اخطا رکند . ولی . 
معمول بجلس درسایق براین بوده است ده هروقت یک عده‌ای با یکك 
رای زیادی به یک ریس رآی دادند» برای آنکه استعفا داده.نمی‌باید 
استعفاناسه را قرائت کنند (!).مي‌شنويم آقای بستوفی استعفا داده‌اند» 
همانطوری که راجم به‌آقای میرزا حسینخان پیرنبا چندین روز مجلس 
عمل کرد و استعفای ایشان را تسرائت نکرد: همانطوو در بورد آقای 
مستوفی تصور می کنم هیچ اجباری برای با نیست که آن استعفا را 


۳۲ 


تاریخ میحتصی احزآب سیاسی 


قرائت کنیم (!)» یلکه باید اقدام کنیم شاید ایشان را متقاعد کنیم. 
وقتی که بکلی مأیوس شدیم» آنوقت استعفا را قبرائ تکنيم. (ملتفت 
منطقی ناطی شدید؟ باوحود آنکه چند روز است مستوفی استعنا داده 
و دو نامه نوشته است»هنوز بی‌گوید اجباری برای با پیست!) 

نایپ رئیس - آقای مدرس (اجازه). 

مدرس - سا اقدام کردیم و اپشان بشقاعد نشدند و امروز هم بجددا] 
توشئه اند که : «من استعفا کرده‌ام» چرا پریروز استعفای مرا قرائت 
نکردیدد؟» ونوشته اش هم پیش آقای علائی است . پنج روز دنبال 
کردیم و ایشان قبول نکردند؛ لهذا به مثتضای نظابنامه» قبل از 
همه‌چیز باید استعفای رئسی را بخواتند» بعد که رئس معین کردند» 
آئوفت جلسه رسمیت پیدا می کند. 

سای رئیس - بنده تاچارم در مقابسل اخطار نظامنامه‌ای آقای‌مدرس 
توضیحاتی بدهم . پریروز قبل ازظهر مراسله‌ای از طرف آقای مستوفی 
توسط ارباب کیخسرو به‌بنده رسید وچون پریروز موقع پیدا نشد بهعرض 
آقایان برسانم» همین‌طور ماند ([!) ولی مفاد این مراسله که به‌عرض 
آقایان سمکن است برسد صریح است یه امتناع از قبول ریساست نه 
استعفا (!۱۱), بلابراین؛ مشمول ماده , , نظامنامه نمی‌شود که بطور 
الزام و فوریت این موضوع درسجلس قرانت شود و بعد رئیس اتتخاب 
شود. ماده , , به‌عرض افایان می رسد: 

ماد ,,: اگر رئمس تبل از انتضاء مسدت ریاست استعفا و یا فوت 
نمود»ممن ترین نایبان رئس: محلس را منعقد و استعفانامه را قرائت یا 
فوت را قرائت کرده» مجلس را ختم مي کند و در ظرف سه روز در تحت 
رپاست همان نایب رئبس» محددا مبجلس مثعقد و بطوری که درماده 
کر شد رئیس اتتخاب می‌شود, 

نایپ رئمس - ایسن باده یازده دایر است به‌آن صورتی که رئیس 
استغال بهخدست حاصل کرده باشد. مراسله آقای مسئوقی هم قرالت 
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داور - اجازه می‌فرمایید. 
تا مسب ها رد هد رات بی گرد تا تالف خن شوف: 


۱ مراسلة مستوفی 
يپ ابال ماه ع . ۳ ب. 


مقعام مقدس مجلس شورای ملمی . پس از تشکر از حسن ظنی که 
تمایندکان محترم لسبت به بنده ابراز داشته‌انسد» تصدیع مي‌دهد که به 
علل چندی » در حواب تلفون آقای نایب رئیس ء امتناع از بقام ریاست 
عرض کرده‌ام. چون از قرار معلوم رسمی تلقی نفرموده‌اند» اینست که 
کتبا به‌عرض می‌رسانم. 

مایپ رئیس - به‌عقيدة بنده شامل مادهٌ ,ر نیست و فوریت را 
ایجاب نمی کند (بعضی از نما یندگان: صحیح 9 

بدرس - ورف امروز را بدهید بخوانند! 


نایپ رئیس - ورقه امروز هم همین است ( کدام است؟). 


بازهم مراسلة ستوفی 
روز سف‌شنبه اینجالپ استناع و اسعقای خود را از مقام زیاست 
به‌آقای نایپ‌رئس داده‌ام ؛ نمی‌دانسم چبه شده است که تا به‌حال 
قرائت نشده است, 

ی 
تایب رئیس - این اخبار ازین است که قبلا مراسله‌ای بدبنده نوشته 
شده است م عین مراسله هم همانست(۱) 
مدرس - بنده خواهش دارم فورسول استعفا را بفرمایید ؛ چون بعد از 
وت امد فوی انسا سر طی و ی از ایدم ری 
تحمیل کرده‌اید من طلب عقو بی کنج ء این معنی استعقاست, هم ور 
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اول استعفا بوده و هم ورقهُ دوم می‌لویسد که «من استعقای خودم 
را داده‌امچرا نخواندید؟». من از آقایان تفاضا می کنم مطلب را به یک 
صورنسی درآورید که مردم لااقل بدانند که می‌خواهید یک صورت 
قالوئی درست کنید» استعفا یعنی طلب عفو » هم پریروزی استعفا بوده 
است و هم امرور؛ م یگویند : اينکه مرا ریس کرده‌اید » من طلب 
عفو می کنم.نظامنامه هم می‌گوید: استعفای رئیس را باید در حلسة 
اول خواندهء بعد رئیس رامعین کرد تا مجلس‌فانونی بشود.شمامی خواهید 
ائونی نشود؛ شود ! 

نایب رئیس - آقای سید یعقوب (اجازه). 

سید یعقوب - فربایشی که آقای مدرس فربودند در واقم مسألهٌ 
علمی (۱) است. چنانکه د رکاغذی هم که آقای پیرنیا نوشته بودند» 
بنده درجلسه خصوصی عرض کردم که اين مسأله مساله علمی (!) 
است و هر یک از باها ازين عبارت تظامنامه چیی مي‌فهميم وعبارت 
تظامنامه ابنست که: (آن کسی که اشتفال داشته باشد بعمل)» عبارت 
اینست (رئیس که مشغول بعمل است و در عمل داخل شده » آگر در 
ضمن عمل خواست استعفا بد هد)» ولی‌ابن‌سورداز اول عدم دخولست (۲) 
نه اینکه داخل شده و استعفا کرده‌و يا فوت کرده است . ماده تظامناید 
مصرح این‌بعنی است وخود آیت‌انه آقای مدرس می‌دانند یکك مملکتی 
که دو حال انقلاب و بحران (!) است؛ سا تمی‌توانيم بواسطة پکك 
کلمه‌ای له صریح است درمعنی»مابخواهيم نظامنامه را از این‌معتای 
صحیحش (!) برگردانيم » مملکت را در این‌حمال انقلاب و اضطراب 
پيندازيم . با اینکه اول تکثف ما اینست که عبارت تظامنابه هر چه 
باشد منطبق کنیم (۱)و جلو انقلابات‌و بحران را بگيريم» سن از آفای 
مدرس سوال‌می کنم:قبل از انقضای‌مدت معنیش این نیست که مشغول 
باشد و در حال اشتغال فقوت کند یبا استعنا بدهد؟ این خود عدم 
قبولست» داخل شدن و استعفا... این عیارت صریح است و فارسی است 
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و دست هر کس که بد هیم خواهیم دید معلایش همین است (۲). با 
ایندکه قرینه لبم باداریم که باید عبارت را اینطور محنی بکنيم. مجلس 
هم رسمی است‌واول تکلش‌ما خانمه دادن بدبحرانها وانقلابات (1) 
است» چنانکه در الب مسائل بقدم آفای بدرس بوده‌اند؛ بنده 
استدغسا مي کنم کسه این عبارت صریح الدلاله ( کدام عبارت؟...) و 
واضح المعتی (۱) را بر همان بعتای خود بدائند و مجلس هم رسمی 
است و قانونی است و بهنرین حلسات ابرور است وسعادت هم در این 
است (!), این بود عرایض بنده. .. 
خوانندگان محترم » دیدید منطق فصیح و استدلالات محکم و حسن ادا و 
بلاغت و حسن استتتاح این ناطق زبردست نا چه حد است و البنه زحست کشیده » 
برای مزید اعتماد به‌این نطق‌شیوا که با حرارت زیادی هم اداشده است؛ یک بار 
دیگر ماد پازدهم نظامنامه را که قبلاگذشت مطالعه فرموده, آنگاه ببینید عبارت 
صریح الدلاله و واضح المعنی را که ناطق همه‌جا بدان بتکی است بی‌توانید بدست- 
آورید یا خیر؟ و یالاخره ازین منطق و ازین استدلال یه سایر استدلالهای حضرات 
می‌توانید بی ببرید ! 
بالجمله» این نطق بقدری درنظرمجلسیان شتابکار ودیواته (دیوانهُ اصلاح ؟) 
کامل و صحیح آی که رأی به کفایت بذا کرات‌گرفتند و از قراری که‌گفته شد» 
جمع کثیری به کفایت مذا کرات رأی دادند, 
بنابراپن مدرس ناگزیر شد پیشنهادی یدهد تا بتواند صحبت کند و پیشنهاد 
ذیل را داد. 
«پیشنهاد می کنم نظر به اینکه بطلب بهمي در کار است» استعفای 
وئیس خوانده شود و عصری مجلس تشکیل شده» رئیس تعیین شود 


و بعد از و سمنت؛» وارددستور شویم .» 


نطق مر حوم مدرس 
مد رس _ بنده که همه آقایان می‌دانند دم پست روژ بود که تاعوتی 
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بودم» لیکن هر روز که حالم جا می‌آمد این کاغذها و تدگرانات که 
آمده بود-شبانه روز یکمرتیه بدحکم‌طبیت‌نگاسی کردم. هی سی‌دیدم 
از اطراف ثلگرانات بی‌آید؛ اطلاع کاسل از وقایم نسداشتم» حالا 
همانطو رکه آقای آقاسیدیعتوب می‌فرمایند و آقایاتی که ببرون هستند 
بی‌دانند چه واقمة مهمی است(؟) » بنده ده واقعة مهم لمی‌دانم ! حالا 
نظر به‌اینکه می‌فرمایید واقعه مهمی است ؛ پس باید مجلس هم کامل 
العیار باشد. با که از اینجا در نمی‌رويم ! ما که وقایم مهمد را در این 
شانرده سال خیلی دیده‌ایم؛ این هم یک واقعه ! بواسطه اینکه مجلس 
از هر جهنی بی‌عیب باشد» استعفای رئیس راحالا می‌خوانیم ‏ عصرهم 
آقایان می‌آیند» بنده هم که کسالت دارم بی‌آيم در خدبت آقایان 
مجد دا رئسی را بعین می کنيم » آنوت وارد هر مسأله که می‌خوا هید 
بشوید. مسأله بهم خيلي این بجلس دیده است؛» این هم‌یکی !... و 
الان تا عصرهم ته مملکت ایران خراب می‌شود و نه مسأله مهم جاییش 
عیپ سی کند و این و کلا هم بنده قول می‌دهم هیچکدام از تهران 
بیرون نروند و تشریف داشه باشند. آگراین تقاضای من مشروع است؛ 
بشنوید» و الا از قینه تسه فا می‌ خواهید یمٌنوید نمی خاهید 
نشنوید. استعفای رئیس را حالامی‌خوانید؛ عصر هم می‌آییم خدمت 
آقایان و رأی می‌د هیم به هر کس که صلاح می‌دانید. رئیس را که معین 
کردیم» آنوقت «سسأله بهم» را عنوان می کنیم» از اين مسألة بهم کد 
آقای آقاسید یعقوب (چکیده انقلاب ومشروطه هستند) می‌فرمایند هیچ بار 
از میدان دررفته‌ايم که حالااز میدان دربرویم؟ حالا نداشد عصرباشد, 
حالا دیگر می‌پسندید» نمی‌پسندید» خود دانید ! 

نایب رئیس - آقای داور (اجازه), 

داور ‏ بنده بی شواستم تمنا کنم از خود آقای مدرس که این مسأله 
را به‌این اندازه تکرار نفرمایند که (سجلس بی‌عیب باشد) واکر استعفای 
رس خوانده نشودمجلس عبب دارد. البئه یکک‌وقت مسائل از نقطه نظر 
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احساسات است» در این صورت بمکن است تصور شود که بودن فلان 
شخص و نخواندن فلان کاغد یک عسی را دارد و یک وقت ازنقطه‌نظر 
یک اصول و قانونی است. 
مرس ی قاتول است. 
داور - بنده تصورمی کنم هیچ دلیل قانوتی نمی‌توانند آقای بدرس 3 کر 
بفرمایند» برای اینکه اگر مجلس چنانکه تا بحال عمل کرده و بمحض 
اینکه استعفای‌رئس رسیده نخوانده است» این مرتبه هم ممکن است 
همانطور عمل کند و آگر ایشان هنوز نتوانسته‌اند آقای مستوفی را 
بتقاعد یکنند» سا هنوز مایوس نشده‌ايم که بتوانيم ایشان را منفاعد 
بکنیم , بنابراین دیگر در این خصوص بیشتر از این اصرار نفرمایند. 
حالا اگرواتعاً بقصود این است که این تعببر شود که استعفا است(؟) 
و خوانده شود ومجلس‌رادر بحران‌بنندازيم(؟)»النته اشخاصی که‌سوافق 
هستند که باید این کار را کرد وستصود نه‌باده‌پازد هم نظامنایه است» 
البته اين یک موضوع علی‌حده است؛ بنده که‌این تعییر را نمی‌خواهم 
بکلم و خوب است‌بش ازابن در این موضوع مذ! کره نکنيم. 
نایب رئیس - رأی می‌گيريم به‌پشنهاد آقای مدرس. آقایانی که 
تصويب‌ي کنند قیام بفرمایند (چند تفری قیام نمودند). 
نایب رئیس - تصویب نشد, خبر کمیسیون عرایض به‌عرض آقایان 
می وسد , 
(چند خبر راجع به‌مرعصی خوانده و تصوی بگردید) 
آقا شیخ جلال - راجع به‌سائل جاری پیشنهادی از طرف عدهة 
زیادی ازآقایان امضا شده و تقدیم مقام ریاست شده و تقاضا می کنم جزو 
دسئور شود. 
" فایپ رئیس . نسبت به‌این پیشنهاد مخالفی نیست؟ (گفته شد غیر) 
نایب رنئیس - قرانت می‌شود.(بشرح ذیل قرائت شد) 
نظربه اینکه‌عدم رضایتاز سلطنت قاجاریه وشکاباتی که از این خانواده 
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می‌شود بسه‌درجسه‌ای وسیده کبه مملکت را بمخاطره می کشاند» نظر 
به‌اینکه حفظ مصالح عسالی مملکت سهمترین بنقظور و اولین وفینة 
مچلس شورای ملی‌است و هرچه زودتر به‌بحران فعلی خانمه بایدداد» 
ابضا کنندگان با تید دوفوریت پيشنهاد می کنيم مجلس شورای ملی 
تصمئم ذیل را اتخاذ نماید. 
ساده واحده - مجلس شورای ملی به‌نام سعادت بلت» انقراض سلطنت 
قاجاریسه را اعلام نموده و حکونت بوقتی را در حدود قانون اساسی و 
قوانین موضوعة مملکتی به‌شخص آقای رضاخان پهلوی واگذارمی‌نماید. 
نعسین تکلیف حکومت قطعی م و کول به‌نظر مجلس موسسان است که 
برای تغییر سواد مج و پم و رم و , ء ستمم قانون اساسي تشکیل 
می‌شود. 
مدرس - اخطار قانوتی دارم. 
ایب رتیس - راجم بهمین پیشنهاد است؟ 
مدرس - بلی ! 
تایب رنسی - ماده‌اش را بفرمایید؟ 
موس - ماده‌اش آن است که خلاف قانون اساسی است. 
نایب رئیس - در موقعشی صحبت بفربایید. 
مدرس- اخطار قانونی است که خلاف قانون اساسی است ونمی‌شود 
دراینجا طرح کرد (در حال خروح) صدهزار ری هم بدهید لاف قانون 
است ! 
نایب وئیس آسم عده‌ای را برد که موافق بودند و بعضی در خود 
موضوع حرف د اشتند 
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بئوریت‌اول. آقایانی که تصویب بی کنند 
قیام پفرمایند. (۱ کثر قبام نمودند) 
تایب‌رئیس- تصویب شد. رأی مي‌گيريم بفوریت ثانی. آقایانی که 
موافقند قیام فرمایند (عده کثبری برخاستند). 


۳۳۹ 


تار خ معجتتصن احن‌ات سیاسی 


تقی‌زادم بنده می‌خواهم پیش از مطلب عرض نم چه مسائل 
متتعاراف جاریه و چه مسائل اساسی که در مجلس شورای بلی مرح 
می‌شود» خوبست» دراین هوا و انقی که‌دیده می‌شود -مثلا در ابتدای 
مجلس ند شد که باید استعفای رئیسی خوانده نشود» یکی گنت با ید 
خوانده شود و یکی گفت مقصود این است که فلان بشود-ما همه 
وکیل و برادريم و ار طرف ملت و کیل شده‌ايم» با همدیگر غرضی 
نداريم. خد! را هم شا هد می‌گبرم بنده که له دراین باب و نه در 
باب های دیگر با احدی از آقایان و کلا نه می‌خواهم احدات مشکل 
کرده بباشم و نه می‌خواهم حئو راه حل را بگیرم, ابا بتده که اینجا 
ایستاده‌ام می خوا هم عرض‌کنم -اگر آقایان اجازه بد هند و صلاح بدانند 
در سملکت‌های دیگر سیگویندمجلس ملی؛در این سملکت گفته‌می‌شود 
مجلس شورای ملی: در مجلس مشورت می‌شود در کار, یکی اینطور 
به‌نظرش می‌رسد؛ و یکی طور دیگر, هر دو صلاح و صرفه سملکت را 
می‌گویند. با هم آنچه به‌نظرسان می‌رسدمی‌گویيم‌و مطلب‌واضح است؛ 
در خود اطراف کار نمی‌خواهم حرف بزنم . در مملکت بحران پیداشده؛ 
بعضیها می‌خواهنداین کار زودترحل شود و بعضیها می‌خواهند فلان 
کار درست بشود. بنده اساسا سرجیح می‌د ادم اگر آقایان عرایض مرا 
قبول بی کردند که اين کار به‌این تعجیل و به‌این فوری نشود» هیچ 
نشود که خدای تکرده اسم فشار رویش گذاشته شود, می‌دانيم همه 
باها به‌یوجپ قانون اساسی امنیت داریم و دولت دولت اسپت است 
وسا باین دولت اینتدر محیت و ایپتقدر خیرخواهی که داشته‌ايم, 
بزرگترین دلیل شخص بنده امنیتی است که ایجاد کرده؛ و نه از وکلا؛ 
نه از تماشاجی یک فرد واحد پیدا نمی‌نمودیک در هزار» یک در یلیون» 
که به‌ینده بگوید که من خیرخواه دولت‌حالیه نیستم, دا را شاهد 
می‌گیرم الال که در اینجا حرف می‌زنسم و پیش از اینکه حرف بزنم» 
اشخاص متفرقه» و کیل و اشخاص مسئول به‌ین گفتند حرف نزید» حرف 


۳۰ 


تاریخ مختصر احزاب سپاسی 

ردن صلاح تیست برای اینکه خطر دارد, 

اخگر اینطور ندست, 

تقی‌زاده - بنده خودم هم می‌دانم که اینطور نیست. بنده الان اینجا 
حرف می‌زنم و طظهر هسم می‌روم منزل ناهارمی‌خورم» عصر هم می‌آیم؛ 
هیچ اینطور تیست, یک سال دیکر هم با این اشخاص کارمی کنم با 
کمال محبت و ندا کاری ؛ و خدا راشاهد می‌گیرم که اين حرف را که 
می‌گویم محض خیرخواهی مملکت و خیرخواهی همان شخصی است کد 
زمام امور مملکت را در دست دارد و من خبر او را می‌خواهم و ازجان 
خودم پیشتر اورامی‌خواهم.حالا شرح نمی‌د هم که اوضاع چد خبراست که 
یکی بگوید صحیح است» یکی بگوید صحیح یست . ولی ترجیح می‌دادم که 
رجوع شود به‌یکك کمیسپون؛ چون سمکن است راه حل بهتر و قانوئیتری 
پیدا شود که هیچ خدشه و سوسه‌ای در کار پیدا نباشد,ولی از قراری 
که می‌شنوم این مقبول تخواهد شد! در این صورت , بنده شخصاً یک 
نفر در بقابل خدا و در مقابل این سلت که مرا انتخاب کرده و درمقابل 
مملکت و در مقایل تاریخ خودبان و در مقابل لسلهای آیند؛ این 
مبلکت می‌گویم که به عقيدة بنده این وضع بطایق قانون اساسی نیست 
و صلاح هم نیست برای این مملکت. بنده می‌گویم» بعد از آن 
| کثریت قطم مي کند. 

بطلب را بنده عرض کردم. به این ترتیب آگر بی‌خواهید کمیسیون 
درست کنید» بعضی از آقایان قانون دانهای بجلس هم دراین کار 
بوده‌اند» ایشان شاید یک نظریاتی داشته باشند. حالا اینکه آقای داور 
مي‌فرمایند مطابق است» من عرضی ندارم ! ابا یکی دیگر شایدیک‌حرفی 
دارد؟ (اسم و فعل و حرف) ؛ فعل را بنده نمی‌گویسم شاید یک کسی 
یک‌گله‌ای دارد که می‌خواهد بگوید , آگر اینطور بود شاید بهتر بود 
و به‌صلاح خود اشخاص ی که بد‌این کار مایلند؛بهتر بود. اگر این را 
اجازه ندهند گفته شود» سوسه در کارپیدا می‌شود ومطابق صلاح خودشان 
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تاریج معتصر احزاب سیاسی 


نیست. بنده غیر از این یکث کلمه چیزی عرض نمی کنم ویرای این همه 
چیز را فدا می کتم و دا را شاحد می‌گیرم و ملت و مملکث ی که مرا 
و کیل کرده است شاهد می‌گیرم ودر بقابل تاریخ ودر مقایل سلهای 
آینده می‌گویم که این کار به‌این ترتیب مطایق قوانین اساسی مملکت 
یست و مطایق صلاح مملکت هم نیست. بیشتر از این حرف زدن 
هم صلاح تست» همه سی‌دانند, آتجا که عدان است جه‌حاخت به پبان 
است (آقای تقي‌زاده خارح شدند!). 

نایب رئیس - آقای علائی (اجازه). 

علائی - مخالفم | 

تایب رئیس - پس تاأبل بفرسایید» آقای آفاسيد یعقوب (اجازه). 
آقاسید یعقوب - ینده خیلی میل داشثم که آقای تقی‌زاده لشریف 


همین حسن عقیده را دربارٌ ایشان دارم. ولی یکت بسألسه را در اینجا 
اظهار کردند که لازست جواب عرض کنم . این بساله در همین 
تخل کت دو سابقه دارد و این سابقه در حقبقت به‌بنزله یکی از سواد 
قانون اساسی برای با واقم شده والان بنده مراتب را به عرض آقایان 
تمایندگان سحترم سی‌رسانم. بعد از آننکه مجلس شورای بلی را شوپ 
پستند و آن ترتببی که می‌دانید پیش آبد و استیداد صغیر واقم شد, در 
مجلس اول قانون اساسی و متمم آن نوشته شده و در حرو اول ثانون 
اساسی نسوشته شده یود «نمایندگان مجلس شورای بلی باید دویست 
تفر باشند», اتتخاب هم بطور طبقاتی بود وبهمان ترتبی که و کلای‌دورة 
اول کد جزاهم النه خیراً) به‌عقیدة بنده بهترین و کلا بودند و بهترین 
خدمات را برای مملکت ما نمودند» این قانون اساسی را در بقابل قوة 
قا هره وحبر و استنداد دریاویها نوشتند» اتتخاب شدند و بنده‌حفتناً همشه 
از زحمات وکلای آن دوره شکرگزاری سی کنم» زیرا قانون اساسی را 
با خسلوص یت و با یک روح آزادیخواهی پرای ما گرفتند. 
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تأریخ مختصن احز اب سیاس 


پسس از آلکه مجلس تسوپ سله شد و آزادیخواهان درو تمام اقطار 
ایران منلشر شدند» ار مر کز و آذربایجان و از فاوس و بالاخره از 
تمام مملکت صدای‌خواستن مشروطیت بلند شد نا اینکه خدا خواست 
و سوه ملی غلبه کرد و درساریها ناچار شدند که در مقابل قوای ملی 
تسلیم شوند و مشروطت را اعاده دهند. ته این‌بود که مشروطیت را 
سفت به‌با دادند» بلکه آژادیخواهان حس شدند و ایستادگی کردند 
تااینکه آنها را واداو کردند کهمشروطت‌بد هند. آن وق تاد کف سا 
حاضریم مشروطیت را به ملت بدهیم و همین آقای تقی‌زاده که در دور 
اول یکی از نمایندگان سبارز ما بودندءچه فرسادها برای ایسن قانون 
اساسی می زدند و جه کارها کردند؛ که حالا یک قدمش‌را در اینجا 
ی خواهلم برداریم , داد و فریاد های آقسای تقی زاده در رورناسحات پر 
اس , خلرعه در باغشاه کمیسیونی تشئیل شد و آن کمیسیون‌رجوم 
ثرد ببه‌انجمن آذربایجان ( که حالا نماینده معترم آقای داور 
می‌خواهند بطور مفصل به‌عرض افایان برساننه). انجمنهای ایالفی و 
وذیتی تمام تقاط اخثبار دادند به انجمن ایالثی آذربایجان و انجمن 
ایالتی آذربایجان هم اختبارداد به کمیسپونی که در اینجا تشکیل 
شده بود و چهار پنج ماده از مسواد قانون اساسی را تغیبر دادئد و 
بعضی از آن بواد راحم به انتخاباث بود که به‌عقیده بنده خیای سهم 
است زیرا آن مواد تأسیس حعکومت ملی مي کند و بنده حق حاکمیت 
ملت را در آن مواد قانون انتخابات می‌داتم. غرض ایلست» بواد راجم 
به التخابات را که پایة حکوست ملی بر آن است ؛ تغییر دادند. به‌چه 
سابقه آنها را تغسر دادند؟ بواسطة اینکه جون در مملکت افقلرب ده 
بود و می‌خواستند ببه حوششی و انقلاب بملکت خانمه بدهند؛ لدا با 
این لو آن ابیت ورین تیار وا کردنن , در دور دوم :تاصرالملکت که 
تایب السلطتهة وفت‌بود» پشنهاد کرد رد نمایندگانی کد پرای دورد سوم 
اْنخاب مي‌شو‌ند خوبست درموادی از قانون اساسی کهراجم به حکوست 


۳۴۳ 


تاریخ معتصر از اب سياسي 

ملی است‌یک‌انگشتی ببرند . بنده بی‌خواهم در اینجا واردپرانتز بشوم 
و عرض کنم عقیده ناصرالملک این بود که لمايندگانی که می‌آیند باید 
شریک دراین مسئولیت باشند و نمایندگان به‌اين حق منتخب شدند 
و آبدند و حاضر هم شدند که این سأله راانجام دهند» نهایت جنگ 
بین المللی و آن اتقلایاتی که همه می‌دانند پش آبد» (تاطق اینجا 
اشتباه تاریخی کرده است - مولف) یازده‌ساه پیشتراز عمر مجلس نگذشت 
که محلس تحطیل شد و آن انقلابات که همه بی‌داند پش آند و 
بجلس را خاتمه داد. سا که صدسال تست مشروطه شده‌ایه؛ لهایت 
پانزده شانزده سال است و در این مدت پانزده شانزده سال هم قانون 
اساسی يا این سوابقی که می‌بینید واقم شده. پس ساب قانوتی در دست 
داریم. 

در دور اول که هیأت مویسان بود و خیلی خوب هبأتمی هم بود و از 
ببرزین ايران هم بودند و بسیار زحم تکشیدند و در دوره دوم آمدند و 
بسیار ژعمت کشیدند. دور دوم آمدند و بواد قالون اساسی که راجم ید 
اتتخابات و حق حکومت وسلطئت بلی بود وائتخاب را که بطور طبقأتی 
بود تغیبر دادند و بطور دو درحه کردند» به آن شکلی که همه می‌دانند 
واقع شد, ابروز هم همینطور است.آتش را چقدرمی‌شود درتحت خا کستر 
ق توا رت اف ای است که از تمام ثقاط سر بدر آورده و در 
کانون آزاد بخواهان از آن وقتی که پای مشروطیت گذاشته‌اند » شعله 
۳ و از اول داد و فریاد همه همین یود و بئده که با تصدیق 
خود آتای بدرس یکی از انقلاببهای د رح اول بودم» هم فریاد سی زدم 
که بایدخانمه داد به‌آن خانواده, زیرا برای کارتازهء مرد نازه لازم است, 
شاهراده سلیمان میرزا و اشخاص دیگری هم هستند که در مشروطبت 
پیش‌قدم بودند» با بنده رفتیم و آن چراغان و آتش بازی را یهم زدیم. 
خسرض این است که از همان اول عقیده من این بود که اين درخت 
خشکیده است و باید او را کند و درخت بروبندی بجای آن غرس کرد 
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تاریخ محتصر احزاب سیاسی 
که آن درخت برویند سایه افکن بشود و ملت از آن استقاده کند. این 
چیزی بود که به‌نظر باها که به فرنگ نرفته بودیم و در اینجا تحصیل 
کسرده بودیم بسی رسید و عقیده داشتيم که این درخت خشکیده و باید 
آن را کند و نهال تازه بجای آن کاشت, بنتها با چون مشرق زمیتی و 
یک ملت اتکالی هستیم» از این جهت مسأله را از امروز به قسردا و از 
فردا به پس فردا می‌اندازيم. مسأله همینطور بود تا دوسال قبل . تاریخ 
آزاد یخواهان ایران و انتلاب ایران را نگاه کنید و ملاحظه کنید کذام 
آزاد یخواه و انتلابی در مملکت بود که به‌سعادت ایران علاقه‌مند بود و 
عقیده تداشت که این درخت را باید کند؟ ! 
مرحوم آقا سید جمال‌الدین اقغانی که رئیس الاحرار است و مرحوم میرزا 
آقاخان کربانی و دیگران که از ترشحات قلم آنها این همه مردم 
پیدار و هشبار شده‌اند» همه داد و فریاد می‌زدند که چاره نیست و ملتی 
که می‌خواهد زندگی کند باید حبات تازه پیدا کند و برای تبل بد 
۰ سعادت تازه ناچار است که درخت کهند را یکند و دور اندازد. نظر بد 
اين» شعله آتش بلند شد تا اینکه الان از تمام مملکت سر ببرون آورده. 
از آذربایجان و از فارس و کرمان و ارگیلان» محمره و تهران؛ از همدجا 
آتش بلند است؛ مگر نمی‌پینید چه خبر است؟ حسکوست با خود ملت و 
تعیین سلطنت با ملت است و اولین وطینة مجلس خانمه دادن به 
انقلاب است. کجا این مسأله مخالف قانون اساسی است؟ بهترین قدسی 
که مجلس بی‌خواهد بردارد همین است که به‌اتقلابات ابروزه که در 
تمام بملکت ست خاتمه دهد ویعادت لت را تأبین کند, پسن در 
حسواب فرمایش آقای تقی زاده که سی‌فربایند اين مسأله برخلاف تانون 
اساسی است» با اینکه ثهایت عقیده را به‌ایشان دارم لازم است عرضص 
کنم که این مساأله خلاف قانون اساسی نیست بلکه عین قانون است. 
نایب رئیس - آفای علائی (اجازه), 
علائی _ آقایان همه می‌دانند که بنده شهوت کلام ندارم و ماجراجو 
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هم نیستم و حلی‌المقدور مبل دارم که قضایا به خونسردی گذشنه باتد. 
ولی درعین حال وجدان یک نفر و کیل هیچ اجازه تمی‌د هد که در 
مقابل یک جریانات خلاف قائولی سکوت اختبار رده و تسليم قضاي 
و حوادث شود. بنده بطور وافم و مسختصر عرض می کنم نه ماها هیچ 
اختیار نداریم که وارد در اين مدا کره و طرح این مسأله بشویم» زیرا 
رأی دادن به همچو طرعی را بنده بکلی مخالف فائون اساسی کد ما 
سا فا از هستیم مي‌دانم. این پیشنهاد را معخالف صلاح خلت 
مي‌دانم زیرا یک بابی مفتوح خواهد شد که برای مملکت مضر خواهد 
بود. (علائی خارج می‌شود) 

تایپ رئیس - آقای یاسائی (احازه). 

ياسائی - از آفایانی که در اینجا اظهار مخالفت نسبت به این طرح 
کردند استنباط شد که ناظر هستند به‌حفظ شانون اساسی, ینده هل 
میل داشتم که آقتای علانسی تشریف سی‌داشتند و جواپ بنده را 
می‌شتبددلد» جا لا هم که تشریف ندارند لته بهگوششان خوا هد رسند, 
بنده از سوابق قائون اساسی درست اطلاع ندارم که بهچه طور ندوین 
شده و اشخاصی که تدوین کرده‌اند چه حنبه داشنه‌اند؛ ولی بهر حال 
در نزد ما یک قانون بقدسی تشن اوقت اي ات که ون 
ادوار آذشنه مجلس شورای ملی یک قسمت از سواد آن را به‌موحب 
تانونی کسه از مجلس گذرانده‌اند نقض کرد و حالا بنده آن مواد را 
می خورانم نا آقایان بدانند که این بی‌سابقه نیست که حالامی‌خواهیم 
بکد رانیم. 

اصمل چهارقانون آساسی است که بنده بی خوانم:«عدة انتخاب شوندگان 
به موحب انتخاب نامةعلی حده برای‌تهران و ولایات فعلا صد وشصت‌ودو 
لفر معین شده است» که در قالون انثخایات حد وسی و شش لفر مع 
می‌شود. بنده این وا از آقایان سوال سی کلم که چرا اینطور شده است؟ 


1 دی ایا ۲ 919 ۱ ۳0 )] کی مر ۶ 6 مه 
با اینکه نا شیم ۱30 چم رم انون اساسی سعبر یج سا ۵ ایمتت لته یاب ۵ لصا دنس شا 
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صد و شصت و دو نفر است ولبدیا لا تتضابه دویست نفر هم می زسد؛ 
سم‌ذلک صم وسی وشش لفر معپن شده, اصل ششم می‌گویذ: «منتخبین 
تهران لدی الحضور حق العتاد بیعلس را داشته مشغول مباحثه و مذا کره 
می‌شوند. رأی ایشان در مدت‌غیبت ملنخنین ولایات با | کثریت سناط و 
تایل اجراست».این مساده کجا اعرا شده؟ عملی هم تست که دوازده 
تقو و لادی تهران ببایند و بنشینند و بقدرات مملکت را در دست 
بگیرند و در غیبت منتخبین ولایات کی عمل واقع می‌شود؟ بنکه 
اسروزه برجلاف آن عمل بی‌شود» ژیسرا گفنه می‌شود نا نصف بعادوه 
یث از و کلا حاضر نشوند» مجلس رسمیت ندارد. 

پس ینده می‌خواهم عرض کلم که این مواد را به‌موجب قائون بعد 
نقض کرده‌اند و این باده وحود خارجی ندارد؛ یعنی قانون بعد آبده 
او را نقض کرده است. در این موضوع هم نظری به از بین بردن‌قاتون 
اساسی نداريم و از این جهت پيشنهاد لرده‌ايم که مجلس بوسسانی 
تشکیل( شود و راجم به‌سه چهار باده که در خحصوص حقوق سلطلت 
است تحدید نظر کند و تحلف قطعی حسکوست مملکت رادر آتبه معین 
کند و نصور می کنم نگرانی آقایان مخالفین هم اینقدر مورد ندارد» 
زیر! بحلس موژسسان_ ناچار از اشخاصی انتخاب (۱) خواهد شد نله 
دارای حس وطن پرستي خواهند بود و سعلوم نیست حس وطن پرستی 
کسانی که برای آنبه انتخاب می‌شوند کمتر از آقایال حاضر باشد (!) 
و البثه اثر سا پنوانیه موادی له در قانون اساسی هست و عملی نشده 
است آنها را هم اختبار بدهیم به‌مجلس موسسان که در آنها تجدید نظر 
یکند بنظر بنده به‌سعادت مملکت نردیکتر است , بتاا بوادی دراین‌قانون 
راجم به‌دیوان محاسدات هست که عملی نشده و در قالون عادی که بعد 
وضع شده برخلاف آن رفتار شده و آن ساد؛ قانون اساسی عملا سلغی 
شد, همینطور در ماده‌ای که مي‌گوید. دور و کالت دو سال است؛ 
چه ضرر دارد توا لا 3 مجلس مژسسان تشکیل بی‌شود این مواد را شم 
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تاربخ معتصر احز اپ سیاسی 
تغییر پد هند؟ این عقیده بنده است, 
جمعی اژ تمایندگان: خیر این مواد بلغی ده است | 
یاسائی - به هرحال» یسه‌نظر بنده ایکالی تدارد ثسه در این مود هم 
تجدید نظری بشود! حالا همم این یک طرحی است که این آقایان 
پیشنهاد کرده‌اند و بنده هم ابضا کرده‌ام . (تایب رئس جمعی را که 
احازه خواسنه بودند نام برد) 
نایب رئیس - آفای د کتر محمدخان مصدق (احازه), 
د تیان بیدین ین مان دهدن عون نا ان 
محترم ببه کلام‌الله مجید قسم اد کردم که به‌سمدتت و ملت خبانت 
نکنم. آن ساعتی که تسم خوردم مسلمان بودم و حالا هم‌مسلمان هستم 
و از آقایان تمنی دارم به احترام این قرآن برخیزند(در این موقم کلام اه 
بچید را از بفل خود بیرون آورد و حضار قیام نسودند) و در حضور 
همه آقایان بنده شهادت خودم را می آویم* اشهد انلااله الاانته اشهد 
ان محمدا رسول‌الته» اشهدان عنبا ولی‌الله . من شخصی بوده‌ام مسلمان 
ویه‌این کلام انله‌فسم یاد کرده‌ام‌واین ساعت هم اين کلم الته خصیم بر 
بکند اگر در عقبد؛ خودم یکد اختلاف وتفاوتی حاصل کرده باشم. من 
همان بودم که هستم و ابروز هم یکت جازی برتعلرف مصالح مملکت 
به‌عقل ناقص خود بیینم خودم را اجار می‌داتم ده برای حفند مملکت 
و حنظ قوبیت و بقای اسلابیت از اظهار عقیده خودداری نکتم. بنده 
همه آقایانی‌را که اینجا تشریف دارند» غیراز آقایانی که از ملل ستبوعه 
هستند» همه را بسلبان و هواخواه مملکت وطرفدار اصلاحات می د انم 
وخودم هم نمی‌توانم‌از اظهار عقیده خودداری کنم .آقایان می‌دانند کد 
بنده حرفم ازروی عثیده است وهیچ وقت تابم هواوهوس و نظریات 
شخصی نیست., اسروز هم روزی نیست که کسی در اینجا نظریات 
شخصی" بحرج بد هد و آتر کمن پیدا شود که نظریات مملکتی و ملنی 
واسلامی خود ر! اظهار نکند» بنده او را پست و بیشرف و مستحق قنل 
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تادیخ مختصر احزاب سیاسی 

می‌دانسم ! اول لازم است نله بنده یک عقیده نسبت به‌شخص آقای 
رئیس الوزرا انلهار کنم؛ بعد نسبت به سلاطین فاجار و بعد هم عقیده 
خود را دربار؛ اصول تانون اساسی عرض دنم اولا راجم به سلاطین 
قاجار بنده عرض‌س ی کنم که کاملا" از آنها بأیوس هستم زیرا آنها در 
این مملکت خدساتي نکرده‌اند که بنده بتوانم اینجا از آنها دفاع کنم 
وگمان هم نمی کنم کسی منکر این باشد. همین سلطان احمدشاه قاجار 
بنده را در قارس گرفتار سه‌هزار و یانصد پلیی جنوب کرد! پس از 
آنکه من استعفا کردم؛بعداژ پیست‌وهفت روزنوشت که به تصویب‌جناب 
رئس الوزراء آقاسید ضیاء‌الدین » استعفای شمارا قبول کردم‌وفوری به‌طرف 
تهران حر کت کنید. مقصودش این بود که من بیایم یه‌تهران و مرا 
آفا سید ضیاء‌الدین بکیرد و حبس کند! بنده سدافع اینطور اشخاص 
نیستم. ینده مداقم اشخاصی که برای وطن خودشان کار نمي کنندوجرأت 
و جسارت حفظ بملکنشان را نداشته باشند و در موقم خوب از مملکت 
استفاده بکنند و در موقم‌بد از مملکت غایب بشوند»نیستم ااگر دوست 
حقشی و فوم خویش خودم هم یاشد پا از آن هم بالاتر باشد » وقتی که 
این طور شد؛ بنده بدافم او تیسیم, 

اما نسبت بهآقای رضاخان پپلوی. بنده نسبت به‌شسخص ایشان عقیده‌مند 
هستم و ارادت دارم و درهر موقم آنچه به‌ایشان عرض کردم در خیر 
ایشان و صلاح بملکت بوده و خودشان سم تصدیق عرایض بنده را 
فرموده‌اند» نه اینکه در حضور من نرموده یاشند» بلکه اسخاصی که با 
ایشان خبلی مربوط بوده‌اند ؛ به آنها فرموده‌اند. ایشان یک مقامی دارند که 
ازمن و اسثال من هیچ ملاحظه‌ندارند. آگریکد‌فرمایشی‌بخوا هنددرغیاب 
من بفربایند در حضورمن هم ممکن است بفرمایند, ولی احثباطاً عرض 
می کنم آن اشخاصی که فرمایشات ایشان را به من فربوده‌اند حکایت 
از ايين بی کرده که خودشان هم دالسته‌اند که عرایضی که غرض 
کرده‌ام از روی نظریات شخصی نبوده و مبتنی بر مصالح مملکت و وطن 
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تاریخ هعتسی احزاب سیاسی 
خواهی بوده آست که ازاین حت ایشان به‌بنده معتقدند, اسا اینکه 
ایشان یکث خدماتی به مملکت کرده‌اند» گمان‌تمی کنم بر احدی پوشیده 
باشد. وضعست این مملکت وضعیتی بود که همه سید الیم . ۳ ی 
می‌خواست مسافرت کند اطمیئان نداست یا اگر کسی مالک بود امنیت 
تداشت و آگریکك دهی داشت بایستی چند لفر نفنگچی داشته باشد تا 
بقواند محصول خودش را حفظ کند . ولی ایشان از وقتی که زمام امور 
اک رتست زوین یک خدمانی لسنت به املیت مملکت کرده‌اند 
که‌گمان نمی کنم ب رکسی مستور باشد والبته بنده برای حفظ عودم 
و خانه و کسان و خویشان خودم مشتاق و مایل هستم ثه تشخ 
رئسی الوزرا ءرضا خان پهلوی تامء در این مملکت باشد ؛ برای اینکه بن 
یک نفر آدبی هستم که دواین سملکت اسثبت و آسایش سی‌خواهم و در 
حقیقتب از پرئو وجود ایشان» در شرف این دو سه سال اینطور چیرها را 
داشته‌ايم واوفانمان صرف خیر عمومی و سنافع عاسه شده و هیچوفت 
با در چیزهای خصوصی وارد لشده‌ايم و بحنداته از بر کت وجود 
ایشان خبالمان «احت شده و می‌خواهيم یکك تارهای اساسی بکنیم. 
این هم راجم به‌آقای رئیس‌الوژرا. ابا واحم به‌این موضوع بنده باید 
عقیدة خودم را عرض تنم. تغبیر فانون اساسی یا نجذید نظر در قانون 


اساسی ثسنت به امور داخلی چد اثری بی کند؟ يكي هم حنبه خارحی 
"که باید دید نسبت به‌اسور خارجی در روابط بین المللی چه اثری خواهد 
داشت؟ اما نسیت به‌جنبة داخلی, آگر آمدیم و گفتيم خانواده قاجاریه 
بد است» بسیار خوب» هیچکس بذکر نیست باپذ تغیبر کند,., البته اسروز 
کاندیدای بسلم شخص رئیس‌الوزرا است. خوب» آقاي رئیس الوزرا 
سلطان‌می‌شوند ومقام سلطنت‌را اشفال می کنند. آیا امروز؛ درقرن برستم ؛ 
هبچکس می‌تواند بگوید یک مملکتی له مشروطه است بادشاهش ضم 
مسئول است؟ !نرب این حرف را بزنیم -- آقایان همه تحصیل کرده‌و درس 
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خوانده و دارای دییلم هسنند- ایشان پادشاه مملکت می‌شوند» آنهم 
پادشاه مسئول ! عیجکس چنین حرفی نمی تواند بزند وما باید سبر فهترای 
موی انم 

پادشاه رئسی هن حا تلم و همه چیز است. این ارتجاع و استدداد 
ضرف است ! سا می‌گوییم که سلاطین قاجاریه بد بودند» مخالف آزادی 
بود ند» مرتجم بودند . خوب »حالا آقای رسس الوزرا پادشاه‌شد» | گرسملول 
شد که با سبر قهقرایی سی کنيم . امروز بملکت ما بعد از بیستسال و 
ایتهمه خونریزی‌ها می‌خواهد سیر تهقرایی یکند و مخل زنگبار بشود! 
مان نمی کنم در زنگبار هم ینطور با د که یک شخص هم پادشاه 
باشد و هم مسئول مملکت باشد! اگر گفتیم که‌ایشان پادشاهندو ممئول 
نستند» آن وفت خیانت به مملکت کرده‌ايم» یرای اینکه ایشان دراین 
بقامی ته هستند موْثُر هستند و همه کار می‌توانند بکنند. درمملکت 
مشروطه رئیس الوزرا مهم است نه پادشاه, پادناه فقط و فقط سي‌تواند 
بواسطة رأی اعتماد مجلس یک رئیس‌الوزرایی را بکار بگمارد. خسوب 
اکر ما قایل شویم که آقای رئیس‌الوژرا پادشاه بشوند» آن وقت در کار 
های بملکت هم دخالت کنند وهمین آناری که آمروز از ایشان ترشح 
و ان در زمان سلطلت هم لرشح و هد کروب اه غز بنت دز تسین 
الوزرا هستند» فرمانده کل‌قوا هستند. بنده اگرسرم را ببرند وتکه‌تکه‌ام 
بکنند وآقاسید یعقوب هزارفحش به‌من بدهد زیربار این حرفها نمی روم » 
بعد از پیست سال خوتریزی! آفای آفاسید یعقوب! شما مشروطه‌طلب 
بودیده آزادی خواه بودید» بنده‌خودم شما را درسملکت دیدم که تا لقع 
منیر بی‌رفتید و مردم را دعوت به آزادی می کردید. حالا عقیده شما 
ایلست که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئس- 
الوزرا؛ حا کم؟ اگر !ینطور باشد که ارتجاع صرف است» استبداد 
صرف است! پس جرا عون شهدای راه آزادی را پیخود ریخنید» چسرا 
مردم را به کشتن دادید؟ می‌خواستید از روز اول بیایید بگویید که با 
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دروغ گفتیم و مشروطه نمی واستیم» آزادی نمی‌خواستيم؛ یک بلتی 
است جاهل و باید با چماق آدم شود! اگربقصود این بود که بنده 
هم نوکرشما و همم مطیع شما هستم. ولی چسرا بیست سال زحمت 
کشیدیم؟ و اگر مقصود این بود که ما نیز خودسان را در عرض ملل 
دنیا و دول متمدنه آورده و بگوييم از آن استبداد وارتجا ع گذشتيم» ما 
قانون اساسی داریمء ما مشروطه داریم» شاه داريم» ما رئبس‌الوزرا 
داریم» ما شاه غیرسئول داريم که به‌موحب اصل ه ء قانون اساسی 
از تمام مسئولیت مبراست »و فقط وظیفه اش اینست که هر وقت مجلس 
ری عدم اعنماد عودشی رآ به مسوحب اصل شصت و هفت قانون 
اساسی به‌یکكه رئیس دولت یبا یکت وزیری اظهار کردهآن وزیر می‌رود 
توی خانه‌اش می‌نشیند» آنوقت مجددا ا کثریت مجلس یک دولتی را 
بر کار آورد رهب حالا اک شا مس راهن که: ویس الوررا گناد 
بشود - شاه با مسئولیت - این ارتجاع است ! و در دنیا هیج سابقه 
ل رد کف هوبملک اس وه با دشاه رن وان و آگر هم شاه بشود 
بدون مسئولیت» این خیانت بسه سملکت است برای اینکه یک شخص 
محترم و یکك وجود موری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما 
درست رده و این صورت را امروز به‌یملکت داده است برودبیاثر شود؟ 
هیچ معلوم یست کی بجای اومی‌آید؟ و آگر شما یک کاندیدابی‌دارید 
و کسی را ازپیش معین کرده‌اید بفربایید ببینم ! بعداز آنکه ایشان شاه 
غیرمسئول‌شدند» آن رئیس الوزرایی که مثل ایشان بنواند کار پکند و 
خدمت کید و یتواند نظریات خیرخواهاله ایشان را تعقیب کند کی 
است؟ آگر چنین کسی را آقای آقاسید یعقوب به بنده نشان بدهید بنده 
تو کر شماء‌چا کر شما» مطیم شما هستم. من که در این بملکت همچو 
کسی را سراغ ندارم و ار بو تاعال شردرآورده‌تتوی نس انرور که 
این یک نفر از بین تمام سردم سر درآورده و اظهار بنیت مسي کند و 
خدیاتی هم کرده است» بنده به عقید؛ خودم خبانت صرف می‌دانم که 
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شما یک وحود موثری را بلااثر بکنید. پس خوب است یکت کسی که 
بنواند قائم مقام او بشود معلوم کنید» بعد این کار را بکتید , اول چاه 
را یکنید بعد بنار را بدردید! این نسبت به آمور داخلی» ابا تست یه 
امور خارجی. البته دراسور خصوصی آگریک اشخاصی یک کارهائی 
کردند و یک زحماتی کشیدند یا آگر اشخاصی فلی کاریهائی کردند آن 
که تجارت کرده باشند و اشخاصی هم که نکرده باشند می‌دانند وقنی 
"که یک تاحری نجارتخان؛ خودش را بیک اسم معروفب کرد يا یکث 
علاست صنعتی داشت که همه او را شناختند: این تاجر آن اسم را تغییر 
نمی د هد » سرای اینکه آن اسم سیب شده ات گر مسردم بان اسمم 
اعتماد داشته باشند. بنده من باب‌متال عرض می کنم که در اینجا یک 
دواحانه نود معروف ند شورین که خحوب دوا می‌ساخحت . یلد ار آتکد 
شورین آن دواخانه را نروخت و از این مملکت رفت» آن تسی کد 
قا نم‌سقام او شد» اسم دواخانه را تغنتر نداد . یا لو اک | ییکه مشتر یال 
این دواخائه اعتماد به‌اين اسم دائلند و اگر این تشخص بی‌گنت که 
این دواخانه بناطی اش تست بان ار بین می‌رفتند. ولی جندی 
که‌گذشت و مردم که با این دواخانه دادوستد کردند» دیدند که بناطی 
شم مثل شورین است» آلوقت اسمنش را عوض کرد و دواخانه بناطی 
گذاشت. قانون اساسی ما یا یک حوادثی تصادف و مقابله کرده است که 
نظیر این حوادث در یک قرن دراین بملکت پدانشده است. قانون اساسی 
7" وقلی با این حوادت بقاوست 9 و خودشی ۳ معروف حابعه ملل 
کرد.- اصولی را داراست که بموجب آن اصول نمام‌ملل اروپا می‌دانند 
اگریکک دولتی پیدا شود ویک عهدنابه‌ای بیندد؛ آن عهدنابه به‌موحب 
اصل ء م قانون اساسی که می‌گوید: «بستن عهدنامه هاء اعطای اىتیازات؛ 
الحصار تجارئی و صنعتی و فلاحتی و غبره اعم از اینکه طرف داخلد 
باشذ یا خارحه» باید به‌تصویب مجلس شورای ملی برسد » به‌اسثنای 
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عهدناسه‌ها یی که استتار انها صلاح ملت و دولت باشد»؛ همه سردم 
سی‌دانند؛ یعنی جامعة ملل می‌داند که باید بتصرییخ مان بباشن. 
همچنین اصل ه ب که می‌گوید: «استقراض دولتی بهرعنوان که ياشد 
خواه ار داخله؛ خواه از خارحه با اطلاع وتصویب مجلس شورای ملی 
خوا هد شد»» این را هم همه خوانده‌اند وفهمیده‌اند, اصل ب ۲ را هم که 
ی کون (ساختن راههای آهن یا شوسه خواه به‌خرح دولت» خواه بد 
خرح شر کت و کمپانی اعم از داخله وخارجه» منوط به‌تصويب مجلس 
شورای سلی است»؛ همه بی‌دانند: قانون اساسی یک اصولی ر" داراست 
و یک معروفیثی را پیدا کرده است که اين معروفیت بنده‌گمان نمی کلم 
در هر موقعی برای هر تانونی پیدا شود» یعنی غالبا با یک مشکللاتی 
تصادف کرده. وقتی‌آن اشسخاص که می‌خواستند با ما یک معاهده یکنند 
ب‌یک اصل انون اساسی که رسده‌اند دیده‌اند که یک فانون اساسی 
است ویک مجلس ویکك تصویبی هم برای محلس لازم است. بتابراین 
قانون اساسی یک اصولی دارد که بوامطهٌ بعروفیتشی به عفیده بنده 
حنی‌المقدور تا یک قضیهة حیاتی ومماتی پیدا لشود؛ نبایستی تغییر داد 
مگربا بودن یک شرایطی که لازم برای تغیبر قانون اساسی است. 

خدایا تو شاهد باش ! من خدا را به‌شهادت می‌طلبم کد عقیده‌ام را 
می‌گویسم و تغییر قانون اساسي را بیخالف با صلاح ملت و سملکت و 
اسلامیت‌بی‌دانم . فانون‌اساسی‌را هر آدم مسلمانی‌و هر آدم, وطنخواهی 
و هر آدمی که به‌شخص رضاخان پهلوی ارادئمند است و عقیده دارد؛ 
یاید برای صلاح و نفم مملکت‌حفظ کند. آگر قانون اساسی متزلزل شد» 
ممکن است‌بملکت به‌یکک خرابی پشند که‌مطلوب نباشد ,آتوقت رضاخان 
پهلوی هم هرگونه حکومتی را داوا باشد مطلوب نیست, بنده قاتون 
اساسی را یک قانون الهی نمی‌دانم که قایل نغیبر نباشد» بلکه قانون 
اساسي را کاربشر می‌دانم‌و بشر هم بایداو را تغییر بدهد» ولی وقتی که 
یک ضرورت ثابی پیدا کند و تمام معایپ و محاسنش ی 


۵۳ 


ناریخ میدعصر احزآب سیاسی 
و عحلد در کارنناشد و با اشخاصی که خر خواه وت ورن هسنندمشورت 
شود, ولی نه با یک عجله و شتایی له امروز آگر این شجر خبینه 
بخ بر نشود» سملکت فلان می‌شود. ایین را بنده ضروری و فوری 
تمی‌دانم. حالا بنده هم می‌گویم ضروری است ولی فوری نمی‌دانم که 
شما یک قانسون اساسی را که در واتم استلال ما را حفظ می کند و 
یکك قانون‌اساسی که اسلامیت و قومیت ما را حفظمی کند» اسروز که 
هزار طور ایرادات هست؛ تعییر ندهید بنده که صلاح نمی‌دانم والبته 
بدهند که در سیاست بین المللی سوتر باشد» ولی عرض مي کنم اینطرر 
تغیبر دادن قسانون اساسی یک سابقه‌ای می‌شود که قانون اساسی را 
بکلی سست و متزلزل می کند» که هر ساعت یک نفر اراده کرد بباید 
این اصولی را کد بنده برای شما خواندم» ایسن اصولی که همه جنر 
باتید و یک و کلای بدون فکری فکر نکرده‌بیایند اینجا ری بدهند که 
سا بی‌خواهيم قانون اساسی را تغییر بدهیم. قانون‌اساسی یک چیزی 
نیست که یک کسی از خانه‌اش بیاید و بکوید می‌خواهم‌قانون اساسی 
را تغییر بدهم , باید فکر کرد » دیدچطور باید تغیبر داد؟ و چه‌چیزشی را 
بایدتغییر بدهید و در چه موقم می‌خواهید تغییر بدهید. بعد هم بنده 
عرض کردم شما که می خوا هید آقای رنسن الوررا را ماه بکنید» ایشان 
ب‌شهادت مي‌طليم کد آنجه کننم عقبدة خودم یود و آنجه در خبر 
(خارج شدند ) . 
آقا سسلال یعقوب - بنده اخطار قانونی دارم ! 
نایب رئیس - بفربایید, 
آقا سند یعتوب - آقای بصدق‌السلطند ست بب‌هفناد و هفت نفر که 
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یک بسأله را که حفظ حقوق ملت بود امضاه کرده‌اند» گفتند بی‌فکر. 
چطور می‌شود هفتادوهئت نفر بیفکر باشند! بنده خواستم عرضی کنم که 
ایشان یک عبارتی بیان کردند که خارج از نزا کت بود و بطابق 
نتلابنامه باید توضیح بد هند, 
نایب رئیس - آقای داور (اجازه). 
داور - بنده می‌خواهم اظهار تأسف بکنم از اين مسأله که آقای د کتر 
مصدق السلطنه در این‌جا تشریف ندارند که حواب‌های بنده را بشنوند, 
ایشان یک دلایلی به‌ننارشان رسید و گفتند» از برای اینکه ذهن‌آقایان 
را متوجه کرده‌باشتد,بنده هم این جوابهارا برای آقایان عرض می کنم, 
تبل از ورود در صحبت ایشان» بنده لازم دیدم که یک مخنصر حاشیه 
راجع به‌سذا کرة یکی از رفتای محترم خودمان آقای‌یاسائی بکنم , ایشان 
گویا در ضمن تطتشان اظهار کردند که این اولین مرتبه‌ای ثیست که در 
تانون اساسی تخبیر داده می‌شود. بنده خبال نمی کنم که مقصود ایشان 
هم اپنطور بوده است که ایسن کاری که ما می کنیم واقعاً نقض قانون 
اساسی است و آن‌قسمتهایی که ذ کر کردندبنده درش داخل نمی‌شوم» 
فقط می‌خواستم این را عرض بکنم شه یک سوهء‌تفاهمی نشود, آقای 
د کتر بصدق در هر کدام از تکه‌های صحبت‌هایشان قسمی خوردند 
و بعدگفتند که من مسلمالم» وطن خود را دوست می‌دارم . بنده هم 
بدون قسم عرض ی کنم که مسلمانم و گمان می کنم آقایانی هم کد 
این ورته را امضا کرده‌اند در اینکه مسلمان هستند؛ نه خودشان شکی 
دارند و ته دیگران (بعضی از نمایندگان: صحیح است). 
تمامگفتگوهای ايشان در قسمت اول راجم به‌این بود که من برخلافب 
مصالح مملکت نمی‌خواهم رأی بدهم. البته هیچ و کیلی نباید حاضر 
شود که برخلاف مصالح بملکت رأی بدهد, بتنها ثمام صحت در 
تشخیصی است. ایشان بعکن است همچو تشخبص بد‌هند که یک چنین 
پیشنهادی خلاف مصالح مملکت است و پنده هم خدا را شاهد میگیرم 
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و عرضی می کنم که این تغیبر و اين پیشنهاد موافق مصالح مملکت 
است (!). مگر اینکه یک کسی پیدا شود و بگوید فکر وسباست من 
بدرجه‌ای قوی و عالی است که تمام مردم و و کلا باید تابع نظر و فکر 
و سیاست سن بشولد وچون من تشخیص می‌د هم که اين پيشنهاد برخلاف 
مصالح مملکت است» تمام و کلا ومردم و هر کس هست» هرجاهست 
و بهر شکل و لباس است تمام پاید نظرمن را تعقیب کنند» و الا ازاین 
شیاه بگذريم» هر کس‌مطابق تشخیص حودش حق دارد یک سباله 
را قضاوت کند. ایشان اینطور تشخیص دادند که اين کارموافق مصالح 
"مملکت نیست, بنده عرض می کلم و معنقدم که مصالح مملکت دراین 
کاراست (!) و آگر غیراز این بکنیم مصالح مملکت را زیر پا 
گذاشته‌ايم(۱) .راجع بهقاجاریه و رئیس الوزرا که اظهار عقیده فرمودند» 
در این سوضوع هیچ وارد تمی‌شوم» ولی دو پابة سحکم درمدا کرات 
ایشان بیدا شد» گفتند «از نتطه لظر داخلی و خارجی». بنده دز این 
دوقسست‌سی‌خوا هم چند کلمه جواب عرض کنم. فرمودند شما می‌خواهید 
پبایید این خانواده را بردارید و آقای پهلوی را شاه کنید . اولا پنده 
نمی‌دانم در یک پیشنهادی کد هفتاد امضا دارد این مساله را از کجا 
پیدا تردند و بنده چون راجم به این پيشنهاد صحبت می کنم» عرض 
م ی کنم دراین پیشنهاد ابدا گفتگوی شاه کردن ایشان نبود» بلکه حل 
این قضیه و ترتیب کار وأگذار شده است به‌یک مجلسی. که مجلس 
بوسان است . یک نکنه‌ای را ایشان فرمودند که اساسا صحیح بود. 
فرسودند خوب» وقتی که ایشان شااشدند بایستی‌بسئول باشند یانباشند ٩‏ 
اگرمسئول نباشد که این خیانت به‌مملکت است. بنده کاملا موافقم وتصور 
نمی کنم که هیچکس درسملکت باشد که قکرش اینقدر نوچکك و عقب- 
بانده یاند له تصور بکند دادن اخنیار به‌دست یک نفر بدون هیچ حدی 
و بدون هیچ قبائوئی » یعنی یک نفر به‌قول ایشان شاه باشد» رئدس- 
الوزرا باشد» رئیس عالی قوا باشد؛ وزیر جنگك باشد» یک همچو چیزی 
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له تنها یک سساأله‌ای است که همه به‌او خواهند خندید (!!),بلکه 
یک مسأله‌ای است بقدری واضح و مسلم که هیچکس زیر بار آن 
نمی‌رود (!!۲), بنده تعجب مي تنم چطور ایشان ده مدتی است در 
مجلس هسنند وغالب‌ما ها را بی‌شناسندهد رحذفهم رفقای پا رلما نی خودشان را 
آنقد ر کوچکك تصور کردند که ممکن است اینطور فرض کنند (! ۱۱ ). 
(اینجا تاریخ لبخند می‌زند و روح ناطق بدبخت سرخ می‌شود !. مولف) 
پس این قسمت فرضشان مورد نداشت (!), فربودند أگر ایشان بالاثر 
از این‌مقام رفنند که آنوقت وجودشان دارای اثرنخواهد بود. بنده‌گمان 
م ی کنم که اینجا یک قدری بیلطفی کرده باشند. مخصوصاً ایشان که 
مدتی‌در ممالکک خارجه زندگانی نرده و شامهای خوب و بد دینه‌ائد, 
با همیشه‌یک روال‌ديده‌ايم» اما ایشان در نقاط دیگر دنیا هم زندگانی 
کرده‌اند و می‌دالند که بعضی سملکنها هست. که شاههای خوب دارند 
و بعضی‌حاها شاههای لایق دارند» بعضی‌حاها یک شخص فوق‌العاده 
لایقی سلطنت می کند و آنسوقت خسودشان می‌دانند که چتدر آن شاه 
فوق‌العاده غیر مسئول وجودش سژثر است و البته یک شاهی که 
علاقه داشته باشد و بیل داشته باشد مملکنشی بزرگ شود و عظمت 
پیدا کند و در ردیف سمالکت بزرگ عالم گذاشته شود و تشخص هم 
پدهد که چطور یاید اين کار را کرد و هر قدر که قانوتاً غیر مسئول 
باشد» حتماً درعمل مننها درحه تأثیر را خواهد داشت. در خارح کنی 
راجع به‌غیلی از قضایای سباسی بین السللی نوشنه شده است؛ از حمله 
اینکه سلطانی که در فلان ملکت بوده است وفتی که او آمده است 
سر کار» این مسائل پیش آمده است ووجود موثر او بوده‌است که توائسته 
است این کارها را بکند. 

خلاصه این در صورتی است که بفرمایند «اگر ایشان شاه شدند و 
بدون‌سئولت»» جواب این بود که عرش کردم. حالا آگر ایشان یک 
شاهی باشند موافق قوانین ملل متمدنه و بطوری له ستروطیت اپران 
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تصویب کرده»در این صورت اآرچه قانون شاه را غبرسسئول قرارسی‌د شد» 
ولی درعمل قطعاً وود آدم لایق و نالایق تفاوت دارد. یعلاوه: در 
اول این پشنهاد یک عبارتی بود کسه گمان می کنم ایشان بهش 
ثوحه تکردند. نوشته لشده بسود که ما می‌خواهيم فلال کس را شاه 
کثنیم» نوشته شده بود که ما بی‌خواهيم این خانواده نباشند و ینا بر 
ضدیتی که از چند سال پیش از اين در این سملکت شروع شده» اول 
این خانواده را بحدود کردند, مگر مشروطت ایران غبر از آن بود که 
اول آندند؛ گفتند. مشروطه! وبعد حقوق برای‌بات قائل شدند. از آن 
روز کم کم ؛ بخصوص در این دو سال اخیر ء این بحران پیداشده است. 
اصل مقصودونظراین است که اینها نباشند. پسی نباید اول استدلال را 
برد روی یک قضیه که بعد باید بشود ویک فرضی گرفت و آن فرض را 
اظهار کرد. در ابقدای پيشنهاد نوشته شده یک ضدینی با خانواده‌ای که 
امروز سلطنت. دارند در این مملکت شروع شده ویک بحرانی درسلکت 
توئید کرده است, حالا بنده نمی‌خواهم داخل بعضی مسائل بشوم که 
از وقتی که این بحرال شروع‌شده تا بحال چه قضایایی در مملکت اثفاق 


دربباورید» می‌بننند یک نواهی ویقاماتی هست که با وحود اینکه دور 
هستند: هرروز اشراتشان یک چیزهائی است که مامي‌بينيم و هر روز 
سبلکت‌را در یک رحمات فوق‌العاده‌‌اندازيم (چه جوب بود ناطق‌درین 
باب قدری توضیح می‌داد که مرادنی ازین عبارت بی‌بسنی چست؟- 
مولف) . در پشنهاد با صحبت این است که برای خاتمه‌دادن بداین 
بحران» این خانواده را منترض بدانیم و نکر بعد را بگذاريم برای یک 
مجلسی که‌موسسان‌باشد واخثبار از طرف ملت‌داشته باشدو تکلف قطعی 
رامعین کند که‌آپاباید شخص پهلوی‌یا تیخص دیگری به‌اين مقام پرسد؟ 
اگرحرفی دراین موضوع بایدزده شود باید درمجلس مسسان, آن روز زده 
شود, آگر یک کسی پیدا شد که در آن مجلس آفای پهلوی را کاندیدا 
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کرد (۱): آنوقت آقای د کتر مصدق یا سس دیگر أگر آنجا بود» باید 
بگوید که این بد است که ایشان هم شاه باشند هم سئول وهم وژیر 
و بالاخره تعام این صحبتهایی که فرمودند آن روز وقتش است و امروز 
وقتش نیست (آن روز شم باز آقای ناطق به کسی‌مجال صحبت نمی‌دادند 
وباز خودشان بودند! ) .حالامی‌رویم به‌قسمت‌خارجی, بنده تصور می کنم 
که آگر ب‌قانون انتخابات و به سایقه رجوع مي کردند و آگر به‌نطق 
آقا سید یعقوب هم که در اول مجلس تاه مر دنز مراجعه می کردند» 
و البته در خاطرشان هست که این قانون اساسی را یکمرته دپگر در 
باغ‌شاه یک عده آبدند» نشستند و تغییر دادند و آن اسخاص مردمی 
بودند له مصاحت مملکت را اینطور تشخیص دادند و در آن روز آقای 
مشیرالدوله و آقمای موّتمن الملک و مستونسی الممالک که امضاهاشان 
الان هست» وقثی که نشستند»نوشتند که نظر به پاره‌ای‌از مقتضیات»حمعی 
از خبرخواهان گننند کد قانون انتخابات باید تغیبر بکند و این با چهار 
اصل از قانون اساسی سخالفت داشت؛ به اين جهت سا آمدیم و رجوع 
کرديم به‌انجمن آذربایجان و بالاخره آن روزی تسه این کار را کردند 
رک تغیبر مهمتری در قانون اساسی داده شد. امروز حق سلطنت از 
افراد یک خانواده باید لرفنه شودو آن روز حقوق ملی درقسمت‌انتخابات 
عوض شد و یکث عده آبدند خن یک ده دید زرا کنهاسلت. انس 
از پین بردند, بنده هم حرفی ندارم» مصلحت را اینطور تسخیص دادند 
و مجالس بعد هم قبول کردند. ولی تعجب می کنم وقتی که امرور 
راحم به‌حقوق یک اشخاصی صحبت مر جنلاد#نی کویند می‌دانيم که اینها 
خدباتی به‌مملکت نکرده‌اند»ء‌ولی وتتي کسه صحبت گرفتن حقوق آنهاست 
یک حربه به‌نام قالول اساسی در پیش چشم همه جلوه داده می‌شود., 
بنده عرض می کنم خوب؛ آن‌روزی ند قانون اساسی دقن ورد کر 
بتاشت: ن اصلی کد حقوق با را در سباست بین المللی حقظ می تند 
پل شرع نفد که زا نمی دانیق آساسن !ار آن ری تاجن 
۳۶ 


تأاری متجتص احر اب سیاسی 
یک قراردادی نگذشت که یدون اطلاع مجلس باشد؟ گفلند ممکن است 
سابقه بشود و اثر دست پزنلد به‌این سمکن است سابقه بشود و ار دست 
بزنند به‌این عمارت سمکی تا تب ام بلت برهم بخورد,بنده عرضص 
می کنم آن‌روز هم به‌قانون اساسی دست‌زدند. لی دست زد؟ کسانی که 
وحهای لت بودند. لحا دست زدند؟ دریاغ‌شاه. کی؟ بعد از ثوب‌بستن 
بهمین مجلس . پس چطور شد آن روز هیچ خطری بهشان تسرسید؟ 
چطور شد که اسروز سا می‌خواهيم حقوق یکد خانواده را نه یدون 
استتفاء هیچکس ئیست که بگویدمن‌طرفدارم» (ازگلوی‌برید؛ واعظ تزوینی 
عبرت گُرفته بود! !-سلف) از دستشان بگيريم»آنوقت اصل واجم‌به خارجه 
را باید پیش آورد؟ حقوق خارجه سرجای خودش است و یقین دارم تاوقتی 
ایران یکلی از شرافت بی‌بهره نشده -- نمی‌گويم ده نفر يا بیست نفر - 
نا وقنی که ایرانی بکلی ازشرافت بی‌بهره نشده است.به‌آن اصلی ند 
تراردادها و مقاولات را س و کول می کند به تصویب مجلس» هیچکس 
پیدا نمی‌سود له حرأت دند به‌آن اصل‌دست بزند (جمعی از نمایندگان؛ 
صحیح است:. پس در این صورت لا زم نیست شه ما بيايبم و برای‌دفاء 
از یک خانواده‌ای که پی‌لدنی آنها را تصدیق می کنيم وارد شویم و 
قضیه را به خونسردی‌ننقی ننیم و بنابراین بنده تصورمی کلم آنچه باید 
در این موضوع گنته شود آنته شده و پیش از این سذا کرات لازم نیست. 
تایب ریسی - آتای دولت آبادی سخالفید؟ 
دولت‌آبادی - بلی. 
ختعن از تماینه کانت‌ید۱ کرات تافی ان 
نایب رئیس - بنده عقیده‌ام ایلست آقایسان تأمل بفرماپند تا تمام 
آقایان مخالفین و موافقین صحت خودشان را بکنند. آقسای دولتآبادی 
(اجاژه). 
دولت‌آبادی ‏ بخالفت بنده با ترتیب تلظیم این لایحه و با بعضی 
از سواد انست» و چون مربوط بی‌شود بنه اساس_ کار: به‌این جهت 


۳۶۹۱ 


تاد ی مختصی احن‌اب سیاسی 

خواستم مخالفت خودرا عرض کنم , اینجا سه مسأله است که باید حوب 
توحه کنیم : یکی مسأله قاماریه است» یکی مسألهة رضاخان پهلوی, 
رئیس الوزرا و رئیس عالی کل قواء است و یکی بسألة قائون اساسی 
حرف می رد آقایان تصور می کنند که ببا قاحاویه همراهست ؛ ایلطور 
لست ! 
آقای سید یعقوب - معناپیش ایئست! 
دولت‌آبادی - خلاصه» من یکی از اشخاصي‌هستم کهبا قاحاریه‌یخالفم و 
سلطنت قتاجاریه را منقرض می‌دانم و هر کس جمع بشود و بخواهد 
سلعطنت قاحاریه را ۱ دیگر نمی تواند, حالا دیدی آقاسند یعئوب 
بعنایش این نیو د ؟ 
سید یعتوب - خیلی خوب» فریان ما ! 
دولت‌آیادی - بهتر اینست که ادپ را حفظ کنید» نزا کت را هم حفظ 
تیاو ار حدود خودتنسال هم خسارج لشوید, (صدای زنگك تایب 
رئیس) نظم مجلس هم با ینده نیست» آگر با بنده بود می‌دانستم 
چطور نم بدهم ! عرض می کنم: روزی که ساده () در این اتاق 
آخر بطرح شد» ما در تحت فشار واقع شده بودیم» که اسم آن را بیشتر 
می‌شنود نا ترا نا ایک الا یی به با فان آوزدند حهیا ید 
سلطنت در خالواده محمد علی مبرزا بماند. ( یساسائی اجسازه خواست) 
دولت‌آبادی خطاب به‌یاسائی: بلی؛ حالا فشار نیست (8)» خوب است. 
اجازه‌نخواهید, هیچ فشارئیست! خوب؛همه می‌دانيم که فشار نیست 
و این حرقهایی که می زنند وا همه است. 
یاسائی- واقعبت دارد! 
دولت‌آباديی ی خیلی وب ایا شتا 5 2 لیسسب ننده ۴۳ احضار کرد بید. 
در آن‌سوقم شب» صلاحت نداشت ! 

(ازین مکالمه دو و کنیل پیداست که فشار و دوندگی و احضار و کل زطرف 


۳۶۲ 


تاد یخ مختصر احر آب سیاسی 

سردسته‌ها و پادوها تا چهحد بوده است که سرحوم دولت‌آیادی با آلهمه محافنله 

کاری و ملاحله و روابط خویی که با رئیس الوزرا داشنه؛ تنوالسنه است از افمای 

پاره‌ای ار تضایا خودداری کند!) 
خلاصه» در بوقعی که این‌ماده‌نوشته می‌شد؛ بنده و جمعی مخالف این 
باده بودیم . اسم آن باده راگذاشتته بودیم سادة ابتر»» یعنی: آخر نداآ رد 
ومعلوم ثیست آخرش چیست؛ به جهت اینکه می‌نویسد: سلطنت‌ایران 
در شیخص اعلبحصرت سلطان محمد علی شاه تساجار لسثا یمد سمل ی ../ 
یعنی چه؟ آگر یک روزنسلی منقطع شد چه باید کرد؟ این بود که‌ینده 
درآن مجلس (مرادشی مجلسی اول بود که حال مجلس مومسات راداشتت 
بلف) با این باده مخالفت کردم و گفتم بنده همراه تیستم با اين ماده 
(اینجا ناطق منفرد شرح مبسوطی برضد محمدعلی شاه و احمدشاه نطقی کرد 
که جون با اصل مطلب ارتداط نداشت واز لحاظ احثباط و هراس نود 
در خور نقل نیست. رجوع شود به صفحه و۲ - ۲۰۳ تناریخ 
طهماسبی). سلطنت قاحاریه منقرض است و رضاخان پهلوی رس این 
مملکت است وا کثریت مجلس هم رآی‌سید هند و کارهایشان را خواهند 
کرد. گرچه بنده‌آن لایحه راایضا نکرده‌ام ولی | کثریت امضا کرده‌اند, 
لنده مالع | کثریت نبستم بلکه سطیم ۱ تتریت هلیم , بلده کاره‌ام ؟ 
پدده بی‌خواهم حرف خودم راگفته پسانشم. این کار بزرگ ۹1 آئبه 
مملکت با کابلا سته به آنست یکت کاریست که پاید در داخله 
شخص آقای رضاخان پهلوی زیرپای خودش را طوری محکم ببیند که 
میجگونه تزلزلی نداشته باشد و بداند کد دنیا حامی اوست و دئبا او را 
ابا راجم بدخارجه: قانون اساسی با در بجمم‌القوانین که نسبت بهمه 
دنا هست‌گذاشته شده است. علمای دنبا نشسته‌اند وهمه نگاه می کنند 
و قلمها را نوی مر کب نگاهداشته‌اند که بیینند ما کجا را تغییر دادیم 
فوری در حاشیه‌اش بنویسند اینجا تعیبر کرد. ابا آگر پشتش به‌ گوششان 


۳9۶۳ 


تاريخ محتصی احزاب سیاسی 
خورد که این تغیبر یک اشکالات فالولی داشته ند هنور درمیان مردم 
مسلم نیست آنوقت به کار اینجا ضرر بی‌زند. 
مخالفت‌پنده دراین لایحه نه از بابت قاحاریه است. قاحاریه را رفته و 
منقرض شده می‌دانم» نه از نقطه‌نظر رضاخان پهلوی است» او رئیس 
مملکت ماست و از خدا می‌خواهم سی‌سال چهل سال عمر کند وهميشه 
رئیس سملکت باشد و کار این معلکت را بکند. فقط قسمت آخرثی که 
ینده را احضار تردند» وتتی که رقم » دیدم» انضا نکردم. (مراد اطق 
آنست که رئیس الوزرا دولت‌آبادی را به‌قصر خود احضار کرده؛ تکلیف 
کرد رود لایس کذایی را ابضا کند. همانطور که تفتیم کد به آقای 
آشتبانی و عراقی شخصاً تکلیف کرده بود و آشقیانی از امضا خودداری 
کرده و گفته بود هرکار مدرس کرد بن هم خواهم ذرد ویالاخره 
قول داده بود که در حلسه داد نزند» دولت‌آبادی نیز احضار شده و از 
ایضا خودداری کرده بود -مولف) 
تسمت دوم را هم همین طور» قسمت سوم را یکت قدری بیشتر باید 
دراطرانش فکر کرد که ناخوشی ذاب‌المعده پیدا نکند. این بود عرایضی 
یندو و دیگر عرایضی ندا رم . 
جمعی از نمایندگان ؛: مذا کرات کافی است. 
لایپ رئیس ‏ آقای دولت‌آبادی در ضمن بیائناتشان .- لازم است پئده 
توضیحاتی بدهم - اولا اظهار کردند: « کشتی چهار موجه معلکت». 
البته همة آقایان تصدیق می کنند که بملکت سا در تهایت انیت و 
آسایش است و هیچ موحی به کشنی استقلال مملکت سکتهای وارد 
تکرده و نمی‌تواند بکند (نمایندگان: صحیح است), قسمت دوم» اشاوه 
کردند «در وقتی که یکی اژین اصول تغییر کند» بعضیها در ذیلش 
خواهند لوشت...»»اين را همه آفایان تصدیق بی کنند که هیچ اجنبی 
حق‌دخالت در امور داغلي یک ملتی ندارد (لمایندگان؛ صحیح است» 
مذ! کرات کانی است). 


۳۶۳ 


نار ی میدعصر احز آب سیاسی 


دولت‌آبادی - بنده توضیحی دازم. 
ایب رئیس - بفربایید. 
دولت‌آیادی - ابا در قسمت اول که فرسودید» بنده برادم از کشتی چهار 
موجه این نود که طوفان در استتلال است. بنده عرض کردم منت 
ما را در این احوال حاضر در دئیای اسروز پهلوی ملل دیکر که بگذارید» 
می‌یبنید یک کشتی است که به‌شاهرآه ترقی نیفتاده» باید آنْ را به ترقی 
اتداخحت. 
ابا راجع به‌قسمت دوش عرض کردم: آن اشخاصی که آنچا نشسته‌اند 
ولسحَه فانون اساسی با را دارند» وقتی فهمیدند که قانون اساسی تغیبر کرد» 
تغیبراتش را در حاشیه‌اشی یادداشت می کنند» نگفتم مداخله در تانون 
ی کنند. 
ایب رئسی - چند نفر از آقایان تقاضا کرده‌اند نسبت به‌این پیشنهاد 
با ورقه اخذ رای شود قرائت می‌شود (قرائت شد) . 

عدة حضار (هم) ثقر. تصمیم مجلس و بادة واحده یه کثریت هشتاد ری 

صورت رأی دهندگان در ناريخ طهماسبی صفحه + ضبط است و در آرشیو 
مجلس هم یذ کور و مضبوط است. جمعی که از جلسه خارج شده و یا بودند و رأي 
نداد ند ؛ 

مدرس» مستوفی الممالک» متمن الملک» مشیرالدوله, د کترمصدق, تقی‌زاده؛ 
علانی» دولت‌آبادی» زعیم» آشنبانی» سید محبی‌الدین شیرازی و بهار. این ها مسخالف 
بودند» که یا از جلسه خارح شدند یا رأی ندادند. 

بعد از این جلسه توپ شلیکک کردند. 

و بلرفاصله طهماستی و آقای یزدان‌پناه بأمور شدند که ولعهد را از ایران 
اخراج کنند. 


۳۶۵ 


تاد یی مختصی احن‌اب سیاسی 

اخراج ولیعهد از ایران 

دوازده ثبر لوب شلبک شد و وافعه مهمی را اعلام کرد ! 

اعلام کرد که در بملکت کار تازه‌ای روی داده است. این دومین شلیک 
پیمورد توپ بود, توب اول» توپی بود که شب سوم حوت 9 ۲, در میدان مشق 
به‌امر عامل حققی کودنا بطرف تأمینات و به‌قولی هوایی شلک شد و مردم را از 
بستر آسایش برانگیخت ودریافنند که وافعه تاژه و مهمی روی داده است؛ و بلافاصله 
بانگگ شلیک تفنک پیاپی در محلات و اطرأف کمساریا ( کلانتری) ها برخاست و 
هجوم یکدسته قزاق را که فرماندهان آنها پول‌گرفته و از ایران‌گريخته بودند؛به‌شهر 

و اینکك توپ دوم این توپ است کد وسط روز و آبان ع .۳ , درست چهار 
سال بعد از کودتاء در تایجه تصویب باد؛واحده درسجلس بی‌رئیس شلیکمی‌شود! 


ولیعهد در چه حال بود؟ 

نت نهم آبان جمعی از شا هزادگان وفتند نزد ولبعهد, 

ان شاه و ولسهد در عمارت گلستان بود, شاه وبرادرش زستالها در این 
عمارت که یادگار تریم‌خان و آقا محمدخان و فتحعلیشاه و ناصرالدین‌شاه بود» منزل 
داشتند و ثابستانها غالبا شاه در نیاوران و برادرش در اقدسیه ببلاق مي‌رفتند. 

اینکک [مستان است . زنان و بستگان شاه در اندرون منزل دارند» و برادرش 
که زن نداشت و مجرد بود و از عیال خود» دختر مرحوم شعاع السلطنه»با داشتن 
یک دختر بلوس و زیبا ؛ دیری بود جدا شده بودء‌نیز د رگلستان منزل داشت. 

شب نهم آبان جمعی از شاهزادگان مثل یمین الدوله و عضدالسلطله و 
فرخ الدوله و غبره به‌مارقات ولیعهد رقنه بودند. 

عضد السلطان و نصرة السلطنه و ناصرالدین میرزا بعد از تشکیل انجمن فاسیلی 
در دربار و ورود شاهزاده فیروز و داستان قرپب خوردن‌ولیعهد که شرح آنهاگذشت؛ 
تقریبا از ولنعهد قهر کرده لو ج ند و بد آفته و رفده بودند ا! 

شاهزادگان از واقع چادر زدن در مدرسه نقلام وگردآمدن جمعیتی درعمارت 


۳۶۶ 


تار یج محتصی احر اب سیاسی 


رئسی الوزرا و مدرسة مد کور و انتشارات این دو سه روزه و تلگرافات واصله خبر 
دارند و حبی کرده‌اند که کاژه عموزاده خودری و حوانشان پس مع رکه است! 

شهر چه خبر هستآ 

شلوغ اتشت | 

چه می‌بینید1 

اوضاع خوب پیست ! 

بجع داش به‌ترور و آدسکشی زده‌اند, 

خ قوص ی وک تفر رر ندیه کمه ل۱1 

سب واست است ٩‏ 

پله قربان شکی نیست ! 

هوا قدری سرد شده است » بخاری در اتاق پشت اتاق برلبان مشتعل است: 
این آخرین شبی است که وارث تخت‌و تاج آقامحمدخان, دیکناتور عظیم قاجار» در 
پش این بخاری بجلل و مشعل تشه است, 

ولعهد که تا کلون با شاهزادگان و پزرگنران خانواده غالبا ماللد سیاسبون 
به‌توریه و با لحن مستهرآنه و مثل یک‌نفر دیپلومات بزرگ که نمی‌خواهد اسرارش 
را کشف کنند صحبت می کرد ادشب ساده حرف مي زند! ‏ 

نازه فهمیده است که دیگران هم با او شوخی می کرده‌اند و کلاه سرش 
بی‌گذاشته‌اند و او را اسباب دست کرده بوده‌اند» زیرا سه‌چهار روز است که دیگر 
کسی ازطرف ارباب نزد او می‌آید و نجوی نمی کند و دستور نمی‌دهد واو را ترل 
کرده‌اند, هر قدر انسان ساده‌لوح و زودیاور باشدء دیگر ایتجا مطلب را می‌قهمد 
و حساتب دسش می‌اید. 

پار اول بود که به‌شاهرادگان‌گنت: گمان دارم فردا یا پس فردا مرا دستگیر 
کرده» در یکی از قلعدها حس کنند! آری »این بار سین بود که دست از 
لاف زدن برداشته و دیگرپشت چشم نازلد نمی کرد و رفقا و دوستان خودرا در ته‌دل 
مره کت ! تدری‌پول به‌عمو زادگان که میتتخدم یودند» یا لا زم داشنند تتسیم 
کردند وهمه ساعت و بهخاله‌های خود بر کستد, 


۳2۷ 


تار بخ مختصر احزاب سیاسی 
صیح تهم آبان قبل از آنکه مادة واحده از مجلس بگذرد» عمارت گلستان 
محاصره شده بود . یکی از شاهزادگان که مستخدم دربار بود چنین سی‌گوید: 

ازصیح امروز پلیس اجثماعات را متفرق‌می کرد وشهرحالت خاصی‌بخود 
گرفنه بود . هر ثس می‌خواست به دربار تزد ولیمید برود؛ گارد دم 
در می‌گفت«آگررفتید حق برگشتن ندارید تا حکم ئانوی برسد.» 
یمین الدوله: عضد السلطنه؛ فرخ الدوله» منیرالسلطنه (نبا هزادگان دیگر 
بثل عضدالسلطان و ناصرالددن میرزا و تصرةالسلطنه» جنانکه گفند 
شد» قهر کرده بودند و بعد از درلك این بعتی که ولیمهد با اریاب 
سازش کرده و آن‌ها را دست بی‌اندازد» بدگویی کرده و کنی ند از 
نيامده بودند) وارد عمارت شدند, 
ولعهد پای عمارت برلیان روی نیمکت لها نشسنه, دست را زیر 
چانه اش ثکیه کرده بود و یک نفر نظامی روی پله‌ها ایستاده سیم 
تلنون را بی‌برید . ده‌پیست لفر پیشخدمت و متفرقه که قبل از ظهر 
آمده بودند» انجا دیده می‌شندند. سربازان آبد و شد داشتند» آنها 
به‌ولیعهد سلام نمی‌دادند و حال آنکه ظهر نشده بود و بادهٌ واحده در 
مجلس حریال داشت! 
به توسط پیشخدیتها بدولمهد گنته شده بود که مجلس چه خبر است. 
تصور ریخن و گرفتن وحلی کشتن و بخاطرات دیگر هر دققه می رفت. 
درمیان خانمهای اندرون هم همین گفتگوها در کار است! 
رفنند سر ناهار,ناهار تمام شدء آمدیم اتاق برلیان. ولیعهدآفتابه لگن 
خواست, دست می‌شست له صدای توب بلند شد و خبر خلم فاجاریه 
رشاو شهو و در عدارت کلستای بر | و نا خی ! 
از ثالار رفتیم به‌اناق محمدشاهی (پهلوی اتاق برلبانه), ولیعهد و 
ما روي صندلی نشستيم و صاحب‌جمم روی زمین نشست, 

(ابنجا موّلف اچار است یگوی د که این مردی که ما او را صاحب‌جمع 


تامیدیم ء مردگک آنتشت فا آمروز برف‌پبری بر سر و روی او نسسته است ولی هنور ریا 


۳۶۸ 


تار دخ عحددصر احز اب سیاسن 


و رشید و خوئی‌نما است. این مرد نو کر محمدعلی‌شاه بوده و بعد از خلم اف دفتته 
از وفاداری آقای خود برنداشت و خانوادة خود را ترك کرد. باشاه مخلوع از ایران 
شترون: رف و تا کر ار ات وار آن-سیی بهایران با رکشت ویدنی کر 
احمدشاه پیمان وقاداری یست و تا این ساعت هم در خدست ولیعهد بصد اقت‌بشغول 
کاربود و هنوز هم له ما این تاريخ را می‌نویسیم: پیشکار و مباشر کارهای ولیعهد 
و مراقب یگانه دختر او است) 
صاحب جمم روی زبین اشسته وگرینه سی کرد» ولیعهد هم‌گریه 
سی گرد؛ و باتی نیز با آنها همکاری و همدردی بی کردند! 
دوساعت بمدارظیر در آناق باز ندو افیای سهم آلدوله؛ پسر مرحوم 
علاءالدوله» رئیس خلوت؛ وارد شد. او هم‌گریه می کرد ! رو کرد 
یه صاحب چمع و کقت مسرتبب مرتضی ال استاه اج و می‌کوید از طرف 
اعلیحضرت پهلوی بانورم که بحمدحسن میرزا را فوراً حر کت بدهم 
و از سرحد خارج دنم, باید فوراً لباس نظامی را از تن بیرون کند و 
اسبابهای شخصی خود را هم جمم‌آوری دند و در حرکت بایستی 
تعحبل نماید! ( کریه دوام دارد ! ) 
ولیعهد به‌ صاحب‌جمع گفت: برو ببین چه می‌گویند. 
رفت و آمد وگفت: همینطور می‌گوید و می‌گوید عجله کنید! 
ولیعهد گنت: می‌خواهم کیتی افروز را ببینم ( یی افروز دختری است 
ده ولیعهد از خانم مهین بانسو دحتر مسرحوم شعاع السلطته داشت و 
امروز ایین خانم دختری است جوان و زیبا و با مسادر محترمشان در 
۱ تهران اقامت دارند) 
ولیعهدگفت : کائسکه مرا پبرید و او را از غانهٌ شعاع السلطنه‌یا مادرش 
خانمم سهین بانو پباوریدء او را بیینم. 
حاح مبا رکک‌خان رفت کالسکه ببرد و آنها را پیاورد» گفته شد. نمی‌شود؛ 
زیر کالسکه متعلق به‌شما نیست» بادرشکة کرایه بروید آنه رابیاورید! 


با درشکة کرایه رفتند و بچه را آوردند و بلاقات کرد. 


۳۶۹ 


تاریع مختصی احز اب سیاسی 
ار بالا به صحن عمارت نگاه سي کردیم . دیدیم آفای یود رحمهری 
مشفول دوندگی است و در خزانه‌ها را بعجله مهر و موم می کنند, 
ولیعهد وزیر دربار و د کتر اعلم‌الملکك» پزشک درباره و دکتر 
صحت را خواست. آنها آمدند وگریه بی کردند! 
درین پینگفتند عىداته‌خان طهماسبی و سرتیپ مرتضی‌خان یزدان‌پناه 
و بوذ رجمهری می‌آیند بالا. اتاق خلوت شد» حضرات بالا آبدند» وارد 
اتاف شدند. 
طهماسبی به‌ولیعهد سلام کرد؛ولیعهد جواب نداد. طهماسبیگفت: «عجله 
کنید باید بروید» ده دقتقه گذشت» حضرات رفنند پایین» سرت 
یزدان‌پناه به آجودان ود تشر ودشا ی محمداحسن میرزاً را حر کت 
یده». آحودان سرئسپٍ وارد اناق شد» سلاء دادو به ولیعهد گنت۰«زود 
یاشید حر کت دنید», (گریه دوام دارد!...) غروب است. چراغها روشن 
ده استه: ولفهد ار ناد اه بای که یرو اون :۱ ان رها 
وداع کند. شاهزادگان تا پشت پرد؛ قرمز در اندرون با ولیمهد رنتند 
و آئعا با شا هرادگان وداع کرد. آحودان هم آنجا بود. 
ولبعهد به اوکُفت »تا الدرون هم می‌خواهد- پبا یید ؟» 
گفت: «خیر» ولی عجله کنید» (آین آحودان سلطان بوده است). رفت و 
برگشت. درین گیرودارها ولیعهد پیغام داده بود که من پول ندارم؛ 
بهچد وسیله بروم؟ از دولت طلب دارم» خوبست از بابت طلب پول 
من پولی بدهند تا ح رک ت کنم, گفتند با تلفون تکلیف خواهيم خواست 
و بالاخره پنج‌هزار تومان پول حاض و کردند و به‌ولعهد دادند وگفتند که 
پنج هز! رتومان را اعلیحضرت به‌یجمد حسن ببرزا انعام مر حمت‌فربوده‌اند ! 
سرتیپ مرتضی‌خان روی پله ایستاده بود و سیکار م ی کشید, گفت: 
«اشخاصی که‌با محمدحسن میرزا نمی‌روند» پروند به غانه‌هاشان و اینیجا 
تمانند. بربد! برید !»ما شاهزادگان گریه ثنان رفتيم به خانه‌های 
خودمان ! 


۳۷۰ 


ولیعهد را ساعت و شب در اتومییل سوار کردند و با د کتر صحت و 
د کثر جلیل خان و ابوالفتح میرزای پیشخدمت, با مستحفظ مسلح» 
روانه کردند. 


شد نقل قول یکی از شاهزادگات, 


این طور بیرون رفت آخرین وارت خاندان قاجار. 


روایات مختلف است 

رواینی را که از قول يکي از شاهزادگان یا دداشت کرده بودم در فصل 
پیشین نگاشتم , در روایات دیگر چیزهای دیگر هم شنیده شد» از آنجمله معلوم شد 
که علاوه بر طهماسبی و یزدان‌پناه و بوذرجمهری که مأبور اخراح ولعهد قاجار 
بوده‌اند» محمد درگاهی رئیس شهربانی نیز حضور داشته است, 

ایلکك شرحی است که طهماسبی در تاریخ خود می‌نویسد: 


حسب‌الامر والاحضرت پهلوی » دو ساعت بعد ازظهر شنبه نهم آبان 
باه ع., مأمور شدم که دربار را تحویل گرفته و خانواد؛ٌ سلطا 
سخلوع را ببرون نبایم. دوساعت و ده دقبقه از ظهرگذشته بود که 
وارد عمارت سلطنتی شدم, مشکوة پیشخدیت احمدمیرزا را خواستم و 
ب‌یحمدحسن بیرژا (ولیعهد مخلوع) که در غیاب احمدبیرزا در ظرف 
تشه یا قائم مقام او بود» اخطار تمودم که فوراً نهده مسافرت خود را 
دیده و همین شب از تهران خارج و بطرف اروپا حر کت و به‌برادر 
خود ملحق گردد. 

بوقعی که من وارد شدم» شوفر بحمدحسن میرزا می‌غواست از دربار 
خارح کردد. به‌مشارالیه امر شد که بلا تأخیر اتوسبیل را تهیه و حاضر 
نماید و یک نفر مأمور را تعیین نمودم که شوفر را تحت نظر گرقته و 
برای اتومیبل بنزین و روغن تهیه نماید. 

آغاباشی (معتمدالحرم) ثبز احضار و تا کید شد که هرچه زودتر اندرون 
راتخلیه و اسبابهای شخصی خود را نیز از دربار ببرود برد و تا صیح 


۳۷۱ 


این امر حتمی‌الاجراء است. 

بلافاصله اواسر پمونسم اجراگذارده شد. درین بین صاحب‌جمم جواب 
پیغام را آورد که والا حضرت‌ولیمهد (بگویید. محمدحسن میرزا!...) 
اظهار می‌فرمایند برای رقنن حاضرم» ولی وسایل حر کت تدارم» پول 
هم ندارم تا لوازم حرکت را تهیه نمایسم و در صورت امکان طلب 
ملاقات و مذا کرات دوستانه دارد (کذا)واینطور می‌گوید: چهل هزار 
تومان ار دولت طلب دارمء ممکن است از این بابت وجهی بدهند . 
بعلاوه» قرض و کارهای شخصی دارم که باید کسی را مأمور تصفیه 
امورات خود نمایم, 

جواب دادم بلاقات‌ممکن ثیست» بدا کرات دوستانه‌نیز با هم تداشته 
و نداریم . امر بندگان اعلیحضرت پهلوی است که یابد بموقع اجرا 
گذاشته شود. فوراً یک نفری را برای تصفیه امور محاسبات خود تعیین 
و حرکت نمایید و کارهای شما انجام خواهد شد و اکر عرایض )٩(‏ 
ديگري داشته باشید به‌عرض والاحضرت پهلوی خواهد رسید. 

صاحب جمم مثل این بود که به‌حوادت بعلقد ننود و یا خود تحاهل 
و یابرای اثبات قدویت‌و یانجویز تقلید بقا بر بت( کذا؟) اظهارداشت: 
این مسائل را به‌والا حضرت ولیعهد... (اخطار شدء بگویید محمدحسن 
میرزا !...) از طرف که ابلاغ کنم؟ و این ابر حر کت ازطرف کیست؟ 
حواب داده شده در تفهیم و فهم (!) قدلر خود را مستعد نموده» بدانید 
از طرف بندگان والاحضرت پهلوی این احکام ابلاغ می‌شود | 

ساعت دو و نیم بعدازظهر بود که بوئق الدوله» مفرور بیرزاءوزیر دربار 
سایق که قبلا بوسیلة تلفون احضار شده بود»حاضر شد و به‌ایشان اظهار 
شد هر چه زودتسر رژسای مسئول دربار را حاضر نمایید که فوراً اشیاء 
سلطلتی و اتاقها باید مهر و موم شود! 

روز شنبه بود؛ءولی دربار تعطیل بود و جر چند نفر پیشخدمت و عنداننه 
سیرژاء سردار حشمت: ثالسکه‌چی باشی و ابرا هیم خان صدیق همایون نسي 


۳۷۴ 


تأریخ مختصر احز اپ سیاحی 
دیگر حاضر نبود و بوسیله تلفون چند لفری حاضر شدند و یا حضور حاج 
عدل السلطنه صندوقخاسه و با حضور سردار عشمت کیالمیکه خاله و با 
حضور عین السلطان آبدارخانه و چون قهومچی باشی حاضر نبود»با حضور 
صدیق عمایون درها سهر و موم گردید. 
سرایدار خاند نیز با حضور صدیق همایون مهروسوم شد, بوثق‌الدوله 
حاضر بود که خزانه مهروموم شد و بالجمله ؛تمام ابنیه و اثائبه دولتی 
با حضورروژسای مربوط به‌مسئولیت خود آنها ضبط و توقیف درآند و این 
مه ر کار خود را کرد و دست توقبف به‌روی آنهاگذاشت (مهر طهماسبی 
یاعنداته بود که با آن انانه سلطنتی و دربار را توقف و مخزرنها را 
ضبط نمود.) 
اسخاص جزء جمع و غبر مسئول از قبیل پیشخدمت و فراش و اجزاء 
خلوت‌اجازه یافتند که چنانچه بخواهند از دربار خارج شوند. 
درین موقم صاحب‌جمع از طرف محمدحسن‌بیرزا پیقام آورد که اجازه 
د هند سم الدوله برای تهیه یکت هزار توبانل وحه از دریاو خارح شود 
احاژه دادمشد که به‌معیت یک نقر صاحب بنصب بیرون رژنه و متصود 
خود را الجام د هد, 
درین‌موقم کار دربار خائمه یافت وهرچه بود تحت تصرف درآمدویه اتفاق 
سرتدپ مرلضی‌خان و سرتیپ محمدخان که همراه من بودند به‌سارقات 
محمدحسن بیرزا رفنیم, وبه‌صاحبمنصب سأمورقراولهای دربار دستور لازم 
داده شد که پسي از سلاقات با جز چند نفر و کر شخصی محمدحسن 
مبرزا که باید همسفر وی گردند» کسی حق بلاقات با مشارالیه را 
ندارد» ولی‌این نو کرها نیز با حضور مأمور فقط می‌توانندیلاقات کنند. 
راه انتاديم تا درب اتاقی که بحمدحسن بیرزا توقف داشت. پیشخدیتها 
قبلا درهایی را که یک قرن و نیم به‌روی ایرائیان بسته و نماینده 
عقاید و افکار و احساسات قلبي سا کئین این لقطةٌُ پر پیچ و خم دور 
از عاطنه و عدالت بود (!)پشت سرهم به‌روی با یاز می‌تمودند. در 


۳۷۳ 


تاد یج مختصر اجزاب سیاسی 
مشاهده این حال نکته‌ای از خاطرم گذشت و بي‌اختبار حواسم رابجای 
دیگر کشاند و او عدارت از قدرت و قوة دست ملت(!) بود که بای 
اراده درهای بسته را باز (آیا راست می‌گوید؟ ۱) و زندگ‌انی یک 
ازین اتاتهای تودرتو می‌گذرد و مأسوریت خود را اجرا می‌تماید ! 
مخمد حسن سیرزا ارآمدن با مطلع شده» به‌اتای تشیمن گاه او هنور وارد 
نشده‌بوديم که از روی صندلی خود برخواست ( کذا) و تا نزدیک در 
اتاق به استقبال‌شتافت. همین شخص بود که چند ساعت قبل؛ایرانبان را 
عبید و اباء خود محسوب می‌داشت و چیزی که در مخیله او تدر و قیمتی 
تداشت همانا بلت ایران بود! 
درین ساعتی که وارد می‌شویم مشارالیه مشغول خوردن نان شیرینی و 
چایی‌بود و از شدت اضطراب‌چایی را نیمه گذاشته وبه استقبال ما آمده بود. 
والا حضرت پهلوی یاید زودترتهبه سفررا ساز وساعت یازده امشپ حر کت 
تمایید, و ضبناً اخطارب ی کنم که لباس نظامی را از تن خود بکنید! 
حو اب داد فرسنا دام لباس دیگری تهیه کرده بیاورند تا عوحی مایم 51 
چهار تفر که‌همراه بن خواهند بود» تذ کره لازم ندارند. پول هم یرای 
تهية لوازم حر کت ندارم. چهل هزار تومان از دولت طلبکار هستم» 
پنغام دوستانه برا به والاحضرت برسانید که از نقطه نظر دوستی وسبیله 
حر کت من را فراهم نمایند! 
جواب - البته برای‌ملنزمین یادر مر کزیادر بین راه ند کره تهیه می‌شود. 
چگونه می‌شود پول نداشته باشید؟ 
بت نهد که ایبول ندارم. میلغفی هم مقروض هسنم . 
بسییار خوب؛ به عرض والاحضرت بی‌رسالم . هرطور اسر قرمودنذ» 
ابلاغ خواهم نمود. 


وف فر 


تاریخ مخدصن احن اب سواتی 
برای حمل و قل اسیاب وسیلد ند ارم . 
حواب. بندگان والاحضرت پهلوی همه قسم مساعد هستند؛ به‌عرض 
مبار کشان می‌سانم. 
مبلغی مقروض هستم و سحاسباتی دارم» تمی‌دانم به کد رجسوع کنم؟ 
جواب - قبالا په‌صاحب جمع گفتم» صورت محاسبات خود را به‌او بد هید, 
آگر مطالبی باشد که محتاج به‌عرض رساندن باشد به‌عرض مبارله 
می‌رسانیم.می‌توانم يگويم نظر به معلومات‌قطعی خودم» ازعاطفه وا لا حضرت 
یهاوی بطمئش باشید و همه نوع مساعدت در کارهای شما از طرف 
والاحضرت خواهد شد و اوامر لازیه در تصفیه امور و محاسنات شما 
دی کت 
- خالواده را چکنم» همراه ببرم یا خیر؟ 
- مجاز هستید. می‌خوا هید بپرید»_می‌خواهید در ايران بمانتد. کسانی 
را که‌می‌خواهند همراه خود پرید ایرادی لکست, 
می‌توانم با اجزای دربار تودیم گلم» بانعی برای بلاقات نیست؟ 
س پا اجزا و عمله دربار که تا کنون نزد شما بودند» البته براسم تودیم 
را تعمل آورده‌اید ! 
لا زم پود به‌یذا کرات خانمه داده شود. اظهار نمودم: 
دیگر پا شما خداحافظی بي کنم و به‌هم دست دادیم. 
سرتیپ سرتضی خان» فرسانده لشکر مر کز» و سرئیپ محمدخان نیز دست 
دادندو ار درب سالون خارج شدیم, 
به‌موحب دستوری که قدلا داده شده بود: صاحب منصب ارد مامور 
بود از درود اشخاص و ملاقاتها جلوگیری نماید و بجز از چهار تفر 
همسنر» کسی حقی ملاقات را نداشت. آنهاً نیز با حضور صاحیمنصب 
می‌با یست ملاقات کنند. 


۳۷۵ 


وحیدت وانفر اد 
ابر نثلاسی بموقع اجرأگذاشته شد و دیگر کسی حق ملانات تداشت! 
محمدحسن بیرژا از اجرای این ابر سستحضر گردید. از درب سالون 
خارح‌شد واز پشت سراظها رنمود:مگر از ملاقات اشخاص‌سمنوع هستم؟ 
چون قبلا با سایرین تودیم نموده‌اید» دیگر با کسی‌ملاقات نخواهید 
کرد» مکر با چهار نفر همراهان خودء آنهم با حضور مأمور. 
قانع شد و سا کت گردید و سربز یر اتداخت. 
ایتجالب و رفقا از اتاقهای سلطننی خارج و برای تسریم ۹ 
مسافرین و عرض راپورت به‌خا کیای والاحضرت تشرف حاصل‌نمودیم. 
براتب را معروص ۵ اشنم » آمر قرمودند مبلغ پنج‌هزار تومان تقدپرداخنه 
و بقدر کنایت اتوبییل و کامیون برای حمل اسباب و مسافرین داده 
شود. فوراً اسر عالی اجرا و ساعت ته بعدازظهر همان روز وسایل تقلید 
حاضر و له و نیم بعدارظهر اینجانب و سرتیپ‌برتضی‌خان بهدربار رقله؛ 
وسایل حرکت آباده» اعلام شد که ساعت ده حرکت نمایند, 
درساعت ششی بعدارظهر اعنضادالسلطته» نصرء السلطنه و یمین الدوله 
"که از صیح برای نودیم آمده پودند » ساعت ورود ماء در گوشة اثاق 
اننظار» آنها را دیدم که مجسه‌وار با رنگ پریده ایستاده‌اند . به‌سجرد 
آایذکه چشمشان یدبا افتاد» بی‌انداره پریشان شدند وبی‌اختار لرژیدند ! 
چه یقین کردد که توقیف خواهند شد؛ ولی کم کم این اضطراب از 
انهاً رفم شد؛ بر ای آنکه اعنماد به‌عاطعهٌ والاحضرت پهلوی اندیشه‌های 
مشوقی آنها را رفع و برعوییت آنها را تسکین داد و در برابر حرایم 
غبرقابل عفو سلسله خود شخص کريم و با عاطفه‌ای را دیدند که 
چشم ازسشات آنها پوشيده و به‌نام عظمت اخلافی ملت ایران(؟) از 
گناهان آنها صرف نظر نموده» بلکه هم خود را متوجه تأمین موجودیت 
آئها کرده و در بهبوحه ( کذا) طغبان عصبائیت ملی (؟) اینکب دست 
آنها را گرفته و از گرداب هلا کت به‌ساحل بی‌برد. این‌بود در مقابل 


و 


۳۷۶ 


ثار بخ محتصن احن اب سياأسي 

یکك چنین عطوفت و مهربالی (ظاهرا اینهمه عطوفنها و مهربانیها و 
تفا همات دور و دراز که مولف شارلاتان یه‌آنها اشاره می کندء به‌علم 
اشراق پا «تلیاتی» که قطما شاهزاده‌ها در هیچکدام ماهر نبودتد یه 
آتان مفهوم گرد یده است 1) هول و هراس را تسکین دادند! و بالجمله 
ساعث هشت و نیم بعدازظهر است که شاهزادگان هنوز در اینجا هستند 
و متنطو آ زفت تودیع مي‌باشند ؛ در همین ساعت مجمدحسن میررا برای 
نود پع با خانواده خود به‌اندرول رفت. 


اخرین تودیع 

ده ساعست و بنج د کته بعد! زطهر» سجمه حسن سیرژا در درب اند رون با 
احزاء و سس-‌خدمان و تواحه ضا آخرین مراسچ نودیم را بعىل آورده 
۳ در تحت بحافظت صا حی‌منصبال مسخصوص به‌طرف خارح درباو 
بر کت لمود, 


یک اتومبیل حاسل نظامیان ازجلو» اتوسیبل محمدحسن بیرز! ارعقب و 
مابفی اسکورت به‌فاصلهُ ده قدم از یکدیگر» سلسله‌واره راه بعداد را از 
خط قزوین پیش لرتنند؛ 


دریای نیستی 

پس از صد و پنجاه سال نقریبی» آخرین شخص مننظر که روزی بر 
اریک سلطنت جلوس لماید و یکدفعة دیگر تخت و تاج با انتخار ایران 
بلعبهٌ هوا و هوس گردد» از ایران رفت و در عالم سیاست بددریای 
لیستی غرق» و اسواج 7 

کان‌لم‌یکن بین الجحون الي‌الصفا انس ولم یسمر بمکة سامر 

هیچ اثری باقی نماند» چه آبکه آثری نداشت تا از خود باقی بماند ؛ 


۳۷۷ 


تار یم هوتسن احر‌اب سیاسی 


رقت و یه دریای عدم‌ملحق‌شد. آتنهی.ارتاریخ طهماسبی ٩٩‏ ۲۸۹-۲ 


اخر اج ولبعهد از ایران 

با نخست روایتی از قول یک , از خویشاوندان سلطنتی که شب و روز وآبان 
با ولعهد بلاقات کرده بود و در نزدیکی ولعید بود» آوردیم. پس از آن روایت 
دیگری از قول صاحب‌سنصب ارشد وحا کم نظابی که خود مأمور اخراج باقیمانده 
قاجار از دربار و ضبط دربار بود» نقل کردیم. 

| کتون روایت دیگری از قول یک نفر از مستخدسین دربار می‌خواهيم نقل 
کتیم » تا از هر سو و از همه طرف این صحنه نمایش بتوائیم برصحنه سشرف بوده » 
تمام اطراف آن را ببينیم . زیرا آنکه پهلوی ولیعهد بوده است از بیروت و از صحن 
عمارت خر نداشته» يا چیزی شنیده و خود بهچشم ندیده است» و آنکه خود ماتور 
اخراج دریا ریان بوده است» ازحالات داخل تالار برلبان و اتاق علج و اتأق محمد - 
شاهی و سرگذشت داخلی حرم و غیره بیخبر بوده است. همچنین» هر کسی چیزی 
دیده وکنته است » ولی با درصدد آن هسئیم که بواسطةه این روایات مختلف همه 
اطراف را دیده ؛ به خوانندگان این تاریخ که در شرف ختم است» نشان بدهیم . 
از این روی» پس از آوردن روایت د کتر جلیل» مکتویی سهم کهسرحوممعزالسلطنه 
تهرمان ازحرم سرای احمدشاه در همان روز به شاه مرحوم نگاشته است» نیز خواهیم 
آورد تا خوانند؛ تاریخ از وقایم اندرون هم بی‌خبر نماند. 


روایت د کتر جلیل 

مرحوم د کتر جلیل خان» بلقب به ندیم السلطان» یکی از فضلای معاصرء از 
برادران آقای د کتر ثققی ومرحوم متین السلطنه بود که مدتی در فرنگستان تحصبل 
کرده و در کتابخانة ملی پاریس عمری به‌مطالعد و استنساخ کتب علمی و ادلی 
فارسی و غربی پرد‌اخله» اخیرا پر شده و بسه‌ایرآن بارگشته بود و در خدمت محمد 
حسن مبررای ولیعهد به‌سمت منادمت و همصحیتی انتخاب شد. وی مردی فقیر 
مشوتت ور اسف و دانا و باوقا بوده و باوحودپبری که قریپ هشناد سال از سنین 


۳۷۸ 


تاریخ مختصی احراب سیاسی 

عمرش میگذشت» با جسمی ثحیف و ازار» آن روز از خدت آقای خود تخلف تنمود؛ 
و چنانکه خواهید دید» در سوقم تصمیم ولیعهد به‌عزیمت که کسی را برای داوطلب 
همسفری می‌حست» آقای د کتر رضا خان صحت‌السلطنه و برحوم د کتر جلیل خان 
داوطلداله حاضر برای این مسافرت بی‌بنیاد و بمحهول العاقبه؛ بالکه بعلوم العواقب؛ 
گرنذتل! 

د کترحلیل از ساعت حر کت دفتر پادداشت خود را آباده کردهء قضایا را روز 
به‌روز می‌نویسد و اکنون با عین پادداشت د کتر جلیل را باحذف جزئیانی که 
ربعلی به‌تاریخ ندارد و بسیار هم فلبل المورد مي‌باشد » اینجا از روی خط خود او 


نقل سی کنیم ! 


چگونه آنها را ببرون کردند! - 

روز شنبه م , ریسیع‌اللالی ع ۳۵ , (مطابق ,عم | کتبره ۲و ,) به‌درخانه 
صدا کردند: آقاء آقا !صبر کی ! ابتدا گمان نکردم که مخاطب من باشم, 
احتباطا ایستاده؛رو به‌آنها کردم که چه می‌گویید؟ یکی گفت اسلحه 
همراه‌نداری؟ هنوزین حوایی به‌او نداده, یک نظامی دیخری غبر از 
آن دوگفت: آقا شما بفرمایید. آنوقت خوپ ملنفت شدم که طرف خطاب 
بنم, به‌آنها گفنم: من اعل قلم و کنابم. گفت: بفرمایید. بدون اینکه 
گذشنه» به‌در دوم جلب کارنانه که سرباز ایستاده بود رسیدم. سه‌چهار 
تفر هم آنیجا پو د ند (بجای یکی که در سایر ایام بود) و پرسیدند: تممارا 
کشتند گفتم نهءآگر شما می‌خوا هید بگردید خنده کنان گفنند : خیر تشردف 
ببرید, 

از آنجا نیزگذشته» حباط کوچکی را که زرگریانی‌دریکی از اتاقای آن 
مب لسشست عتقر کردفه وارد کلستان ندم, دیدم مثل ایام سابق فراش 
وتاب واحزای‌دیگ رکه همه بودند» لیستند. یکک‌راست به‌سمت اتاق 


۳۷۹ 


تاریخ منتتصر احز آب سیاسی 
برئیان و درب‌اندرون رفنم. در جلو قصراییضش که درش باز بود» نیز کسی 
را ند یدم. 
در اندرون بجز باپا و یک‌فا پوچی پیرمرد»دیگر هیچکس دیگر نبود. با 
باباسلام علیکی کردم, به احوالپرسی او مشغول بودم؛ کم کم بعضی اژ 
اجبزاء يكي یکی پیدا شدند و هر کس بی‌رسید می‌گفت که مرا در وقت 
ورود تا سترم در کیة اسلحه همراه نداشته باشم. یک ساعت به‌ظهر 
مانده» والاحضرت اقدس بیرفن تشریف آورده» قدری حنو اتاق برلیان و 
یک دور در حباط گردش فرموده» بعد بالا تشریف بردند .گاهگاهی 
بعضی از نلامیان‌را می‌دیند که گرد ش کنان می‌آیند و می‌روند, دونفر 
هم آسدند سیمهای تلفن حیاط بلور را که اندرون وألاحضرت بود و 
سیمهای تلفن اتاق‌برلیان را بریدند» درحالنی که گریه بی کردند(!). 
منصورالسلطنه وخازن وبعضی ۳ هم آنده» اظهار کردند که در اتافها 
و صند وفخانسه هه هنن وه همه را مقابل کرده‌انسد و نظامی 
گذارده‌اند . ناهار را درهمان جای همیشه»یعنی در اناق پهلوی اتاق 
تشریفات» در عمارت تصر اییضص صرف کردیم ولی‌چه‌ناهاری وچه حالتی 
که خدا نصیب میچکس نکند. مسلمان نشنود کافر نیبند! (قبار 
مي‌دانيم که ولیعهد ناهار را در اتاق جنب برلبان با شامزادگان 
شبرف کردة امنتت مولف) 
بعدازظهر دراناق حنب اتاق برلیان با جمعی از همقطا ران ومئیرالسلطنه 
وپسرهای نایب السلطنه» سالار اقدس و فرخ الدوله وغیرهم بودیم. 
در ساعت سه بعدازظهر صدای شلک توب شتيديم که دوارده تبر خالی 
و ان 
فخرالملکک و مبرزا علی! کبرخان نقاش‌باشی سزین اندوله هم در اتاق 
بل از اتاق برلیان»در جلب هیین اتاق که ماها بودیم» بودند. 
معلوم شد که مجلس جمع شده ات و رای ید خلم اعلیحضرت داده‌اند, 
از آقای صخت‌السلطنه پرسیدم چه خبر است؟ فرمودند از قسرار معلوم 


۳۸۰ 


تاو بخ :هر احز اب سیاسی 


"دار خیلی سخت است. در این ین خبر آوردند که سرتضی خان 
ابیرلشکر کد حا کم نظامی سابق تهران بود باعیدالته عان حا کم 
نظامی فعلی و کریم‌آقا رئیس بلدیه (محتق شد که محمد درگاهی و 
جعثرقلی آقا و تاح‌بختی هم بوده‌اند مژلف) آمده» در آلاچیق‌لشسند 
رژسای درباری را خواسئه‌اند که کارهای آنها را و اداراتی را که به 
هر یک سبرده شده استء تحویل تظابیان بدهند. آین بود که فرسنا د لد 
وزیر دریار و اسلعه‌دار باشی و سرایدارباشی و غبره و غبره هملد ۴ حاضر 
اکردند. در همین بین خبر شدیم که سه لفره عبدانته خان و مرتضی‌خان 
و حعفرقلی آفا رنسی تپ سواره به حضور وا لا حضرت رفنه و از طرف 
اعلیحضرت پهلوی اخطار کرده‌اند که باید تا ساعت و شب از نهران 
خارس شوید , بین راه شنیدم (دوحاشیه: ازقرار نقریر والا) که عبداته‌خان 
ق دو حقشت عند السنطان بوده است» وقتی نه واود ادای رن 
محمدحسن میرزا سلام‌علیکم,والاحضرت ابدا اعتنایی نفرموده بود. ازقرار 
مد کور جوابی حزسکوت تدادند, چون والاحضرت هنچوقت دیناری ذخبره 
بابت مخارج راه نگرانی د اشنند؛ نرسوده بودند بدون وجه چگونه می‌توان 
حر کت کرد؟لذا از قراری که شنیدم» پنچ هزار تومان آورده, دادند. 
یقین است این وحه را از طلنهایی که والاحضرت دارند کم خواهند 
گذاشت وقبض گرفته از یابت طلبهای معوقة والاحضرت [ حساب‌خشواهند 
۳ 

هی . که یی آعنای قر اتاق به‌ما رسید» فوراً همه برخاسته» به‌اتاق 
برلبان به حضور مار رقدیم . یمین الدوله» عضدالسلطنه» مشیرالسلطنه؛ 
سالاو اقدس » قمرخ الدولسه» آتای صحتء طهیر الدولید» فخرالملکكه» 
مزین الدوله وصنیم الدوله بودند. مزین الدوله بی‌اختیار گریه می کرد» 


۱- شنیدم که این مبلع رابمد, 2 بابت حقوق اجزای چزء دربار دلیمهد کسر گذ‌اشتننه ورضا شاه 
دریاقت کرد. 


۳۸۱ 


والا حضرت او را تسلی دادند. فخرالملک یه حساب دلداری می‌داد؛ 
ولی امروز که از صبح زود آمده (ئه وقت ناهار خوردن) برای مشاهدء 
حالات است!... چون والاحضرت را خیلی متأثر وستألم و مکدر دیدم» 
دلم طاقت نیاورد؛ وقتی که فرمودندنمي‌دالم کبها را همراه بنرد.از جا 
برخاسلم . فرمودند: کجا؟ عرض کردم می‌روم خاننه عبا و شال‌گردن 
وگالش بردارم. فرسودند مگر می‌آیی؟ عرض کردم بلی» دیدم آن نذر 
پانزده ساله ممکن است حامبل اید؛ زیرا کد در اثاق شنیدم ببه‌بغداد 
می روند و من‌گمان می کردم ابندا به کربل بی‌روند و از آنجا به‌یفداد. 
باخود گفتم در کربلا خواهم ماند» آنجا دیگر زور کسی یهسس نمی‌رسد. 
ولی وقتی که آمدم» فهمیدم از این راء» بغداد قبل از کربلاست. از 
حمله احکام پهلوی این بود که لباس نظامی را ثیز بکند که یکساعت 
قل از حرکت همین نار را فربودند. آمضم نزدیک آلااچی»وزیر دربار و 
مرتضی‌خان و عبدانته‌خان و کریم آنا را دیدم,مختصر تعارفی باسر کرده؛ 
گفتم من ی خواهم به‌خانه بروم»خواهش‌بی کنم‌یرا بگذارید خارج شده و 
در موفم برگشتن نیز بگذارند داخل شوم. (چون ازصیح زود» سر آفتاب‌به 
تمام درهای عمارات سلطنتی اعلام کرده‌اند شه کسی نمی‌نواند خارج 
شود. در آتدرون » در شم العماره » در ارلك» در حیاط وزارت خارجه و 
غیره‌و غیرهء ببه یعضی له می‌خواستند داخل شوند» بعد از تفتیش 
می‌گفتند حق خروح نخواهی داشت. با این شرط آگر می‌خواهی برو. هر 
کس خواست بپاید و هر کس خواست بر گردد.) 

پرسداسد برای چه؟ گفتم چون محتمل است والاحضرت امشب 
ح ر کت یقرمایند, می خواهم عبا و شال‌گردنی ازخاله بردارم . پرسندند 
بگر شا هم خواهید رفت؟ گفتم: نن‌دانم» ولی احتاطً بی‌خواهم 
خود را حاضر کنم» شاید فرمردند پیا. عبدالّه خان برخاست» چند قدم با 
س آمدء نزدیک پل آهنی دوم ایستاد با دست صاحبمئصبی را آشاره 
کرد که نزدیک قصر اییض بود آمد, چنائچه خواستم سفارش کرد. 


۳۸۲ 


تار بخ مختصی اح<زاب سیاسی 

آن صاحپ‌نصب نیز دم درها آسده» سفارشات کرد. از در ار ک کد 
توب مروارید نادری درآنجا بود» ببرون شده وبعجله تا به خانه رفتم, 
انورالدوله نبود» بتول و زن مشهدی وود در خاله بودئد, تا رسیدم» 
کیفی را که همراه دارم خواستم, دو سه جفت جوراب زسستانی و دو 
شالگردن با اسباب ربش تراشی و ماهوت پالك کن وغیره درآن نهاده؛ 
رال لش اتورالدوله آند, کویا نلخته نشه که.من برای جه: این کازرا 
می کنم. لدی‌الورود گفت از نزد خانم آقای صحت می‌آیم که اوقاتش 
فوق‌العاده تلخ أست و خوب شد که فا تقخانه آمدید که تحقیقی کنم 
و جواب اورا ببرم که خیلی تگران است, 

در باب آقای صح تگفتم آقای صحت وین در ر کاب والاحضرت امشب 
چندین نرسخ از تهران دورخواهیم بود. بسض این کلام بناگذاشت به 
گریه که ایوای من باز بیکس شدم. گنتم گریه نکنید» عبای زمستانی 
مرا بیاورید. عبای ثائینی زرد سنگینی‌را که دارم» بتول آورد. گفنم‌عبای 
شال گل‌سیاه را می‌خواهم. انورالدوله گفت همین را بپوشید .کفنم‌سنگین 
است نمی توالم تحمل کنم» عبای سیاه را پباورید. گفت ثیست... با آنها 
بقاعده خداحافظی کرده و براه افتادم»درحالتی که عبارا از شدت‌سنگینی 
نمي‌توانستم بکشم؛ زیرا که بعجله آمده‌وخسته شده بودم جون چندین 
روز بودمن پولی نداشتم» امروز صبح از آقای صحت هم خواستم جون 
۱ نمی تداشتنداز گستان خارح‌شود» ممکن نشد بدهند. همینقدر 
گفتم شما می‌دانید که پولی ندارم‌ولی خاطرتان جمع باشد به‌شماها پول 
خواهد سید, 

محبود کف را برداشت و دتبال من راه اقتاد. بنول و زن مشهدی 
خواسنند گریه کنند» سانم شده» گفتم من بزودی برخواهم گشت, از 
خاته بیرون‌آیدم نا س رکوچة خاص , دیدم محمود پرگریه م ی کندء گنتم 
اگر گریه کنی کیف را از تو خواهم گرفت, دبدم گریه‌اش بیشتو شد» 
ناچار کیف راگرفته» او را برگردانده» براه افتادم, مردم‌مرا تماشا کردند 


۳۸۳ 


تارین مختصر احز اب سیاسی 
و آدمهای آقای صحت و نو کران اصرالدیس میرزا و اهل قهوه‌خاته و 
کسانی که وسط راه سرا کوعه بودند» همه مللفت شدند, بعحله آملده» 
از همان‌درب ارك که سفارش شده بود مائع نشوند»داخل شدم, ققریبا 
یک‌ساعت به غروب بانده بود که صاحب منصدان می‌آمدند و می‌رفتند. 
با همتطاران که بودند خداحافقلی مي کردم. غروب اسمعیل خان پیشخدمست 
کاییته را که با اجازه می‌رفت و می‌آمد» فرستادم عبای سپاه را بباورد؛ 
تقریدا يکك ساعث ونیم بلکه بیشتر طول داد. معلوم شد عصر نقرستاده 
بودند پیاورند. همین که اسماعیل خان رفت و گفت فلانی از بابت عبا 
راحت نیست, انورالدوله درشکه گرفنه تا دم در ادارةٌ گمرلك که خانةُ 
قخر عالم بود رقته»عبا را گرفته» آورد» به اسماعیل خان داد که او دو 
ساعت‌از شب رفنه به من رساند. 
اول حکم بودساعت وشب حر کت کنیم» ولی‌بعدبه ده فرار شد. معلوم 
بود می‌خواهند دیرتر شود که مردم آگاه نشوند, 
ساعث ده حاضر بودیم. به‌ابر والاحضرت» آقای صحت‌السلطنه و بنده 
رفتیم جلو سر درب وزارت خارجه. دو اتوببیل رلس‌ریس والاحضرت 
حاضر بود. شش کامیون‌پر از نظامیان» که جععاً هٍ نفر بودند. یک 
«فرد» هم بود که سلطان اسداته‌خان در آن بود و حلو می‌رفت. 
زبانی که حر کت کردیم ساعت , , و بیست و پنج دقیقه بود که این 
و ۲ دقتقد» بلکه نیم‌ساعت» پوای آوردن والا حضرت بود تادم اتومسسیل» 
[چون] که ایشان را در حیاط تخت مربر و یره در بعضی جاها 
نگاه می‌داشنند. در حباط وزارت خارحه برتضی‌خان تکساه داشت تا 
نظامپانی که حرکت می کردند» د رکامیونها قرار گيرند, زمانی که دم 
در وزارت خارجه رسید» جلو اتومبیل را باز نگاهداشته» یاور احمدخان 
(بقولی خود سرتیپ مرتضی‌خان) والاحضرت را تفتیش کرد که اسلحه 
همراه‌ند اشته باشد ومتصود اهانت بود. مرتضی‌خان و کریم آقا وعبد الب 
خان هبراه بودند و پیرون سم جمعیتی بود از جمله نو موثق‌الملک 


۳۸۳ 


تار یی منحتصی احجز اب سیاسی 
که جزء تنابینات است و یکی دیگر باز و همچنین محمدخان رئیس 
نظمیه و چندین نفر دیگر از اجزای تأمینات و نظمیه و مفتشین. ولی 
مردم خارح نبود» ولی مقل این که مسخصوصا خلوت کرده بودند, 
کریم‌آقا بمیعحض آنکه سا را در انومییل نشاندند» خودش حلو رفته 
درب دروازه قزوین و با لباس ایستاده بود , همین که ما رسیدیم و رد 
شدیم» از فرار تقریر ابوالتنح سیر زا و صالح خال» می‌گنت پروید» پروید»ه 
زود بروید.,, ما را که از دروازه پبرون کرد خاطر جمع شدء ناچار بادل 
خوشی کار خود را به انجام رسانده» رفته» یه‌رفقای خودش سلحق شد. 
بدیهی است حضرات آن شپ را تا صیح از خوشحالی خواب نکرده و 
در صدد تدارلد حشن بودند... 
به‌عقیدهٌ والا [در سورد] حر کاتی که زبان آوردن او از درب اندرون تا 
دم اتومبیل کرده بودند (من با آقای صحت زودتر رفته بودیم)» به‌هر 
حال تقریر خودشان است کبد. 
«هیچکسی درجة بی‌احترامی و خشولت را از سرتیپ مرتضی‌خان( که 
حالا سرلشکر است) و کریمآقا و بحمدخان نظمیه پیشتر نبرد و بیشتر 
تکمرد,» عبداته‌غان شاید مجبور بود ولی آنها به‌اختیار از هیچ گوند 
خفت دادن خودداری تکردند. 
سلطان اسدالته‌ خان و یاور آحمد خان مأمور و مفتش ازطرف مرتضی‌خان 
بودند. بهمان‌نحوی که دستور داده بودنددرپین راه حر کت شود» روز 
دویم خودش در آتومبیل با شسته و احمد خان را بجای خودش در 
ماشین «فرد» لسانده بود. ولی ما بجز صحبت ادیی چیز دیگری نم یگفتيم , 
از جمله شعری را که پرفسور برون پبهتوسط علاءالسلطنه که آن وقت 
مشیرالملک بسود پرای روز سال شکسپیرخواسته بود وبن دوبیتی از 
لاهه نوشته و فرستاده بودم» خواندم که والاحضرت هم فوق‌العاده 
خوششان آسده» دست زدند. اسداته‌حان هم زمینه به دسش آبد و 
دید که مسا بجر صحلت ادیی و تاریحی حرف دیگر نمی زدیم, 

۳۸۵ 


تار بخ مختصی احز اب سیاسی 


دنباله روایات 
شب یکشنبه, که شب شنبه فرتگیان است» ‏ , رییم‌الثانی ع 5 » 
ساعت . , و هم دقیقه بعد ازظهر از تهران حر کتمان دادئد» یمنی از 
ایران نقی کردند؛ والاحضرت اقدس را به‌اجباربردند, ولی ماهاء بعنی 
اجزاء همگی بهاختیارو میل خودمان حر کت کردهء تخواستبم از ایشان 
دست برداریم. 
والا حضرت در اتوسیل رلس ریس سفید؛ اتنربیل بمخصوص سفر 
خودشان» سمت راست و آقای د کثر صحت در بقابل ایشّان‌وندوی 
پهلوی والا حضرت طرف دست جپ؛یاور احمدخان مأبور نظامی رولروی 
بنده. این چهار نقر در داخل انومبیل بودیم,مسیو زان در جلو» پشت‌سر 
آقای د کثر صحت مشغول راندن و ایمان نام نظامی با تفن پشت‌سر 
یاور. این دو نفر یعنی یاور احمدغان و ایبان مأسور بودند که در 
اتوسپیل با باشند و دستورالعمل به‌سسیو ژان دادند که پشت‌سر اتوسبیل 
«فرد» سیاه باشد که سلطان اسداشّء‌خان در آن بود. 
پشت سر ما یک کامیون که‌چند نفر نظامی که‌تفنگهای پر در دست آنان 
بود» بعد از آن اتومبیل رلس ریس والاحضرت و انومبیل «فرد» سپاه که 
ابوالفتح میرزا پسر شاهزاده معزالدوله که او هم داوطلبانه قبول این 
مسافرت را نموده است» با صالح خان در آن نشسته و مسیو پل وارتبره 
شوقر والاحضرت» همقطار ژان»می‌راند و یک نظامی با تفن هم پهلوی 
مسنو پل سسته بود. 
جعبه‌ها و بعضی اسپابهای مخصوص والاحضرت در ائومییل ابوالفتح 
مپرزا و صالح خان بودءبقية اسپابها در یکی ا زکامیونها با یافوت مان 
آقای د کبتر صحت‌بود که نظامی هم در آن نثسته بود. در اتوسببل سا فقط 
سه‌حمبة آهنی با یکث کف بود که پول وبعضی اشیاء بختصر درآنها بود. 
از قرار بذ کوره زبان سواری احمدخان ثیانچه خود را شان ژان داده 
بود» "که اگر غیر از این بکنید می‌زنم.تو دنبال «فرد» باید پاشی و نباید 


۳۸۶ 


تار بخ دصر احجز اب سیاسی 
تند بروی یا وارد پیراهه‌شوی. ولی من لت آن لشدم» لقریر سایرین است. 
بعد از آن» با پنچ گامیرن دیگر پشت‌سی» که یافوت هم در یکی از آنها 
بود» بقیه اسباب والاحضرت بی‌آبد. کابونها خیلی بد و سنگین بود. 
همواره غعقسب سی‌افنادند» فقط گاهبی ما ۳ جند د فشه اه سید اشبند 
نا آنها برسند که بالاخره در گردنه اسدآباد خیلی عقب ماندند و از همدان 
سلطان و یاوو تلگراف کرده» هفت هشت اتوسبل از کرمانشاه آوردند و 
استایهای کاببون ۴ پبافوت ۳ در یکی دو زا از آنها نهاده؛ نظامیان 
را در آن «فرده» ها تشاندند. ۱ 
اتوسل کاییون شب هو ۱ در متابل همد ال علمب بالد و فقردا مسب 
در مساهی‌دشت به ما رسید. نایپ اول سحمدحسین پسمر دریابیگی که 
مأمور اتومبیل ها بود و کامبون را خودش می‌برده دراهی‌دشت به‌اسر 
یساور سوار رلس ریس میاه شد و تاسرحد با سا بود و کامپون اسبابها 
تا شیر نطاب اک 
با ری شب‌یکشنبه 4 ربیم الثالی» ساعت , , فم + دقشه» که با را از دم 
در حیاط وزارت خارحبه حر کت دادند» ازآنجا به‌خیابان باب‌الماسی» 
بدسیدان توپخانه ( که حالا موسوم به‌میدان سبه شده) واز آنجا به خیابان 
مریضخانه ( که حالا موسوم به خیابان‌سیه شده) و به خیابان اسیریه و از 
دروازه تزوین رون پرددد و تا صیح تعحجله واندند ( سرال سیاه 1 دم 
دروازه قزوین رفته بودند), روز یکشنبه» ء , ربیم‌الناتی» ساعت بپ صبح 
به‌تژوین رسدیم ما را از درواز؛ تهران داخل کرده و از دروازة رت 
پیرون نمودند. مردم تزوین خبر نداشننه وهمه در خابان و د کا کین 
بحیرت تماشا می کردند ونمی‌دانستند چه‌خبر است, یکشنبه‌ظهر در دهی 
از لهاوند نا ها رخوردیم. تخم‌سرخ وپنیر وچای. والاحضرت به‌یاد حکایت 
عمرولیت افتادئد» فرمودند تفصیل آن جگونه بود؟ عرض کردم که تمام 
ال 2 او در سطلی بود» بند سطل باه نی سی اقناده و می‌برد 9 
مرو را خنده گرفت» الخ,,. 


۳/۸۷ 


تار بخ مختصر احزاب سیاسی 

خروسی را خواستند بگبرند درآنجا کباب کنند» والاحضرت راضی نشدهء 
فرسودند خروس را نکشند» همان نان و پثیر و تخم‌مرغ ما را تاقی است. 
شب دوشنبه» و , رییم الثانی» که شب یکشنبهة فرنگیان می‌شود ساعت 
بارده» در وسط راه مقایل تیه مصلای همدان آطراق کردند و با را نا 
ساعت + صبح روز دوشنبه نگاهداشتند. امشب شب دویم بود. 

وال حضرت در اتوسسیل خود خوابیدند. ابوالفتح میرزا وصالح خان راهم 
رد خود درجلو اتوسییل تگاهداشته» به‌حای مسبو ژان وایمان. به‌آقاي 
د کثر صحت [وین] فرمودند ما هم برویم در ائومبیل دیگر بخوابیم. 
ایشان رودثر رفته؛ والا حضرت مرا صدا زدند و چند دفشه صحدت فربود ند 
وقنی که رفنم» دیدم آقای صحت از کثرت خستگی بیحال دراتویسبل افناده 
وسیو ژال پهلوی ایشان بجایی که بنا بود بنده باشم» بخواب رفنه 
است. مبیو پل هم در حلو پنویی روی خود انداخنه درارشده. ولی 
مسیو ژان یمدار شدهگفت من بیش از یک ساعت اینجا تخواهم بود» جا 
را به شما وامی‌گذارم. من نیز تاچار شروع به‌قدم زدن نسودم. هوا 
خیلی سرد بود» دمشالی ازحیپ پدر آورده» برای حفظ آز سرا به دور 
سر پیچیده, بعد کلاه را به‌س‌گذاشتم که اقلاگوشها قدری گربتر شود. 
ولی سربا بهدرجه‌ای شدید بود که دیدم فایده ندارد. سلطان هم پالتوی 
ضخیمی به‌دوش انداخته ویک پالن و کااوتشو نیز در زیر آن پوشیده» 
مشغول قدم زدن شد. اتومبیل او را لدی‌الورود آنجا یاور سوار شده به 
همدان رفت برای اطلاع دادن به کرمانشاهان و خواستن چند اتویسل 
«فرد» و کارهای دیگری که داشت وبانمی‌دانيم. کامبونه! ید همه عقب 
مانده‌بودند. من هرچه قدم زدم دیدم گرم نمی‌شوام . تپه درسمت راست 
یود» خیال کردم بالای آن بروم شاید گرم شوم, به‌سلطانگنتم» گنت 
خسته می‌شوی, گفتم خسنگی بهثر ازسرما خوردنست. آن شب آگر سنطان 
تبود من تلف شده بودم. از همان سب زمینه به‌دستم آمد و فهمیدم که 
بی‌احتیاطی کردمء ولی‌چون نذر خود رایعمل می‌آوردم؛ خداوندحفظ کرد, 


۳۸۸ 


تار یم همدص احز‌آب سپاسی 


والاحضرت بیذار بسود» مرا دیده» فرمودند برو بخواب, شاید هم خیال 
فرمودند که ببادا دو سه نظامی که بودند (بقبه همه در داسونهاعقب 
مانده بودند) گمان کنند من خبال فرار دارم و با تفن بزنند, ولی در 
الجا تیمه شب چه جای فرار بود؟ 

سلطان گفت صبر کن» کامیونها که رسیدند» من ترا پهلوی خود جای 
مي‌د هم . به‌هر حال» حسب‌الامر برگشته باز با سلطان مشغول صحبت 
شدیم, فریب سهساعت طول کشید . کآهن عبا را تخود پیچیده: به روی 
ر کاب اتومبیل که آقای صحت و ژان و پل بودند می‌نشستم» ولی 
پاهايم به‌دوجه‌ای سرد می‌شد که مجبور یودم برخاسته» باز اه بروم . 
متوسل به‌عدا شده» مشغول مناجات و بعضی اوراد شدم 4 ای 
آیدن کاسونها بگوش زستل :امتان: قزر ان بوخ ناه یکت آغر نظامی 
در بالا پهلوی سوئور بود. سلطان حکم کرد اویایین آمده نزد سایرین 
به‌داخل تامیون رفت و بعد به اصرار و با تمال مهرباتی خودش لمک 
کرده» ابندا سرا بالا فرستاد بعد خودش هم آمده هر دو در آن بالا 
لشستیم» مشغول صحنت شدیم , دیدم یقت به‌سن مهربان شده ؛ وصحبت 
یمیسان آسد» فهمیدم که مادر او از شاهزادگان است. کم کم از شدت 
خسنگی مرا یکد فعه پندار شدم دیدم سلطان ثیسست . فردا 
صیح اظهار کرد که من عمدا] پداده شدم که شما راحت یاشید وحای 
تفر توق فرار تشه خن 

عارمیدء. ار شب سلطان بهحان من وتو الا ار شفت سنا ار باراد 
لشده بودمء یقینا سخت ناخوش می‌شدم. کما اینکه کسالت آن شپ تا 
یکی دو روز بعد باقی بود. در آن شب یک ساعت قبل از رسیدن 
کامیون» باران هم‌گرفته» کم کم می‌بارید. ولی یک ربم فبل از رسیدن 
کاسبون باران قدری بیشتر و شدیدتر شده بود. بهرحال خد!وند در آن 
شب خیلی رحم کرد. 

باری؛ روز دوتنبه و ,» ساعت شش از هسدان حر کت کرديم یکك 


۳۸ 


ساعت به‌ظهر بانده در نردیکی بیستون در دهی موسوم به‌مهینان صرف 
ناهاو نمودیم . نان ویای و سبب زمینی کد صالح خان خرید؛ در خدمت 
والا خوردیم و باز به‌راه افنادیم. باران گرفت, یک کامیون که‌نظامیان 
در آن بودند» بواسطه بارندگی وگل از راه قدری‌خارج و کچ شده‌اقتاد 
و صدبه سخنی به یجی از نظامنان وارد آمد, رک دست جب او پاره شد 
که آقای د کتر صحت رفته»با دستمال بسنند نا نزف‌الدم موقوف شود. 
این شخص شوفر آن کامیون بود. 

در ساعت ه و لدم بعد ازظهر از پهلوی کربانشاهان که در سمت 
چپ ما وائم بود عبور کرد یم. 

باری» از قزوین که به‌سمت تنهاوند و همدان و اسذآباد و کنگاور و 
صحنه وییستون و کرساتشاهان و کرند و غیره و غیره هرجا می وسیدیم؛ 
تاریخ هرنقطه‌ای را که بی‌دیدیم» هر چقدر که می‌دانستيم و در هر 
موفع» به‌عرض رسانده و به‌صحبت‌های مناسب خاطر ببارلك والاحضرت 
را مشخول می کردیم. 

در قره‌سو صا حمتصیی که سرتمپ بوده از کرمانشاه قبلا آمدهء هفت » هشت 
اتومبیل «فرد» آورده بودند. کابپونها عوض شده و نظامیان تیبز در 
«قرد»‌ها نشستند و از اینها به‌بعد همدجا پست‌گذاشته بودند. 

شب سه‌شننه» دا رییم الثانسی» ساعت بب و لیم شب بهاهی‌دشت 
رسيدیم. امشب شب غریبی بود. بمحض اینکه سا ا نگاهداشتند» همچو 
اظهار کردند که در اینجا اردو است؛» اردوی رب است و قریب 
دو هزار نفر در اینجا هستندءاز آنجا که دروغگو کم حافظه می‌بساشد» 
یک دفعه گفتند دو هزارتا» یکدفعه گننند تریب دو هزار . به‌خود من 
سلطانگفت هزاروششصد نفر ایوالفتح‌میرزا وصالح خان هزاروپانصدنفر 
شنیدند! روشنایی چند چادر هم دیدیم» بعد معلوم شد سباه‌چادرها 
بودند» اردوی نظامی ابداً نبود,بجز پستی که نقریباً بیست‌نفر می‌شدند . 
آن شب سلطان پهلوی اتوبسسل والاجضرت همه را صحبت ار نقاطی 


۳۹ 


تاد یخ می‌تتصن احز اب سیاسی 


«ی کرد که برای محبوسین دولتی خوب است! وبعضی جاها را می‌گفت 
بهترین جاها است زیرا که آب و هوای خیلی بدی داود ثه هر کس 
را به‌آنجا ببرند و نگاه دارند»‌یک باه و دو ماه بیشتر نمی‌تواندزندگانی 
کند و ا زکثرت ردائت آب وهوای مالاریابی و غبره هرچقدر خوش بایه 
و پرطاقت هم باشندء آینها دار فالی ۳ وداع خواهند نمود! 

ابسوالعنح مبررا خواست برود وتان و نخم‌سرغ بش د» مسالع ان 
صالح خان دو تومان داد ده نظامی رفته ؛ نان و پییر بخرد. نظامی رفت 
و پس از چند ساعت فقط دو تا نان خالی خرید و آورد» فقط دوتا نان 
خالی ! ماها هیچیک شام نخورديم جز مسیو ژان و پل که غذای خود 
رابا کنبالد همراه‌دارند. ابوالقتح میرزاو صالح خان قد ری نان و تخم‌سرخ 
پیدا کردند و خوردند» ولی من بجز یک پیاله چای چیزی ننوتبیده و 
غذایی هم نخوردم.آقای صحت که چای هم نخورد و ابداً از اتوستیل 
والاحضرت پناده نشد, والاحضرت همم گرسنه ماند. ار قرو نا به سا هی 
دشت ما رابمجله غریبی بیشتر از سابق راندند. یاور هم‌گاهی تبانجه 
خود را به‌مسیونشان‌داده» م ی گفت تندبران. بسرعنی‌آوردند که «فرد»‌هایی 
که نغلامیان و یاتوت در آنها بودند با تامیون اسبابها فردا صبح به‌سا 
رسیدند, اسیابها هم در آلها بودند» عتب افتاده بودند, بارق ان شب 
همچووانمود کردند کداز برای آقای د کنرصحت خبال‌آمد که مي‌خواهند 
در سرجد ما وا از والاحضرت جدا کنند. یعضی عبارات وگوشه کنایات 
که مفاد آذابنین بود؛ آوشزدمی کردند و دلیل این عجله در شب آخر 
این بود که گویا دسئوو داش گنه هرجد بعتگنن است زودتر مارا به 
سرحد برسانئد. از قراربد کوره یاور می‌گفت در هفتاد مباعت باید مسافت 
بین نهران‌و سرحد را طی تنند. حرچقدر بعضی نگران و خاتف و بدحال 
بودند» بن راحت و آسوده پهسچ وحسه 09 صدبهای نداشتم وِ 
می‌دانستم له در هر صورت به‌با کار ندارند و از بایت آنها نیز راحت 
بودم. ولي هرچه در سواقم تسلی می‌دادم فایده نکرده» چندین صدمرتبه 


۳۹۱ 


تاد یخ مختصر احز‌اب سهاسی 


تفصیل تذ کره را پرسید! (یعنی ولیعهد) 
در کرمانشاه گویا سرتیپ قرح‌الته‌خان (برادر سرتیپ فضل الته خان 
که آفتند خودش را کشنه است) که نا قرسو آمله و «قرد» هارا آورده بود؛ 
به‌سلطان‌و یاور تا کید کرده بود که حنّی المقدور سعی کنید زود تر به‌سرحد 
برسانید, این بود که ما را در ۲و ساعت به خسروانی که سرحد است؛ 
رسانیدند» چنانچه خواهم نزاشت. خلاصه درماهی‌دشت من پیاده شده» 
یک پباله چای خوردم و از نظابیان اجازه گرفتم ده دوازده قدم دورتر 
رفته» ادرار نمودم» و در حذب اتومپیل والاحضرت پا سلطان ایستاده 
بودم. فرمودند بیا بالائقل بگو. رفتم و دو نقل ار حکایات هفتگاید 
نظامی فان تشر کمن خوایسان برد» زیرا از ساعتی که از تهران 
خارج شدیم ثا به‌آن شب یک شواب راحث یک ساعنی پا دو ساعتی 
هم تنموده بو دلد, 
از غرائب انفاقات آنکه یک خواب غرق بسپار سختی برایشان عارض 
و مستولی شد و این استبلای خواب به‌آن شدت یکی از علائم الطاف 
الهی بود والا تلف می‌شد, 
روز سه‌شنبه و , رییم‌القانی ء عم و» درساعت یک صبح» از ماهی‌دشت 
بعچله هرچه تمایتر سارا بردند, ساعت شش صبح بارا به خسروانی کد 
سرحد است رساندند, سلطان و یاور به کرمانشاه تلن کردند که بداینها 
رسيدیم» حکم چیست؛ بگذاريم بروند یا خیر؟جواب دادند بروند. 
بهر کدام ازما یک پاسپرت درجه سیم دادند ! پاسپرت وال حضرت: 
مخمدحسن مبرژا» از راه بغداد عارم اروپا, 
آقای صحت‌السلطنه : د کتررتبا خان» ولد...» از راه بغداد عازم اروپا. 
حفیر: د کثر جلیل خان»ولد... 
ابوالقنح میرزا» ولد... 
صالح خان» ولد... 
سبیو ان از تهران پاسیرت سفارت بلزیک داشت. 

۹۲ 


نار یم مختصر احز‌اب سیاسی 


مسیوپل وارتین تیعه فرالسوی. 
بدیاقوت پاسپرت ندادند» چون در تهران بواسطهُ عدم دقت و ثثرت 
عجله اسم اور که جزء هسراهان است؛ نداده بودند, از آنجا با کمال 
تومیدی مراجعت کرد. خیلی دلمان به‌حال او سوخت. حقیقت» ت وکر 
با وفای درست و خویی است. 
اپن تذ کره‌ها تذ کر درجه سوم مرور زوار بود و کاغذ زرد داشت. 
پاری»» ۱ ریبع التاتی ازیاهی دشت ح ر کت کرده و درساعت شش صنح 
درخسروانی رسبدیم. هواگرگ و میش بود؛ تاریک و روشن. بعدارگرفتن 
ند کرة درجه سیم» تذ کر مرور زوار» اسبابهايي که دراتوسبیل یاقوت 
و غیره یود در کامبون ریخته» از سلطان و یاور خداحافتلی تلرده» 
والاحضرت و آقمای د کتر صحت‌السلطنه و حقبر در اتومعیل رلس‌ریس 
سفید که مسیو ژال- که در عالم خودش حکم حان دارد- بی‌راند» 
سوار شدیم. ابوالفتح میرزا و صالح خان در اتوسبیل سیاه کبه هر دو 
ار خودمانست و مسیوپل می‌راند» نشستند, 
سلطان احمدخان و ییاور اسد اه خان معذرتها خواستند وحلت طلبیدند. 
ما تیز آنها را بحل کردیم و به حکم‌المامور معذوره همه را عفو کردیم, 
(پسردریاییگی دویست توبان از والاحضرت ولیعهد قیمت بتزین مطالیه 
کرد» بنوین اتومییل های تبید شدگان! ود کتر عحت: تکار ولیمود 
پول را پرداخت. مولف) 
ساعت هشت و یم صبح به‌قره‌تو رقتیم . در قره‌تو اسبابها وا از کابیون 
به اتومبیل پست ریخنه» رفنيم. ظهر به خانتین رسيدیم. شب چهارشنبه» 
بو ربیم‌الثانی 4 ۳۶ » در ترن خوایيديم که بعد از شام به‌سوی بغداد 
راه افناده» صیح روز چهارشنبه, ,» ساعت ب صبحء وارد بغداد شدیم, 
شاهرادگان عفلام سلطان محمود مبرزا و سلطان مجید میرزا و آقتای 
مختا رالدوله درگار حاضر بودند . آقا سید مصطفی برادر کوچک آفاسید 
باقر که رئسی تشریفات ملک‌فیصل است (یعنی آقا سیدباقر) همراه 
۳۹۳ 


تار فخ مخدصر اجزاب سیاسی 


ایشان بود. آقاسید باقر صاحدخانهة علباحضرت ملک حهان در کاظمین 
است, 
شاهزادگان والاحضرت را برداشته؛ [ایشان] در اتومییل رئیس پلیس 
که آورده بودند, با آفای مختارالسلطنه به تاظمین خدمت علیاحضرت 
تشریف برد ند, 
استابها را در درتکه کرایه ریخنند. ابوالفتح میرزا وصالح خان هم در 
درشکه کرایه نشستند» بمه‌سمت هوتل کارلنن روانه شدند. آتای 
د کترصحت وآقای سددمصطفی نیزاتوسییلی را له‌سسیوژان می‌راند» نشسته» 
دلبال ایشان اسبابهای مخصوص والاحضرت و جعبه های آهنی وغیره را 
دراتوسبیل‌مخصوص او ریخنه؛ پر ترده‌وسن پهلوی مسیو پل جلواتوسببل 
نشسته» دتبال ایشان به‌هوتل نارنتن آمدیم. الحمدالته علی‌السلامه, 
توامبرچون از تهران به قونسولخانسه ماوقع را تلگراف کرده بودند» 
تونسول خوش ذات علباحشرت ملکه وشا هزادگان را شبانه ازتوسمولخاند 
معذرت خواسثه بود . ادارةٌ پلیس سطلم شده و در تتیجه آقای سیدباقر 
رئیس تشریفات بطلم و سلکه ر: یبه‌خانه خود در کاظمین راهنمایی 
کرد . درین سوقم ایشان ار تشریف آوردن والاحضرت بطلم شده 
به‌ کار [برای] استقبال آبده بودند و با والاحضرت به کاظمین رفتند, 
آنتهای بادد اشت د کتر حلیل‌خان 


یادد اشتهای متفرق 
یکی از هسفران بحمدحسن میرزا چنین‌گوید: 
وقتی سرتیپ‌مرتضی خان ولیعهدرا تا کنارماشین آورد»دست برد تا جیب 
و بغل او را تفتش و وارسی کند. ولیعهد گنت: مرا تفتش م ی کنی؟ 
گفت: دستورچنین است» و همه جببهاء حتی جیب پشت شلوار را وابسی 
کرد. 
هنگام سواری نمیگذاشتند کسی از همراهان در اتومییل ولعهد سوار 
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تار یج مختصر أحزاب سیاسی 


شودو می خواستند فقطدو نقر» پاور وسلطان‌و یک سرباز» بااو سوار شوند. 
ولیعهد ار نشسی در ماشین ۳ خودداری 2 و گفت: ان ۳ 
برخلرف قاعده است و سن محالست با این ترتیب سوار شوم ! 

بالاخره چون حضرات بقاوست مرد مسافر را دیدند» بر او رحم کردند و 
احازت دادند که يا دو نفر از اصحاب خود در ماشین خویش سوار شود. 
یاور احمدخان بیحض آنکه سوار ماشین شده و رويروي .د کتر جلیل 
ترا رگرفته بوده‌سیگا ری بیرون‌آورد و آتش زد وسشغول شد به‌تدخین و تون- 
تالین ق تضو تسا نی می کرد کد بعلوم بود از روی عمد و قصد توهین 
است» چنانکه از حب خودمسْتی تضمه ببرون‌آورده» به تخمه شکستن 
و تف کردن پوست تخمه مشغفول شد وبه صحت‌السلطنه که روبروی 
محمدحسن ببرژا نشسته بود نیز تعارف کرد . اما او از دریافت آجیل و 
تخمه معد رت خواست ! 

ولیمهد متوحش بود, از د کنر می‌پرسید کجا خواهیم رفت؟ 

او نگران بود که منادا او را یه باغشاه برده» حسی کنند . از د کثر 
خواهش می کرده است که برا تنها بگذار. هرا آن شب خیلی سرد 
بود» یاور احمد خان سخنان عامبانه می‌گنت» اصرار داشت با ولیعهد 
صحیت کند و او هم پاسخ دهدءولی او حواب نمی‌داد, یاور بدولیهد 
آةا آقا سیگفت... 

نزدیک سحر به‌شریف‌آباد قزوین رسیدند» مسافرین دربار آمشب شام 
نخورده بودند . به‌امر مأمورین نظامی دیگپایها را در مطبخ اندرون 
وا کون کرقه وغداها را تابخد دور ريخته بودند و آن‌شب اهل حرم‌سرا 
و سا نان دربار عذا نداشتند که یخورند يا در قابلمه برای مساغرت 
بردارند و هم از اول شب دایم می‌گنتند عجله کنید, باید زود بروید. 
روز هم در زحمت بودهاند » الفاقاً شب قبل را هم ولیعهد به‌اتفاق 
پیشکارش» د کتر صحت‌السلطنه» ثاپاسی از شب مشغول سوزانیدن 
اوراق و اسناد سیاسی بسودند. صبح هم بسیار زود از خواب برخاسته 
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بود» روز را هم بدان طریق گذرانده و اسئشب هم شام نخورده بود. 
در شریفآباد ولعهد گنت: عوبست توفف کلیم و چای بخوريم» اما 
یاور صلاح ندالست که چای نازه حاضر شود و اسباب از چمدان ولیسهد 
بیرون بیاورند» آمر دادماشین را به کناری بردند وخود دستور داد چای 
در استکان قهوه‌خانه آوردندو مجال نشد نان تهبه شود ومسافرین از 
این چای نخوردند و رد شدند و تا نبم ساعت بعدازظهر می‌راندند. در 
این وفت رسیدند به دهی از نهاوند و انجا ایستادئد و ناهار خوردند 
و شرح آن راد کتر جلبل داده است, مردی که‌آتر مویی‌در غذابی‌دید 
از خوردن غذاصرف‌نر می‌نمودشاهزاده که درسرویسهای عالی غذای 
شاهانه خورده است» اینجاچهار عدد تخم مرخ در سینی لعابی لب پریدة 
کثف قهودچی با نان لواش سباه و نمک زرد رنگ درشت پیش روی 
او آوردند و ناچارشد در این سفر:شاهانه که مهمانداران برای او تدارلد 
دیده بودند» لا هار بخورد ! 

پشت قهوه‌خانه چند درخت بود» نیمکتی شکسنه آنجا بود ولیعهد 
نشسته متنظر ناهار بود. د کتر جلیل عبائی بخود پیچیده» با ولهد 
محبت بي کرد وتاریخ بی‌گفت. ناهار حاضر شد, د"ثتر جلیل ببدامر 
ولیعهد داستان عمرولیث را شرح داد ولیمهد ایران تشکر کرد و از آن 
ناهار تناول نمود و از آن چای خورد و بنای حر کت شد. 

اینجا ولیعهد قدری دورتثر رت کبه دست به‌آب برسانده یکی از 
سربا زان مستحفظ به‌دیکریگفت: این ولیعهد است؟ ! رفبقش گنت نه» او 
و کیل مجلس است که تبعید می‌شود, سوبی گفت نبه؛ او ولیعهد 
است و من در تبریز او را دیده‌ام, یکی از هبراهان ولبعهد آهسته 
به‌تر کی به‌آن سه‌تن که آنها هم ترلك و آذربایجانی بودند فهماتید که 
ولیعهد است. 

این خبر فوراً در کامیونها التشار یافت که ولیعهد را تبعید مي کنند, 
زمزمه نلند شد. بنابراین کامیونها از آن ساعت به‌بعد متصل عقب 
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تاریخ مختصر احز اب سیاسی 
می‌باندند و دیگرسربازان ولعهد را تا سرحد ندیدند ! 
آن روز» ساعت یازده شب» بقابل تی مصلا اطراق کردند که تفصیل 
آن را ديديم. کامپوتها عقب ماندنده ظاهراً امشب به کرمانشاهان 
تلقون یا تلگراف شده است که چند عدد دفرد» بفرسنند,.. 
ولمهد شام می‌خواهد ولی شام تیست. 
پاور احمدخان بهاستهزا می‌گوید: در جلو راه شام مفصلی تهیه شده 
است و به‌استقبال خواهند آمد و امشب آنجا شام خواهيم خورد» اما 
این شام هنچ جا تهده نشده بود! 
امشب گرسنه راندند» ناهار در نزدیکک بیستون نان وچای وسیب زمینی 
خورد ند ! 
یکی از کامیونها اینجا برگشت! 
در سرحد علی‌افندی مأمور عراق به‌ولیمهد از طرف مندوب‌سامی تبریک 
ورود گفت و بسیار انساتیت کرد و مسافرین ایراتی گوسنه برسر سفرً 
علی‌افندی توانستند فنجانی چای بنوشند. نظامیان از آنجا بازگشتند و 
دویست‌توبان هم پول بنزین و در واقم کراید مسافرت (مسافرتی که با 
ائومیبلهای خودشان کرده بودند) از ولیعهد با سماجت دریافت داشتند! 
اسا مهمانداران نجیب ایرانی حلیت طلبیدند و بازگشتند و مسانرین 
خییند و کرسنه که سه شپ بود چیزی نخورده بودند» وارد خانقین 
شده » در رستوران ناهار خوردند. دو شباسه‌رور است مسافران و شوفرها 
گرسنه‌اند و تخواییده‌اند, شصنساعت اخبررا شونر مشغول رالدن بوده 
است» زیرادر خاك کلهر و کردستان وحشت داشتند که مبادا عشایرحمله 
کرده» ولعهد را از آنها بگبرند» این بود که تند راندند! 
مسافران در خانقین خواب راحتی کردند و در ترن تشسنه» به سوی 
بغداد روان شدند, 
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تاو بخ مختصر احزاب سیاسی 
در حرم پادشاهی 
... ولیعهد وارد حرم شد.از پرده قرمز داحل تردید؛ مستحفظ نظامی 
شرمثی آمد که بان از دخول ولیعهد بشودو خودش هم شرم‌داشت 
که داخل شود, ولیعهد داخل شدء قضایا را به‌باتوان‌گفت» زئان را 
وداع گزن طفت عجله کنید و هرچه اسباب دارید جمع‌آوری کنید که 
پاید بیرون بروید! 
فریاد ناله و ضجه زنان بلند شد... 


اش یم از کتوبی کسه بالو معززالسلطنه همال رورها به‌شاه نوشبه 
وه یکی از رال مجترم دوبار داده است که به‌شاه برساند و با بواد 


آن ناه را ار آن شخص و از روی خط شود آن سرحسومه برداشته‌ايم و 


ای ت‌* 


بعدا لعنو ال » 

اولا سلامتی و کاکاری وود سالك اعلبعضرت را از درگاه احدیت 
خواستارم. بعد هم ار از راه ذره پروری از حال پنره کنیز و سایرین 
استفسار بفرمایید» شرح حال از روز شنبه تا عصر یکشنبه را بخاً کپای 
ببارلك با کمال پدبختی عریضه ( کذا) می‌دارم. 

صبح شنبه که از خواب بیدار شدم» گفتند که از صیح دیگر رفت‌و آبد 
اندرون‌یکلی ممنوع شده است و نسو کرهای اعلیحضرت اقدس هم که 
می‌آیند دربارن آنها هم‌پس از تفتیش می‌آمدند ولی‌رفتن امکان‌نداشت. 
نا سه به‌غروب دور تصرهای‌سلطنای محاصره بود. کنبزان هم با چشم 
گریان منتظر ننبجه بودیم که آشاباشی باآقایان والاحضرت گریه کنان 
آمدند که دیکر جمع‌آوری نمایید برای عصر پا قرد! صبح که اتدرون را 
باید تخلیه کنید. دیگر بکلی زبام اختیار از دست کنیز رفت. نا یکث 
ساعت هیچ از خود خبر تداشتمو از طرف والاحضرت هم‌گنته بودند 
که پیایید حباط عمارت بلور» می‌خواهند شما را ملاقات کنند. بالاخره 
یک ساعت از شب رفته کنبز والاحضرت‌اقدس را زیارت کردم تا یک 
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تاد یخ منحتصی احز اپ میاسی 
ساعت از شب گذشته هم‌نظامی‌ها پیش والاحضرت بودند که ننوانستند 
اندرون تشریف پیاورند. دومرتبه عبداله عان»سرتضی‌خان و کريم آقاخان 
مي‌آیند» پس از آنکه‌سلام می‌دهندمی‌گویند بحمد حسن‌میرژا! اعلیحضرت 
پهلوی می‌فرسایند که تما محبوسی هستید و تباسهای نظابی را هم باید 
تغییر بسدهید. اعلیحضرتا! تحریر و نقریر هیچیک نمی‌تواند اضطراب 
خاط رکنیز را مجسم نموده» پیچارگی و بدبختی که هرگز النظار نداشتم» 
برای اعلیحضرت شرح دهم. چنین بنظر می‌اید. عدم رضایت خداوند به 
حسد و پعض دشمنان اعلیحضرت معاونت نمود. آن روز ناهار الدرون 
را هم تفتیش کردند. تمام غورا کهارا چنگ‌زده بودند, همینکه دو 
از شب ذذشت؛ والاحضرت اقدس و تمام اهل اندرون سشغول شیون 
بودیم. پدر و مادر افسرخانم" تایه مي‌خواهيم انسرخانم را بیریم . 
هرچه کنیز اصرار و ارام نمودم» قبول تکردند. افسرخانم را بردند و 
والاحضرت را هم‌چهار از شب رفته ناسیها بردند. اعلیحضرتا! با درد و 
اندوهی کد دارم زندگانی غبر ممکن است. آن شب را تا صبح بندار 
بودیم» اسباپ جمع‌آوری کردیم. اک هت : کته گنت بو رید که 
اندرونها را خالی کنیم؛ولی والاحضرت درخواست کردند که یک شب 
مهلت بدهند و قبول شد و صبح هم‌تا عصر که کنیز در اندرون بودم. 
چون بدرالملوك " وخانم خانمها" ولیلی‌خانم ؛ را هم صبح زود پدر آنشان 
آبدند بردند و هر چه به‌ایشان‌گفتم که نروید» عجالتاً با کنیز باشید تا 
از طرف‌اعلیحضرت اقدس ثستت به‌ايشان وهبه دستوری مرحست شوده 
قبول نکردند و رفتند. متصل نظامیها می‌آمدند اندرون؛ تیغه خزانه‌را 
خراب کردند و ازطرف خودشان مهر کردند و رفتند. کنیز هم با کشور 
و عذرا و زرین تاج و زری و کبری وشمامه و چندین نفر دیگر با درشکه 
1 اسر خانم دختر سردار متعتعب و یکی از ژنان شاه برد. 
۲ بدرالملو ک ذت اذل احمتشاه: دختر شاهزاده حسین, مادد ایرآن دخت. 


۳خائم‌خاتدها دن احمدشاه و دشتی خسن ا لدع له مادر همابون دت . 
۴ لیلی‌خانم هم رن آحمدشاه بود. 
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تار بخ معتصر [حن اب سیاسی 

کرایبه آمدیم امبریسه» عجالتاً در عمارت حضرت سلکة جهان‌هستيم 
و چند عدد هم از تفنگهای اعلیحضرت در اندرون ماند» تتوانستيم 
یباوریم. از خاك پاي مبارلگ استدعا دارم که تکلف اینها که هسند 
اعلیحضرثا ! چندین دفعه است که می‌آیند پش کنبز و ازکنیز کسب 
آگرمیل سبازلك این است که اینها را نگهدارید باز یک دستوری برحمت 
پفرسایید بواجب» پیش هس رکسی و هر جایی که رای مبارد 
افتت,یون ۱6 طرف. دولت یه کفده تارتین تردهان. که ار فحتن 
به‌ین بد هیده‌ناسزا بگویید» چه خودتان» چه آدبها را همان دقبقه در 
یکک‌گاری شکسته ام زیزم ار اني هر ره .8 یه ترولی کوا 
پس» به‌این جهت» کنبز دیگر در این شهر نمی‌تواتم توقف کنم؛ خیال 
دارم ماه شعبان پروم زیارت که دعاگوی وجود مبارك اعلیحضرت شوم 
و اگر هم رأی مبارك اقتضا نمود» همه اینها را آزاد بفرماید و سقرر 
فرمایید مهرشان را بدهند. دستخط بفرمایید | کرم‌السلطته از عایدات 
املالك اعلیحضرت سه‌هزار تومان بدهد و خود اعلیحضرت هم حساب 
بقربایید. الهی تصدتتان بروم» هرطوری که امر می‌فرمایید. بفرمایید» 
اطاعت بی‌شود که تمام اینها بی‌تنکلیف هستند. کنیر هم بواسطةٌ 
اینهاست که تا بحال در این شهر بانده‌ام. آنهایی که سانده‌اند جایی 
را ندارند. 

حول قفصر را مهر موم لمودند» پدبختانه اسباب اعلیحضرت هم از کتاب 
و غیره توقف شدننوانستيم همراه بیاه ریم 

درآخر عریضه پای مبا رلك را با کمال اشتیاق زیارت‌سی کنم؛ ازوالاحضرت 
است) هم اطلاعی نداریم. از قرینه نمی گذارند خبری از حالشان بنویسند, 
دیگرمننظر اوامراعلیحضرت هستم.الامرالاقدس اعلی؛ پیره کنبزمعزز السلطنه 
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تاریخ مختصر أحز اب سیاسی 

خامه کتاب 

بمن انته و نوقیتهء مجلد دوم از تاریخ ما بپایان آند. این ثاریخ را در بدترین 
احوال و سیاه‌ترین ساعات پدبختی مملکت در حالتی که نویسنده خود تیز پیمار و 
فرسوده وگرفتار تألیفوتصحیح چند مجلد کناب متعلق به دببرستان ودانشسرای عالی 
بودم» آغاز کسردم؛ و از روی یادد اشتهای دیرینه ودفتر بط مجلس شورای‌ملی و 
دوره‌های روزنابة متعلق به‌سالهای قدیم و به‌یدد حافظه وهمراهی دوستان و مردم 
آ اه ان را به‌پایان آوردم؛ و نان من آنست که از این راء خدمتي بیمانند یهتاریخ 
ایران و ثرزندان ابروز و آینده این سابان و به‌عالم علم نموده‌ام, 

در ساعائی که رنجدیدگان وستم رسیدگان دوران استبداد و جداریء مر یک 
دربی احقاق حق خود یودئد» بن ار بسی فواید گذشتتم و به یعضی بخاطرات تن در 
دادم وجنین شطری کرده» به‌لوشتن این یادداشنها پرداختم وبرآن سربودم که این 
تاریخ را به‌ترئیب ستین وشهور تا اسروز بنوبسم. ابا بیاس مبل درولی بعضی ار 
مقابات که احترام‌آن را برخود و بربردم ایران فرض بي‌دانم» بدون آنکه اشارتی 
فربوده باشند يا منعی در کار باشد» از نوشتن باقي داستان خودداری می کنم؛ مگر 
از طرف همان بقام بار دیگر ابر شود و وسایل کار را نیز در دسترس حقیر بگذارند 
و برا مأمورمجلد دیگربفرمایند و راجم به‌یجلد سوم چنانکه اناره ترده‌ام» از اسروز 
به‌بعد یادداشتهایی در ذیل عنوان «فضاوت تاریخی» بطریق مقالات مسنتل و 
مسلسل در حراید یا به توسط رسالات انتشار خواهم داد. 

لیکن خویشتن را در چگونکی یا سرعت و بطوء نگارش آنها بهیچ وجه ملزم 
نخوا هم دا لته 

برخی‌گمان کردند که من اين تاریخ را برای قشفی قلب ستمديدة خویش 
یا استرضای قلوب زخم‌دار مردم آغاز کرده‌ام. 

لیکن دوستان نزدیکك و بعضی از بزرگان سید انند که داز یکی از حراید 
بعاصرلسبتی به من و دوستان قدیم من » اش دوره چهارم » داده شد و من خود 
:| اتف دیدم که از دوستان خود دفاع کنم و مقدیه‌ای به‌نام «تاریخ احزاپ 
سياسیی» زاگ تاسفن. مت سعا آغاز کردم ولی ناگهان خود را دربیان تاریخ دوره 


۳۰۹ 


تار بخ متس احز اپ سیاسی 

کودئا و عصر جمهوری یافتم و بناچار آن را بدین صورت بپایان آوردم. 

من درین تاریخ مختصر» سرسویی تبوهین و تعرض بد کسی نکرده‌ام. 
مخصوصا هرجا ذ کری از شاسابق به‌سیان آبده است؛ با کلمات پسند یده‌تمریف شده 
و لسبتی که موهم اهانت باشد به‌ایشان نداده‌ام و در نگارش این فاریخ بارعدای 
را شاهد می‌گیرم که دقبقه‌ای از طریق راستی و اعتدال و ببان حق و حققت 
عدول تکرده‌ام و همچنین نسبت به‌رقبای شاه سابق نیز همه‌جا حقیقت واأگفته‌ام و 
حنی می‌توان دید که تسبت ضعف و جین و کم کاری و بددلی و غبره به رقبای شاه 
سابق داده شده است و در واقم عیوب آنان رآکنته و محسنات آنان را نگننه‌ام و 
بعکس در مورد شاه سایق محسناتش راگفته و عیویشی را ناگفته بانده‌ام. 

با وجود این ملاحظات» شایدگنته شود که نتیجة این ثاریخ کلا به نفع شاه 
سابق نمی‌باشد . علت این معنی همانا نفس تاریخ است ومرا در آن دستی تیست؛ 
و برمن حرجی نه» زیرا وقایم و کارهایی که شده است ۰ حقیقت تاریخ این عمل را 
خود بنفسه انجام داده است! چه می‌توان کرد؟ آمروز در دنبای بدین زر که 
تمدنْ جدید آن را چنین درهم فشرده و تنگك کرده و اجزای عالم را بهم نزدیک 
نموده است» نمی‌توان تاریخ را دگرگونه کرد و حقاین تاریخی را پایمال نمود ! 


اکن هرن تقاب شین ات شا رن شیر ات اند اس 
تدای تخاق ار ای کت اه به‌فکر خطا و صواب اند است 
اد کی رگن شید نس جع نه چشم زىانه بخواب اندر است 
در ایوانها نقش بیسژن هنوز به‌زندان افنراسیاب ان در است 


کرداری که شاه سایق و دوستالش در این وافعه موتکب شدند» خود فی‌نفسه 
بجعت شمسا نی عاست او هرآینه آگر من در ذ کر نام هر یک از آن ذوات عظیم الشأن 


اس سلطان اسدالّه خان. مستحفظ ولیه‌هد. ببه یکی از شان ولیمهد در بین راه چنون گفته 

بوده «من اهر کردم تمام درهای عمارت کلعان و سای عمار ات را 8رادل نظامی عر أقبت کنندهه 

ممتءلک اطمیتان ند اشتم که تما سوراح سنیه‌ها گر فته شده است و مي‌تر‌سیدم که و مهد ادیکی 

از آن راهها خود را بیرون بیندازد د ما یکباره ملعفت شوم که دلیبهد در مسجه شاه روی 
۴۰ 


تاریخ محتصر احز اب سیاسی 
هزاران هزار گوهر سدح و تدا و محمدث تشار می کردم و بعکس »در حینبردن 
نام رقیبان ایشان به‌همان مقدار دشنام و تهمت و اهائت روا می‌داشتم» باز به هنگام 
فضاوت همین نتیجه حاصل می‌شد که با با آن روبرو هستیم ء که زنگی بشستن 
نگردد سیید ! 
حضورا به‌پیشگاه شاهنشاه ايران سخنی معروض داشتم» | کنون هم آن جمله 
تاریخی را تکرار می‌نمايم تا از من به‌یادگار بماند و آن جمله اینست که عرض 
کردم:«شهریارا! اگر اعلیحضرت‌شما پادشاهی با وفا باشید» بهتر از آئست که‌فرزندی 
با وفا باشید». این یکك حقیقتی اس تکه شاه ایران باید فضاوت کردار پدر بزرگوار 
خود را به‌اقکار عمومی بارگذارد و دخالتی درین امر نفرماید و تخت و ناج خود را 
"که موعیئی است آلهی پاسبانی کند. زیرا بزرگان و حکیمان‌کننه‌اند؛ الملکك عقیم‌و 
لااعقاب‌بین الملولك, پادشاهی مادری نازای و فسلی ابتر است! 
در خانمه از مردم رنجدید؛ُ ایران شکرگزارم که از من بنده بیشتر از آنچه 
ابیدوار بودم قدردائی کردند» و مرا از ادای این دین خطی رکه برگردن داشتم و آن 
را با کمال پاکی و بیغرشی بهسوقم خود تأدیه نمودم» پشیمان نساختند و سزدی 
بزرگ و کرامند یعنی پاداشی معنوی که اهل دل به‌اهل دل دهند در مقابل این 
خدمست بررگک دریافت کردم پاداشی که فایده آن به‌اعقاب بن نیز خواهد رسید, 
اين قدردانی حوانمرداله موجب آن خواهد شد که من‌بعد حوائمردان و 
آزادگانی پیدا شوند و باگفتن و نوشتن حفایق خطرها کنند و فدا کاریها نمایند و 
پادگا رها ییگرانبها برای ملت و وطن خود برجایگذارند. 
این نکنه را نبز بایدگفت کد شسخصیت پهلوی شخصبتی بزرگ است و 
کارنامه‌های بسیار دراز و طولائی دارد: و بسیاری از دقایق تاریخی عهد او 
خاصه از پنج سال پعد از سلطنت ایشان تا سوم شهریوره در پرده استنار پنهان 
دس ۹ 
مثیر رفته دمر‌دم دور او را گرفته‌باشتدا در آن‌صورت همه ذحمت‌های ما هدر رفته بود 4. 
خوانندة فوشمتد این صحبت که سانهایت سادگی دصداقت از دخان يت سرد نظامی 
بیرون پر بده است. بر کیفیت خلع‌این‌خانواده می‌تواند بخوبی و اقف شود و به بسیاری ازمسائل 
ی بر د. 


۳۰۳ 


تاریخ مختصی احزاب سهاسی 


است» و قضاوتی تمام و بی کسر و نقصان قبار دربارءٌ او لمی‌توان ترد» و من بعضی 
ار آن حقا یق و در صمن مقالات آیئده روشن خواهم کرد. 


ملک‌الشعراء بهار در آخرین سالهای زندگی 
تست وه و تیه تسم ی بخ ی 
ابیدوارم اگر دست اجل درین نزدیکی گریبان نویسنده را نگیرد» ازین 
حیث خدمتی دیگر که انجام دادن آن نیز ثار هر کس نیست» یهتاریخ و به‌افکار 
عمومی که نشنةٌ شنیدن زندگی بیست سال خود و پدران خود هستند؛ بلمایم. 
مرداد ۱ ۱۳۲ - م۰ بهار 
خوشوقتی 
اکنون که ناریخ مختصر احزاب سیاسی و انقراض قاجاریه بیایان آید؛ برای 
آ گاهی خوانندگان این تاریخ و هواداران روشن شدن وقایم اطلاع می‌دهم که هر 
چند یه‌جهانی برای من میسر نگردید دنبالة قضایای جاریه را بنویسم» اما خوشوقتم 


۴۰۴ 


نار بخ مختصر احز اب سیاسی 
که چند تن از هموطنان عزیز در اطراف تاریخ ما و تاریخ مربوط به‌جلد بعد کار 
کرده و می کنند 5 لا زم اش وش به حکم تدردانی و راهنمایی اهل ذوق»آنان 
را معرفی لمایم, 

گلخرتد از مقالاتی که هشت نه ماه است از طرف نویسندگان در اوضاع زندان 
و اوضاع غصب ابلا و طرزعمل با مردم از حبس و قتل و سایر جنایات توشته 
شده و می‌شود» مانند تاریخ «از سوم تا بیست و پنجم شهریوو» به‌قلم آقای ایینی و 
و مقالات پربغز آقای ارسلان خلعت بری و آقای پوررضا و آتای انیرشرفی و مقالات 
ادیی «یازیگران عصر طلایی» اثر خامه آقای خواجه‌نوری که هرچند از جِنبُ 
تاریخی محض بسامحانی را داشتهاند» لیکن از نظر علماانفسی وادب در کمال نقاست 
است و مقالات آقای مسعود ثابئی در اعمال پا کروان » سوای این وشته ها که همه 
روشنگر تاریخ فشتساله. است» زبالات: دایگرگه نیز مرتب و دارای حنبه‌تاریشی 
محضی نوشنه شده و بی‌شود که لام است نام پرده شود 

ب- کناب ادبی و تاریخی موسوم ید« کتاب آرزو» به‌قلم آقای عباس 
اسکندری مدیر روزنابه سیاست. 

+ تحت عنوان «شناسنامه»» در وقایم کشنار و جنایات مشهد» در روزنامة 
بهار» به‌قلم آقای احمد بهار» دائی‌زادة حقبر و مدیر روزنایه مزبور. 

رسال «در مشهد چه خبر بود» بهقلم‌آقای درانی در روزئمامة نجات- 
ایران. 

ء- رسالهٌ «گیوتیتهای دیکتاتوری...» مننشره در روزنامهُ باختر که از روی 
کال اعتصاص و بطالعه به‌قلم آقای اعلم وکیل پایژیک داد گستری در چگونیی 
توانین موضوعهةٌ زمان داور و وزرای دادگستری خلف اوبه رشن تحریر کشیده می‌شود. 

و یادداشتهایی است بسبار مهم که آقای حسین مکی مژلف «گلزار ادب» 
و غیره درتاریخ سنوات قبل از کودتا با اسناد عمدهُ سیاسی درحالات مرحوم مدرس 
جمع‌آوری کرده و بعد از اين در همین روزنامه اتتشار خواهد یافت, 


این مقالات و ایرد 


پن سالات و نب بقدری در نوشتن تاریخ بپست ساله که 


۳۰۵ 


ثار یخ معتصر آحواب سیاسی 


و اکر این بقالات قبل از این نوشته شده و بپایان آمده بود ء شاید ما توانسته بوديم 
فسبنی بزوگک از تاریخ شانزده ساله رآ که از هم ناب دایته دارد بوجود 
يباوريم » و | کنون هم اميدواريم نویسندگان محترم دست از نگارش یادداشتها 
برندارند و البته پس از خنام» این رسالات هر کدام فصلی عمده از تاریخ ما نحن‌فیه 
را فراهم خواهد ساخت» و مقالات آقای حسین مکی در واقم مکمل تاریخ «احزاب 
سیاسی» است که شاید بعدها ضمیمهُ آن‌گردد. 


فهر ست اشخاص 
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آتاتور کشو ب ,» ۱ نکت. کمال پاشا. 

آزاد؛ عبدالقدیرء و رس 

آشتبالی؛ مبرزاهاشم» ۶۶ رو بو) یو 
٩ ۰‏ ۱۲۲ ۳۲۲ ۲۳ ۵ ۳۰ 

آغا باشی (معتمدالحرم)» و۳ ٩‏ 

آقا علی» ۷ ۱۲ 

آتایان (د لتر)» هر 

آیرن ساید» ا ۹۶ 

آیرم؛ محمدحسین خاب» و , ۷ و ۲ دوب 


۳۱۹ ۲۳ ۸۰ ۲۷۸ 


الفب 
این‌بایوید» ب. , 
اپن السعودء ۳ ۲ ۲ 
ابوالفتح میرزا؛ ب۳» ۱۳۸۰ م۳ چررع» 
م ۳۹ ۴۳۹۲ ۰۲۳۹۳ 5 ۳۹ 


ابواافضل» ۰ ۱ ۱ 

ایوانقاسم (پسر ضیاء‌السلطال)» ه , ۱» د. و 
که ۱ 

اجاق» سیدحسن» , , ۲ بر ع ۰۷ ٩‏ > +۲ 6 ,۳ 
۳ ۳ 


احمدآقا» ۸ 

لعمدخان» یاور: ۳۸۶: ویر ودم۳»۳وس» 
٩ ۷ ۶۳ ٩ ۵‏ ۲۳ 

احمدشاه» ء ,ء پر | #6 ٩‏ ۱ ۲ 


۰۳۸ ۶ 45۱ ۶۲ ۵ و .ب» 


۲ ۱۳۲ 2۳9 
ام ۷۲ ۸۷ ۲۹۲ ٩‏ ۶ ) ببز ۱ و 1) 
۰۱۹ 


۲۳۲ . 6۳۱ ٩ ۳ ۱ ۶ 4۳ پر‎ | 


۱ و ۱۵ 
پم ٩۲‏ +۳ ۲ ۲ 
۹ ۰۳۹۲ و۳ ربج وم نک 
احمد میرزاً. 

احمد (شیخ)» ,۰ ۲ 

احمدسیرزا» ر یوس لکت, احمدشاه, 

احگره احمدخان؛ .وه سر بو رب 
۲۵ ۰ ۲ ۳۱ ۲ ۴۳۶ 

اخوان» علی| کبر» ۳۲۳ ع ۰۳۲ و ۳۷۲ 

ارالی» تقی» ٩‏ ۳۱ 

ارباب کیخسرو» شاهرخ» وه پیده ۲.۱ 
۳ + ۱۲ ۳۲۳ 

اردلان» ابا اننه (حاح عزالممالکک)» ۱ 
5( 

استاحلوی در گزی» انته پارخان» . 7۳ 

استاد تفی» ۱ 


استاد بجمود» ,۱۲۰ 

اسداییعال» ,و ۱» ود ۲ بو 4۲ رس 
۵ ۳۵۵ ۰۳۱۳ ۰۲ 2 

اسکندری (شاهزاده)» ۶ ۰۳ ۳۱۳ 

اسکندری» سلیمان مبرژا» باب 

اسکندری» عباس» ۰ ۱؛ و . ع 

اسلاسولچتی» حاح ستدیحمد» ۶ ۳۳ 

اسمارت» ر چه 

اصفهانی» آقا سیدابوالحسن» ۲ب 

اصفهانی» حاجی آقاجمال» ۳ء 

اعتضاد السلطته» بيس 

اعلم» متلفرخال» ۰۳۲ ۳۳ 

اعلم الملکك (د کتر)» . بد۳ 

اعلم (و کیل)» ۰ , ء 

اقراسیاب‌خان» و ع ۲ 

افسرخالم» ٍٍِِ- 

افشار» , . ۲ در ۲۲ وم ۲ 

افشار: نادرشاه» , ء 

افغانی» سیدحمال آلدین » و 

افندی» علی» ۳۹ 

اقبال ااسلطنه: سرتضی قلیخان» ۳۰ ٩ب‏ 
۵ ۱ و ۲۰۲۰۹۰۱۹۰ 
۳ 

اقدس ۲ ۳۸۰ وس 

| کبرخان پامناری» ب۱۳۰» ۱۲ 

کرم‌السلطنه» . . ء 

ان هت 

اید احمدی؛ اجمده وود یب 

امیر (د کتر)» ۲۰۵ ۳۱۱ 

ایبراشرفی» و۰ ع 

اسیراعلما دب وه و ۰۱ ۳ ۳۱۱ 

ابیراقتدار: محمودآقاخان» ره سر 


متس توص رت یی مت 


۱ 


> ۶ ۸۲ مب ع ۲ 
امیر جنگ» و ه ۲۱ ۳۰۷۲ 5 ۳۱۳۱۳۰ 
اسبرعسن غان» ۸ ۵ ۲ 
ابر عشایره داد ۳ 
ابیر بجاهد بختیاری» بع ۱ ۳و( رس 


1 از 

امبر سفتحم» ء ه ۱ 

ابیر مژید سواد کوهیء اسمعبل خان» . بو 
۳۶ ۱ ۶ ۳۸ 

امین الشریعه (ذوالقدو)؛ وب 

ابیلی؛ .۶ 


انصاری» محنودغال» دس ۲ پوس ۲ بع ۲ 
انورالدوله» جرج ءر 

اوحدی اصقهاتی» و ء 

ایرال باب» ٩‏ ۱ج 

ایران دحت» ۳۹6 

ایماله» دمح وم 

ایبری» وینستون (سازون)» »,۱ از ۱» 
اک ۱ ۰ ۶۲۰۳ 


و ۲ ۱ ۸ ۲۱۲ ۶۳ ۲۱ ۰٩‏ ۱ ۲۱5 بام 1 


سا 
پاباء . برس ۱ 
باقر (سید)» ٩۳٩۳‏ ۳۹ 
باقی + بهمن» . ۳ 
باوی» ۰ ۱ 
بتول» ۳۸۳ 


بختداری , مرتضی تلیخان» رو ۱ ۱۰٩‏ 
بدر» حسنعلی» ۳ ۱ ۲ 

بدرالملو ک» و و۳ 

براوین ؛ ۳ 

گر اسفرأینی» غلاسرضا» ره ۲ 


۳ ۶ ۸ ۱ ۱۵۶ ۱۵5 دس ۲۲ | ینی‌طرف؛ و۱5 


۳۰۸ 


بلی کعب» ء 2 ۰۱ ۶۵ ۱ 

بتی‌سالکک» و ۱۶ 

بوذرحمهری» ۲ ۰۲ ۳۷۰ مس 

بوشهری» حاح بعین التجاره ۱۳۲۲ ۳۷ 
۳ 

بهادرالدوله , و ۱ 

بهاد رالسلطان قنوانی؛ ۱ 

بهادر» مد و و ۶۲ 3 ۲ 

یهار اهیدء و . ۶ 

بهاره سلکك الشعراء ۳,» ع ۲؛ و بر 
ی ای ی 


۲۱ ۷۱ ۱۰٩ ۱ ۰ 


۳ 1 ۶ ۵ ۱) باه 1) ! . ۲۲ ۰۳ ۳ ! 5 ۲۲ 
په و ۷ ۳ م ۲۲ ۳ ۲۲ ۳ , 5۳ 5 , 6۳ ۵ ۲۳ 
اه ۱ ۱ و ۳ 

پهبهانيی» سیداحمد» عع» وع» ره دهد 
٩ ٩۲ ..۳۳ 4۲ ۰ 1 ٩ ۱ ۹‏ م ۲۲ با . ۶۳ 1 ۲ #۲ 
۳1 

پهبهانی» سبدعبد انشه» ‏ ۱  »‏ ع 

بهبهانی» مصطفی». د؛ ۶ ۳۱ 

پهرامي» ٩‏ ه ۱ 

پیات» (سهام‌السلطان)» ودب» ۰۹۲ ویو 


۲ ۲ ۰ ۳ ۰ ] 


السد 


ان 


پاپ» , > ۲ 

پا کروان» برع ۰۷ ۵ , ع 
پالکونیک» ۰ ۳۲ ۱ 

پیل ( کاییتان)؛ ۱ 
پریدر کس> ۱۰۳ 
پنجه باشی» ب ۲ ۱ 
پوررضاء و , 5 

پوریا» ۲ بو 

پهلوان زاده؛ وم 


پیرتدا: حسن (نشیرالدوله): ور ب با یی 
٩‏ ۴ ۳۱ ۳۳ ۷۳۸ ۶۳۹ ۶ 6 ۱ و» ۵۲) 
,6 ۳یا مه ۵ ۱۰۲ ۱۳۰ و 
۱ ۳۳۰۹۵۰۹ 
۸ ۰ ۲ + ۲۲ ۸5 ۲ ۳ و۳ 


پیرثیا» سیر زاحسین ان (موتمن الملکف)» ,رم 


۵ ۲ ۲۳ ع ) ۸ ٩‏ ۶ ۰ ۵ 8۱ ۳ و ! 

٩۳۲ یپ‎ )۳۲ ٩ ۲ هرد‎ ۱۳۰ ٩۱۳ ۳ ۷۶ 

۸ ۳۲ ۰ ۳۳ ۳۳۲ ۰ ۶۳۳ ۰ ۳۰ ۳۵ 
بت 


تاج بخش ؛ ٩‏ ۳۸ 

ندین » سددسجمده! ع ع وا بو 4 رو ۲۹۲ 
۳ ۰ و 9۳ 
۳ 

تقی راده» ۲( ۲۳۵ ۰ ۱ ۱ 

نقی‌سیرزا» و ار دس با من 
۵ ۶ ۳ ۳۰۱۵ 

لهرالی» شیخ حسین» ۲۱۳ 

تهرانی؛ شین سحسدعلی ( تا توریان)» و 

۳۰ ٩ ۰۳ + 3 ۲۳ ۱ ۷۳۶ 

تیموره تیمورتاش (سردار معطم خراسانی)» با »» 


ع ۰ وب ۱ ۱۹ ۲۱۳۴ ۳ ۲ ۶۳ ۲۱ ع ۶ ۲1 


2 ۸ و 


۳ ۲۱۷ 6۱۸۱ ۲مر! ) : . ٩۲‏ یام ۲۲ 


۲۰ 4۳۷۱۳ ۲ ه ۲ , ب‎ ٩ ٩۳ ۱۳ ۲ ۱ ۱ 


۳۷۹ 


ز 


سا 
تابتی:؛ بو ۵ 3۳ 
تقهالعلک» سور ردو 


ك 
حایرخال» ء ء ۱ 


۳۰۹ 


حال محندخان (سرلیپ)» 4۵ ۷ ۲۲۳۶۵۲۲ 
۳۵ ۳ ۳۸ ۲۲ ۳۹ ۲۲ ۰ ۶ ۲ ۱ ۶ ۲۳ ۲ 5 ۲۲ 
۲ ۱۳ ۰۳۲۸ ۳۰۴۰۹ 
ء ج ۲ ۱ 6 6۲ ۵۲ ۲ ۳ ۲ و ۵ ۲ + و ۲ 

حعقرخال» ب ۶ ۲ 

جلال (شیخ): بر ۳۳ 

جلیل الملکث شیبانی» .+ ,۰ ,دا 

حلیل» ندیم السلطاتن (د کتر)» ( ۳ رب ۳) 
۹ ۹ ۱۵ ۳ ۳۰ 

حمال محتهد» ۳۷ 

جسم» بیسرزامحمودخان (مدبرالملکك) و بده 
۳ 

جورابچی؛ قدس» ۶۳ ۷ 

جهانبانی» محمدحسین میرزا (سرهنگ) ۲۳۱۱ 

جهانبانی» تورالبه میرزا» ۳۲ ۶۲ ۳۵ ۲ 


حاج اسمعیل » ۱۳ 


حاج میجدالدوله» ٩‏ ۱ 

حاج ملکث» . . ۳؛ فپ 

حاثری زاده» .وه ج ۲ موه ره 
۳( که ۱ ۳ ۷۳۲۰۳ ۳۱ 

حانری» شیخ عبد الکریم» تب 

حسن ناخن سیاه» ب ۲ ۱ 

حسن تجار» ۷ ۱۲ 

حسین آخوندء ۱۲ 

حسین آثای امتر» هو + 

حسین (شاهزاده)» ۳۹ 

حسینقلی) . ۱۰ 

۲ ٩ ۱۲ ۳۰ ۲ ۳۳ ۲۳۰ جبیثقلی‌غان»‎ 

الحسینی؛ علیرضا؛ ۰ ۲۲ ۳۱۱ 

حشعتی» حیدر قلی» ۰ ۲ 


۲ ٩ 4 عکیمی»‎ 


ح 
شارن» . پر 
خالصی زاده» ۳ع» ع ء » ب۱۲۰ 
خانم خانمها» ۳ 
خداینده» علی | کیره ه 2 ۲ 
خداداد» علی» م۱۲ 
خداوردی»: ,۲۳ 
خدایارخال» و ه ۱ 
خرازی» حاج شخ عبدالحسین» وعء ۷ ۱۲ 
خراسانی (آخوند)» ,> 
خراعی؛ جسبلن 4 مره ۳۱ 6۲ ۳۳ ۳ ۶ ۳ 5۳ 
۳۵ ۲۳ ۰ ۶ ۲ 
سزعل خان» (سردار اقدس)» ۲ب ۶ ع به 
٩۱ 5 ۱ ۱ ۵ ۰ ۱ ۶۸ ۲۱ 2۷ ۱ ۶ ۲ 41۱ ۶ ۵‏ 
٩۱ 5 5 ۱ ۶ ۲۱۵۲۴ 1 ۳‏ ۰ 5 ۱ باه ۱ ۷ 
6۸ ۱ ۱۰۹ ۱۲۲ بو ۱ هد ۱ ۲۱۹ 
٩۳ ۰ ۶6 ۱ ۰‏ ۳ ۱ ۸۲ ۵ ۱ ۳ 
علعت بری» ارسلات» و . ع 
خثبلی» » ۲ 
خواجه توری» ‏ . ء 
خوارزسشاه» جلال‌الدین» . 4 
خونی؛ با ۱ 
خیابالی» م1 


دادگ ۳ 
داریوش» ۰٩‏ ۱ 
داسغالی» دم ۲ 
داووه ۳۳ علی| کبرخان» دوه وی رو 
۳:۵۱ 


) ۱ ۸ ۱ ٩ ٩ ه‎ 


۲ ۵ ۳ و ۴ ۲ 2۳ ۱۲۳۸۹ 
۲ ۳ ۳ ۲ ع و ۲ ۵اه ۲۲ مرخ ۳ 5 ٩‏ ۱۲ 


۳۰ 5 ۳۰۲ ۳۰۰ ۲ ٩٩ ۲ ٩۷۶ ۲۲ ٩٩ 


"۷۰ 


فهرست اشعاص 


٩۳۳۳ ۳۳۱ ۳ ۰۸ ۹‏ ۶ ۱۳۳ ۳۱ ۳) 
۳۸ ۶۳ ۶۳ ۰۰ ۲۳ ه . ۶ 
داویتیان» مب و ره . چم 
دوالی» ه . ء 
دربال باشی؛ + و ۲ 
در ناهی» نحسد» ۳۲ ود وی وا مر ۲۲ 
1٩ ۳ ۱۷ ۲۰‏ ۲ ۸ ۳۱ ۸۲ ۲۳ ۱۱ ۲۳ 


۸ ۳ 
دریابیگی» بجید عسین» پامر ۲۳ ۳۹۳ 


دستئیپ» عم ۱ ۱6 ۲۲ ۸۵ ۱۲ ۱۳۶۰ ۳.۱ 
۰٩ ۳+ ۸ ۳۰0 ۳ ۰۶‏ ۲ ۳۱۱ 

دشتی» علی» ٩‏ ۱ ۷ ۱۶ 

دشمن زیاری» اساسقلیی» ۱9۰ 

دولت آبادی؛ ! ۷۱ ۶۸ ۵۰ ۲۱۹ ۲۳۰1 


۳ ۳ ۶ ۰ ۳۰ 
دنیکین» > 
دیباء سیدالمفتین» با ر , ۲۲ ٩‏ ۳۲ بر چم 
ر 
وجتپ (مبرزا)» ۲ ۱ ۱۲۸ 
زسا» .۱ 
سول زاده» ب‌خند امین ۱۳ 
رشتی» مبرژا کریم خان» بع» بدع 
رشاخان (پسر صیدعلی خان)» . ۳۳ 
رضاقلیخان» ۳و ,» رو ۱ 
رضای رفیع (قائم‌سقام الملکک)» ه » وه »)۳۲ 
وهلما» و ز) .ور وین دپاو) ید ۲ 


۳ 
راهدی (سرتیپ)ء ء , ۰۲ ۳ ۲ 
زیردست‌خا؛ , مس » 
زرگرباشی» ۳۷۹ 
زری» ۳۹۹ 


زرین تاح» ۳٩٩‏ 

رعفرانلو (شجاع الدوله)» ۲ ۲ ۰ ۲۳ ۸/۲ 5 ۲ 

زعیم » سیدسی ال ره ۱۳ و زر 
۶ ۲ ۳۹6 

زد کریم خان» بربده .مه یاب 

زن مشهدی» مرس 

ژ 

ژال» چیر۳) مر ور و ۳۹۳۳۲ 

۳۹ 


س‌ 
ساعدا لسلطان: ۳ ۲ 


سالارالدولد؛ ۳۲۲ 

سیهدار اعظم» محمدولیخال» و ۰ب ۲۳۱ 

سیهدار تنکابفی؛ ۱ نکك_ نام قبلی. 

سرپرسی لرل» ۳+ ۲ 

سردار احل» وه ۱» ع ۲۱ 

سرد از اسعد» جعفرتلی یختباری» (سردار یهادر)» 
۶ ۱۶ ۶۸ ۱ ۷۱۵۶ ۱۰۹ ]۷۱۱۷ 4۲۳۳ 
۳۸ 

سردار ابجد بهیهاتی» .۰ 1 

سردار بهادر (پسر سردار اسعدیختیاری)»۸ع ۱ 

سردار حنگ» م و ۷۱ ع ۱ 

سرداز حشمت» ۲ب پم 

سردار رفمت» ۲+ 9۶ 

سردار سپه» رضاخان پهلوی» . ۲ ۲» بر ۲: 

۰ 


1[ ه ! ۳ و » 


۲۳ ٩ ۲۳۵ 6۳۶ ۳۳ ۷۳۳۲ ۳۰ ۲ ٩ 
) ٩ 5 ب۱ع۶» بر‎ ۶ ۶ ۳ 


٩5 ۵ ۲5 1۱۳ ۰۳ 1 ۱۷۵ 1 ۲5۸ ۵ ۲ ۲۵ ] 


]. 


۱٩ ۸ ۷‏ مب ۲ب ۳ > چپ 


وبا اپ یدیا وید ۸۰ ۸۲ ۲۳ ۶ 


1٩5 4۹۳ ۲۹ ۹۰ ۸۹ ۸۷ ۲۸۰ 5 


۳۹ 


تار بیج مختصی احز‌اب سياسی 


5 . سلجوقی» سنجر»‎ 6۱ ,۲ 1 ۰۱ ۱ ۰۰ ۹۹ 4۸ 4٩۹۱۷ ۲٩ ٩ 
۲ سلطان قلیخان؛ پٍه‎ ۱۳۲ ۲ ۱۳ ۰ ۱ ۱۳ 1۱ ۱۵ ۱ ۳ ۱ ۳ 
,رم‎ ۳.٩ ۰۲ سلعلانی» یقوب‌العوسوی» ور‎ 


سلنمال‌ ان (میررا)؛ ۵ ۷۳ ۱ ۵ 6۳ ۲ 0 1۳ 


۳ و ۱۱۳ ۱۳۳ ۴ ۶ ۴۳۵ 
۲۱۳۹ ۳۷ ۶ ۱۶ ۱۶۰ ۷ ۱ ۸ ۶ 61 
٩‏ ع ۱ ۲ ۱ 9۲ ۱۱ ۳و ۲۱ ع و ۱ ! و و ۲۱ و ۲ ۵ < ۸۲ پدی ۲۲ ره ۲ 
۱ هه هو مور بوره ور | سلیمان مبرزا (شاشزاده)ه ه ۲ ود ۲) ره»9۳) 
۳ ۱۶ ۱۱۰۵ ۱۱۷ ۱۰۸ ۰ ۱ ۵ ۱۲ ۱۳۰ ۷۱۳۳ ۲ ۴۱ ۶۳ ۱ باه ۱ 
6 ۷ ۶ ۱۸ ۱۸۲ ۸۷ ۲۱ مهم ۱ ٩۲ ۳ ۲ ۲۲ ۱ ۳ ۰۱ ۱ + 1۱ ٩۳‏ ۶ ۳۶ 
٩۲ ۰.۲ ۱۹۹ ۱ ۷ ۰۵‏ ۰ ۰۲ ۵ , ۲» [ سمیتتو» وه ۱ 
۲ ۰۷ ۲ هه ۲ ۰ ۲ ۱۰ ۲ ۱۱ ۲۲ سمیعی» حسبین (ادیب السلظنه)» و ب» ۱2۶ 
سهام الدوله بجنوردی» ٩‏ ۸۲۲ »و ۲ هه ۲ 
تک , لام یعدی . 
سهام الدوله» یا ربحمدخان؛ . ب ۲ لکث. نام قبلی. 
سهرآب زاده» وم ب 
سهّم الدولهء 6 ۳ سپ 
۱ 


سهیلی» ۰-۹ ۳۲ 


۱۳۱ ۲۱ ۱ ٩ سورد‎ 


۱۴ ۳ ۱۳ ۳ ع ٩‏ 6۳ ۵ ۱ 6۳ ۲ ۱ ۳ +۱ ۲۳ 
٩‏ ۱ #۲ . ۳۲ 1 ۲ 8۲ ۲۲ ۷۲ ۳ ۲ ۲ ۰ ۲ ۲ 
۳۰۷ ۲۲ پد۳ ۳ ۲ ۳ ۲ و ۶ ۷۲ ٩‏ ۶ ۲۲ ج و ۶۲ 
٩ ۳ ۱ ۲۲ ۵‏ ۲ ج 1۲ ۲" ۲) یب ۳ 
٩ ۲ ۷ ٩ ۲ ۸‏ ۲۹ ۱ هر ۲ ۲ ٩‏ ۲ ۵ . ۲۳ 
۱ ۸ ۹۳ ۱ ۷۳۰۰۸۳ ۱ ۲۳ 
۳ ۴۹ ۳۵۴۳۵ 8 ۳۴ه 


۲۳! ۳۲۹ ۳۰۶ ۳۲۳ ۷۳۸۲ ۴۳۵ 
۰ 


س‌ 
شادئو افراسپاب» دع ۲ دع ۲ 


شادلو» شاهرح؛ ۷ ۳ ۳۸ ۲ ۰ ۶ ۲۲ ٩‏ ۶ ۲ 


٩۳۹ ۳ ۷۲‏ ۶ ۳ ۵ ۳۷ و ۳ ره 
٩ ۰ ۴‏ ۲۳ ۰۳ 8 
سردار ظفرء ۸ ۱ ۱۶ 


سردار عشایر» وس شادلو» عددالته؛ ‏ ع ب 
سردار فاخر» وب شاطر جواد» + ۱۲ 
سردار محتشم؛ ۱ شاهء‌عاس؛ رب 
سردار مجیی رشتی» ۱ ۰۱ ۱۲ شجام التولیه» هم ۲ 


سردار معزز» عزیزانه‌خان بجنوردی» ب » ۲: | شریعت راده» و ۱۲» ۲ 
۰/۹ ۲۲۳۱۸/۳۸۰ ۷۲۳۲ ۲۳۳ ۱۲۳ | شریستمدار دامخالی» . + 
۳۵ ۲ ۳ ۳ ۳۸ ۲ , 6 ۲ ۳۶۱ ۰ ۷: | شریعی» و ۳۳ 

٩‏ 6 ۲) پع ۳ و 5 ۲ ده ۲" یاه 1۲ مم و ۲۲ شعاع السلطنه» ال ی 


بط شمانه» ووس 
سردار سفخم» ‏ . ۲۲ وه ۲ ۵۵ ۲ مه ۲ شویستره ۱۳ 
سردار ملتخب» ۳۹ شوشتری») ,۳ 
سردار بنتصر؛ م کب ش و کت؛ مصطفی؛ ۳ 


۳ 


شهرستانی» هبذائدین؛ بو ۱ 

شیبانی» حبیب انته‌خال (سرتیپ)» ۰۳5 ۱5 ۲ 
شیخ الرئیس (اقس)؛ و . ۲ 

شیرازی» سیدمحیی‌الدین»؛ . + و دس 
شیروانی» به ۱ ۹۰( ۱ . ۳,۱۲ 


ص‌ 
میاحت الاحساء» ۳۳۳ 


میاحب اختیار؛ ۲ب ۲ 

صاحپ جع ۸و۳ ۳۹۹ پسه م۱۳ 
۶ ۷ ۰ ۳۱۷ 

صادق‌خان (مستشارالدوله)» ۲۲ رم 

صالح‌خال» هپر۳» و۳ ۳ ,و۲ روم 
۴۳« ۳ ۱ ۵ ۳۹ 

صحت السلطنه » رباخان رف کتر از یو 4 یم 4 


۹ ۰ ۳۸۱ ۳۸۳ ۲۳۸6 و م1۳ 
۹ ۳۸۸ ۷۳۸۹ ۳۹ ۳۹۱ 6۳۹۳ 
۳ ۲۳۹۶ ۳۹۰ 


صدری» وم ۲ 

مديقني همایول» ابراهيم‌خال» ۲ب ۳ب 
صفرعلنتخان (سرهنگک) » 5 ۳ ۲:۶ 
صفوی» و ۲ ۱ 

صفوی؛ اسمعیل (شاه)؛. ؟ 

مفوی» عباس (شام)» . ء 

صمحسام السلطنه» بر ۶و 

صنیم الد وله ؛ ۳2 

صوراسزاقیل» سبرزا فاسم خان» 6 ۱ 

صورنگر (د کتر)» ره 


جید علتخال» و ۲ 4۳ , ۳۲ 


ض‌ 


۱۰ 


ضرغام الدوله, 
ضرغام عشایر» + ۵ ۱ 


ط 
طباطبایی» سیدضیاء‌الدین؛ , ۲ وی ببه» 
٩ ۶ ٩‏ ۳۶ 
طباطبایی؛ سیدم‌ید؛ ۱ ۱ بر ه 
طباطنایی » ببرزاب‌جمد صادق؛ و۱ 
طسبی» اسکند ره مه 
طبسی» علی‌قلی» ۰ ۱۰ 
طهه اسبی» عندانته‌عان (اسمرلشکر)» ۱۳ 
۳۹ 


م ۳۸ رب ۲ ۸۳ ۳ ۵ ۳۱ ۰ ۱ ۲۳ ی ۲۲۳۲ 


ء ۲ 6۲ ٩۱۵‏ ۲ مرو ۲ هب ۲ ۲٩‏ 
۳ ۵5 ۳ ۲۳۸۹۸۰ ۶۳۱۷۱ ۳۷۳ 


ظّ 
ظهیر الدوله » 1 ۸ ۳ 


‌ 

عارب تزویتی» ه ٩۰۲‏ ۱۲ ۱ ه ۲ 

عباس‌میرزا؛ وه ۱۲ ۲۲۹ 

عبدالحسین (شیخ)؛ ۳+ 

عید الحمیدخال» , ۳ ۲ 

عبدالرضاخال» وه ۱» ره ۲ 

عید اللطیف» ۳ و ۱ 

عیذ‌الوهاب» , . ۰۲ ۶ ۲ 

عید اب (عیدالستطان)» وع ۲ بو ۲ ره 
۳۸۳ ۳۸6 و۳۸ ۳۹۹ 

عید ایته‌سبرزا» ۲ موم 

عدل‌السلطنه؛ سس 

عذرا» و و۳ 

عراقی» حاحآقا اسمعیل» وه» ۱۳۳ و 
۰۳ ۳۰ 

عریشاهی؛ عبدانته (سرهنگک)» +) ۳۵ ۲ 


عشقی» میرزاده» بو ۱۰۲ ۱۰۳ .۱ 


۵ م 4۱ ۰ 6۱ چا ۱ ۸ ۱ ۲۱۱ ۸ ۲۱۲ 


«۱۳ 


تاریخ مس ات ای سیاتن 


۱۹۰ ۱۷۳ 
عضدالسلطاد؛ ددم رود 
عضدالسلطنه» و۳ رد۳ ۳ 
علده‌الذوله» . وه په۲ ۲ ۲:۲ ۳۶۹ .۲۵ 
۲۴ ۲ ۰۱ ۳ 
ی ی 
علانی» ۳۳۳ ۲۳۹۲ ۳۲۳۹۰ دس 
علم» اسیر و کت‌الملکک» سب 
علی‌ین ابیطالب (ع)۰ ۰۰۲ ۹5 ٩۰‏ 
عمرولیث» بر ۳۹ 
عبن السلطان؛ ۳۳ 


ح‌ 


غزنوی» مبحمود» , ۶ 


ف‌‌ 

ناطعی (عمادالسلطنه)» دپ هی 9۲ وب 6۲ 
, ۳ ۳ ۱ 6۲۲ ۳ 

۳۹ ۲۲۲۹۲۱ ٩ فتحعلی‌شاه»‎ 

نخرالملکت» .۲۳ ۳۸۱ ۳۸۲ 

فخرعالم» ۳۸ 

۱ ٩ فدایی»‎ 

۳٩۲ فرح‌انلهخال»‎ 

فرخ الدوله» ۳۰ م۳۰ ۳۸۰ م۳ 

قرخی یزدی سیستالی» ۶۱٩‏ , ۰۲ ۷ ۳۱ 
۳۱۹ 

فردوسی» ۰۳ ۳ 

فررین» بحبدعلی» ۱ 

فرماتفرسا» ( ۱ ۱۹ 

فروغی» سیر زامیحمد علی (ذ کاءالملکت)؛ 64 
۲٩ 6 ۶ ۲۱ ۲ ۳۳ ۳ ۰۱‏ ۱۰ 1۰ ۲ 

لضل انت‌عان (سرتیپ)» »وب 


فقیه‌التجار» ۲ ۱۳۲ ۶ ۳۲ 


فلسفی» تصرالننه» بو 

فولادین» محمودخال» ۳ ۰۰۲ ۶ ۲ 

فیروز (نصرت‌الدوله)» پ۲» عوب» دبه ۲٩ه‏ 
۶ ۶ 1 ۶۱۷۳ 6 ۱۷ ۱۸۱ ۱۸۲ مر با 


۰ چام ۲ ۲۳۱ ۳۲۲ ۰ ۲۲ ۱ 4۲ 
۳۹/۹ ۳ 

فیروزآبادی» ۳۷ ۱ 

فیرور یررا (شاهزادم)» بر ۲ 

فیلسوف الساطنهء ء رس 


قاحاریه» دس . ع» وه ,و6 بو وب وب 
۲ ۹4۹۱ 1۱ . . 4۲هام ۲ درب ۹6۲ ی ۲ دم 4۷۲ 
باه ۳ رد ۲ ٩۹۵ ۳۲ ٩۰‏ 6۲ 


٩۳2۹ ۰*۳ ۲۳۹ ۳۲۳۵۸ ۳۲ | 


( ۸ ۳ هم ۲۲ 

۷ م ۳۲ 

۳۰۶ ۲۳۲۳ ۳۲۱۲ ۳۵۷ ۳۵۱ ۳۰ 
۶ ۰ ۶ ۲۳۷۸ ۲۳۷/۱ ۳۹۸ ۳۹ 

قاسم خان (سبرزا)» ٩ب‏ 

قأنم‌مقام » ۳۰ 

قزویتی»حاج رحیم» رد ۷۲ ٩‏ + ۳ ۸۳ ۳ » » ۲۳ 
٩ ۳۲ ۳‏ ۳۲ 

فزوینی» واغظ؛ ۳۰۳ ۳۱۶+ دس 

قلندر بویر احمد؛ . ه ,۱ 

قوام الدوله. ۹ ۱۸۱ ۰۱ ۲ ۰۶ 4۳۲۱۷۲ 
۸ ۲ ۱ ۲ 

قوام السلطند؛ آحمدقوام؛ ۲ ۳ ۲ وس ۲ 


۳ ۲پ» ۲ ۱ ) پم !۲ ۱ ۳ ۶۳ ۵ ۵ ۲ 


کت 
کازرونی؛ بیرژاعلیء ۰ ۷ ۱۳۳ ۱۳۰ ) ید۳ | 6 
م ۶ ۱ ۱ ۲۷۲۲ 


کبری» مس 


مر 


کراسین» ۳۳ 

۲:٩ کرژن»‎ 

کرمانی» مبرزا آقاخان» ه وس 

"کریم آبادی: اسمعیل» ۲ ۱ 

کریم‌آقاخان» بت 
۳۸۰ ۳۹ 

کلپا کدء بر 

کلمانسو) و , ب» بر ب 

کمال‌پاشا» غازی‌سصطفی» وس نکك. آتاتو رکك. 

کمال زاده؛ و 

کمره‌ای» ۱ 

کوچکخان» میرزا جهانگیر؛ با 


کی‌استوان» ۱ ۲ ۸۰ ۲۲ ۳۱۱ 


کت 
کیتی‌افروزه وبس 


گیفانی» سیدهچیده ۲۶:۳ 


۱٩۰ امارتین؛‎ 

لنکرانی» ۲ 
لین » ه ,» بدا 
لپلی‌خانم» ۳٩٩‏ 


۳ 
ماشاء‌انتهخان» پا 
سافی (پسر نظامالسلطنه)» ع : 
سافی» رضاقلی خان (نظام السلطند)» و ۱ و 1۱ 
با کتاول» ۰ هم ۲ 
ببار ک‌خان» و دس 
متبن السلطند» ۲۳ 
بجید (سید)» ۲ > ۳ 
مجید سبرزا» س وحم 


محمدتقی‌غان (کلنل)» . ۲۷ 

مجمد» م , ] 

محمداخال/ ۳ پاد ۲۳ ی ۲۳۷۵ ۳۵ 

بیحمد رضا خان» د ۶ ۲ 

محمدحسن‌میرزاارر» ۸٩‏ 165 ی ۱۲ ]سب 
۳۰۹ ( ۲۳ ۲۳۲ ۳۲ پ۳ ۲ ویب ) 


4 م۳‎ ٩ و‎ ۲۳۹ ۶ ۳۸ ٩ 


دپ ۲۳۳ 
٩‏ ۳۷۷ +۲۳ و پد۳) 
۳۹9 

محمدعلی‌شاه؛ رم +س بو پم تکث, نام بعدی, 

محمدعلی‌سیرژا »۳ب ,»وم و۳۸ وس لک تام قبلی , 


۱ بجمد کریم» . ۰ ۱ 


شود ۳۸۲ 

نجمود (سند)» ۳ ۰۲ ۳۰۲ 

۳۲٩۳ محمودسیرژا»‎ 

بحبسن) ۶ ع ۱ و۱5 

محبی‌الدین (سفیر تر کیه)» , ۱۲ 

فتختار اتتو لها هب 

بختارالسلطنه» ,۱ ع٩س‏ 

مذدرس؛ سیاسسن» 1۱ ۱ 5 ۲ ۰ ۲۲ ۸ ٩۲‏ 
۲۵ چم را وه 6 5 ود 
۳ "۵ ۲۵۱ ره ۵٩‏ .دا 4 4*٩‏ 


و ید بدا وی ۸۲ ۳را ودره مرمه 9 


۰ ۰ ۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۶ :۱ 41۱۰ 
٩‏ ۱۱ ۵ ۱۲ ۴:۱۳ 
و ف ۴ و ۴ ٩۱۳۹‏ 
۰ ۶ ۱ ۶ ۵ ۱ یه ۲۱ ۱۵ لیر یدب 
۳ ۶ ۱۱۷ هر ام 41 ۲۱۸۲ ۳ ۶1۱ 
٩ ۱ ٩ ۶۱٩۹۳ ۲1۸٩ ۱۸۸ ۱ ۸‏ 
.۰ ۲ ۳ 4۲ ۶ ۳ ۵ ۳ ۱ مه ۲ دم ٩۲۷‏ 
مر ۱ ۲ ۵ ۲ ۲ ۲۲ ۲ ۳ ۶,۴۴۲ ۴ ۶۲ 
* ۲ ۶۳ ۳۱۷ ۳۲ + ه ۲۲ ۹۱۰ ۲ ٩‏ ۲ بق 1 1۲ 
۲ب ۲ ۳۸ ۲۲۸۰۷۳۸۸۹ 
و ۱9۲ ۲ ۱ ۳ 9۳۷۱۳ 


۴۳۹۵ 


تا یخ متحتصر احزاب سپاسی 


و و پا رما ۲۳۳۹ 
6 ۳6 ۳۰۶ ۳۹۵ و . 5 

مدیسی؛ کاترین» ۰م ۲ 

مرسل» ,۳۲ 

مرعشی شهرستانی؛ بیرژا بحمدعلی» بو ۱ 

مزعل» ع 6 ۱ 

مزین‌الدوله» میرزاعلی| کبرخان نتاش باشبی» 
۰ ۸ ۳۸۱ 

مباعد السلطنه, ارانس خان» + بء بو م 

مساوات» مجندرصاء ع »۷ 

مستوفی الممالکک» میرزاحسن عان (حضرت. 
آقا)» و و بان ۲۳ ب ۳۹۲ ۳۲۱ ۳۳ 
1 
۰ ۳۱ ۱۹۳ 


م ۵ ۵۱ ۵۳ ٩‏ ع ید6 هی ۲ ۱ 


۰۱ ۳ و . ۲ ۳۱ 4۲ 

۱ ۲ 4 اه ٩۴‏ ه ۳۴۲ ۳۲۸ 9 9۳۲ 

۳۰ ۳۲۳۶ ۳۳۳ ۳۲۳۲ ۳۳۱ ۳۳ 
۳۹ 

مسعود» | کیره ۲۲۱ 

بسعود خالن درگزی» ۲۳۰ 

مشارالدوله» و ب» ع 6 ۱ 

مشارالملکك» و و ۱ 

مشکوة» ۱۳۲ ۲1۹ ۱ب 

مشکینی» رضا» ه ۳۲ 

مشهدی باقر» ۲۷ ۱ 

بمشهدی حفر) ۷ ۲ ۱ 

مشبر اعظم (پسر اتابک)» ۹ 

مشیرالسلطنه» ۸ ۳۵ ۲۳۸۱ 

مشررالملگ» ورس 

مصدی» بجماخان (مصدق‌السلطنه)» . وء 
۸۶ ۲۲ ۶۳۶ ۰۱۴۳۰0۰ ۳۵) م ۳۰ ۳۹۰ 

مصطقی (سید)۰ ۳۹۳ ۲۹ 

مخلفرالدین شاه» ۱۲ ۱9٩‏ 

معامدالسلطنه: وب .رم 


معتیدالتولیه» م۱۲ 
سعزالدولد؛ چدر۳ ۳٩۹‏ 
معزژالسلطنه» قهرساد» مب رو ج» 
معرورسیرزاء پم 

سفتاح السلطنه, ۹۴ ۳ ۳۰۶ 
بقوم‌الملکث» ۳٩‏ ۱ 

بکری» مرتضی‌خال» ,و ۲ 
مکی» حسین » 3 
سلک‌التجار» , , ۰۲ ۳۰۰ 
ملکت؛ سس ۵ ۸ ۳ 
سلککدسین» پ ب 

ملک‌راده (د کثر)» وه ۲ 
سلکث‌زاده؛ خورشید کلاه» به ۲ 
بلک فبصل» ۲٩۳‏ 
ملکه‌جهان» ع  . . ۳٩‏ 

بمتارالسلطنه» و ,؛ ۱۹ 
بندوب سانی» باه 
متصورالسلطته» ۳ 
بتصورالملکك» ۳۳ 


۶۰۰ 


بوثق‌الدوله» ۲ پ۳» ۳یس 

موثق الملکث» ‏ م۳ 

موسولیفی» ۵ ۱ 

بوسوی‌زاده» ۰۲ 

بهدیخان (سرهنگ)» ۲۳۲ ۲۲۳۶ ۲۶۱ 
بهدی سلطان (حاج‌شیخ)؛ ب ع» بع 


سهین بانو» و دس 

بیرآخور» ۷ ۱۲ 

بیکده؛ حبیپ» , و ۲۲ ۵۱ ۲۲ ۲۰۲ 

میلراند» ,۲ 

بیلسیو (د کتر)؛ ۹ ۱۳۶ دم > بر 
4۱ ۰ ۲ 


ت‌ 
نادرشاه» رده ۳و ۲۲ ,رس 


۴۳ 


#ورست اشضاعی 


تاصرالدین شاه» , ع» وی و ع » کم بو 
په ۲ 6۲ ٩‏ ۲ ۳ ۰ ۳ ۲ ۰ ۳۳۰ 

تامرالدین مبرژا» دس ردص رس 

تاصرالملکک» قره‌گزلو ر 6 ۳و ره صبه 
۰ ۶۱۳ ۳ ۲ ۷۳ 4۳ ۲ ۱۳۳ ۳ ۶۶۳۶ ۳۶ 

تایپ جلوی» بح ۱ 

تایب فتح اننه» ب . ۰۱ ۱۲۷ 

تایینی» حاج‌میرزاحسین » 3 

نهات» ۱۳۲ ۳۱۲ 

نداسانی» لاصر» بر ۷۳ ۱ ۳۲ 

نصرت‌آلدوله/ و و 

لصرت‌السلطنه» و د۳) رد دیس 
نصرالملکك» و ۶ ۱ 

نظام الدوله» ب > م 

شدی» و ه ۱ 

نوایی (سرهنگک)؛ ده ب 

٩۳ لوروزحان»‎ 

نوری‌راده» م ۲ ۱ 


۳ 
وارتبر» پل ؛ در۳) رم ۳۸۹ و ۳۹۳/۳ 
۳۹ 
واله؛ ع . ۳۰۳ وس 
والی» مغ 6۸۱ ۱۰۱ ۱3۸ 
وئوق‌الدوله؛ وثوق» بر زاحسن خال» و ۱ ۱ 1 
پر ٩‏ 5 ۲ ۰ ۵ هه وب هی .۰ ۱) [ + ۱ 
۳ ۱۲ ۲ . ۳ ۲ 
وحیدانسنکله .در بو 


ورانگل؛ ۱ 


۱ 


وستداهل» ٩ب‏ 


هاشم (سید)» و۱ 
هاوارد» ع ه ۱ 

هد ایت‌انته» ۱۰۰ 

همایون دخت؛ و وم 

همدانی» سبدابوالقاسم» ء , ۱» با 
همدآنی» حبیب؛ و - ۱ 


ی 
یاسایی» عیداله» ۲.۶ ور ب» بر و۳9 
۵( ۳ ۱۱۲ 1۳۳ ۷ وضع 
ی 


یافوت» ,۳ ۳ ۲۳۹۱ ۳۹۳ 
یاوریعصدعلیخان» سر ب 

یزدال‌پناه» مرتضی‌خال (سرئیپ)» ۱۲۱۷ 
۰ ۸ ۵ ۲۳۰ ۳۰۱۹ ۳۱۰ ید۳ ۷ ۳ ۳۱ ۲ 
۶ ۷ ۲۳۷۷ ۲۳۸۲ ۳۸۶ ۶۳۸۰ ع ۱۳۹ 
۳۹1 

یزدی» شیح حسین) ٩‏ ۱ 

یعقوب (سد)» م ۲ ۱.٩‏ ۶ ۱۳ ۰۱۳۰ 
۵ ۱ ۱ ۹۳ ۲۳۲۴۰ 
0 ۳۳ ۳۳۹۶ ۲ ۳۶ ۱ ۲۳۵ 9۲ ۳) و ۵ ۲۳ 
ی 

یگانی؛ د ۲ 

یمین الدوله» و دوع رد ۳ 
۳۸۱ 

یوزباشی» اسمعیل» ر ۱۲ 


پوسف» و ع ( 


۳۷ 


شماره انا . 


8 
ملی: 1۸۵- 


5 
ك 
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